ترجه 
ی 
4 ۹ 


۲ ارگ رد 
۱ تِ_۳1 2 


آقامیزا حمدتتی مامقانی 


مب به حةالاسلام 


آقامبرزا محمدتقی حجة الاسلام مامقانی (متخلص به؛ یره ) ازشاعران پرآوازه و ازعالمان ورف اندیش 


و از افتخارات مذهب تشیعم (در یمه دوم فرن سیزدهم هجری ) است . 

اشعاو نفز و پر محتوای او در وق عاشوزابسیار ژینزه نك . 

آثار گوناگونش حاکی از معرفت؛ عظمت و تبحر او در علوم مختلف می باشد.. 

از آثار او کتاب کم نظبر اصحيفة الابرارا است ک4 دریایی اژ فضایل اهل بیت (ملهم هسوم) را در خود 
گنجانده و در ضمن واگوية طرفه هانی از احادیت امامانمل ارف بلند وراه گشایی رابه 
خواننده ارزانی می دارد که کلید شماری از شبهه ها و مسائل اعتفادی و پاسخ بسیاری از 
سطحی نگری ها و یاوه بافی هاست. ۰ بر 
آموزه های سوذنند این کتاب اندیشه و دل را صفامی بخشد و اصل بنیدین ولایت و امامت را در 
نع بیدا پخاید ر نهد متل) ار ضطاز عشن و سیب فااق عصتت و ارت هی فا ین 


می سازد. 


تهران. میدن تام بلوا ام 
نبش خیبان مشهدی رحم . لاک ۳؟ 
فروشکاه ینترنتی : 1۲ هاهاه4 ,۷۷۲ 


تلفن: ۰۲۱۳۳۵۳۱ 


وه 


یف ۲ 
دساف ‌حورماز 


(جزء سوم ازقسم دوم) 


ار 
ملقب 4 حجة اسلا لیتبریزگ 
(م ۱۳۱۲ق) 
2 
ترجمه فارسی 
سیرهادی‌حسینی 
۲ 
جلد نهم 
4 


ارات اسلا 


قِ 


یلار 


۳7 ب‌ تصو راز 
(جزء سوم دمحم 
ار 


آقامیرزامحمدتقی‌مامقانی 
ملقب به حجة الاسلام نیرتبریزی 


ناشر: قدیم الاحسان / جلد: نهم / نوبت چاپ: اول. ۱۳۹۹ 
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه / چاپخانه: شمیم / صحافی: نوین 
دوره: ۴۰-۲ ٩۹۷۸-۶۰۰-۷۱۷۰‏ 
شابک ج۸-۶۰۰-۷۱۷۰-۵۷-۱:۹ ٩۷‏ 
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ن: ۰۲۱-۳۳۴۴۲۲۵۴ 
تهران: میدان انقلاب. خیابان کارگر جنویی. خیابان شهدای ژاندارمری. پاساژ 
کوثر پلاك ۷ 
کف ۰۳۱-۶۶۹۷۱۶۹۷-۹ 


سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۰۷۷۷ , 01.۲مسه۸. ۱۱۷۷ 


فهرست عناوین 
باب 
معجزات امام هُمام . حجت خدا بر بندگان . نور تابان در سرزمین‌ها ؛ 


علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب 2 


۱۳۸-۳ 

حدیث (۱): ادٌعای امامت محمّد بن حنفیّه و شهادت حجر الأسود به امامت... ۰.۰ . ۱۵ 
حدیث (۲): شهادت نهنگ یونس به ولایت امیرالمومنین ال ی ۳ 
نقل حدیث مذکور از مناقب آل آبی طالب ی ۱۳ 
یاد آوری که وی ی مر ی ۱۳ 
حدیت (۳): غیب شدن امام سجاد 1 از جلو چشم مأموران 1۷ 
حدیث (4): پرواز امام سجاد اف به بهشت رن اه ی ۱۳۹ 
یاد آوری مه یمام ی وتا جوضت ره ماه سک همه روبق خی و باهاه فزن و هروه وود ۱۳ 
حدیث (۵): سوار شدن امام سجاد 3 بر آبر و تسلیم بردعَه در برابر او وج وی ۱۳ 
حدیث (1): نشان دادن بهشت به ابوخالد کابلی و گردش وی در آن و 
نکته اک کر موم وا ی ۱۳۳ 
یاد آوری و 


1 صحيفة الأبرار (جلد نهم) 
حدیث (۷): حدیث خیط الاصفر (خ زرد) نج ۵13 ۱۳ 

روایت خیط اصفر (نخ زرد) در دیگر منابع که 
حدیث (۸):احاطة امام سجٌاد ام به هزاران عالم و علم غیب او ( 
حدیث :)٩(‏ معجزه‌ای در برتری شیعیان بر دیگر مردمان ۲۳ 
حدیث (۱۰): گفت و گوی علیّ بن حمزه با امام رضا ات دربارة امامت رن 
حدیث (۱۱): ماجرای دختر جن زدة شامی و پیش‌گویی امام سجاد الا ۱۳ 
حدیث (۱۲): ماجرای عبدالملك با امام سجاد ای و معجرة عبای پر ذر ی 
حدیث (۱۳): راز و نیاز امام سجاد ابا در دل شب ی ره ای ها ها و 16 
حدیث (۱۶): معجزه‌ای از امام سجاد اد هنگام غارت مدینه و ۸6۷ 
حدیث (۱۵): حکایت افتادن امام باقر اب هنگام کودکی درچاه سا 

یاد آوری کی و سره کح او درمز تب مب کب ات رم 9 
حدیث (۱7): سوار شدن امام سجاد یذ بر باد و پرواز آن حضرت و ۱3 
حدیث (۷ پرکت یک قرص نان و یک درهم مس ید ها مب زر ۹۳ 
حدیث (۱۸):حکایت سنگ سیاه همه کاره یی و او مها من رون رس ۱۱۳۲ 
حدیث (۱۹): ماجرای خیمه و گروهی از جن و طبق‌های میوه ی 1 
حدیث (۲۰): داستان دو قرص نان نمک . ماهی و دو مروارید ما ۹۳ 
حدیث (۲۱):حکایت آپی که به ذر و باقوت و زمرد تبدیل شد 5 0 
حدیث (۲۲): به حرف آمدن گوسفند و گواهی او به امامت امام سجاد با 1 
حدیث (۲۳) 1 


فهرست عناوین ۷ 
حدیث (۲۵): تسبیح سنگ وگیاه با تسبیح امام سجاد از و دورو وش ۶( 

یاد آوری وهای ین ی جر یی ۱[ 

باپ 
معجزات امام همام . در فاخر. محمّد بن علی باقر 944 
۱۷۱-۹ 

حدیث (۲7): چگونگی رژیت ملکوت آسمان‌ها. ظلمت ذوالقرنین 0 
حدیث (۲۷): حکایت کمیت با امام باقر اب و ماجرای کیسه‌های زر 93۳ 
حدیث (۲۸): خبر دادن امام باقر اذ از سرزمین احقاف روص ی ۱۱۹ 
حدیث (۲۹): ماجرای مأمورانی که با یخ و شعله‌های خورشید اج 

یاد آوری ی 
حدیث (۳۰):حکایت عصای سحرآمیز رو 1۳۳ 
حدیث (۳۱): ماجرای خشتی که امام باقر 1 انواع نعمت‌ها را از آن قرو رم نز ۱۱۲۲ 
حدیث (۳۲): فیل سواری امام باقر 3 در هوا هتم ۳ 1 
حدیث (۳۳): انگشتر معجزه آسا رم ی مور ویر هو ۱۳ 
حدیث (۳۶): جن در خدمت امام ایا ۸ 
حدیث (۳۵): دیوانه شدن با خود را به دیوانگی زدن جابر جَمُفی ی 
حدیث (۳0): سْنْی‌ای که مُرد و با دعای امام باقر 2 عمر دوباره یافت ۱ 

یاد آوری رن 
حدیث (۳۷): درآمدن امام باقر اثذ در گودال آتش  /‏ 
حدیث (۳۸): آگاهی امام ای به لغزش‌های جنسی ور و وی وخ ۱163 


۸ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


حدیث (۳۹): سرگذشت شخصی که به خاطر دشمنی با خاندان پیامبر......... 


شاد کردن اهل بیت پس از مرگ و اثر آن ور مر موی 
حدیث (4۰):حکایت اذعای امامت یکی از نوادگان امام حسن نا هت 
حدیث (1۱): صورت پرزخی مخالفان اهل بیت 231 0( 
حدیث (۶۲): تسلط امام ام بر آفریده‌ها و حرکت نخل به امر آن حضرت و 


حدیث (4۳): پوشیده نبودن چیزی بر امام لا کحم و وه و و وی وا ری ون 


حدیث (40): دانستن زبان پرندگان و حکایت اما باقر ا با دو قمری ی 
حدیث (40): صحنه‌ای از برزخ معاویه ی و و 
حدیث (4۷): خرما دادن نخل به ام امام باقر 1 و 
حدیث (4۸): ریت امام 4 پس از مرگ و اینکه میّت امام مرده نیست ی 
حدیث (۶۹): زنده ساختن آلاغ مرده هه ی و ور 


حدیث (۵۰): شکایت فْمری از مار نزدامام باقر 1 ی شیر 


باب 
معجزات امام همام . حجٌت خدا بر مغارب و مشارق ‏ 
ابو عبدائه . جعفر بن محمّد صادق (ير او و بر پدرانش صلوات و سلام باد ) 


۳۶۳ ۷ 


حدیث (۵۱): قدرت فرا انسانی امام لا و وس 


۱9۰... 


۱80 


۱6۹ 


۱۱۳۹۱۰ 


۱۳۳۰۰ 


فهرست عناوین ۹ 
حدیث (۵۲): عظمت اسم اعظم و ناتوانی انسان‌های عادی از تحمّل آن او ویو 
یادآوری ری و اک یه مت ۱۱۱۱ 
تحقیقی پیرامون معنای اسم اعظم او یم ری ی ۱0۳ 
اسم اعظمی که هرکه خدا را به آن بخواند. دعایش رد نمی‌شود ی ۱3 
حدیث (۵۳): تصرّف در مسافت و مکان برای مُل و خبر به قتل او اه 
یادآوری ی تا هم ی ۱۱13 
حدیث (۵4): پرده برداری از حوض و مأوای روح موّمن و دشمنان ی ی ۷ 
حدیث (۵۵): سکنای هر یک از معصومان نجل پس از مرگ ۱ ۱۳ 
حدیث (۵7): بیرون آوردن شمش‌های طلا از زمین و مت ۲۱۲ 
نقل این حدیث درکتاب‌های مختلف و ی هو 7۱۳ 
حدیث (۵۷): نمایش صحنه‌هایی از عالم آخرت واقامت‌گاه‌های اه جوا بیج ۷۲۹ 
نقل حدیث مذکور از عیون المعجزات مه جوم و وه هه وهد دم جوم ی وی ۲۱۹ 
حدیث (۵۸): کشیدن خورشيد و تسلّط بر آن ۱۳ 
یاد آوری ی 
حدیث (۵4):صحنه‌هایی شگفت اص اد و ی ۱۳۳ 
حدیث (1۰):جام ملکوت رک ورف هب و روج مزع میج وا دیاب مه در ۱۳۱۲۷ 
حدیث (60۱: گرفتن سینی خرما از دست پنج تن 99 یج و یج مت با ووی ۱۳۹۲۷ 


حدیث (۲): نقشة ناکام منصور و جادوگرانی که با تصویرجادویی‌شان ... ۲۲۸۰۰۰۰۰۰ 


۱۰ صحيفة الابرار (حلد نهم) 
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حدیث (14): حکایت آدای دین داود ری 9[ 

عظمت شخصیّت داود رقی و غالی نبودن وی رب 
حدیث (10): جلادی که به جای قتل امام صادق اث و فرزندش و 
حدیث (10): داستان چهار پرنده‌ای که به دست امام صادق اثل کشته تا 
حدیث (1۷): قدم زدن امام صادق اب در میان آتش ۱ 


حدیث (۸): آگاهی امام به آنجه در ذهن و ضمیر افراد می‌گذرد یا 


حد یث (1۹): زنده شدن مرده به امر امام ایا ری هه 
حدیث (6۷۰: خبر غیبی امام دربارةٌ انقراض بنی عبّاس بر موی نج 


گوتفی اتقرافی پتن عتاس 19 
حدیث (۷۱):حکایت شگفت هم 


پیرامون فصل شهادت سوم در اذان و اقامه 0 
حدیث (۷۲): هستهٌ خرمایی که در یک لحظه درخت شد و بار داد ده 


حدیث (۷۳): زنده ساختن محمّد بن حنفيّة پس از مرگ برای سیّد حمیری 


یادآوری کم هو ی کم و و ی 
علّت تفاوت نقل‌ها از یک واقعه ی 
حدیث (۷2): سوار شدن امام صادق 4 و مفضل بر دو شیر ۹[ 
حدیث (۷۵: اثر نیکی به مومنان در طول عمر 9( 


حدیث (۷۱): فرستادن پیفام به صاحب برهوت دم وم مب اب 


فهرست عناوین ۱۱ 
حدیث (۷۷: زنده ساختن زن شخصی که شوق دیدار امام صادق 18.-..۰۰..... ۲۷۶ 
حدیث (۷۸): معجزه‌ای که سبب معرفت عمّارساباطی به امر ولایت شد ۰ ۱۳۱۳۷۳۰۰۰ 
حدیث (۷۹): علم امام لیذ به اندازة سوال اشخاص ما ی م۱۳2۳ 
حدیث (۸۰): اثر شگفت خشم امام از و عمج مود و و اوح و :۱۳ 
حدیث (۸۱): گرفتن منارهةُ قبر پیامبر در کف دست ها 6 مور ور ور ۱3/۸۲ 
حدیث (۸۲):حکایت درنده‌ای که به امر امام اد كيسة زر را ی ۱۳ 
حدیث (۸۳: عربی که به خاطر انکار معجزة امام به سگ تبدیل شد ۱۳۹ 

یادآوری 6 ۱۳ 
حدیث (۸۶): شیعه به دوزخ نمی رود و صورت برزخی دیگر مردمان توب ۳ 

یادآوری مر ی سر ی ۱۳۱ 
حدیث (۸۵): داستان گرگی که به امام صادق اب پناه آورد هی 79 

یادآوری هس رک 2 
حدیث (۸3):احاطة امام اثا به عالم هستی ی ی ۱۳۳ 
حدیث (۸۷): دعای امام صادق اب هنگام رویارویی با درنده ۳ 
حدیث (۸۸): صحنه‌ای از باران قائم 3 و ی ۱9 

یادآوری ی ۱۳۸ 
حدیث (۸۹): حکایت خرماهایی که جز برای شیعیان مخلص حلال نبود مد بنج ۳۱۷ 
حدیث (۰٩):حکایت‏ سهل خراسانی. تنور افروخته و هارون مکّی ی 
حدیث :)٩۱(‏ دشنه‌ای که شرمگاه داود بن علی ... را شکافت اقا 1۳11 


حدیث (۲) : دسيسة منصور برای امام صادق الا م ی ‏ به ق/۱ ۱۱۰ 


۲ صحيفة الابرار (جلد نهم) 


حدیث :)٩۳(‏ نشانه‌های شناخت امام اْا هه ی ۱۳ 
حدیث (44): مُشت خاکی که فقیری را رو تمند ساخت زج شب وت یی :۱۳۹ 
حدیث (۹۵):حکایت بَربرهایی که منصور برای کشتن امام صادق ل... ۷۳۹ 
حدیث (40):حکایت موسی بن عطیة نیشابوری ونمایندگان خراسان ۱۳ 
حدیث (4۷): نشان دادن آیتی از آسمان و زمین و کب ۱۳۱ 
حدیث (۹۸): معجرهٌ امام صادق لب در زمین شوره‌زار 1 
حدیث (۹۹): زره و عمامةٌ پیامبر ء4ٌ جگونه به امامت رهنمون است ؟ ۳ 
حدیث (۱۰۰): صحنه‌ای از جلوة امام صادق ذ پس از مرگ کر ۱۳۹۳۲ 


نان 


معجزات امام همام ۲ 
نور تابان در سرزمین‌ها ؛ 


علی بن حسین بن علی بن آبی طالب 22 


حدیث (۱) 
[اٌعای امامت محمّد بن حنفتّه و شهادت حجر الأسود به امامت 
حضرت سچاد 42 ] 

الکافی. اثر کلینی 4 . 

ووایتعر کفقا مسحق برد بصن و او احیق ره مسماله از ابر مییوت» از سید 
بن راب از ابو عَبّیده» و ژراره (هر دو) از امام باقر ی که فرمود: 

ما قتل سین سل محَمَد بلح الی علی پُن این فخلا به. 
ال :اب آحی. قد عَلفت آنْ ول له ع دقع الوَصيّة والاَامَةالی 
آمرالمومنینَ نم الی الحسن نم الی این وق قیل بو ری له له وصلی 
علن توجه)وَلم یوص وأنا عم رصن آبیک وولادتی من علن. فی سنّی وقدیمی 
َنْبها منک فی حَدائیک. فلا تتازغنی نی لَْصيّة والانمة ولا ای 

ال له یبن سین :یا عم .ای له ولا نع ما یش لک بحَق نی 
َحظت ان تون ین الجاملین. ان آبی -با عم أرصی ای یل آذ نب ای 
العزاق وعَهد ال نی ذلک بل آنْ یهد بات وَهذّا سلاخ سول له عندی 
لاتَعرَض لهذا فائی أخاف علیّک تفص العمر وت الخال . 


مخ بآ 6 


ان ال جَعَل الَصیّةً والامامةً فی عَقب امین له فاذا رَد أنْ تغل ذلك 


قانْطلق با الی الحجر الأسود حتی تحاکم له تال عَنْ ذلك . 


۱۹ صحيفة الابرار (جلد نهم) 


ال آبو جَمفرله: وان الکلام بیتهما بمکة قاطا حنی نیا الحجر الاسوّد. 
قال عَل ناسمه نی اتب آلت. فاتهل ی اهر ول 
وَسلْ آن یبطق لک الحجر نم اسأل. 

ال مُحَمَّ بل فی الدعاء وال له مدع لْحَجرفَم یه 


فقال عَلیْ بو خی ا3: لز کنت وَصیا اما لاب 
ال لحم نع ال نت -یاین خی -وَسله. دع له یبن لین اد 


مه که ها هي 
بما اراد د 


۰ 


قال: سالك بالذي جَعَلْ فیک میاق الناء ومقاق لصا ویقاق 
لاس -أجمعین -لمّ تا منالوصن المع الحسین پُن عَلی اقلد؟ 

فال: فحر لْحجر ختی کاه َذ ول عَن مزضیه. نآ له روج 
بلسان رب بیلص والامامة ید لین بلاطم 
نت ول الق لّ. ۱ 

ابو عبّیده وژراره از امام ار روایت می‌کنند که فرمود: چون حسین ثْ به 
قتل رسید, محمّد بن حنفیّه پیکی را پیش علی بن حسین لف فرستاد که 
می‌خواهد در حلوت آن حضرت را ببیند [چون این کار فراهم آمد ] گفت: ای 
برادر زاده» می‌دانی که رسول خدا عل وصایت و امامت را به امیرالمومنین ‏ 
سپس به حسن و آن گاه به حسین سپرد. پدرت (که خدای از او خشنود باد و بر روحش 


درود باد) کشته شد و وصیّت نکرد. من عموی تو و برادر پدرت و فرزند علیا ۰ 
۳ 


۱ الکافی ۱: ۳۶۸ حدیث ۵؛ بحار الأنوار 27: ۰۱۱۲-۱۱۱ حدیث ۲. 


حدیث ۱) ۱۷ 


از نظر سن و سابقه از تو که جوانی [به امامت ] سزامندترم در وصیّت و امامت با 
من در نیفت و مستیز. 

علی بن حسین ی فرمود: ای عمو. از خدا بترس و چیزی را که حيّ تو 
نیست ادعا مکن. «تو را اندرز می‌دهم که مبادا از جاهلان باشی» پدرم پیش از 
آنکه به عراق رهسپار شود به من وصیّت کرد و لحظه‌ای قبل از شهادت عهد 
امامت را به من سپرد. این سلاح رسول خداست که نزد من است. متعزض این 
مشو. از کوتاهی عمر و پریشانی حال بر تو بیم دارم. 

خدا وصیّت و امامت را در نسل حسین اث قرار داد. اگر می‌خواهی این را 
بدانی بیا پیش حجر الأسود برویم تا او را داور سازیم و از این موضوع بپرسیم. 

امام باقر لا فرمود: این سخن در مکه میان آن دو رد و بدل شد. به راه افتادند 
تا اینکه بر حجر الأسود درآمدند. علی بن حسین لق به محمّد بن حنفیّه فرمود: 
تو بیاغاز. در درگاه حدای ون ناله و زاری کن و از او بخواه که حجرالاأسود را به 
حرف درآورد؛ سپس از آلٌ پپرس. 

محمّد بن حنفیّه - در دعا [در پیشگاه خدا] - نالید و از حدا مسئلت نمود» 
سپس حجر الأسود را صدا زد. امّا حجر پاسخش را نداد. 

علی بن حسین ل فرمود: اگر تو وصی و امام بودی. حجر الأسود تو را 
اجابت می‌کرد . 

محمّد بن حنفیّه به آن حضرت گفت: ای برادر زاده, تو خدا را بخوان و 
مسئلت کن. علی بن حسین لب به آنچه خواست خدا را خواند. سپس فرمود: 
[ای سنگ ] به حق آن که میثاق انبیا و اوصیا و مردم همه - را در تو قرار داد, 


۸ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


از تو می‌خواهم به ما خبر دهی چه کسی بعد از حسین بن علی 1 وصی و امام 
است؟ 

امام باق فرمود: حجر الأأسود تکان خورد تا آنجا که نزدیک بود از جایش 
کنده شود سپس خدای طّق به زبان عربی گویا او را به سخن آورد گفت: البته که 
وصیّت و امامت بعد از حسین بن علی (فرزند فاطمه. دختر رسول خدا ع) 
برای توست. 

امام باقر لا فرمود: محمّد بن علی در حالی از آنجا بازگشت که به ولایت 
علی بن حسین تلف تن داد. 

حددث (۲) 
[شهادت نهنگ یونس به ولایت امیرالممنین اج 
با اعجاز امام سجاد 03 

از دلائل الامامة اثر طبری شیعی 4 

طبری ۶ می‌گوید: به من خبر داد برادرم له گفت: برایم حدیث کرد 
ابوالحسن. احمد بن علی (معروف به ابن بغدادی که در «سورا» روز جمعه ۳۵ 
جمادی الأُولی سال ۳۹۵ به دنیا آمد) گفت: در کتاب مب به «کتاب 
المْعْضلات» به روایت ابی طالب محمّد بن حسین بن زید. یافتم گفت: پدرش 
از ابو رباح حدیث کرد آن را از رجالش به محمّد بن ثابت می‌رساند که گفت: 
وف به یالب مرن الطاب. فقال: یا ی بُن لین نی نك تدي 


کوک ال مسر 


آل تونسش بت ۶ ی عرض عیه ای یک فلم ببس فی بطن الحوت. 


۶ 


یبن الحسین 38 یا عتدالله: بُنَ عمَرّ. ما أنکَرت من ذلك ؟ 
0 


قال ل: اخلش. تم دا غلامه فقال له چا پیصایتین وال لی یا محمَد ین 
قپب. دنل * اد عبنکپالأخری. فل یکلم شم ال :حلا 
أَیتکمَا. فحلناهما فوجذا شتا علی بسا وحن علی ماحل بح 

فتکلم بکلام فاستجاب له حیناْ ال هرت فیهن خوتا عَظیمة. 

ال لها :ما شم ؟ 

فقال لها: لم خبش یوش في بطیك ؟ 

فقالث له: مرضث علیه ولایهةٌ آبيك فأنکرها ۰ فخبش فی بطی. قلمّ قرٌ با 
ادن آمزت فد 

وکذیک من نکر لیم الیل في تالجم 

فقال : یا عَبدالله َسَمفت وََهدت؟ 

فقال :نم 


فقال: شدوا أعیتکَ فشدذناها. قال: خلوها. فخللناها قفا نَحْنْ علی 


فودعه عبدالله وَانصَر 


۱. در ماخذ آمده است: شُدّ عين عبدالله بای الیصابتین... 


۲.۰ صحيفة الابرار (جلد نهم) 


فقلت: نعم 
ول واه تاه تفرگ 
۳۳ تب واسیع ما یکی 


فبَه فی لطریق رمث معك فقال یک لو عرفت سخر بنی عبداْطلب 
ماکان ها" فی تفسک. هوّلاء وم یاون السحرَ من کابر الی کاپر. ٩‏ 

ند ذلک عم آَد الامام لا ول لا م۳ 

محمد بن ثابت می‌گوید: در مجلس مولایمان. ابوالحسن؛ علی بن حسین؛ 
زین العابدین 6 نشسته بودم که ناگهان عبداله بن عم بن خطاب آمد. گفت: 
ای علی بن حسین. خبردار شدم ادعا می‌کنی که بر یونس بن متی ولایت پدرت 
عرضه شد. وی آن را برنتافت از این رو در شکم نهنگ زندانی گشت! 

علین بن حسین ال فرمود: ای عبداله بن عم چه چیز آن را انکار می‌کنی ؟ 

وی گفت: من آن را نمی پذیرم. 

امام ‏ فرمود: می‌خواهی این مطلب برایت ثابت شود؟ 

وی پاسخ داد: آری. 


امام الا فرمود: بنشین» سپس غلامش را صدا زد و فرمود: دو بند برایمان 


1 در نسخه‌ای «هذا بشیء» ضبط است . 

۲ در «مدينة المعاجز» همین‌گونه ضبط است؛ لیکن در دیگر مأخذ آمده است: کاباً عن کابر. 

۳ دلائل الامامة: ۲۱۰ -۲۱۲» حدیث ۱۳۶؛ بحار الأْنوار 1۲: ۰۲۱۹-۲۱۸ حدیث ۸۰؛ مدينة 
المعاجز ۲: ۰۳۶-۳۲ حدیث ۳۷۳. 


حدیث (۲) ۳۱ 


بیاورد [وقتی آوردم ] فرمود: ای محمّد بن ثابت با یکی از بندها چشم عبداله و 
با دیگری چشم خودت را ببند. آن گاه به کلامی لب جنباند» سپس فرمود: بند 
چشمانتان را باز کنید. بندها را گشودیم. خود را در ساحل دریا بر بساطی يافتیم. 

امام لا کلامی را بر زبان آورد نهنگان دریا او را اجابت کردند» میان آنها 
نهنگ بزرگی نمایان شد. 

امام م پرسید: نامت چیست ؟ 

گفت: نامم (نون» است . 

پرسید: چرا پونس در شکمت زندانی شد؟ 

گفت: ولایت پدرت بر او عرضه گشت وی آن را برنتافت از این رو در 
شکمم زندانی شد و چون بدان اقرار کرد و تن داد. مأمور شدم او را [از دهانم بر 
ساحل دریا ] بیرون افکنم . 

و چنین است [سرنوشت ] هر کسی که ولایت شما خاندان را انکار کند در 
هشن دوزخ برای هميشه می‌ماند. 

امام لا فرمود: ای عبدالّه» آیا شنیدی و شاهد بودی ؟ 

وی گفت: آری. 

امام 1 فرمود: چشم‌هاتان را ببندید (آنها را بستیم) سپس فرمود: بازشان 
کنید (آنها را باز کردیم) ناگهان دیدیم بر فرشی در مجلس آن حضرتیم. 

عبداله با آن حضرت خداحافظی کرد و بازگشت. 

پرسیدم: مولایم» امروز چیز عجیبی دیدم بدان ایمان آوردم؛ آیا به نظر شما 
عبدا عمَر هم (مثل من) ایمان آورد ؟ 


۷۲ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


امام ی فرمود: دوست داری این را بدانی ؟ 
گفتم: آری. 
فرمود: برخیز و او را دنبال کن و با وی برو و آنچه را می‌گوید بشنو. 
او را دنبال کردم و با وی به راه افتادم» گفت: اگر سحر و جادوی [فرزندان ] 
عبدالمطلب را می‌دانستی؛ این ماجرا را باور نمی‌کردی. اینان قومی‌اند که نسل 
اندر نسل؛ سحر و جادو را ارث برده‌اند. 
در آن هنگام دریافتم که امام اف جز حق را نمی‌گوید. 
[نقل حدیث مذکور از مناقب آل آبی طالب ] 
می‌گویم: این خبر را در مناقب شیخ جلیل ابن شهر آشوب یافتم. در آن 
زیادت‌هایی هست. دوست دارم آن را به روایت وی - نیز - تکرار کنم . 
وی در کتاب مذکور از ابو حمزه تمالی روایت می‌کند که گفت: 
دَخْل له ین عم َلی علی بن این لدین ال 
له ی یبن لین نت الذی تقول دوش ین مه ی اما لقی من 
الخوت ما لقی لاه عرضت یه ولایةٌ دی فتوقّف عَنها ادها 
۵ 
قال: بلی کتک أَک. 
قال عبداله بن عمّر: فْرنی مان ذلك (نْ کت من الصَادقین. 


مر بش یه بمضابة وی پیضابة ثم مرب سَاحَة بقثح ی 


۱ . در «مناقب» و «بحار» ضبط بدین‌گونه است : قال قاری آیةَ ذلك ... ! در برخی از ماخذ «فأرنی 
ذلك» و در برخی فیک فارش أنت ذلك» ضبط است. 


حدیث (۲) 


۳۳ 


ان َلی قاط خر (بحر (ع)] َضرِبٌ نوج 

فقال اب عمَر :یا یی دمی فی ربتک لاله فی نمی . 

ال علی بْ الخسین: أَرَدتَ الرهَان ؟ 

فقال: هیه وأریهِذ نت من الصَاوفینّ. 

قال: یا ها الحوت 

قال: فطل لو رس من ابر مثل الجَبلٍ العظیم و بل : 


قال نا وت یوش يا سیّدٍی. 


ال : آبنا بالْر 


قال: ی سیّی ان ال تالی لم َبَعث تا من دم الی أَنْ صار جَدد 
مُحمَد الا ود مرضث مه ولایتکم ال الینب؛ تن قبلها من 
لاه سَلم وتخلض وم تَوقف عَنها و فی نله لقن ما لقی 
دمص وم لقی نوخ من ار وم لقی راهم من ال 
ما لقی پُوسّف من الجبّ. ما لقی یوب من البلاء. وما لقی داد 
ال بت له بونش. فآوحی الم لیذ با بوئش ول 
میتی لا الا لزاشمدین ین صبهفي کلام له 

قال: فکیف نی مَن لم أَرهُ ول أَعرفه؟ ودب مناضبا. 

وی له تعلی ال آن ام بونس ولا ون له عظما:فمَکت فی 


۲۶ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


بطنی اش صاحا #طوف مین البَاز في لاب ثلاث ینادی 
«أَنْ لا له نت مبخانك |نيکنث من اشالمین 4 "1 فبلث 
لایة ی ان آبي طالب ولا رای من و 

لمَا آن من بوتکم ری یی فده علی مَاحل ابر 

فقال رَبنّالعابدین ا: ازجع یه الْخوت‌الی و کر ای الما ؛ 9 


ابو حمزه تمالی می‌گوید : عبداله بن عَمّر برعلی بن حسین لث وارد 


سعه 


شد و گفت: ای فرزند حسین» تو می‌گوبی یونس بن متی بدان 
حاطر در شکم نهنگ افتاد که ولایت جدّم بر وی عرضه شد. در آن 
مکث کرد و بازایستاد. 

امام لثٍ فرمود: آری. مادرت به عزایت بنشیند. 

عبداله بن عمّر گفت: اگر راست می‌گویی برهان آن را نشانم ده. 
امام عْ دستور داد چشمان او را با دستمالی و چشم مرا با دستمال 
دیگر ببندند» پس از لحظه‌ای امر فرمود چشمانمان را باز کنیم» 
ناگهان دیدیم در ساحل دریای موج‌خیز قرار داریم . 

ابن عمّر گفت: مولایم» خونم در گردن توست. تو را به خدا 
مواظب جانم باش. 

امام 3 پرسید: برهان خواستی ؟ 

ین عمرگفت: اگر راست می‌گریی زودباش تشانم ده 


۱ سور انبیاء (۲۱) ای ۸۷. 
۲. مناقب آل آبی طالب 6: ۱۳۹-۱۳۸ بحار الأٌنوار 17: ۰۰-۹ (و جلد 7۱: ۵۳-۵۲ ۳۱). 


حدیث ۲) 


۳۵ 


امام ی صدا زد: ای نهنگ! 

نهنگی مانند یک کوه بزرگ سر از دریا بیرون آورد و می‌گفت: 
لبیک. گوش به بفرمانم ای ولی خدا. 

امام 1 پرسید: تو که‌ای ؟ 

گفت: مولایم من نهنگ یونسم. 

امام ْث فرمود: ماجرای یونس را برایمان بگو. 

گفت: مولایم. خدای متعال از آدم تا اينکه جذّت محمّد به نبوّت 
ومیل پیامبره را تفرسعاه مگ ایتک ولاینت شم ادا رز بر او 
عرضه داشت. هریک از انبیا که پذیرفت به سلامت رست و رهایی 
یافت و هرکه در آن توقّف کرد و در حمل آن به تردید افتاد [و دو 
دل شد ] به بلا گرفتار آمد؛ آدم به معصیت. نوح به توفان ابراهیم 
به آتش» یوسف به چاه ایوب به بلاء داوود به خطا. 

آینکه خدا بوشس, را پراگیست به وی وحی کرد که ای پولس: 
ولایت امیرالمومنین علی و امامان هدایتگر از نسل او را بپذیر. 
پونس گفت: چگونه به ولایت کسی تن دهم که او را ندیده‌ام و 
نمی‌شناسم ؟ و خشمگین برخاست و رفت. 

خدای متعال به من وحی کرد که یونس را در کام خود فرو بر ولی 
استخوانی از او را مشکن. وی چهل روز در شکمم ماند. با من در 
دریاها می‌گردید. در آن سه پردة ظلمت ندا می‌داد: «1 پروردگارا ] 


۳۹ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


بن آبی طالب و امامان هدایتگر از نسل او را پذیرفتم. 
چون یونس به ولایت شما ایمان آورد پروردگار امرم کرد او را به 
ساحل دریا افکندم. 
زین العابدین ْ فرمود: ای نهنگ به آشیانه‌ات برگرد [نهنگ در 
دریا فرو رفت ] و آب‌ها به هم آمد و قرار یافت. 
[یاد آوری ] 
می‌گویم: در قسم اوّل کتاب. در ذیل حدیث (۲۰) از جزء چهارم. تحقیق 
معنای توقف ابیا در ولایت امیرالمژمنین گذشت, بدانجا رجوع کن . 
حدیث (۳) 
[غیب شدن امام سجّاد اب از جلو چشم مأموران. 
با اینکه در غل و زنجیر بود ] 
مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهر آشوب . 
از «حلية الاولیاء و وسيلة الملاء» و «فضائل ابی سعادات» به اسناد از ابن 
شهاب زژهری روایت است که گفت: 
شهذث علی بُن لخن 0 یم حَملهٌ مك یی مَروَانْ من المدیتة ای 
لام نع خدیدا کل به خفاظاً فی عدة وحن سم في امه 
لیم له قرو فلت عَلّه ولقیا؛ فی رضلیم. وال نی یی کیت 
فلت ویفث آني مکانك وآفت ما 
فقال یا ری تن دا با تری علَ وفی عُی یکَرییی؟ ما لو شنت ما 
نف ون بل بك وین مالک لد نی اب ال 


حدیتث () ۳۷ 


ین ت 2 


تم آخرج 1 ده من ال ورجْأیّه من القیّد 
0 

ال : ما با الا ریم یال حَتی قدم الم کون به یه بالَْدیة قّا وَجَدُوف 
فکنث فیمن سم لك فقال لیبَعْضَهُم: انا تاه متیوعاً "له لنازل وحن حول لا 


تام نصد له اذآَشبخنا فما وَجَذنا بیْن مخمله الا حدیده. 


فقدهٌ تب ذلك علی یلك فسألبي عَن علي ناسین اه فأحبو 
فقال :اه قذ جاعنی فی یوم فقده عون فحَل عَلیفقال: ما نا وأنت؟ فلت 
یز دیق لب .اي یه مق 

قن :یش عَلی ِْ امین حَین ث تَظنْ. هئ 


فقال :حَبّذاشُفْل مثل فنفم ما شغل به + 9 

ابن شهاب ژهُری می‌گوید: روزی که عبدالملك بن مروان. علی بن 
حسین أثل را از مدینه به شام می‌بُرد» شاهد ماجرا بودم. او را در غل و زنجیر 
بست. و در میان عذه و جمعی, نگهبانانی بر او گماشت. از آنان خواستم که به 
من اجازه دهند بر آن حضرت سلام گویم و خداحافظی کنم (آنان اجازه دادند) 
در حالی که زنجیرها در پای آن حضرت و غل در دستش بود. بر او درآمدم 
گریستم و گفتم: دوست داشتم من جای شما بودم و شما سالم می‌ماندید. 


۱. المتبوع: المَسَحْر للج (مزلف چ) 

۲ در« کشف الغمه ۸۱:۲ آمده است : اه مشغول برته. 

۳. مناقب آل آبی طالب 4: ۱۳۲؛ بحار الأنوار 47: ۰۱۲۳ حدیث ۱۵؛ حلية الأأولیاء ۳: ۱۳۵؛ تاریخ 
مدينة دمشق 1۱: ۰۳۷۳-۳۷۲ 
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۳۸ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


امام لا فرمود: ای ژهری. آیا گمان می‌کنی آنچه را بر من و در گردنم 
می‌بینی» مرا غمگین و پریشان می‌سازد؟ بدان که اگر بخواهم از اینها درمی‌آیم . 
این غل و زنجیر هر چند. وقتی به تو و امنال تو برسد [و در پا و گردنتان افتد ] 
شما را می‌رنجاند» لیکن مرا به یاد عذاب آخرت می‌اندازد [و از این رو» برایم 
رنج‌آور نیست ]. 

سپس آن حضرت دستانش را از غل و پاهایش را از زنجیر درآورد آن گاه 
فرمود: ای زهُری با این وضعیّتم بیش از دو منزلگاه دیگر بعد از مدینه با آنها 
ستر 

می‌گوید: بیش از چهار شب سپری نشد که مأموران آمدند و آن حضرت را در 
مدینه می‌جستند و نمی‌یافتند. من از کسانی بودم که آنان را دربار؛ او پرس و جو 
کردم یکی از آنان به من گفت: به نظر ما وی جن به همراه داشت. وی فرود آمد 
وما پیرامونش بیدار ماندیم و او را می‌پاييديم» چون صبح شد. در کجاوه‌اش جز 
آهن‌هایی که به او بسته بودیم نيافتیم . 

پس از این ماجرا بر عبدالملك درآمدم وی دربارة علن بن حسین پرسید 
ماجرا را به او خبر دادم گفت: همان روز که وی از پیش آنها ناپدید شد. بر من 
درآمد. فرمود: مرا چه به تو [چکارم داری ]؟ گفتم: پیشم بمان. فرمود: دوست 
ندارم [نزد تو باشم ] سپس خارج شد. واله» ترس از او همة بدنم را فرا گرفت. 

زهُری می‌گوید: به عبدالملك گفتم: وی آن گونه که تو گمان داری نیست 


[و در پی حکومت و دسیسه در آن نمی‌باشد ] وی به خود مشغول است. 


حدیث () ۳۹ 


عبدالملك گفت: چه نیکوست شغلی مثل آن, چه خوب است آنچه بدان 
حدیث (۳) 
[پرواز امام سجاد اب به اعلی علبین و این سخن که آنان 29 
حاملان عرش و کرسی‌اند ] 
مدينة المعاجز. اثر سیّد علامه. بحرانی . 
از دلائل طبری امامیتقٌّ از عبدالّه بشیر روایت است که گفت: به ما خبر داد 
بن حکم ۲ گفت: 
ریت عَلِی بن این اه وق نم له یه وریش. فطاز. 
:۴ رأِث لسع جَعفربن آبی طالب فی آعلی لین 
فقلث: ول تستطیغ آن تْعَدّها ؟ 0 
فقال: تَحَنْ تناها فکیف لانقدر آنْ تصَعَد الی ما صَتَغْ ؟! 
نحَنْ حملة العرّش وَالکرسی . 
َعطانی طلعا فی یر را +۵ 


جمهور بن حکم می‌گوید: علی بن حسین لا را دیدم که بال و پر درآورد 


۱ در «مدينة المعاجز» و «دلائل الامامة» به جای «حکم» واه «خکیم» ضبط است . 
. در «دلائل الامامه» آمده است: تم رل فقال ... 

. درماخذ «آن تَضْعٌد» ضبط است. 

. دلائل الامامة: ۰۲۰۱ حدیث ۱۲۰؛ مدينة المعاجز 6: ۰۲٩۰‏ حدیث ۱۲۹۶. 


ما ها مم 


۳۰ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


و پرید. سپس [فرود آمد و ] فرمود: هم اکنون جعفر بن آبی طالب را در 
«اعلاعلیّین» دیدم. 
پرسیدم: توانستی بدان‌جا بالا روی؟ 
فرمود: خودمان آنجا را ساختیم. چگونه نتوانیم به ساخت خویش بالا 
رویم؟! مايیم حاملان عرش و کرسی! 
سپس آن حضرت خوشه خرمایی را در غیر فصل آن. به من داد. 
[یاد آوری ] 
می‌گویم : امام لا فرمود: «نحَ صَنعْناها»؛ ما آن را ساختیم. 
در عناوین کتاب» ٩"‏ آنچه آمثال این عبارات را روشن می‌سازد؛ گذشت. به 
آنها رجوع کن و سوی انکار مشتاب (والسلام). 
حدیث (۵) 
[سوار شدن امام سجّاد اع بر آبر و تسلیم بَرْدَعّه در برابر او ] 
مدينة المعاجز. اثر علامه بحرانی ع. 
در این کتاب از «دلائل الامامة» از عبداله بن محمّد بَلوی» روایت است که 
گفت: شنیدم عمارة بن زید گفت: برایم حدیث کرد ابراهيم بن سعد. گفت: 
ما کانث وَفعَة ره وأغیر علی دی 9 وَجه برع الجمار (صاحبٍ ید 
۱. مقصود مطالبی است که مولف ۶ در مقدمة کتاب. ذیل چند عنوان می‌آورد. 


۲ در نسخه‌ای از «دلائل الامامه» آمده است: لمّا کانت واقعة الحرَة راغاد الجْیّش علی المدينة 
وآباخها. . 


حدیث () ۳۱ 


فَوحَدُوه فی مَنله. قلمّا دخلوا رکب السحَاب. وَحَاء حنّی وف فوّق رأسه. 


وقال: ما أَحَبْ یک: تکف آز آمر لأزض تلع ؟ 
قالٌ: ما رَد الا کرام والاخسَان یک . 

0 ِ ب الیّه آفداحا فیها مَاء ول 
ول واغتاز ۱ عَیْ ناسین لب سل نم غاب من یّن یه حَبِث لم 
یله 

ابراهیم بن سعد می‌گوید: چون واقعة حَرّه روی داد و بر مدینه شبیخون 
زدند, برع حمار(مأمور یزید بن معاویه) در طلب علی بن حسین 1 برآمد تا 
او را بکشد يا زهر دهد. 

او را در منزلش یافتند. چون به منزل درآمدند. آن حضرت بر ابر سوار شد و 
آمد تا اینکه بالای سر بُرَدعة حمار ایستاد و فرمود: کدام یک را دوست داری؟ 
[از من ] دست برمی‌داری یا از زمین بخواهم تو را ببلعد؟ 

َرْدعه گفت: خواهان اکرام و احسان توآم. 

سپس امام از ابر فرود آمد. برع پیش روی آن حضرت نشست و کاسه‌هایی 
را که در آن آب و شیر و عسل بود به امام تعارف کرد. علی بن حسین نف شیر 


۳ در مأخذ «فاختار» ضبط است. 
۲. دلائل الامامة: ۰۱۹۹-۱۹۸ حدیث ۱۱۲؛ مدينة المعاجز 6: ۰۲۵ حدیث ۱۳۸۷. 


۳۲ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


حدیث (۶) 
[نشان دادن بهشت به ابو خالد کابلی و گردش وی در آن ] 

مدينة المعاجز, اثر علامه بحرانی . 

در این کتاب, از «دلائل الامامه» روایت است که گفت: به من خبر داد ابو 
الحسین. محمّد بن هارون گفت: برایم حدیث کرد پدرم گفت: برایم حدیث 
کرد ابو علی بن هَمٌام, گفت: برایم حدیث کرد ابو العلابن علی. گفت: برایم 
حدیث کرد محمّد بن حسن بن شمول, گفت: برای ما حدیث کرد عبداله بن 
یزید بن حمّاد کاتب از پدرش یزید بن خماد» از پدرش حمٌاد. از عم ببن 
عبدالعزیز, از یر بن طحان. از پونس بن ظبیان که گفت: 

ال بو عَبْداله : ان رل ما استدل به بو خالد الکالی آن قال لیا : 
ال یا کنْکر. 
ال بو خالد: رَد فرابّصی ول فلت فقال بی :ی با لد أُرید 
0 ات 


نفلت 


3 


متخ بقل یمه و دی فد کر زر قضورها وَأنهارما وتا 
شاء الآ نظن فمکثث ما شاء ال ثم ید 0 قآ ین یه و9 


امام صادق فا فرمود: اّلین چیزی که ابو خالد کابلی به آن [برای امامت 


۱ در «دلائل الامامه» آمده است: ثم لظّرت بَْذٌ... 
۲ دلائل الامامة: ۰۲۰۹-۲۰۸ حدیث ۱۳۱؛ مدينة اد ۶ ۲۹۵-6 حدیث ۱۳۲۳. 


حدیث (۷) ۷۳ 


علی بن حسین 1 ] استدلال کرد اين بود که علی بن حسین ت به او فرمود: ای 
کنگرء داخل شو. 
ابو خالد می‌گوید: شانه‌هایم لرزید» داخل شدم و سلام کردم امام له به من 
فرمود: ای ابو خالد. می‌خواهم بهشت را نشانت دهم همان بهشتی که مسکن 
من است» هر وقت بخواهم. در آن داخل می‌شوم؟! 
گفتم: آری» نشانم ده. 
آن حضرت بر چشمانم دست کشید. به بهشت درآمدم به قصرها و نهرهای 
آن -و آنچه خدا خواست بنگرم -نگاه کردم» سپس به اندازه‌ای که خدا خواست 
[در آنجا ] ماندم, پس از آن, خود را در حضور امام لا یافتم. 
[نکته ] 
می‌گویم : 
اد با خالد الکالی ان من آأضحاب مُحَمّد بن الحَليّة وکا یول 
امامت ال له وم سالک بحَزمة سول له لین الا ما 
َبزتبيآلت الما اي فرض اطع لیخ 
فقال : یا آبا خالد. د. خی بالعظیم الامامٌ علی بنْ امین ۰ علی 
وعلیْ علی کل شنم 
فحاء بو خالد الی علیَ ُن الحسین 38 واسَأذنَ له لها دسل 
وَدنا منه .قال مَنحبا با کنگه .ما نت لنا بزائی ما بُذا لك فینا؟ 
قآ بط تسد زو یشیم . فقال لح یله دی 


میتی حتّی رف امّابی. 


۳۶ صحيفة الابرا ار (جلد نهم) 
میتی ی ی تسا 
قال : نک دعوتنی باشمی اذ 2 یی من اتی ولد نی ۱ 
۱ 0 777 او 
اعتقاد داشت. روزی به وی گفت: به حرمت رسول خدا و 
امیرالممنین » از تو می‌خواهم که به من خبر دهی آیا امامی که خدا 
طاعتش را بر خلق واجب ساخت. تویی؟ 
محمّد بن حنفیّه گفت: ای ابو خالد. به اسم بزرگی مرا سوگند دادی 
[بدان که ]اما من و تو و امام هر مسلمانی» علی بن حسین است. 
ابو خالد پیش علیح بن حسین لا آمد و اجاز؛ ورود خواست» چون 
به خانه درآمد و به آن حضرت نزدیک شد امام لا فرمود: مرحبا 
ای کنگر, به دیدار ما نمی‌آمدی» چه چیز برایت دربارة ما آشکار 
شد؟ 
ابو الد به حاطر سخنی که از امام شنید. سجدة شکر گزارد» سپس 
گفت: سپاس خدای راکه جانم را نگرفت تا اینکه امامم را شناختم. 
علی بن حسین 1 پرسید: چگونه امامت را شناختی ؟ 


ابو خالد گفت: مرا به اسمی صدا زدی که مادرم -همو که مرا زایید - 


۱. مدينة المعاجز ۶: ۰۲۸۹-۲۸۸ حدیث ۱۳۱۷؛ بحار الأنوار 67: 10-10 حدیث ۶۷ (هر دو 
مأخذ با تغییر در بعضی الفاظ). 


حدیث 4 ۳۵ 


لها ها الاشم ما رَد ال له -عَر ول و 
نی به فی دی 0 ول صفه :9 
در روایتی آمده است که گفت: وال اين نام را هیچ کس جز خدا و 
من و مادرم نمی‌داند. مادرم درکودکی این اسم را در گوشم تلقین 
می‌کرد. 
[یاد آوری ] 
مقصود از سخن امام 3 در این حدیث که فرمود: «اوّل چیزی که ابو خالد 
کابلی به آن استدلال کرد این است که علی بن حسین لف فرمود: «ای کنگر داخل 
شو» همین فرمایش است. 
و حدیثی که آوردیم» در «معرفة الرجال» (اثر کشی ء) *" و کتاب‌های 
معاجز (و دیگر کتاب‌ها) ۵ به تفصیل آمده است. 


حدیث (۷) 
حدیث خیط الأأصفر (نخ زرد) [و زلزله‌های پیاپی مدینه 
و شماری از معارف ناب ] 


عوالم العلوم اثر شیخ عبدالله بحرانی ج. 
در کتاب امامت کتاب «عوالم العلوم» اثر شیخ محذث جلیل» شیخ عبداله 


. در ماخذ آمده است: کالت قلفبتی به وتنادینی ی 

. الثاقب فی المناقب: ۳۹۳؛ مدينة المعاجز 6: ۲۲ -4۲۳. 

ء وجال کشی: ۰۱۲۱۰۱۲۰ حذیت 1۹۲ 

. بحار الأنوار 40: ۳۶۸. 

۵ مناقب آل آبی طالب 4: ۱۶۷؛ اثبات الهداة : ۰۸۰ حدیث 14. 


سس چم 


۳ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


بحرانی از استادش علامه محمّد باقر بن محمّد تقی مجلسی قتل» از پدرش از 
کتاب عتیقی که یکی از اصحاب ما در فضائل امیرالمومنین 3 گرد آورد» روایت 
است که گفت: برای ما حدیث کرد احمد بن عبَیدالّه» گفت: برای ما حدیث کرد 
سلیمان بن احمد گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن جعفر. گفت: برای ما 
حدیث کرد محمّد بن ابراهیم بن محمّد موی گفت: به من خبر داد پدرم 
ابوخالد از جابر بن یزید جَعْفی 4۶ حدیث ذیل را. 

(ح) می‌گوید: برای ما حدیث کرد سلیمان بن احمد گفت: برای ما حدیث 
کرد محمّد بن سعید. از ابو سعید. سهل بن زیاد. گفت: برای ما حدیث کرد 
محمّد بن سنان از جابر بن یزید جُعْفی گفت: 

ما آَفضت الْخلاقةً الی بنی أميّة سَفْکُوا فیها الم آلخرام وَلعوا یه 
میرالْممنین فد علی المتابر آلف شهر رو مولع في کل بو 
واسْتأصَلوا هم الا لحم تیاه فَوّفوا لش فی ان ول من 
لین مرَالمومنین ول بر مه قوف کمن ان 

قال جَابر بُن ییحی : فشکوْت من نی راهم ی لام لین 
هر لطاجرین. زین العباد سید لاد َْلیفة ال علی العباد ی بن 

فقلث: یبن سول ال قذ قتلونا تخت کل جر ومدر. وأَعْلُوا لفْن 
أمیر امن فد علی المتابر والمنازات ۳۵ تاقطقات وتو یه تون 
هم لَجتممون فی مَنجد سول له نع او علانة ية لا پنکر لك أحَدٌ 
ولا یه 


3 


حدیث 0۵ ۳۷ 


ان آنکر ذلک أحَدٌ مّا حَملوا علیّه أجْمعهم وقالوا: ها رافضی و تن 
دوه الی سُلطانهمْ وقلوا هذا ذگر آبا زاب بغیّی و بو بعد 
ذلك َتلوه. 

ما سمعٌ الامام اقا ذلك منی تظر الی السَمَاء فقال : باتك له وسیّدی ما 
َخلم. وأعظم شانك فی حلمک. وأْلی سُلطانك. 

ارب قذ هلت عبادگ فی پلادگ حتی ظنوا نک أَهَهم بدا 

ها کبک لا باب َضاوّة ولا برد الوم من تذبیرق. یف شنت 


2ص ۵ 


قال :نم دعا «صلواث اله یهن محَمَّداً(صلواث له عَلیه»فقال : یاب 
قال: لك یا سَیدی. 


قال: اذا کان غدا اعد الی مَنجد سول اللّه عٌ وخ مك لح دی یل 


مَعٌ حَبرَئیل علی جدنا فحرکه تخریکا لیا ولا رکه شدیداً له له هك لاش 


۳ 
۳ 


کم 


قال جابرٌ: قل ‏ مرا سَعجباً من وله اف نما آذری ما امول لموّلای. 
فقَدزث الی مُحَمّد لفق بقی علی یل حزصاً علی أَنْآنظر الی لبط و تخریکه. 
تما آن علی دای اذ خَرَج الامام الا نت رشاو علیّه. فرد عَلیَ السَلام. 
وال ماغدا بك؟ فلم نکن تاتینا فی ها الوفت 

:این سول ال سمقث با ول تس :ُذ الط وی سنجد 


۳۸ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


وه 


سول الق قح ره تخریکا لا ولا رکه تخریکا شدیدا یلك "لش کم 

ال :با جابل ولا لوف الوم والاجَلْ انوم در امقدور لََفث - 
وله بدا لحاوس فی طرفة ین لا بل نی لخظة لا بل نی لنْحة لکلا 0 
«عباد مُکرَمُو * لا یسیون بلق وم امه یعون .0 

قال فلت له: یا مَیّدی ولم تَفعَل هذا بهم؟ 

ال : ما حضَرّت آپی بالائس وَالشيمَةٌ بَشکُوة اه َا یقن من السَاصبة 
الملاعین ولد رین ؟ 

قال: فائی أرعبهم. وک أَحبٍ أَنْ هلک طافٌ مهم ربهر له مهم البلاد 
ری لاد 

فلت : یا سید فکیف ریم ومع کر ینآ بُخَْوا؟ 

ال : اقض بت ای اَْنجد لک قدرة من رل تعلی. 

قال جابژ: میت مَعَه ای السَنجد. فصلی رَکْعتین نم وضع خده فی الاب 
تلم * بکلمات. تزع رس وأخرج من کُمه خیطاً دیا بوخ من زادح 


0 


المنك وکا دق فی الَنظر من خبط المخیط . 


9 51 


نم قال: خذّ یک طرّف الحَیط وامش وید وک ثم ی آن رکه 


‌ 


. در «بحار» «َهُلكَ» ضبط است. 
. در «بحارا «لْکننا» ضبط است. 
. سورة انبیا(۲۱) یه ۰۲۷-۲۹ 

. در «بحاره, «َلْم» ضبط است. 


هس حم 


حدیث 0۷ ۳۹ 


قال: فأَخَدَثْ طرف الحیط ومیث روَندا. فقال: قف يا جابل فوفنتُ. فحرّد 
الط تخریکا لیا . قمّا ظتْ أنه رکه من لینه. 

تم قال: تاولنی طرف الط قال: فتَول. فلت : ما فعلت به یبن سول له ؟ 

ان ونحک ۱ اغرخ |لی اس واطر ماحال 

قال: فحرَحْت من المنجد فادا صاخ وولولة من کل َاحیه وراویه واذا رل 


وهدة وَرخفة واذا الهَدةْ 


0 


خُرَب عَامةً ور المدينة هلک تَحتها کر من تلائین 
لف رجْل ار 

و بخلي یرون من السکك هم باه وعویل وضوضاً ور شَدیدة وم 
ولو« له ان له راجمون 4 مد قامت الاعه و «وعت الْواِع 4 
وملك الّاش. 

زآخزون یقولون: رل دازون بقولون: رجف ایام هلت فیها 
امه لاس . 

لذ اش قذ وا کون بُریدون الْمنجد وبنْضُهم یلو تفص : کَیّف 
اسف با وقذ ترا لاغز بالعفروف ای عن اَْنکر, وظهر الفسق والمْجُور 
کر لوالا شرب الَْمر وَالواطة؟ 0 واللّه لین با ما هو أشد من ذلك 
وأعظم آو نضلح نس 

قال جابرّ: فبقیث میا آنظر الی الّاس کون ویَصیخون ویَلولونْ یعون 


۱ سورة بقره(۲) أَیة ۱۵. 


۲ در «الهداية الکبری» آمده است: أظْهْنا الق وَالمجُورّ...وَاللواطّ ور الا وَفْشَا البا... 


3 صحيفة لأبرار (جلد نهم) 


ما رم 0 الی المشجد. فرحَهم حتی وله بِکیث لبکانهی اذل یدرون من 
یم توا ولغذوا: 

فانضَرفت الی لاتم ار 3 وق اجْتنع الشاش له رهم راون : این 
سول ال ما تری ما تّل بتا وبحرم سول الله. وق هل الّاش ومَائوا ادخ ال 
روج لا. 

فقال له :فرع الی الصَلاة وَالصَدقة والدعاء. 

نم سألنی فقال: یا اب ما ال لاس ؟ 

فقلت لا سل یام سول اه : ریت دور ولقضور وهلَک الناش بنیر 
رحْمّة. فرحمهم. 

فقال ال : لا رحمَهم لد قد بَقی علیْك بَعية لولا ذلك ما رحفت 
عداءنا اعدا أولَان. 

قال بقو: سحفا سخفاً بندً بدا موم الظالمین 4 0 والله لو رک یط 


آدنی تخریکة لهلکوا أجُمَعینَ وجَعل اغلاها سْْلها ولم یبق داز ولا قضر وّلکن 
لاش لا یره فنادی بأغلی و #۴ ته: ها الضالون 


فظنّ التاش آنهٌ صَوّت من السَماء. فخرّوا لوَجوههم وطارت آفندتهم وم 
ون فی سَجُودهم : لامَانْ مان . 


وج 1 
در «بحارا «وَیعَدون زمّرا» ضبط است. 


۲ سوره هود(۱۱) آیة 44. 


حدیث 4۵ 3 


فا هم یسمَغُون الَیْحَة بالق 4 ولا رون الشْخص. 

م آشار بیده -وآنا ار والتاش لا یرون - فرَلزت المَديتة آْضا زلة نی 
لس کالاولی وَتَهَدمتُ فیها دوز کر 

نم تلاهده الابة: ‏ ذلك جرَیناهم هم > 9. 

ماج نت بجع عایق مالعا رأشطوا مین ۰6 ط حجارة من طین ‏ 
توت وب نش لین و ۵ 

تلا :خر علیهم اسف من فوقهم تام الاب من خی 
لایَشْعرون6 .0 

قال: وخرَجَت المخَد را فی ار نی من حَدُورمنْ مُکشَفات الرَوُوس. 
ادا ال کون ویضرحُون. فلا بلتفث أحَد. 

فلا بصر لباز ضرب پیده الی الط فجمعه في کفی فسکنت ال 

م اخذ بييدي والّاش لا یرون . زخرنا من المنجد فاذ وم قد اجتَُوا علی 
باب حائوت الحداد وم خَلق کنیژ بقولون: تا سم فی بل هذء الهدة من 
همه ؟ فقال هم :بلی همْهمَةٌ کثیرة. وقال آخوون : ّلی وال صوّت وَکلام 
یا کییز َلکنا - وال لم تقف عَلی الکلام. 


۱ سورةق(۵۰) ای 1۲. 

. سورة انعام (1) یه "۱۶ 

. سوره هود(۱۱) ایة ۸۲ 

. سور ذاریات (۵۱) آیات ۳۶-۲۳. 
. سور نحل (۱۳) آیة ۰۲۲ 


سا ام ی 


۲ صحيفة الأٌبرار (جلد نهم) 


قال جابز: فنظر الباقز اف الی تصبهم تم قال: با جابزه هذا دا هم اد 


. ظ ازتدغوا وال ون ال فی 

قال جَابل فلت یبن سول له ما هد ای فیه لاو ؟ 

قال : هذه بقية ما ترك آل مُوسی وال هاژون تَحمله الماک 4 لین 

یا جابل ان لاد له نله ومکاناً تیم ول هن کی له یس ول 
سَماء ولا جَتة ولا تارا ولا شنسا ولا قمراً ولا بر ولا بخرا ولا هلا ولا حبلا لا 
طبا ولا یابسا ولا خلوا ولا مرا ولا ماء ولا اقا ولا شخ و ) 

خر ال من ور ذاته ولا بش با بشرّ. 

ن لد کم ال - عَر ول - وین ها کم ال 

خن واه لاکع علی ریک ی یی 
کم جر وال وم وازتخ بن جمیع ما نف کم + ها هو 
فاحمَذُوا له له وما جَهلكمُوه فکلوا مالیا وَقولوا: کم اقلا 

قال : : نم استبله آمیز لمدينة راکب وَحَوَالیّه حباسَه رهم + بتادون فی الّاس : 
مَعَاشرٌ لاس . اخْتَضرّوا 0 ان ول له علی بنَ لین وربا آلی ال 


لك 


روخ -0لعَل ال ضرف عم العَذاب. 


ح 


. سور بقره(۲) ی ۲۶۸. 

۰ در «بحارا, «شجرآ؛ ضبط است. 

۱ در «بحار» آمده است: لا باس . 

. در «بحار»» «علّی آمرنا» ضبط است. 

۲ در «بحار»؛ «اخضرفوا» ضبط است. 

. در «بحار» آمده است: الی الّه -عرٌ وجل -به ... 


ما جح ما هه 


حدیتث 4 ۳ 


فلمّا بَضرُوا بمْحَمّد پُن علی الباقر 3 تبادوا نو ۳ : یاین ۱ 


ما تری ما ول مه جَد مُحَمّد مد ۲ مرا ونوا 2 عَنْ آخرهم. اک تراد مه 
تساله آذ یج الی الْمَنجد وتَقرّب بهٍلی الله لرفع ال به مه جَد هذا 
لام 

ال هم مُحَمَد بُْ علی لف3: یل اللهٌ تال اد شاء الهش لخوا عَنْ 
آشبکم "ویک یه واقضرع والزع وی عَها ‏ علبم له لین 
نکر هزم لخاسژون 06 

ال جابژ:فتیا علی بنالخسین -صلواث لو بو َو پصلی. فتاه حتی 
َرغٌ من صلاته وال َلیا. فقال : یا مَحَمّد. ما خر لاس ؟ 

ال : ذلک لد رای من فدره الله - عر ول -ما لا ال سَجاً نها 

قال جَابژ: ان سُطَهم سالنا آذ تسالک آذ تخر الی المنجد حتی یجتمع 
ی 

ما 
نی ضلال >. 0) 


ح_ 


۰ در «بحار الأنوار», «ضلِخُوا آَْْکُم» ضبط است. 

۲ در «بحار» آمده است: أصلحوا آنفسکم وعلیکم بالتضرّع والوبة والوَیع والژوع عما نتم 
علیه ... 

۳ سورة اعراف(۷) آیة .۹٩‏ 

۶ در «بحار» آمده است: یعون وَیتضوَعَون ... 

۵ سور غافر(4۰) آیة ۵۰. 


33 صحيفة الأبر ار (جلد نهم) 


و تبنم معا ره تین وعفزا مهم ضرف 
ما کاوا لیوا لا آن یَشاء له لک أعرهم یهن .0 

فلت : با سیّدی اجب هم لا یدرون من ین نو 

قال : جل .نم تلا 

فالیوم تسام کما تسوا لقَاء یمهم ها وم کَاُوا بایان حون 9.4 

وهی -واللّه - آیائنا وهذه لَحَدُها وهی -والله -ولایش. 

ی 
فظلمونا غصبونا. وَحیا سننَ الطلمین . وساروا بسيرة ة سین ؟ 

قال جابر: ال لْذی مَن لین بعفرتیکم من فنْضلکم ووفقنی 
لطاعتکُم * وَمُوَالاة ولیک وَمعَداة نکم 


قال صَلوَاتْ الله عَلیّه: یا جابل. آوتذری ما مرف ؟ مرف بات شید 


ی 


ولا ۸ مرف ۳ ای تم عرفة لاب تالتا م عرفة الامام رابع تم 
عرفة لزان خامسا نم مرف الق ء سادسا تم مرف لجَبّاء سابع 


هو قوَلهُ تعالی: «فل لزکان خر مداد لکلمات ری لد خر لآ تقد 
لمات ری ولو جنابمله مدا ۵ 


. سورة انعام (1) آية ۰۱۱۱ 

. سورة اعراف(۷) ی ۵۱. 

. این واژه به صورت «حرمّتَنا» نیز ضبط است. 

۱ در «بحار الأنوار ۶1 ؛ ۷۹ و یر در اصوالم نت ٩‏ ۱ آمده است: ۳ نضلکم 
هي طاعَتَکم وف لموالات یک و.. 

۵ سورء کهف (۱۸) آیِة ۱۰۹. 


ما ما مم 


حدیث () 10 


تلا یضا: ولو نما في الض من شَجَرة لام رالبخر یله من بفده سب 
خر ما تفت ما له[ ال عریحَکیمٌ 6 .0 

یا جایل ری ما بات الوحید ورف نی ؟ 

بات اوحید. فمَقرقةٌ له القدیم انب ای « لا تذرکه لابضاژ ور 
یذ یضار و لیف ابیز 4 0 رو غیت بان طاحر کما وف به فسة. 

اما المعانی ‏ قح مغازیه وظامره ۳ فیک احْتَرعنا من ور داته وَفرّض لین 
مور ناو خن تفعل باه ما نام 

وحن | ادا شا شاء ال وا ردنا راد ال 

قه ات اللز مغ ول با الیل واشطانا مق تم سای شا 
حمِتَهُ فی بلاده؛ فمَن آنکر شا وَرده فقد قذ ره علی لهج هکت باه 
وأنبیانه وَرسْله. 

یا جابٌ مَنْ رف الله تعالی بهذه لصف فقذ أّ بت الوحید ؛ لام هه الصفَة 
مه لها فی الکتاب ال ودک وله تعالی: 

ولا تدرکة ات هو یدرد باه 8 

لش کیفله قي؛ وم بیغ 6 *الملم. 

وله تغالی: « لا سل عم یل وم تون 6 .0 


۱ سوره لقمان(۳۱) ای ۲۷. 
. سورة انعام (1) یه ۱۱۳. 
. در «بحار» «ومظاهره» ضبط است. 
. سور انعام (1) آیة ۰۱۰۳ 


هس جم 


۵ سوره شوری(4۲) آية ۰۱۱ 
1 سورء انبیاء (۲۱) ای ۲۳. 


ال جابز: یا سید مق آشخابی 

قال :میات ات . آتذری کم علی وَجْه الازض ین آضحابك؟ 

لث: ان سول له کنت ان فی کل بل ما ین المائة ای المائتین وَفی کل 
لیم ما یالب نأش جنر ین مانب فی رف اس 
توح 

ال :نا جابل خالف ظک وقضر رايك. آوليك نمرون لیوا لک 


/ٌ 
۱ 
3 
۹ 


:ان سول اللی من الْْقضرُونْ؟ 

ال :لین َصَرُوافی مغرفة امه وَمرفة ما فوض فّض (خ)] له من ره 
وروحه. 

قلث: یا سیّدی. وا مرف ژوحه ؟ 

ال لآ یغر کل مَن خَصه ال تغلی بالگوح. فد َو ض له نز ین 
باذنه وَیْخبی پاذنه. یلم ما فی الضماتر وَیلمْ ماکان وم یکونْالی یوم الا 

لك نذا روخ من آر له تغلی: فمن خَصّهُ ال تلی بهذا لوح هو 
مغر تقص. فلا شا دنل تسیز من انش ی اَْفرب بان ال 
في لحظه واجدت یغرج به یالما یل بهلیالأزض. یل ما شا وراد 

فلث: با دی وأزجذبي ین هذا اوح من کتاب لّه تعای. واه ینآ 
خَصَه له تغالی بمْحمٌد 4 


قال :نم هه الا 


حدیث 4 ۷ 
وکذلك وی لک ژوحاً من آثرئا ما کنت تذری ما الکتاب ولا الایمَان 
لک جَعَلناة نوا هدی به من تشاء من بان .0 
وَفوله تحالی ۰ ولیک کتب فی قلوبهم یمان ی ۳ ۳ 
قلث: فرح له مک کم رت عنی. ووفقتبی عَلی عرفة اوح ولا 
فلت ی یی فا تیه رون وا ما آغرف من آَضحابی علی هه 
الصَفْةَ وّاحدا. ۱ 
قال یه جابز فِن مغ تفرف یلیم لد اي آغرف بنیز نفر قلایل و 
یلع موی سر وَمکتاوَباطن علومتا. 
قل: اد فلان ین فلان وَأضحَبةُ من هل هذه ال ان شاء ال وک نی 
سمقث مهم سرا من آشرارگم وباطناً من علومکم ولا الا ود کملوا ولو 
الا ابر ام دارهم مت . 
لفاحم من لد . لوا علی الامام 1 وبجُلوه وه وا ین 
دی . 


باق 
سم ما 


قال :ی اب هواک وقذ بقیث علیهم ی 

ون یا ال آَن له تال یل تابقا تیک دا چیه راخب 
لخکُمه ولا را لضائه. و3 لا یل عم یل وم یلو 4 ۲۳ 

قالوا: نما له یل ما یتَاء وَیحکُم ما 

فلت الخند لب قد اضرا نوا ولو 


۱ سورة شوری(4۲) آیة ۵۲. 
۲ سور مجادله(۵۸) آیة ۲۲. 
۳ سور انبیاء(۲۱) آیة ۲۳. 


1۸ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


قال: یا جابل لا تفجل بما لا تطلم فبقیث محر ال سم هل یدز علی 

لخن ن أَذ بَصیر بضورة ابنه (" امُحَمّد؟ 

۳ 

قال :با جاب سلهم هل ید محَبٌ آَذ یکون پضوزتی 96 

قال جَابرژ؛ فسَأكَهُم فأشکوا وَسکتوا. 

ال: فنظر ال وقال: یا جایق هذا ما آخبزئك نم قذ بقی علهم بق 

فقلث هم : ما کم لا ْجیون ۴ مامکه؟ 

فسکتوا وشکوا. 

فنظر هم وقال: با جابن هذا ما نک هم قذ بقیث عللهم بت 

ال الباقز 0 : ما کم لا تون ؟ 

فنظربَعضهُم الی بَعْض یتساءلون. قالوا: ان زسول اللی لاعلم لا من 

فال: فظر لام سید العابدین علي ناسین |لی اه مُحمّد ات« 
وقال :من هذا؟ قالو: لت . فقال هم من آ۵؟ الوا وه یبن خی 

تال : فتکلم یکلم لیم فاذ مُحَمّد پضورة آببه علی از ن الخنیِن واذا علی 
بضورة ابنه محمّد . 

الوا ۷ له لا ال 


مزر ال اجرا ا رابخا 


فقال الامام و : لا تعْحَُوا من قدرة له انا سشتد توا | ۹ 


1۱ در «بحار» آمده است : آن یَصیرَ صورة یه ... 


1 در «بحار الأنوار» آمده است :ٍآن یَصیرَ بضورّتي . 
۳ در «بحار» «ما تجیبون» ضبط است. 


1٩ 40 حدیث‎ 

وق مد : ق لا تفجیوا ین رل نحل ول آنا. وکا ادن 
ور واحد. وَرُوحا من مر ال ار محَمَد واخوتا محمه وک ند 

قال : لا صیغوا لک خوابوجومهم ُجُدا وم ولو : اما بولایتکم 
وبسرَکم وبعلایتکم ورن بخصانصکم. 

فقال الامَامْ الاپدین :بقع ازنعوا زعوسکم فان الا اعارفون 
ی شم الکاملون امن ال الم .لا نَطلعوا أحداً من 
المْتضصَرین مس فین علی ما رم بني ومن مشحمد. فیشقوا علک 


یکدوک 
تلوا: سمتا واشفا. 


و ای ۳ 
و 1 


ال :کون في خی لین لو 
نت یبن سول ال .هل بَعَد ذلكک ۸ یقرف ؟ 


۵ موه و 


قال الا لا : نعم | اذا َصّرّوا فی وق اخوانيم ول یُشارکوُم فی وله وفی سر 
امورجم زعلايتهم. سا بطم لا دونهم. 
فهْتالك 1 فستت ۷ التت رن سل من دوف سلیخا وَبصیبَه من آفات هذه 


در «بحار» «رَصَفتَه» ضبط است. 
۲ در «بحارا؛ «یْسْلْبِ» ضبط است. 


0۰ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


دیا وَبلانَا ما ما لا بطیقة لا بل من الاجاع في تسه تفسه وَذ 
شمله لما فص فی بر اخوانه 

قال جَابر قَاعمَمتٌ وَالله عم شدیدا وَفلكٌ +اق سول ال | 
عَلی یه اون ؟ 

ال :یفرح لقرحه لد رح ورن لخزنه 31| حزن. وتف أَوره لها 
یلها لا یلم بقیم "من خطام ال لَاية الا وسَاة خی یجرنان في 
لیر ور فی رن واحدٍ. 

فلت :بای کف أَوَجَب ال له لین علن آجیه موی ؟ 

ال مین َو امین لأبیه وه َلی ها الأمره لا کون اه وه 
أَحَقّ با ینک 

قال جَابر + معا اللد! وم یدز علی ول ؟ 

قال اف من یرد د آَنْ یر باب الجتان وَیْعَانَ لور الحان وَیجتَمع من 
فی دار السلام. 

قال جَاب فك + هلک - واللّه - باق سول ال ای قََرَتُ في موق 
وان امین :9 

جابر بن یزید مجْفی می‌گوید: چون خلافت به بنی أمیّه رسید. خون‌هایی را 
که ریختن آنها حرام بود بر زمین ریختند و امیرالممنین 4 را هزار ماه بر منبرها 
لعن گفتند و از آن حضرت بیزاری جستند و شیعیان را در هر سرزمینی ترور 
۱ در «بحار» آمده است: ولا یت لشيء .. 


۲. المناقب ( کتابٌ عتیق): ۱۳۲-۱۱۸ حدیث ۳۲؛ عوالم العلوم ۱۹: ۰۱۱۱-۱۵۵ حدیث ۱؛ بحار 
الأْنوار :۲٩‏ ۱۷-۸ حدیث ٩(نیز‏ بنگرید به, جلد 47 ص ۰۲۷۹-۲۷ حدیث ۸۰). 


حدیث 4۵ 0۱ 


کردند و به خاطر [دست یابی ]یه مال و متال دتپا: بتالشان را کندند و در عبر 
شهری مردم را ترساندند و هر کسی را که علی ی را لعن نمی‌فرستاد و از او 
برائت نمی جست (هرکه بود) کشتند. 

جابر بن یزید جعفی می‌گوید: پیش امام مبین (پاک‌ترین پاکان. زینت 
عابدان. سرامدٍ زاهدان. خلیف خدا بر بندگان) علی بن حسین 1 از بنی أمیّه 
و پیروان آنها. شکوه کردم. 

گفتم: ای فرزند رسول خداء در زیر هر سنگ و کلوخی ما را می‌کشند عَلنً 
امیرالممنین ل را بر منابر و مناره‌ها و بازارها و راه‌ها [و محله‌ها ] لعن می‌کنند و 
از او برائت می‌جویند. حتّی آنان در مسجد رسول خداعٌ گرد می‌آیند و 
آشکارا علی را لعن می‌فرستند, آحدی آن را انکار نمی‌کند و نمی‌نکوهد [و فریاد 
تمی‌کشید ] 

اگر آخدی آن را برنتابد. همه‌شان بر او می‌شورند و می‌گویند: این شخص: 
رافضی و ابو ترابی است. او را پیش سلطانشان می‌برند و می‌گویند: این فرد. ابو 
تراب را به نیکی یاد کرد! او را می‌زنند و به زندان می‌افکنند» سپس به قتلش 
می‌رسانند. 

چون امام ‏ این سخن را از من شنید, به آسمان نگاه کرد و فرمود: ای خداو 
مولایم چقدر بردباری! و چقدر شأن تو در حلمت عظمت دارد و سلطنت تو 
بلند مرتبه است. 

پروردگارا بندگانت را چنان در سرزمین‌هایت مهلت دادی که گمان بردند 


برای هميشه آنها را فرصت دادی. 


رز صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


و همه اینها زیر نظر توست. قضا و قدرت چیره ناپذیرند و تدبیرت حتمی 
است (هرگونه و هر زمان که بخواهی) برنمی‌گردد. 

خدایا, از ما به حودمان داناتری. 

می‌گوید: سپس امام (صلوات خدا بر او باد) فرزندش محمّد تث را صدا زد و 
فرمود: فرزندم! 

فرزند آن حضرت [امام باقر] فرمود: گوش بفرمانم مولایم. 

امام لثل فرمود: صبح فردا به مسجد پیامبر علِ برو نخی را که با جبرئیل بر 
جذمان نازل شد با خود ببر و آرام تکانش ده. مبادا به شذت آن را بجنبانی | تو را 
به خداء این کار را نکنی که همه مردم هلاک می‌شوند. 

جابر می‌گوید: در فکر فرو رفتم و از سخن آن حضرت در شگفت ماندم و 
نمی‌دانستم به مولایم چه بگویم . صبحگاه پیش محمّد نف رفتم (از حرص اینکه 
به نخ و لرزاندن آن بنگرم» شب بر من طولانی گذشت) در همان حال که بر 
مرکبم سوار بودم» امام لثٍ بیرون آمد» برخاستم و بر او سلام فرستادم. امام اقا 
جواب سلامم را داد و فرمود: چه چیز سپیده‌دم تو را بدین جا کشاند؟ در این 
وقت پیش ما نمی آمدی! 

گفتم: ای فرزند رسول خدا. شنیدم پدرت دیروز به تو می‌فرمود: آن نخ 
(نخی را که با جبرئیل بر جدّمان نازل شد) برگیر و به مسجد رسول خدا ی برو 
و به نرمی آن را بلرزان» مبادا آن را به شذت بلرزانی که همه مردم هلاک 
ی شونه . 


آن حضرت فرمود: ای جابر اگر وقت معلوم و آجل محتوم و تقدیر معیّن 


حدیث 4 ۳ 


نبود. به خدا سوگند این خلق نگون‌بخت را در چشم به هم زدنی (بلکه در 
لحظه‌ای و کمتر از یک آن) در زمین فرو می‌بردم! لیکن ما بندگان گرامی‌ايم در 
قول» بر خدا سبقت نمی‌گيريم و به امر او عمل می‌کنيم . 

پرسیدم: مولایم» چرا این کار را با آنها می‌کنی ؟ 

فرمود: بدان خاطر که تو دیروز پیش پدرم نالیدی و شیعیان از دست 
ناصبی‌های ملعون و قذری‌های مقصّره نزدش شکوه داشتند. 

گفتم: آری مولای من . 

فرمود: گوش مالی‌شان می‌دهم. دوست دارم طایفه‌ای از آنها هلاک شوند و 
خدا سرزمین‌ها را از آنها بپا کاند و بندگان را آسوده سازد. 

پرسیدم: مولایم چگونه می‌ترسانی‌شان آنها بیش از حدٌّ شمارند؟ 

فرمود: با من به مسجد پیامبر بیا تا نمونه‌ای از قدرت خدای متعال را نشانت 
دهم . 

جابر می‌گوید: با آن حضرت به مسجد پیامبر رفتم. امام دو رکعت نماز 
گزارد. سپس گونه‌هايش را بر خاک نهاد و کلماتی بر زبان آورد. آن گاه سر 
برداشت و از آستین نخ نازکی را درآورد که از آن بوی مشک به مشام می‌رسید و 
در چشم از نخ سوزن باریک‌تر می‌نمود. 

فرمود: یک طرف این نخ را بگیر و آهسته حرکت کن. مبادا آن را بلرزانی. 

می‌گوید: یک طرف آن نخ را گرفتم و آرام به راه افتادم. فرمود: ای جابر 
بایست (ایستادم) آن حضرت نخ را آرام تکاند, به قدری آهسته که گمان کردم 


حرکتش نداد . 


0 صحيفة الا برار (جلد نهم) 


سپس فرمود: آن طرف نخ را به من ده. این کار را کردم و پرسیدم: ای فرزند 
سل دبا ای کر 1 

فرمود: وای بر تو! بیرون برو و بنگر مردم در چه حالی‌اند! 

می‌گوید: از مسجد خارج شدم دیدم از هر سو فریاد و هیاهو به گوش 
می‌رسد. از زلزله و هده و رَجْفْه سخن می‌گویند. لرژش‌های سخته عموم 
خانه‌های مدینه را ویران ساخت و زير آوارها بیش از سی هزار مرد و زن 
مرده‌اند. 
می‌گریستند و واویلامیگفتند و همهمه و آه و ناله سر می‌دادند و می‌گفتند: «ما از 
خداییم و بازگشت ما سوی اوست». رستاخیز به پا شد «آن واقعهٌ بزرگ 
فرا رسید» و مردم هلاک شدند. 

دیگرانی می‌گفتند: زلزله و فروپاشی است. و کسانی دیگر آن را رجفه و 
قيامت می‌دانستند که در آن تودهُ مردم از میان رفتند. 

در اين میان. افرادی گریان به مسجد پیامبر 2 رو آوردند و به همدیگر 
می‌گفتند: چگونه ما را در زمين فرو نبرند در حالی که امر به معروف و نهی از 
منکر را وانهادیم و فسق و فجور آشکار شد و زنا و ربا و شراب‌خواری و لواط 

جابر می‌گوید: حیران ماندم به مردم نگاه می‌کردم که می‌گریستند و فریاد 
می‌کشیدند و ولوله می‌کردند و دسته دسته به مسجد می‌رفتند دلم به حالشان 


حدیث ۷#) ۱ 9۵ 


سوخت حتی به خاطر گریه‌شان -واله گریستم. آنان نمی‌دانستند از کجا این 
بلابه آنها درآمد و بدان گرفتار شدند. 

سوی امام باقر 1 بازگشتم دیدم مردم پیرامونش گرد آمده‌اند و می‌گویند: 
ای فرزند رسول خدا. می‌بینی بر ما در حرم رسول خدا چه نازل شد؟! مردم 
هلاک شدند و مردند برای ما در درگاه خدای طّّ دعا کن . 

امام 1 فرمود: به نماز و صدقه و دعا پناه برید. 

سپس امام نی از من پرسید و گفت: ای جابر حال مردم چگونه است؟ 

گفتم: ای فرزند رسول خداء مپرس ؛ خانه و قصرها ویران شد و مردم بی‌آنکه 
بر آنها رحمی شود هلاک شدند. دلم به حال آنها سوخت. 

امام لا فرمود: رحمت خدا از آنها دور باد! خالص و پاک نیستی وگرنه برای 
دشمنان ما و دشمنان اولیای ما دل نمی‌سوزاندی. 

آن گاه فرمود: مرگ و نابودی بر ستمگران باد! اگر نخ را اندک حرکتی 
می‌دادم . همه‌شان از میان می‌رفتند و مدینه زیر و بر می‌شد و خانه و کاخی در 
آن نمی‌ماند. لیکن آقا و مولایم امرم کرد که آن را شدید نلرزانم . 

پس از آن؛ امام لا بر مناره بالا رفت مردم او را نمی‌دیدند» با صدای بلند ندا 
داد: ای گمراهان اهل تکذیب! 

مردم گمان بردند صدای آسمانی است. دل‌هاشان از جا کنده شد. به رو 
درافتادند و در حال سجده می‌گفتند: امان می خواهیم, امانمان ده! 

آنان فریاد را به حق (راست و درست) می‌شنيدند و شخص را نمی‌دیدند. 


امام 3 با دست اشاره کرد (من او را می‌دیدم و مردم آن حضرت را 


٩‏ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


نمی‌دیدند). باز هم زلزلة سبکی ( که مانند زلزلة ال نبود) مدینه را لرزاند و 
خانه‌های بسیاری در آن فرو ریخت. 

سپس امام ی این آیه را تلاوت فرمود: «به خاطر ستم‌کاری‌شان» این حکم 
جزای آنهاست». 

و پس از آنکه از مناره پایین آمد. این آیات را خواند: 

*«چون امرما آمد آنجا را زیر و رو کردیم. سنگ پاره‌هایی از خوشه‌های گل 
بر آنان باراندیم». 

ه «تا سنگ‌هایی از گل بر آنها فرود آوریم که نزد پروردگارت برای مُسرفان 
نشان‌دار است». 

ه «سقف از بالا بر سرشان فرو ریخت و ناخودآگاه عذاب به سراغشان آمد». 

می‌گوید: در زلزلة دوم دوشیزه‌ها (سر برهنه) از سراپرده‌ها بیرون آمدند ‏ 
کودکان می‌گریستند و جیغ می‌کشیدند و هیچ کس [به آه و فریاد آنها ] توجّه 
نمی‌کرد . 

چون امام باقر ی این صحنه را دید به نخ دست برد و آن را در کف دست 
جمع کرد [در پی آن ] زلزله فرو نشست: 

سپس امام له دستم را گرفت و از مسجد بیرون آمدیم (مردم آن حضرت را 
نمی‌دیدند) به قومی برخوردیم که بر در دگان آهنگری گرد آمده‌اند - افراد 
بسیاری بودند - می‌پرسیدند: در مانند این زلزله و همهمه چه شنیدید؟ 
بعضی‌شان می‌گفتند: آری» همهمة فراوانی بود. دیگرانی می‌گفتند: واه 
سر وصدا و حرف‌های بسیاری بود» لکن بر آن سخنان پی نبردیم. 


حدیث 4 ۷ 


جابر می‌گوید: امام باقر ی به ماجرای آنها نگاه می‌کرد. سپس فرمود: ای 
جابر. راه و رسم ما و آنها بدین گونه است. هرگاه در شادخواری و خوش‌گذرانی 
فرو روند و سرکشی و ستم‌کاری در پیش گيرند. آنها را به وحشت می‌اندازیم و 
می‌ترسانیم ؛ اگر از آن دست کشیدند که هیچ وگرنه خدا اجازه نابودی‌شان را 
می‌دهد . 

جابر می‌گوید پرسیدم: ای فرزند رسول خداء این نخی که در آن این آعجوبه 
هست. چیست ؟ 

امام ث فرمود: این نخ باقی ماندة ارث آل موسی و آل هارون است. ملائکه 
آن را به ما انتقال داد. 

ای جابر. ما نزد خدا منزلت و مکان بلندی داریم اگرما نبودیم خدا زمین و 
آسمان (و بهشت و دوزخ» خورشید و ماه دریا و خشکی, کوه و دشت» خشک 
و تر» تلخ و شیرین. آب و گیاه و درخت) را نمی‌آفرید. 

خدا ما را از نور ذاتش پدید آورد آحّدی با ما قیاس نمی‌شود. 

به وسیلهةٌ ما خدای طن شما را نجات داد و هدایتتان کرد. 

به خدا سوگند. ما شما را بر پروردگار رهنمون می‌شویم. در امر و نهی ما 
درنگ ورزید, آنچه را از طرف ما بر شما وارد می‌شود رد نکنید؛ چراکه ما 
بزرگ‌تر» ارجمندتر» باعظمت تر و بالاتر از همه فضایلی می‌باشیم که برایتان نقل 
می‌کنند؛ آنچه را فهمیدید, خدا را سپاس گویید و آنچه را ندانستید امرض را به 
ما وانهید و بگویید امه ما به آنچه گفتند داناترند. 


می‌گوید: سپس امیر مدینه به استقبالش آمد. وی سوار بر مرکب می‌آمد 


5۸ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


و نگهبانان پیرامونش بودند و در میان مردم بانگ می‌زدند: ای مردم نزد فرزند 
رسول خداء علی بن حسین حضور یابید و پیش خدای قق [به او ] تقرّب 
جویید» شاید خدا عذاب را از شما برطرف کند . 

چون چشم آنها به محمّد بن علی. امام باقر له افتاد. سوی آن حضرت 
شتافتند و گفتند: ای فرزند رسول خدا آیا نمی‌بینی بر سرامّت جدت محمد 92 
چه آمد ؟ هلاک شدند و همه از میان رفتند! پدرت کجاست تا از او بخواهیم به 
مسجد آید و به او در درگاه خدا تقزب جوییم تا این بلا را (از امّت جذت) 
برطرف سازد؟ 

محمّد بن علی ‏ فرمود: ان شاء الّه, خدا این کار را انجام می‌دهد . به اصلاح 
خویشتن بپردازید و به توبه و تضرّع و پارسایی و دست کشیدن از کارهایی که 
می‌کردید» روی آورید که از مکر خدا جز زیانکاران غافل نمی‌مانند. 

جابر می‌گوید: نزد علی بن حسین (صلوات خدا بر آن دو باد) در حالی که نماز 
می‌خواند. آمدیم. منتظر ماندیم تا اینکه از نماز فارغ شد به ما رو کرد و پرسید: 
ای محمّد. از مردم چه خبر؟ 

آن حضرت فرمود: جابر از قدرت خدای وق چیزی را دید که مبهوت مانده 
است : 

جابر می‌گوید [گفتم ]: سلطانشان از ما خواست که از شما خواهش کنیم به 
مسجد حاضر شوید تا مردم گرد آیند» خدای طّن را فرا خوانند و از او بخشایش 


امام ی تبسّم فرمود. سپس این [دو ] آیه را خواند: 


حدیث (4 ۹ 


«آیا رسولان ما با دلایل روشن» سوی شما نمی‌آمدند؟ گفتند: آری. 
می‌گویند: دعا کنید و دعای کافران جز در گمراهی نیست». 

9 «گر فرشتگان را پیش آنها فرود آوریم و مردگان با آنها حرف بزنند و هر 
چیزی را - پیشاپیش آنان گرد آوریم, ایمان نمی آورند مگر اینکه خدا بخواهد 
لیکن بیشتر آنان نمی‌دانند). 

گفتم: ای مولایم. تعجّب اینجاست که آنان نمی‌دانند از کجا این بلا 
دامن‌گیرشان شد. فرمود: آری» سپس تلاوت فرمود: 

ه «امروز آنان را از اد می‌بریم. چنان که آنها دیدار امروزشان را فراموش 
کردند و نیز بدان خاطر که آیات ما را برنمی تابند». 

واه آن [آیات ] آیات ماست و این یکی از آنها بود وال آن [آیات ]ولایت 
ماست. 

ای جاب دربارهٌ قومی که سبّت ما را میراندند و دشمنان ما را دوست گرفتند 
و حریم ما را دریدند [و در نتیجه ]به ما ستم ورزیدند و [حقّ ما را غصب کردند 
وسئت‌های ظالمان را زنده ساختند و سیر فاسقان را پیمودند. چه می‌گویی ؟ 

جابر می‌گوید: سپاس خدای را که به معرفت شما بر من منت نهاد و فضل 
شما را در دلم انداخت و به طاعت از شما (و دوستی با دوستانتان و دشمنی با 
دگسنان شما) مرا توفیق قاد, 

امام (صلوات خدا بر او باد) فرمود: ای جابر» می‌دانی معرفت چیست ؟ معرفت 
عبارت است از: اثبات خدا ولا ؛ معرفت معانی ثانیاً؛ معرفت ابواب ثالثا؛ معرفت 
امام رابعا؛ معرفت ارکان خامسا؛ معرفت با سادسا؛ معرفت ُجبا سابع 
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و آن؛ این سخن خدای متعال است که فرمود: 

ه «بگو اگر دریاها برای کلمات پروردگارم مرکب شود. پیش از آنکه 
کلمات خدایم پایان یابد» آب دریاها تمام می‌شود. هرچند به همین اندازه 
مدد آوریم». 

«گر هم درختان زمین قلم و دریاها مرب شود. سپس هفت دریا آن را 
یاری رساند کلمات خدا پایان نمی‌پذیرد. همانا خدا عزیز و حکیم است». 

ای جابر. آیا می‌دانی اثبات توحید و معرفت معانی چیست ؟ 

ثبات توحید, معرفت خدای قدیم غایبی است که چشم‌ها او را درک 
نمی‌کنند و او دیده‌ها را درمی‌یابد و لطیف و خبیر است. او غیب. باطن و ظاهر 
است ؛ چنان که خدا خود را بدان توصیف کرد. 

و اما معانی؛ ما معانی خدا و ظاهر او در میان شماییم. ()خدا از نور ذاتش ما 
را پدید آورد و امور بندگانش را به ما سپرد. ما به اذن خدا آنچه را بخواهیم انجام 
می‌دهیم . 

ما [بدان پایه‌ايم که ] هرگاه ما [چیزی و امری را ] بخواهيم مشیّت خدا به آن 
تعلّق می‌گیرد و هرگاه ما اراده کنیم. خدا اراده می‌کند. 

خدای قق ما را بدین مقام رساند و از میان بندگان برگزید و در بلاد حجت 
خویش قرار داد. هرکه این فضائل را انکار و رد کند. خدای وی را برنتافت و به 
آیات و انبیا و رسولان او کفر ورزید. 


ای جابر. هرکس خدای متعال را بدین صفت شناخت. توحید را اثبات کرد ؛ 


۱ براساس متن «بحار» ترجمه بدین‌گونه است: ما معانی خدا و مظاهر او در میان شماییم. 


حدیث () ۱ 


زیرا این صفت با آنچه در قرآن هست. هماهنگ است و آن این سخن خداست 
که فرمود: 

و «دیده‌ها خدا را درنمی‌پابند [امّا ] خدا بر دیده‌ها سیطره دارد». 

9 «جیزی مانند خدا نیست و او شنوا و بیناست». 

۰ «خدا از کارش بازپرسی نمی‌شود آ نهایند که بازخواست می‌شوند». 

جابر می‌گوید [گفتم ]: مولایم چقدر اصحابم اندک‌اند! 

فرمود: از اندک هم کمتر! می‌دانی چند تن از اصحابت روی زمین‌اند؟ 

گفتم: ای فرزند رسول خداء گمان می‌کنم در هر شهری میان ۱۰۰ تا ۲۰۰ و 
در هر اقلیمی بین هزار تا دو هزار نفر باشند, بلکه به گمانم در گوشه و کنار زمین 
بیش از صد هزار نفرند. 

فرمود: ای جاب گمانت نادرست است و خوش‌بینی! آنان مقضرند. 
اصحاب تو نیستندا 

پرسیدم: ای فرزند رسول خدا. مقصران کیانند؟ 

فرمود: کسانی که در معرفت اْمّه و معرفتِ امر و روح خدا که خدا آن را 
واجب ساخت ")-کوتاهی کردند. 

پرسیدم : مولايی معرفت روح خدا چیست ؟ 

امام ٍ فرمود: اینکه شخص بداند خدای متعال هرکه را به روح اختصاص 
داد. امرش را به او وانهاد [چنین فردی ] به اذن خدا می‌آفریند و زنده می‌سازد 
و ضمیرها را می‌داند و از گذشته و آینده تا قيامت خبر دارد. 


۱ بر اساس واه نسخه بدل. ترجمه چنین است: معرفت امر و روح خدا که خدا آن را به ما 
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این بدان خاطر است که این روح از [عالم ] امر دای متعال می‌باشد. 
خدا هرکس را که به این روح اختصاص دهد. وی انسان کامل (غیر ناقص) 
است. به اذن خدا هر کاری می‌کند؛ از مشرق به مغرب - در یک لحظه - راه 
می‌پیماید, به آسمان بالا می‌رود و به زمین فرود می‌آید و آنچه را بخواهد و اراده 
کند, انجام می‌دهد . 

گفتم: مولایم این روح را از قرآن برایم بیان دار و اینکه خدای متعال آن را به 
محمّد ع اختصاص داد. 

امام لا فرمود: آری این آیات است: 

9 «و بدین گونه. روحی از امر خویش را به تو وحی کردیم. تو نمی‌دانستی 
کتاب و ایمان چیست. لیکن ما آن را نوری قرار دادیم که به وسیلة آن هریک از 
بندگانمان را که بخواهیم هدایت می‌کنیم». 

«آنان کسانی‌اند که خدا ایمان را در دل‌هاشان نوشت و به روحی از جانب 
خویش یرومندشان ساخت». 

گفتم: خدا فرجت دهد چنان که مرا راحت ساختی و بر معرفتِ روح و امر 
آگاهم کردی. 

سپس گفتم: مولایم» اکثر شیعه مقصرند این ویژگی را حتی در یک نفر از 
اصحابم سراغ ندارم. 

امام یذ فرمود: ای جابر» اگر تو یکی از آنان را بر این صفت نمی‌شناسی. من 
شمار اندکی را سراغ دارم [که این ویژگی را دارند» نزدم ] می‌آیند و سلام 


حدیث 4 ۳ 


گفتم: فلائی فرزند فلان شخص و اصحابش ان شاء الّه -اهل این صفت‌اند ؛ 
زیرا از آنها رازی از اسرار شما و باطنی از علومتان را شنیدم و جز این گمان را 
ندارم که کامل شدند و [بدین ویژگی ] دست يافتند. 

فرمود: ای جابر, فردا آنها را فراخوان و با خود بیاور. 

جابر می‌گوید: فردای آن روز آنها را به حضور امام لا بردم. بر آن حضرت 
سلام کردند و تعظیم و احترام را به جای آوردند و پیش روی امام ایستادند. 

امام لا فرمود: ای جابر, بدان که اینان برادران دینی توآند. اما خالص 
نشده‌اند ! 

ای افراد. آیا اقرار دارید که خدای متعال هر کاری بخواهد انجام می‌دهد و 
آنچه را اراده ورزد حکم می‌کند و حکمش بی‌چون و چراست و قضای الهی 
ردخور ندارد «از آنچه انجام می‌دهد پرسش نمی‌شود. این بندگان‌اند که 
بازخواست می‌گردند»؟ 

گفتند: آری, خدا آنچه را بخواهد انجام می‌دهد و آنچه را اراده ورزد حکم 
می‌کند . 

[جابر می‌گوید ] گفتم : سپاس خدای را اینان بصیرت یافته‌اند و معرفت 
دارند و به کمال رسیده‌اند. 

امام لا فرمود: ای جابر به آنچه نمی‌دانی شتاب مکن (حیران ماندم) فرمود: 
از ایشان بپرس آیا علیع بن حسین می‌تواند به صورت فرزندش محمّد درآید؟! 

جابر می‌گوید: از آنها این سژال را کردم آنان باز ایستادند و خاموش ماندند. 

امام ل فرمود: ای جابر. از آنها پپرس آیا محمّد [فرزندم ] می‌تواند به 


صورت من درآید ؟! 
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جابر می‌گوید: از آنان پرسیدم» جوابی ندادند و ساکت ماندند. 

امام ‏ به من نگاه انداخت و فرمود: ای جابر این [حالت ] همان است که به 
تو خبر دادم و گفتم در ته دل آنها چیزی باقی است. 

ب* آنان گفتم : چه‌تان شده, چرا امامتان را پاسخ نمی‌دهید ؟! 

آنها سکوت ورزیدند و شک داشتند. 

امام لث به آنها نظری افکند و فرمود: ای جابر. این است که گفتم: بر آنها 
بقیّه‌ای باقی است. 

امام باقر له فرمود: شما را چه شده است که حرف نمی‌زنید ؟! 

آنان به یکدیگر نگاه کردند. از هم می‌پرسیدند . گفتند: ای فرزند رسول خدا, 
این را نمی‌دانیم. ما را بیاموزان . 

می‌گوید : امام . سید العابدین» علی بن حسین ی به فرزندش محمّد نگاه کرد 
و از آنها پرسید: این کیست؟ ( گفتند: فرزندت) پرسید: من که‌ام؟ گفتند: 
پدرش علی بن حسین. 

می‌گوید: امام کلامی بر زبان آورد که نفهميديم ناگهان محمّد به صورت 
پدرش علی بن حسین؛ و علی بن حسین به صورت فرزندش محمّد درآمد. 

آنان گفتند: لا اله الا اه ( خدایی جز اللّه نیست) شگفتا! 

امام سجاد م3 فرمود : از قدرت خدا تعجّب نکنید ؛ من ؛ محمّدم و محمّد. من 
است ! 


و امام باقر ثْ فرمود: از امر خدا درشگفت نمانید ؛ من علی‌ام و علی» من 


حدیث 4۷ ۵ 


است. هم ما از یک نوریم. روح ما از امر خداست. اوّل ما محمّد و آخر ما 
محمّد است و همه‌مان محمديم. 

می‌گوید: چون آنها این سخن را شنیدند به سجده افتادند و می‌گفتند: به 
ولایت شما و به پنهان و آشکارتان ایمان آوردیم و به خصایص شما اقرار داریم . 

امام زین العابدین 4 فرمود: ای قوم. سر برافرازید. اکنون شما عارف. 
رستگار» اهل بصیرت و کامل [در معرفت ]و بالغید ؛ مبادا آنچه را از من و محمّد 
عبندیدء به خی از مقصّران و مستضعفان اطلاع دهید که در آن صورت بر شما 
ناروا می‌بندند و تکذیبتان می‌کنند . 

گفتند: شنیدیم و فرمان می‌بریم. 

امام ان فرمود: بروید. رشد یافتید و کامل شدید. آنان بازگشتند. 

جابر می‌گوید. گفتم: مولایم» حال کسانی که [معرفتشان بدین پایه نیست و ] 
اين امر را بر وجهی که توصیف و تبیین کردی نمی‌شناسند (جز اینکه مَحب 
شمایند وبه فضل شما تن می‌دهند وازدشمنانتان تبرّی می‌جویند) چگونه است؟ 

امام 4 فرمود: در خیر [و راه صواب ]اند تا اینکه بلوغ [معرفتی ] یابند. 

جابر می‌گوید» پرسیدم: ای فرزند رسول خداء آیا پس از دستیابی به معرفت؛ 
چیزی هست که آنا را در شمار مقضّران درآورد ؟ 

فرمود: آری. هنگامی که در حقوق برادران دینی‌شان کوتاهی کنند و آنان را 
در اموالشان و در امور پنهان و آشکارشان شریک نسازند و خودگزینانه به مال و 
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اینجاست که معروف از او گرفته می‌شود وبی‌دفاع می‌ماند واز آفات وبلاهای 
این دنیا (انواع دردها و بیماری‌ها و از دست دادن مال» پریشان احوالی) 
چیزهایی به او می‌رسد که طاقت تحمّل آنها را ندارد واینها -همه -به خاطر 
کوتاهی در نیکی به برادران دینی‌اش می‌باشد. 

جابر می‌گوید: به خدا سوگند به شذت غمکین شدم و پرسیدم: ای فرزند 
رسول خداء حق مژمن بر برادر ایمانی‌اش چیست ؟ 

امام لا فرمود: در شادی‌اش شاد و در غم او محزون شود. همه امورش را 
برآورد و هر آنچه از مال و منال دنیا به دست آورد با او مواسات کند تا آنجا که در 
هر خیر و شرّی (هر نیکی و بدی) در کنار هم باشند. 

پرسیدم: مولایم. چگونه خدا همه اینها را برای مومن بر گردن برادر با 
اپمالشی وانجب:ساعت ٩‏ 

امام لا فرمود: زیرا مزمن بر این امرء برادر پدر و مادری مومن است؛ 
برادرش و او [به یک اندازه سهم دارند و در برخورداری از دارایی هیچ کدام 
نسبت به دیگری ] سزامندتر نیست. 

جابر می‌گوید [گفتم ]: سبحان ال (شگفتا) چه کسی بر این کار قدرت دارد؟ 

امام ان فرمود: کسی که می‌خواهد درهای بهشت را بکوبد و حوریه‌های 
زیباروی را در آغوش کشد و در «دار السلام» با ما گرد آید. 

جابر می‌گوید: ای فرزند رسول خداء والّه هلاک شدم؛ چراکه در حقوق 


برادر ایمانی‌ام کوتاهی کردم. 


روایت خیط اصفر در دیگرکتاب‌ها ۷ 


[روایت خیط اصفر (نخ زرد) در دیگر منابع ] 
مصتف این کتاب. می‌گوید: در قسم اوّل کتاب هنگام ذ کر حدیث نورانیّت 
گذشت که این کتاب عتیق ( که مجلسی نّه در «بحار الأنوار» و شاگردش در 
«عوالم العلوم» حدیث نورانیّت و حدیث خیط آضفّر و دیگر اخبار را از آن نقل 
می‌کنند) بر اساس دست خط شیخ احسائی کتاب «آنیس السمراء و سمیر 
الجلساء» است . 
شیخ اجل آمجد علام مولانا؛ احمد بن زين الدین آحسائی ت با حط شریفش 
بر حاشیه نسخهً «عوالم العلوم» (نسخه‌ای که نزد ماست) نوشته‌ای دارد که متن 
آن چنین است: 
به نظر می‌رسد این کتاب» همان کتاب «آنیس السمراء و سمیر 
الجلساء» باشد ؛ زیرا این حدیث و حدیث خیط اصفر (نخ زرد) در 
ان گر فتاه اسکن 
شیخ احسائی در شرح خویش بر زیارت جامعه. هنگام شرح فقرُ «وموضع 
الرسالة» (شمایید جایگاه رسالت) سخنی به شرح ذیل دارد: 
سخن امام سیّد الساجدین لف - بر اساس آنچه در کتاب «انیس 
السمراء و سمیو الجلسام» روایت شله استه په عمة ایکا اشناره 
دارد. 
[صاحب این کتاب ] می‌گوید: برایم حدیث کرد احمد بن عبدالّه. 
گفت: برای ما حدیث کرد سلیمان بن احمد»گفت : برای ما حدیث 


کرد جعفر بن محمّد. گفت: برای ما حدیث کرد ابراهیم بن محمّد 


4۸ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


مّوصلی. گفت: به من خبر داد پدرم از خالد» از قاسم از جابر بن 
یزید جعفی, از علی بن حسین 3 در حدیث طولانی . 
سپس امام 3 اين سخن خدای متعال را تلاوت فرمود: «لَلیومْ 
تنسَاهم کُمّا تسوا هاء یمهم هذا وَمَا کائوا بیَاتنا بَجحَدُونْ 0:4 
امروز آنها را از یاد می‌بریم همان گونه که آنان دیدار در این روز را 
از یاد بردند و [نیز بدان سبب که ] آیات ما را انکار می‌کردند. 
واه این آیات. آیات ماست و این یکی از آنهاست. سوگند به 
حدا, ای جابر این آیت» ولایت ماست... 
ای جابر» می‌دانی معرفت چیست ؟ معرفت اثبات توحید است 
او ام مغرشت عماقی امست کاب 
خدا ما را از نور ذاتش پدید آورد و امور بندگانش را به ما سپرد ...0 
این مطلب را از نسخة اصل شرح زیارت جامعه شیخ احسائی -به خطّ خود 
وی -نقل کردیم. 
چنان که می‌بینی سند این روایت عین سند مذکور در «عوالم العلوم» است با 
این تفاوت که نام «محمّد» قبل از «ابراهیم ودْریته؛ افتاده است و شخصی به نام 
«قاسم» میان خالد و جابر اضافه شده است. که اين کار ناشی از اختلال نسح 
قی‌باشد . 


باری, بدان که اين حدیث شریف از اخبار مشهور میان اهل حدیث است و تنی 


۱ سورة اعراف(۷) آیة ۵۱. 
۲ شرح زيارة الجامعة ۱: ۶۲ -1۳؛ المناقب ( کتابٌ عتیق): ۰۱۳۲-۱۱۷ حدیث ۳۲. 


روایت خیط اصفر در دیگرکتاب‌ها ده 


چند از قدمای اصحاب ما در کتاب‌هاشان آن را روایت کرده‌اند. گرچه بعضی از 
آنها بر بعضی در لفظ حدیث افزوده‌اند. لیکن مقصود از همه آنها حاصل است: 
ه از آنهاست شیخ جلیل ابن شهر آشوب در «مناقب آل آبی طالب» جز اینکه 
وی حدیث را خلاصه کرده است ( چنان که در آوردن اخبار» غالبا همین روش را 
دارد), ٩‏ 
ه از آنهاست صاحب «عیون المعجزات» (بر اساس آنچه شیخ ما مجلسی در 
مجلّد یازدهم بحار در باب معجزات ابو جعفر باقر ْذ ۰ و سیّد آیت علامه 
سیّد هاشم بن سلیمان بحرانی:. صاحب «غاية المرام» در کتاب «مدينة 
المعاجز» از وی نقل می‌کنند). ۱ 
علامه بحرانی ّ در «مدينة المعاجز» می‌نگارد: 
برایم روایت کرد شیخ ابو محمّد بن حسن بن نصرعك وی حدیث 
را به وسیلةٌ رجالش به محمّد بن جعفر بُرسی می‌رساند. مرفوعاً به 
جابر له که گفت: 
چون خلافت به بنی امیّه رسید ... فرمود: ای جابر. می‌دانی معرفت 
چیست ؟ جابر خاموش ماند ...8 
صاحب «عیون المعجزات» این خبر را با طول و تفصیل می‌آورد. 
من فقط معجزه‌ای را که وی از این خبر آن را آشکار ساخت: 


۱ مناقب آل آبی طالب ۶: ۱۸۶. 

۲ بخار الاتوار ٩۳؛‏ با ۱۷ خلریک 8 

۳ مدينة المعاجز 4: ۰1۳۳-۶۲6 حدیث ۰۱۶۰۷ 

۶ همان؛ نیز بنگرید به, عیون المعجزات: ۷۸؛ نوادر المعجزات: ۰۲۲ حدیث ۹۶. 


.۷ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


آوردم؛ زیرا هر کتابی تحمّل شرح حقایق را ندارد. 0 
ه از آنهاست حسین بن حمدان خضّینی در کتاب «الهداية الکبری» جز اینکه 
وی نیز به جای اعجاز آن بسنده می‌کند و تمام حدیث را نمی‌آورد. 0 
ه از آنهاست حافظ عارف. برسی ب در کتاب «لوامع الأنوار» از «کتاب 
الأربعین». 8٩‏ 
وی نیز حدیث را مختصر می‌کند» در آن آمده است: 
خر خقا فیه خط أضر :8 
امام باقر 3 صندوقچه‌ای را درآورد که در آن نخ زردی بود. 
از آنجا که متن این حدیث در «آنیس السمراء» جامعتر و کامل‌تر بود. روایت 
این کتاب را -بر دیگر روایات - برگزیدیم و راه و رسم ما در این کتاب به همین 
منوال است مگر در موارد نادری که به خاطر انگیزة دیگری [ایین روش را 
وامی‌نهیم ]. 
حدیث (۸) 
[احاطة امام سچّاد اا به هزاران عالّم و علم غیب او ] 
مدينة المعاجز. اثر سیّد توبلی :. 
از «دلائل الامامه» (اثر طبری) به اسنادش از ابو خالد کابلی روایت است که 
گفت: 


۱. مدينة المعاجز 6: 1۳۳. 

۲ الهداية الکیری: ۲۳۹ - ۲۳۲. 
۳ مشارق الأنوار: ۱۳۸. 

۶ همان. 


حدیث 0 ۷۱ 


مر مج 


ای نوی رده َضحَ. فقال ل: من آنت؟ 
را شم قال ام لقن یذ مق نبیر آلاف 


فقال: من هو ؟ 
قال: نا وان شنت اک بعا لت وبما در في پنفک. 
ال له فلت يف حیسا ۰ واما ما فی یک رون دینارً؛ نها 


لا دتائیره دارگ 0) 

ال له لَخُل: هد نك الحُجَة العظمی .وال الاأعلی. وکلمةً افو . 

فقّال له : وَأنْتَ صدّیق امتح ال تلف +0 

ابو خالد کابلی می‌گوید: شخصی بر امام سجّاد ال درآمد. اصحاب نزد آن 
حضرت بودند. امام 9 از وی پرسید: تو که‌ای [و چه کاره‌ای ]؟ 

وی گفت: من منجم می‌باشم؛ و پدرم پیش‌گو بود. 

امام 3 به وی نگریست. سپس فرمود: آیا به شخصی راهنماییات کنم که از 
وقتی بر ما درآمدی» در چهار هزار عالم گردید؟ 


۱ در متن مولف ۶ (و نیز نسخه شاگرد) این واژه «خیساء بهنظر می‌آید . در ماخذ» ضبط‌های 
دیگری نیز به چشم می‌خورد؛ مانند جا ال 
ْ. قر بیشت ما #وازنه* ضیط است: 
۳. مدينة المعاجز ۶: ۰۳۶۳-۳۶۲ حدیث ٩۱۳4؛‏ دلائل الامامة: ۲۱۰, حدیث ۱۳۳؛ نیز بنگرید به 
بحار الأُنوار ۵۶: ۰۳۳۸ حدیث ۳۰(با اندکی احتلاف). 


۷۲ صحيفة الا بر ار (جلد نهم) 


وج پرسید او گیست* 

امام لثْ فرمود: منم ! اگر بخواهی خبرت می‌دهم که [امروز ]چه خوردی و در 
یاهنت ید نو یی ۶ 

وی گفت: باخبرم ساز. 

امام لش فرمود: امروز «حَیّس» ۷ خوردی. در خانه‌ات بیست دینار هست. که 
سه دیثار از آنها از سکه‌های, معیارند. 

آن مرد گفت: شهادت می‌دهم که تویی حجت عظما. مّل آعلاو کلمةٌ تقو 

امام الا فرمود: تو هم صدّیقی. خدا قلبت را آزمود. 

حدیث )٩(‏ 
[معجزه‌ای در برتری شیعیان بر دیگر مردمان ] 

الهداية الکبری. اثر حسین بن حَمُدان . 

حسین بن حمدان. به اسنادش» از امام صادق با از پدارش محمّد بن علی» 
از جذش علی بن حسین لا روایت می‌کند که فرمود: 

رجا من شیعته دخل علیّه. فقال: یبن وشول الم ما فلا علی أَعداَ؟ 


0 2 


وحن هم سوام بل مهم من هو ما ما وحن یا وَأطیَب رائحة. فما لا 


۱ حیس: خوراکی که از آمیختن خرما با روغن و له گوسفند (شیر بعد از زایمان) به دست 


قال: ادن منی قدنا من فاخذ یه ومَسح عیبّه رو بکفه عن وج , 15 
انظر مَاذا تری ؟ 


قنظر ای منجد سول اللهع رما ری فیها الا قزدا آز خنزیر 


فقال : جُعل فدال. دی ما کت فان ها ی 

قال : فمسَح یی رده کمّا ان + 

شخصی از شیعیان بر امام سجّاد الا درآمد و گفت: ای فرزند رسول خدا. ما 
بر دشمنانمان چه برتری داریم؟ ما و آنان یکسانیم. بلکه بعضی از آنها از ما 
زیباروتر و زیبنده‌تر و خوش‌بوترند» فضل ما بر آنها چیست؟ 

امام اج فرمود: می‌خواهی فضل تو را بر آنان بنمایانم؟ 

وی گفت: آری. 

امام ى فرمود: نزدیکم بیا (وی به امام نزدیک شد) آن حضرت دستش را به 
چشمان آن مرد کشيد و با کف دست صورتش را باد زد! و فرمود: نگاه کن, چه 
می‌بینی ؟ 

آن شخص به مسجد رسول خدا یا نگریست» جزمیمون یا خوک یا خرس 
یا سوسمار در آن ندید گفت: فدایت شوم! به حالتی که بودم بازم گردان, 
[دیدن ] این منظره سخت است. 

امام م1 دست به چشمانش کشید و او را به حالتی که بود برگرداند. 


۱. الهداية الکبری: ۲۲۶؛ مدينة المعاجز 6: 6۰۵ حدیث ۱۳۹۶. 


۷ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


حدیث (۱۰) 
[گفت و گوی علی بن حمزه با امام رضا ی دربارة امامت ] 

معرفة الرحال. اثر کشی 4 

کَشی 4۶ می‌گوید: برایم حدیث کرد محمّد بن مسعود. گفت: برایم حدیث 
کرد جعفر بن احمد. از حَمٌدان بن سلیمان از منصور بن عبّاس بغدادی, گفت: 
برای ما حدیث کرد اسماعیل بن سَهُل. گفت: برایم حدیث کرد یکی از اصحاب 
ما (و از من خواست نامش را کتمان دارم) گفت:: 

کُنث عند الرضا الا فدخل یه لیم بِنْ آبی حَنرَة وان ن السشرّاج وَابْسنْ 
اْکاری. ال لاب آبی حَنزة: ما لوق ؟ 

قال: مضی مَوْنا؟ 

قال. فقال : دنم 

فقال: الی مَنْ عَهد؟ 

قالٌ: نت مَام مَرض اطع من ال ؟ 

قال: نم 

قال اب اسَراج وب لمْکارٍي قَذُ وله آنکتک من تفسه. 

ال اد نق: ویلک! وبا نکنث؟ تین یی بدا ول بهاژون نی ام 
مر طامتي !وال ما عی راما فلت لک لک عنم بل ین اختلاب 


حدیث (۰) ۷۵ 


۶ 


قال له اب آبی حَمرَة: لد آطهزت شیتا ماکان بظهره حَد من آبانك ولا یتکلم 


۳ 


ال لی وال وق تکلمبه خر آبائی سول للم أَمر له تعلی آن 


یُنذر عشیرته 4 یی .جَمَع ین لب نت مین رَجْلا وال له :ی سول ال 
کم فان دهم تکذیبا له وبا له َو هب فقال هم بیع 71 


خلقي خذش قلنث بت تهلا ول نیع لفز ین اب و 


4 هن 


و ۲۳ خدشتي هون خغذشا فلنث بامام. . فهذا ال ما آبُدع لکم من 


ری وه فوامت 2 ٩‏ )۱۶۱2و ۳ له هر هل مهد 15 

قال له علی : انا رویّنا عن ابائك 4 آن الامام لا ی مره الا ما مشله 

ال لالحنا فأخبزنی عَن الحسین بن عَلی ان ان !ماما زر 
تس 

قال: کَانٌ اماماً 


قال: وین کانْ یبن لخن ؟ 


0 شاست 1 0 آییه ث 


ضرق وش في حنبس ولا في أنر 


۷۹ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


فد :ما وین فی هذا 2 یر هد الحدیث؟ 


ای 
له لین بلی ولد ها آفی الخدیث. 
1 : وکا کیف اجْترأت علی ؟ شیء تدع بفضَه. 


«عه 
11 3 
۱ 

۳-9 


نم ال :یا یش ای له ولا کون من الصادین عَْ دین ٩۳+‏ 

یکی از اصحاب ما می‌گوید: نزد امام رضا نف بودم که علی بن آبی حمزه و 
ابن سَرَاج و ابن مُکاری بر آن حضرت وارد شدند. ابن ابی حمزه از آن حضرت 
پرسید: پدرت چه کرد؟ 

امام 1 فرمود: درگذشت. 

فرمود: آری. 
پرسید : عهد امامت را به که سپرد؟ 
فرمود: به من . 
فرمود: آری. 
ابن سراج و ابن مکاری گفتند: واه بهانه‌ای برای محکومیّت خویش به دست 


تو داد 


۱. رچال گشی: ۶۵-27۳ حدیت ۸۸۳؛ بحار الأنوار 8۸: ۲۷۰-۲۹۹ حدیث ۰۲۹ 


حدیث (۱۰) ۷۷ 


فرمود: وای بر تو! چگونه بهانه و دست‌آویز به دشمن دادم؟! می‌خواهمی 
بغداد بروم و به هارون بگویم من امامم. طاعتم واجب است؟! وال اين را از من 
نخواسته‌اند. این سخن را برای شما گفتم. خبر یافتم که دچار اختلاف عقیده 
شدید و سردرگم مانده‌اید. این را گفتم که رازتان به دست دشمن نیفتد. 

ابن آبی حمزه گفت: چیزی را آشکار ساختی که هیچ یک از پدرانت آن را 
آشکار نکرد و آن را بر زبان نیاورد. 

امام 4 فرمود: این حرف درست نمی‌باشد. به خدا سوگند. بهترین پدرانم 
رسول خدا مر بدان سخن گفت . چون خدای متعال از او خواست که نزدیکان 
عشیره‌اش را هشدار دهد پیامبر ءِ چهل نفر از خاندانش را گرد آورد و به آنان 
فرمود: من فرستادة خدا سوی شمایم. اگر ابولهّب توانست بر من آسیبی بزند؛ 
بدانید که من پیامبر نیستم. اوّلین آیت نبوّتم» همین ادْعاست ( شخصی که بیش از 
همه آن حضرت را تکذیب می‌کرد و علیه او مردم را می‌شوراند» عمویش 
ابولهّب بود). 

من هم می‌گویم: اگر هارون بر من خدشه‌ای زد بدانید که من امام نیستم. 
آیت امامت من برای شما همین است. 

علی بن آبی حمزة گفت: از پدرانت روایت شدیم که عهده‌دار امور امام 
(غسل. کفن. نماز و...) نمی‌شود مگر امامی مانند خودش. 

امام رضا نی پرسید : (به من بگو) حسین بن علی امام بود یا غیر امام؟ 

وی پاسخ داد: امام بود. 


پرسید: چه کسی امرش را بر عهده گرفت ؟ 


۷۸ صحيفة الأٌبرار (جلد نهم) 


پرسید: علی بن حسین کجا بود ؟ 

گشت: به است عبیداللّه بن زیاد (لعنت خدا بر او باد) در کوفه زندانی بود. 
به گونه‌ای که آنان باحبر نشدند. از آنجا بیرون آمد. امر پدرش را به انجام 
رسانید. سپس بازگشت. 

امام رضا ی فرمود: کسی که به علین بن حسین [که در حبس و اسارت بود ] 
این امکان را داد که به کربلا بیاید و امر پدرش را برعهده گیرد و سپس بازگردد. 
توانست به صاحب این امر( که در حبس و اسارت نبود) قدرت دهد که به بغداد 
آید و امر پدرش را عهده‌دار شود سپس بازگردد. 

علی بن آبی حمزه گفت: روایت شده‌ايم که امام تا امام بعد از خود را نبیند. از 
دنیا نمی‌رود. 

امام رضا لیا پرسید: در این حدیث» سخن دیگری روایت نشده‌اید؟ 

گفت : نه. 

فرمود: چنین نیست. والّه روایت شدید که به جز «قائم» و شما معنای آن را 
درنمی‌یابید و دلیلش را نمی‌دانید. 

علین بن ابی حمزه گفت: آری, واه این جمله در آن حدیث هست. 

امام رضا لیذ فرمود: وای بر توا چگونه جرأت کردی بخشی از حدیث را 
وانهی ؟! 

سپس فرمود: ای شیخ. از خدا بترس و از کسانی که از دین خدا باز می‌دارند 
مباش. 


حدیث (۱۱) ۷۹ 


حدیث (۱۱) 
[ماجرای دختر جن زد شامی و پیش‌گویی امام سجاد اج ] 
معرفة الرجال. اثر کشی 4 
می‌گوید: به خطّ جبرئیل بن احمد یافتم که گفت: برایم حدیث کرد 
محمّد بن عبداللّه بن مهران؛ از محمّد بن علی, از علی بن محمّد. از حسن بن 
علی . از پدرش .از ابو الصباح کنانی که گفت : شنیدم امام باقر تا می‌فرمود: 
خدم بو اد الکَابلی عَلی ب امین اد دغراً من شفری ثم له راد آن 
ضرف الی أهله فأتی علی بن لین ۵ فشک له بِدء َوقه الی لته 
بآ خ فع بخ بل ین شام در ال ی 
وق اب بت له عارض من أْل الأرض. وَیردُون آنْ طبُوامُالج بلج 


وس ۳ اجه لك علی ی َفترط لك نی 


لجها علی دیتها عسرة لاف وزهم. فلا تین | 1 هم وَسَیْعطونک ما تطلب 


فلماآَضبخوا یمرج وَمنمَعَُ بها وکا زجلا ین عْظماء هل لام في 
الما ورف نقال: ما من میج اج نت بنت هذا رل ؟ 


رم 24 
۶و 


ال له بو خالد: آنا لها علی عَشَرة ف دزم .ان نم وفیتم وقیِتْ لکم 
1 خر ام 


نم بل الی علِ بن این له ی 
ال يلام سید درون بك ولا یمن لك انطلق یا آبا خالد. فخْذ بأذّن 


۳9 


۳ 


دا صحيفة الأبرار (جلد نهم) 
لمتار : ری نم قل: :یا خبیث یقول لك علی بنْ آنخنیّن ن اخَرجْ من هذه 

تن بو خالد ما أمره وخرح منها. فأفاقت الجاريه وَطْلب آبوخالد الذی 

*.فلم یَْطوه. 

رن تما یا فقال ل علی ٍ ی لین اس :ما کی خایب نم 
1 لا الم یفدژون بك؟ دهم هم سَیعُودُون ‏ لك . فاد او ققل نم 

#ابچها خی تَضغوا ان علی بد علی ‏ بن لین قَاه لی کم نا 

اررا ووضنو ال علی لین این فرجَع آبوخالد نی 
ند با لیشری تم قالْ: :یا خبیث یقول لك الخسین 3 
1 هه الجَارية ولا فزض لها لبیل خی فک ٍن عُذت رفک بنار 
و النوقدة * نی تلع عّی :6 . 0 

نخرج منها َلع یلاع الْمَالْ ال آبی خالد ادلی بلاده» 9 

ابو خالد کابلی روزگار درازی -از عمرش را -به علی بن حسین لا خدمت 


کرد» سپس خواست سوی خانواده‌اش برگردد. نزد آن حضرت آمد و از شوق 
شدید خود به مادرش نالید. 

امام ثٍ فرمود: ای ابو خالد» فردا مردی از اهل شام [اینجا ]می‌آید که قدرت 
و مال فراوانی دارد. از اهل زمین به دخترش صدمه‌ای رسید و در پی کسی 
می‌گردد که از را معالجه کند. 


۱ سور همزه(ع۱۰) یذ ۰۷-٩‏ 
۲ رجال کشّی: ۱۳۳-۲۱ حدیث ۱۹۳؛ نیز بنگرید به, بحار الأٌنوار 67: 0۳۲-۳۱ حدیث ۲۶(و 
جلد 7۰.ص ۸۱۰-۸۵ حدیث 4۲). 


حدیث ۱ ۸۱ 

هرگاه خبر آمدنش را شنیدی. پیش او برو و بگو: دخترت را به شرط دیه‌اش 
(که ده هزار درهم است) درمان می‌کنم. به [قول ] آنها اطمینان مکن [ولی بدان که 
سرانجام اين ]مبلغ را به تو خواهند داد. 

فردا صبح آن مرد و همراهانش آمدند. از بزرگان اهل شام در مال و قدرت 
بود [ندا دادند ] آیا کسی هست که بتواند دختر این شخص را درمان کند؟ 

ابو خالد گفت: من به شرط ده هزار درهم معالجه‌اش می‌کنم. اگر آن را 
پرداخت کنید, قول می‌دهم که این مرَض هرگز به او برنگردد. آنها شرط کردند 
که ده هزار درهم به ابو خالد بدهند [و او آن دختر را از آن مرض برهاند ]. 

ابو خالد پیش علی بن حسین تلا آمد و ماجرا راگفت. 

امام لد فرمود: می‌دانم که آنان به تو خیانت می‌ورزند و به عهدشان وفادار 
نمی‌مانند. ای ابو خالد. برو و گوش چپ آن دختر را بگیر و بگو: ای خبیت» 
علیّ بن حسین به تو می‌گوید از بدن این دختر بیرون آی و بدان بازمگرد! 

ایو خالد کاری را که امام فرمود انجام داد و [جن ] از بدن او بیرون شد و آن 
دختر به هوش آمد. ابو خالد مبلغی را که شرط کردند طلبید» آنها [زیر بار نرفتند 
و ] درهم‌ها را ندادند. 

بو خالد. غمگین و افسرده بازگشت. علی بن حسین وا پرسید : چه شده ای 
ابو خالد. تو را گرفته و اندوهناک می‌بینم ؟! نگفتم آنها پیمان می‌شکنند, رهاشان 
کن سویت بازمی‌گردند [امّا ] این بار که به دیدارت آمدند» بو معالجه‌اش 
نمی‌کنم مگر اينکه مال را در دست علی بن حسین بگذارید» وی مورد اعتماد من 
و شماست. 


۸۲ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


آنان راضی شدند و مال را به دست علین بن حسین 2 سپردند» سپس ابو 
خالد سوی جاریه آمد و گوش چپش را گرفت و گفت: ای خبیث. علی بن 
حسین 1 به تو می‌گوید از بدن این دختر خارج شو و جزبه خیر و نیکی 
متعرض او مشو. اگر به بدن او برگردی تو را به آتش افروختة الهی -که بر دل‌ها 
زبانه می‌کشد -می‌سوزانم. 

[آن جن ] از بدن آن دختر بیرون آمد و بدان بازنگشت. امام لثٍ آن مال را به 
ابو حالد پرداخت و او به شهرش بازگشت. 

حدیث ۱۳) 
[ماجرای عبدالملك با امام سچاد 1 و معجزة عبای پُر در ] 

الخرانج والجرائح. اثر راوندی ۶ . 

از امام باقر لا روایت است که: 

َاٌ مالك بن مَروان یطوق بالبیّت وَعَلیْ بر امین انا طوف ی ده 
وْلایَلَفتْ له 

وَلم یک یلك یعرف بوجهه. قَعَال: من هذا۳ توف یی آندبتا 
یت الیّا؟ 

قجلس مکاله وَقال: رُدوه ای . فردو. 

ال ل: با علی بنَ لین ای لنْث قاتل آبیک. ما ینتم من المصیر 
؟ 


۱. دراکثر مخذ «مَنْ هذاالذْي» ضبط است. 


حدیث 9 ۸۳ 


مرحم 


:نييآ پا له له عید فآ یه جر رت فان 
تکون که فکنْ. 

فقال: کل ولکن ص ین تال من نان 

فجلس زین العابدین لوط رداعء وال لآ حَومة لاک عنْد. 
قا رنه و دراد شعاغها بَخطّف الصا 


آخعت ع أنْ ‏ 
جبیب 


فا له :من یکُون هذّا حَومَتَه عند ره لا بَختا اج الی دنیالٌ. 

ال : الم خُذها ما لی فیهّا حَاعَة؛(0 

عبدالملك مروان خانة کعبه را طواف می‌کرد. علی بن حسین اث هم 
پیشاپیش عبدالملك به طواف کعبه می‌پرداخت و التفاتی به وی نداشت 

عبدالملك آن حضرت را به صورت نمی‌شناخت. پرسید: این شخص کیست 
که در حضور ما دور کعبه می‌گردد و به ما توخه ندارد؟ 

گفتند : وی» علیع بن حسین است. 

عبدالملك در جای خویش نشست و گفت: او را پیشم بیاورید (آن حضرت 
را آوردند). 

عبدالملك گفت: ای علی بن حسینء من قاتل پدرت نیستم. چرا نزدم 
نمی‌آیی ؟ 

امام 4 فرمود: قاتل پدرم -با کاری که کرد -دنیای پدرم را از بين برد و پدرم 
آخرت او را تباه ساحت؛ اگر دوست داری مثل او باشی» باش. 

عبدالملك گفت: هرگز» لیکن پیش ما بیا تا از دنیای ما بهره ببری. 


۱ الخرائج والجرائح ۱: ۰۲۵۱-۲۵۵ حدیث ۱؛ بحار لاأنوار *۶: ۰۱۲۱-۱۲۰ حدیث ۱۱. 


۸ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


امام زین العابدین 1 نشست و ردایش را پهن کرد و فرمود: بار الها. حرمت 
اولیای خویش را -نزدت -نشانش ده. 

ناگهان عبای آن حضرت آکنده از در شد. درخشش آنها چشم را خیره 
می‌کرد. 

امام لد فرمود: کسی که این حرمت را نزد پروردگار داراست. به دنیای تو 
نیاز ندارد. 

سپس فرمود: بار الها؛ آنها را بستان نیازی به آنها ندارم. 

حدیث (۱۳) 
آراز و نیاز امام سجاد 4 در دل شب و نجات مسافری 
که از قافله‌اش باز ماند ] 

مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهر آشوب نب . 

از فاد بن بیب گوفی عطارء روایت است که گفت: 
جَتی الیل وی الی شُجَرّة عالیّة. 
ی اد تا بشاب قذ لا از یش یوم من رَائْحة المشك 


۳ 


اقَطغث عن القافله عند رال تلد 


و َ ص اه للصّلات نم وب قانما وه ول : با من از کل 
شی ء لکوت ور کل شی جروت ولج قلبي فرخ الاقبال عَلیْك. وألحفنی 
تن امین لک 

نم دخل فی الصلای فلا ره وقذ هدأث أغضاو سکن حَرکاَه قمث الی 
وضع الذی تیه بلصلاو تاذ آا بعین تب هت ت للصّلاة نم قمّت خلفه. 


ادا بمخراب نم فی ذلك الوَقت. 


حدیث ۳9 ۸۵ 


ریب کُلمَا مر بالایة التی فیها اوعد والوعید رها تخاب وَحنین. 


6 م- 9 


فلمّا آن قمع الطلام ون قائما َو یقول: یا من قَصَده الضالون فَأصَابوه 
مُرشدا. واه الخائفون فوجَدوه مَقلا. وَلجاً اه عادو فوََدُوه مَوْثلا مت 
الهی قذ تقشع ۲ الظلامٌ ول آقض من حیاض 0مَاجَایك درا صل عَلی 


محَمّدٍ وآله وافقل بی وی امین بك یا رم الاحمین . 
فخفث آنْ یفوتّنی شحضه ون بخفی علی أَنرّه. فتعلفث بی فقلث:بالذی 


اسف عنك ملال مب وَمحَك شدُة لذید الرمّب الا ما خَلغتنی منك جاح رَحْمَة 
وف رقة فائی ضال. 
فقال : لو صَدّق تَوکلک ما کنت ضالا. ولکن انبم اف آترٍی. 


لمآ ار تخت الشَجرة أَخَد بیّدی وَتحیل لی أدْالازض تمد ۳ من تخت 


قدمی فلع جر عَمُود الصبْح قال لی: بش فهده مکهٌ. قسمعث الصَجَة وَرأیْتٌ 


رو ه 


لك بالذی تَرجَوه یوم الازفة یوم الْقاقَة من أنْت ؟ 


فقال : |ذا افسَمت. فانا علی بُْ الحسَین بن علی بُن آبی طالب ؛ 8 


یم 


. در شماری از مآخذ «قد قشع» ضبط است. 

. در «بحار» امده است: وّلم اقض من خدمتك وطرا؛ ولا من حیاض ... 

. در «بحار», «بَمتٌ» ضبط است. 

. مناقب آل آبی طالب ۶: ۱۶۳؛ بحار الأنوار :٩‏ ۰۶۱-۰ نیز بنگرید به, الخرانج والجرائح ۱: 
۰۲۱۷۵ حدیث .٩‏ 


ک 


مس حم 


۸1 صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


حَمّاد بن حبیب می‌گوید: در «ژباله» (منزلی در راه مکّه از طرف کوفه) از قافله 
بازماندم. چون شب فرا رسید به درخت بلندی پناه آوردم. هنگامی که هوا 
تاریک شد. ناگهان جوانی را دیدم که پیش می‌آید. تا آنجا که میتوانستم خود را 
مخفی کردم. وی برای نماز آماده شد [پس از آنکه وضو گرفت, برای نماز ] 
برخعاست در حالی که می‌گفت: ای کسی که با ملکوت خود هر چیزی را به دست 
داری و با جبروتت بر هر چیزی چیره‌ای دلم را از شادي روی‌آوری به خود 
آکنده ساز و مرا به میدان مطیعان درآر. 

سپس وارد نماز شد. چون دیدم اعضایش آرام گرفت و [دیگر] تکان 
نمی خورد [و غرق عبادت است ]به جایی که برای نماز آماده شد. رفتم» چشمة 
جوشانی را یافتم برای نماز آماده شدم و پشت سروی ایستادم: ناگهان محرابی 
را دیدم که گویا در همان وقت نمایان شد. 

دیدم آن حضرت هروقت آیه‌ای را می خواند که در آن وعد و وعید است؛ آن 
را با شیون و سوز تکرار می‌کند. 

چون تاریکی شکافت. از جا جست در حالی که می‌گفت: ای آن که 
گمشدگان سویت آیند و به را بای خیراندیش برسند خائفان تو را قصد کنند 
و جایی آمن یابند» عابدان به تو پناه آورند و پناهگاهی مطمئن به دست آورند. 
کجا راحتی و آسایش یافت کسی که برای غیر تو خود را در رنج انداخت ؟! کجا 
به شادی و سرور رسید کسی که جز تو را در سر پروراند؟! 

الهی» تاریکی شب گسست واز خدمتت طرّفی نبستم واز سرچشمهة مناجاتت 
سینه پر نساختم! 


۸۷ ٩۵ حدیث‎ 


[خدایا ] بر محمّد و خاندانش درود فرست و با امری که آولی است با من 
رفتار کن ای خدایی که دلسوزترین رحم کنندگانی. 

ترسیدم شخص او را از دست دهم و امرش بر من پوشیده ماند» به وی 
آویختم و گفتم: تو را به حقّ کسی که ملال خستگی را از تو رد و لذْت ترس از 
خدا را ارزانی‌ات داشت. بال رحمتی بر من انداز و در کف حمایتت مرا برگیر؛ 
زیرا گمشده‌ام. 

وی گفت: اگر در توگل صادق بودی. گم نمی‌شدی, لیکن در یم بیا و مرا 
دنبال کن. 

چون زیر درخت رسید. دستم را گرفت به نظرم می‌آمد زمین از زیر پایم 
کشیده می‌شود. آن گاه که عمود صبح نمایان شد گفت: بشارتت باد. اینجا مک 
است! سروصداها را شنیدم و حاجیان را دیدم. 

گفتم: تو را به حق کسی که در رستاخیز به او امید داری. بگو که هستی ؟ 

گفت: حال که قسم دادی می‌گویم. من» علی ببن حسین بن علی بن 
ابی طالبم. 

حدیث (۱۴) 
[معجزه‌ای از امام سجاد 1 هنگام غارت مدینه ] 
مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهر آشوب ب. 
در این کتاب. از «الروضه» نقل شده است که: 


سا یت الر اه دید بح العسیب سعن الهاب الدیته قال: نته درا 
ی نت ت‌ 2 ن 2 تفای ۳-۳ 


۸ صحيفة الأبرار (حلد نهم) 


لح پل این منجد زشول الهع. ریت الیل حول ابر وانتهب 
بکلام لیف علیی حالما یا وین لقزی وتصلی ونری الوم وم ابیت 

َقاع رجل علّه خلل خضرّ علی فرس محدّوف شهب بیده حَرة مع علی بن 
لین فکان مرج پلی خرم سول له یر دك الفارش بالَزية 

ان وا عن اهب دخل علبْ این لقلاعلی التا فلع ول زا 
فی آَدْن صبی ولا خلیا َلی امه ولا توب الا َخَرجَه ای لایس 

ال له لارش: ان سول ال يمك من که رن یتیگ ونسیفة 
آبیک. ما آنْ ظهر موم بالمدیته ادن یی فی نضرتکم آل محَمّد فان بی لأن 
دحا ید له ارگ وتعالی - ود وسوله وَعد کم هل ات الی یم 
لیام : 0 

لیث خزاعی از سعید بن مُسَیّب» دربارة غارت مدینه پرسید وی گفت: آری» 
اسبان را به ستون‌های مسجد رسول خدا عقْ بستند و من - خود -اسب‌ها را 
پیرامون قبر پیامبر دیدم و مدینه سه روز غارت شد. 

من و علی بن حسین 3 نزد قبر پیامبر مر می‌آمدیم. آن حضرت سخنی بر 
زبان می‌آورد که بدان پی نمی‌بردم» آن گاه میان ما و آن قوم حایل پدید می‌آمد. ما 


نماز می‌گزاردیم و آنها را می‌دیدیم و آنها ما را نمی‌دیدند. 


۱ مناقب آل آبی طالب ۶: ۱۶۶؛ بحار الأٌنوار 47: ۰۱۳۱ حدیث ۲۱. 


حدیث (۱۵) ۸۹ 


شخصی که جامه‌های سبز به تن داشت (و بر اسبی دم کوتاه و خاکستری 
سوار بود و دشنه‌ای در دست داشت) همراه علین بن حسین بود. هرکس قصد 
حرم رسول خدا علُْ را می‌کرد آن سوار با دشنه‌اش سمت او می‌گرفت و بی‌آنکه 
دشنه به او برسد. می‌مُرد. 

چون از غارت مدینه دست برداشتند, علیع بن حسین لا بر زنان درآمد» هر 
گوشواره‌ای که در گوش کودکان و هر زیوری که بر زنان یافت و هر جامه‌ای را 
که به دست آورد: پیش آن سوار گذاشت. 

آن سوار گفت: ای فرزند رسول خداء من یکی از ملائکه‌ام» از شیعیان تو و 
پدرت می‌باشم . چون این قوم در مدینه آشکار شدند. از پروردگارم در نصرت 
شما اذن گرفتم و خدا اجازه‌ام داد تا این کار را در نزد خدای متعال و رسولش و 
نزد شما اهل بیت - تا روز قيامت - ذخیره سازم. 

حدیث (۱۵) 
[حکایت افتادن امام باقر ای هنگام کودکی در چاه و نجات معجزه آسای 
او به وسیلة امام سجاد 4 ] 

مناقب آل آبی طالب . اثر ابن شهر آشوب ن. 

در این کتاب. از کتاب «الأنوار» روایت است که: 
لیپثرفی داره الَْدیةبعية رطف 

فنظرت الیه مه َصَرَخْتْ وال نخو البثر تضرب بتفسها وتستفیث وتقول: 


ین سول الله غرق ولد محمّد. 


۹.۰ صحيفة الٌبرار (جلد نهم) 


مر ما۵ مرف 


َو لا نی عن صلانه َو یسم اضطراب یه فیقَغر ابر 

فلمّا طال عیَها ذیك. قالث خن علی وَلدها: ما آفسی فلکم یا آفل بَیّت 
لا 

بل علی صلاته وَلم یر لها لا َنْ کمالها واشمابها. ‏ نم بل حَلیها 
وجَلَس علی أَرجَاء ار وم ید ای رها وکانث لا نالا براء طویل - 
رج اب نح 18 علی ونفيزتضح یله تب ولاجس بان 

فقال :هل با ضیف لیقینباله. 

فضحکث لسَلامةه ولیها یک وله «یا ضیف الیقین ال 

فقال: لا تثریب عَلیك الم .لو َلمت آنی کت ین ید جَبّار لو مت بوهی 
عَنهُ ال بوجهه نی من ری ۱ راحما یه 9 

علی بن حسین 4 ایستاده بود و نماز می‌گزارد. فرزندش محمّد لا - که 
کودک بود -کنار چاه خانهاش در مدینه ( که خیلی گود بود) ایستاد و در آن افتاد. 

مادرش به او نگریست و فریاد کشید و سمت چاه آمد. خود را می‌زد و کمک 
می‌خواست و می‌گفت: ای فرزند رسول خداء فرزندت محمّد غرق شدا 

اما در حالی که بی‌قراری فرزندش را در قعر چاه می‌شنید. از نمازش 
سمته تیآ ی 

چون زمانی گذشت شت. آن بانو -به خاطر اندوه بر فرزندش -گفت :ای اهل بیت 
رسول خدا. چقدر سنگ دلید! 


۱ در «العدد القویّه: ۰01۳ «فْمَن تری» ضبط است. 
۲. مناقب آل آبی طالب 4: ۱۳۵؛ بحار الٌنوار *1: ۳۵-۳۶ حدیث ۲۹. 


حدیث «۱۷) ۹۱ 


امام لا همچنان مشغول نماز بود و آن را تمام و کمال گزارد. سپس سوی آن 
بانو آمد و برلبة چاه نشست و دستش را به ته چاه( که جز ریسمان بلند به قعر آن 
نمی‌رسید) دراز کرد و فرزندش محمّد ی را بیرون آورد و به دست گرفت» وی 
کودکی می‌نمود و می‌خندید و جامه و بدنش به آب خیس نگردید. 
امام ٍ به آن بانو فرمود: ای کسی که یقینت به خدا ضعیف است. کودک را 
و 
آن بانو به خاطر سلامتی فرزندش خندید» و به جهت سخن امام لا که 
فرمود «یقینت به خدا ضعیف است» گریست. 
امام 1 فرمود: سرزنشی بر تو نیست! اگر می‌دانستی من در پیشگاه خدای 
جبارم * [داد و فریاد به راه نمی‌انداختی ] اگر از او روی برمی‌گرداندم» از من 
روی برمی‌گرداند. در آن صورت -بعد او -چه کسی می‌توانست برمن رحم کند ؟! 
[یاد آوری ] 
می‌گویم : این حدیث را حسین بن حمدان در «الهدایة» ۳ وطبری در «الدلائل) 0 
با اختلاف در بعضی الفاظ (بی آنکه معنا تغییر کند) آورده‌اند (والسلام). 
حدیث (۱۶) 
[سوار شدن امام سجاد ید بر باد و پرواز آن حضرت ] 
از دلائل الامامه اثر طبری شیعی عّ. 


از عبداله بن محمّد روایت است که گفت: برای ما حدیث کرد عمارة بن زید» 


ط 


. اگر «لو» برای تمتّی باشد» ترجمه چنین است: کاش می‌دانستی که من در پیشگاه خدای جبّارم! 
۲ الهداية الکبری: ۲۱۵. 
۳ دلائل الامامة: ۰۱۹۸-۱۹۷ 


1۲ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


گفت: برای ما حدیث کرد ثابت بن آنس بن مالک گفت: 
لقیث علی بن امین اوه خارج الی یه "لت : یبن سول ال ان 
یگ 
فقال : هاهّا هو أیْسَن فانظ. 
فحملهُ ليوحت به لیر من کل جانب؛ قما ریت لوا تشد ی 
دیف الی الطیر تساعیه *والرّیخ كلم 9 
ثابت بن آنس می‌گوید: علی بن حسین لث را در حالی که پیاده به «یبّع» 
می‌رفت» دیدار کردم. گفتم: ای فرزند رسول خدا. کاش بر مرکب سوار می‌شدید! 
فرمود: سوار بر باد که آسان‌تر است. نگاه کن . 
[نگاه کردم دیدم ]باد آن حضرت را از زمين برداث شت و پرندگان -از هر سو - 
او را در بر گرفتند. بالا برده شده‌ای بهتر از او ندیدم؛ سوی پرندگان می‌شتافت. 
او را کمک می‌کردند و باد با آو سخن می‌گفت. 
حدیث (۱۷) 
[برکت یک قرص نان و یک درهم ] 
از دلائل الامامه اثر طبری شیعی بط . 


صِ 


. درنسخه‌ای آمده است:الی ی ماشیا... 
۲. ف ال الامامه» (عوتسعاوی و نق نی 0 آمده ات بر الی لیر شنفیه... 


خسن من لك کانت الط لناغیه . ۱ ۱ آمده است: َو 


الی الطیر لتناجیه ... 


۳. دلائل الامامة: ۲۰۲-۲۰۱ حدیث ۱۲۱؛ مدينة المعاجز ۶: ۰۲۱۱-۲۰ حدیث ۱۲۹۵. 


یم 


می‌کردند . 


حدیث 0۸ ۳ 


از احمد بن سلیمان بن ایّوب هاشمی روایت است که گفت: برای ما حدیث 
ون بل اس صعحی ر 

کرد محمّد بن بکی گفت: به ما خبر داد سلیمان بن عیسی» گفت: 

لقیث علی بن الحسَین اف فقلث لا سول نله .نی عم 


حع ره 


فأغطانی وی تا . فأکلت آّ عيالي من الغیف والدّ رم اربعین 
سعَ (0 

سلیمان بن عیسی می‌گوید: علی بن حسین نف را ملاقات کردم. گفتم: ای 

امام ث یک درهم و قرص نانی به من داد. من و عیالم. چهل سال از ان 


خوردیم [و نیاز زندگی‌مان را از آن قرص نان و درهم - برطرف ساختیم ]. 


حدیث (۱۸) 
[حکابت سنگ سیاه همه کاره ] 


و یات 
کت( 

نت مع علی بن الحْسَیُن 4 عد ما انضرّف من الشّام الی المَدیلّ فکَنت 
ی 


مرف 8 


ما تلو لین بَعُوا ی ی ء من لین .فلع آخذه. وقلكٌ فلت هد له 


۱ دلائل الامامه: ۰۲۰۰ حدیث ۱۱۷؛ مدینه المعاجز 6: ۰۲۵۹ حدیث ۰۱۲۹۲ 


۹ صحيفة الا بر ار (جلد نهم) 


ور مره وهای 19 :له وس 

ال فوالذی بَمَتَ مُحَمَدا بلح لد نت سل الضُوء فی ات یسرم 
الظلمَاء. وضع علی الاْال ة ي لقع 0 وله بیدی وَأقف نی السلاطین 
فك او سویا: 9 

علی بن یزید می‌گوید: هنگامی که علی بن حسین لا از شام به مدینه باز 
هی کشبتا» با آن حضرت بودم. با زنان [همراه ] او رفتار نیک داشتم و هنگام 
قضای حاجت از دید آنها پنهان می‌شدم. 

چون به مدینه رسیدند. زیورهایی را برایم فرستادند. آن را نگرفتم و گفتم: 
من این کار را برای خدای کی انجام دادم . 

علی بن حسین 1 سنگ سیاه سختی را گرفت و با انگشترش بر آن مُهر زد و 
فرمود: این را بگیر و هر حاجتی که داشتی از آن بخواه. 

می‌گوید: سوگند به خدایی که محمّد را به حق فرستاد. از آن سنگ روشنایی 
در خانه را می‌خواستم . تاریکی را روشن می‌ساخت؛ بر قفل‌ها می‌نهادم» باز 
می‌شد؛ آن را به دست می‌گرفتم و نزد سلطان حضور می‌یافتم» گزندی [از 


۱ در «مدينة المعاجز». «فتلقیح لی» ضبط است. و در «دلائل الامامه» آمده است: تم ی ... 
۲ دلائل الامامة: ۰۲۰۱ حدیث ۱۱۹؛ مدينة المعاجز 4: ۰۲۳۰-۲۵۹ حدیث ۱۲۹۳؛ نوادر 
المعجزات : ۰۲۵۹ حدیث ۸۹1 


حدیث 9 ۹۵ 


حدیث )۱٩۹(‏ 
[ماجرای خیمه و گروهی از جن و طبق‌های میوه ] 

از دلائل الامامف اثر طبری شیعی عذ. 

طبری 4۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد ابو طاهر. عبداله بن احمد خازن, 
گفت: برای ما حدیث کرد ابوبکر. محمّد بن عَمّر بن مُسلم تمیمی, گفت: برای 
ما حدیث کرد ابو العبّاس. احمد بن محمّد بن سعید. گفت: برای ما حدیث کرد 
ابراهیم بن احمد بن جیرویه. ""گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن ابی بهلول» 
گفت: برای ما حدیث کرد صالح بن آبی آسود, از جابر بن یزید از ابو جعفر؛ 
محمّد بن علی باقرث فرمود: 
سوام فلا بل شمان " ضرَبِ مَوالیه فسطاطهٌ فی مَوْضع منها. 
ها الوضم؟ وهذا مَرضع وم من الجنْ هم لا لاه نا شيعة زذلك مُضرّبهم 


وم 
فقّالوا: ماما ذلك. فعَرَمُوا َلی قطع الفسطاط ولا بهاتف * یسم وه 


. این ضبط. با متن «بحار الأنوار ۰ ۸ حدیث 1۵» مطابقت دارد. در «دلائل الامامه» (در 
نسخه‌ای) و نیز در «مدينة المعاجزه «جَبْرویّه» ضبط است. در مآخذ رجالی» هر دو ضبط به 


ص 


چشم می‌خورد. 
. در مآخذ «عسشفان» ضبط است (نام مکانی میان جح و مکه). 
۳. در بیشتر مأخذ, ضبط بدین‌گونه است: وغزَمُوا [رَعَملوا /وعَمَدُوا(خ) ] قَلْم الفشطاط 
[لمّساطیط (خ) ] واذا هاّف ... 


4 


۹۹ صحيفة البرار (جلد نهم) 


ولا ری شحْضه وهو قول: یبن سول الل. لا نو فنطاطك من مضه فان 
تختمل ذلک لک. ها الط قذ یناه الک نحبٍ أنْ تتتاول من شرف بذلك . 

نظرنا فا فی جانب الفَطاط طبقْ عظیم وأطباق مَع.فیها نب وَرمان مور 
وفْاکهَة کثیر:. 
فدعا بو مد فلا من ان معَه. فأکلوا مَعٌَ من تلك الا کهة :0 

ابو محمّد. علی بن حسین ان در میان جماعتی از مواليانش و مردمانی دیگر» 
سوی مکّه رهسپار شد. چون به «عسفان» رسید. غلامان خيمة او را در جایی از 
آن ناحیه زدند. 

هنگامی که علین بن حسین نق به آن مکان نزدیک شد به غلامان فرمود: چرا 
خیمه را در اینجا زدید؟ اینجا مکان قومی از جن است و آنها اولیای مایند و از 
شیعیان ما به شمار می‌آیند. اين کار به آنها ضرر می‌رساند و آنها را در تنگنا 
می‌افکند: 

غلامان گفتند: این را نمی‌دانستیم و تصمیم گرفتند خیمه را از آنجا برکنند» 
ناگهان بانگی آمد (صدا شنیده می‌شد و شخص را نمی‌دیدند) می‌گفت: ای 
فرزند رسول خداء خیمه‌ات را از جایش جا به جا مکن» ما آن را تحمّل می‌کنیم . 
این طبق [میوه ] را به شما هدیه می‌کنيم» دوست داریم از آن تناول کنید تا بدان 


شرافت یابیم. 


۱ دلائل الامامة: ۲ حدیث ۱۳۵؛ مدينة المعاجز 6: ۳۰۳-۳۰۲ حدیث ٩۱۳۲۹‏ بحار الأنوار 


9:7 حدیث 10. 


حدیث (۲۰) ۷ 


نگاه کردیم دیدیم در گوشة خیمه طبق بزرگی به همراه طبق‌های دیگر 
است. در آنها انگور» آنار موز و میوه‌های فراوانی هست. 

ابو محمّد ثْ کسانی را که با او بودند. صدا زد با آن حضرت از آن میوه‌ها 
خوردند. 

حدیث (۲۰) 
[داستان دو قرص نان . نمک , ماهی و دو مروارید ] 

الأمالی » اثر صدوق ی . 

صدوق ط می‌گوید : : برای ما حدیث کرد محمّد بن قاسم استرآبادی» » گفت: 
برای ما حدیث کرد جعفر بن احمد. گفت: برای ما حدیث کرد ابو یحبی. محمّد 
بن عبداله بن یزید مُقریْ گفت: برای ما حدیث کرد سفیان بن عْیینه» از ژهُری؛ 
گفت: 

کت عند عل : ن لین« فجاءء رجْل من آضحابی, فقال له ی بنْ 
الحسَین اب : ما رک یا ال ؟ 

قال: ین زشول ی َطبخث ولآ بعمئَة دیثار لا قضاء عندی لها 
7 هم 0 

ققلْ :ما یتیک یَاْن ۳ 


ح 


: در مخذ «ولی عیال» ضبط است. 
۲ در «امالی صدوق» و شماری از ماخ آمده است: ...ما َعودٌ علیهم به. 


۹۸ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


2 2 ‌ [ 
و ۶ 8 3 2 4 


قال: فا مختة وَمْصیبَهة اعظم عَلی خر موم من ن ری بأجیه المُوّمن خلة 


م2 


و عون و یلوا ان 02 رَفََْا. 

قال: فقرفواعن مجْلسهم دلک. فقال بَمْض الافقَینَ " وَهو یطمَنْ علی عَلِی 
فرش ور وف 
ول ۷ رد عنْشیء من طلباتهم نم تم یرون ری بالمَجْز عَنْ اضلاح 
اغوّانهم. ۱ 

فانصل ذلک باعل صاحب ال فجاء الی عَلی بُن خسن ای فقال: ین 
زشول ای عَن فلا کذا وک وا لك َعلطع ین مخت 

قال عم بح سین :قآ له فی فرجك. یا نله اخملي سَخوری 
َو فَْتلث قزضین فقال عَلِ لین ان بلرجُل: خذهما فلیس 

دنا غیرهما ان ال کف عنک بهما ویتیلك یا واسعاً منم 

مت بل ول اوق لا ذری ما یضم بهما. یفک فی شقل یه 

سوم خاله وعیالم. ویوسوش الیّه اسان ین موق " هایّن من حَاجَتَك. 


مر بسماك قذ بازث عَلیّه سَمَکنهُ وقذ راحث. فقال: آَغطنی سَمکتك البائرة 


9 قتی تأشطاه دبع دالاس 


ثم مر ربج علخ قلیل مرو فیه فقال له : هل لک أَنْ تغطیبی ملحك هذا 
ی رود فیهّا؟ 


۱ در «امالی صدوق» و شماری از مآخذ «المخالفین» ضبط است. 
۲. در «آمالی صدوق»؛ «مواقع» ضبط است. 


حدیث (۲۰) ۹۹ 


لتق تقن. 
فجاء رل با لسْمَکَة والملح. فقال: أضلح هد بهدّا فلا ی بط ا لسَمَکة 
ی و فی سرُوره لک اد قیع فحَرج یرای اباب فذا صَاحبٌ 


و 9۶ 


سم وب الملح قذ جاءا ول گل واحد ماه :یا ید ال هدن آن 
کل خن آز آَحد بن مبالتا هذا الض ما تمَل فیه آشتاننا. وا تَظنک الا 
وَقَذ نیت عَن سُوء الحال 0 ورن علّی الشّقاء وق ردنا الک ها ار 
وخَللا لك ما لته ما 

اد لین منهما. فلا قرب زضی منهما له فرع باه قاذا زشول عَلی 
ان لسن ال . فقال :ول لک: ان له قَد نا ل الرج ازذ لیا طعام قه 

اج ولو ن بمَال لٍ عظیم 2 قضی مه ده وَحستّث مد لك خاله. 

بش تایه : دهد وت با عل ناسین لا یمور آن 

9 ۱ ۱۷۳۹۲۲ ۱ 9 ۱ 
مقر علی هد العاء لیم ؟ 

ال لیب سین اف هک قالث ره یش لت :کف یَمْضی الی بیّت 
امیس وَیْتَادٌ ما فیه من آتار ا یناوجون 


در آن یلع 1 من مک الی یال فی ان تیزم وَذلك حینّ هَاحَرٌ منهّا ؟! 


۱ این ضبط با متن «مدينة المعاجز» مطابقت دارد. در دیگر ماخذ آمده است: وقد تَناهیّت فی سوء 
الحال ... 


۱۰۰ صحیفة الأبرار (جلد نهم) 


قال یبن این (:3: جَهلوا له مر له ور لاله بو 
علّی و ان صبرا لم بُساومم فیه غرم فجارام له َنْ ذلک بان 
أَْجَبِ هم نم طلبا تهم همم لك لا بریدون لا ما رده م9 

زغری ۳ 7 بودم» یکی از اصحابش آمد. آن 
حضرت پرسید: ای مرد. چه خبر؟ 

وی گفت: ای فرزند رسول خداء چهارصد دینار بدهکارم و توان پرداخت آن 
را ندارم هزينة خانواده‌ام سنگین است و چیزی در دستم نیست که عایدشان 
سازم. 

می‌گوید: اما لا به شذت گریست. 

پرسیدم: ای فرزند رسول خدا. چه چیز شما را به گریه انداعت؟ 

فرمود: کدام محنت و مصیبت بزرگ‌تر از این‌که انسان در زندگي برادر ممن 
خود خجلّلی ببیند و نتواند آن را پر کند و نیازمندی‌اش را بنگرد و نتواند آن را 
برطرف سازد. 

می‌گوید: پس از آنکه افراد از آن مجلس پراکنده شدند» یکی از منافقان 
(مخالفان) با طعن بر آن حضرت گفت: از اینان در شگفتم گاه ادعا می‌کنند که 


زمین و آسمان و هر چیزی فرمان‌بردارشان است و خدا هیچ خواسته‌ای از آنها را 


3 وفع حاختل آمده است: الاب ارفيعة ا تال لا باشنليم بل اه وله الافیراح 
عَلیّد. والرضا ما یره به. أَوء له حَبَروا علّی ان . 
به نظر می‌رسد این سطر از قلم افتاده است. 

۲ امالی صدوق: 1۵۵-1۵0۳ حدیث ۳؛ مدينة المعاجز ۶: ۰۳۵۱-۳۵۳ حدیث ۱۳۵۳؛ روضة 
الواعظین: ۱۹ -۱۹۷؛ بحار الأنوار 17: ۰۲۲-۲۰ حدیث ۰۱ 


حدیث (۲۰) ۱۰۱ 


رد نمی‌کند» و در زمان دیگر از سامان برادران ایمانی‌شان. اظهار عجز و ناتوانی 
دارئد. 

این خبر به گوش آن مرد (صاحب این ماجرا) رسید. پیش امام اف آمد و 
گفت: ای فرزند پیامبر از فلانی؛ فلان خبر به من رسید و این سخن از 
گرفتاری‌ام بر من سخت‌تر آمد. 

امام ل فرمود: اکنون خدا در رفع گرفتاری و گشایش در زندگیات اذن داد. 
ای کنیز» سحری و افطارم را بیاور. کنیز دو قرص نان آورد . امام ی فرمود: این 
دو قرص نان را برگیر (چیزی جز آن نداریم) خدا به آن گرفتاریات را برطرف 
یبن یر فرازوانی تببیست: غبی‌سازند. 

آن شخص, آن دو قرص نان را گرفت و به بازار آمد و نمی‌دانست با آنها چه 
کند. دربارٌ بدهی سنگین و بدحالی خود و عیالش می‌اندیشيد و شیطان 
وسوسه‌اش می‌کرد که این دو قرص نان به چه کار آیدت! 

[در همین فکر بود که ]به ماهی فروشی گذشت که یک ماهی بوناک در بساط 
داشت, گفت: این ماهی بی‌مشتریات را به من ده و این قرص نان بی‌مشتری‌ام 
را بگیر! 

وی گفت: باشد. ماهی را داد و قرص نان را ستاند. 

سپس به شخصی گذشت که نمک اندکی برایش مانده بود که کسی بدان 
رغبت نمی‌ورزید» گفت: آیا میل داری این نمک برجای مانده‌ات را با این قرص 
نان روی دست مانده‌ام معامله کنی ؟ 


وی پاسخ داد: آری و این کار را کرد. 


۱ صحیفة الأرار (حلد نهم) 


آن شخص ماهی و نمک را [به خانه ] آورد و [با خود ]گفت: بوی این ماهی 
را با این نمک برطرف می‌سازم. چون شکم ماهی را شکافت. در آن دو مروارید 
گران‌بها یافت و خدا را سپاس گفت. 

در همان دم که شادمان بود. در خانه‌اش را زدند بیرون آمد تا ببیند چه کسی 
پشت در است. دید صاحب آن ماهی و نمک آمده‌اند. هر کدامشان می‌گفت: ای 
بندة خداء کوشیدیم خود یا یکی از افراد خانواد‌مان این قرص نان را بخوریم 
اما دندانمان بر آن کارگر نیفتاد» جز این گمان به ذهنمان نیامد که حال و روزت 
خیلی بحرانی است و به زندگی سخت خو گرفته‌ای» این قرص نان را به تو 
بازگرداندیم و آنچه را از ما گرفتی حلالت کردیم. 

وی آن دو قرص نان را گرفت. چون پس از رضایت آن دو نفر جانش آرام 
گرفت [بار دیگر] صدای در آمد. دید فرستادهٌ علی بن حسین الا است؛ 
می‌گوید: امام می‌فرماید خدا به تو فرج داد. طعام ما را بازگردان. غیر ما آن را 
نمی خورد. 

آن مرد آن دو مروارید را به مال هنگفتی فروخت. بدهی‌اش را از آن ادا کرد و 
پس از آن روزء حال نیکی یافت. 

یکی از مخالفان گفت: چقدر این تفاوت زیاد است! علین بن حسین 
نمی‌تواند نیازش را برآورد. در حالی که این مرد را به این اندازه ثروتمند 
ساخت! این کار چگونه ممکن است؟ کسی که این اندازه توانایی دارد. چگونه 
از تأمین نیازهایش درمی‌ماند؟! 

علی بن حسین تث4 فرمود: قريش هم همین سخن را دربارة پیامبر ع 


حدیث ۲۱) ۱۳ 


می‌گفتند ؛ اینکه چگونه در یک شب از مکه به بیت المقدس می‌رود (و در آنجا 
آثار ابیا را می‌نگرد) و برمی‌گردد کسی که نمی‌تواند از مکّه به مدینه (هنگامی که 
بدان هجرت کرد) برسد مگر اينکه دوازده روز راه طی کند ؟! 
سپس آن حضرت فرمود: به خدا سوگند. امر خدا و اولیای او را با او ندانستند 
[مراتب بلند به دست نمی‌آید مگر با تسلیم در برابر خدای وق و ترک پيشنهاد به 
اوء و خشنودی بدانچه او برایشان تدبیر کند. 
اولیای الهی ] در برابر محنت‌ها و گرفتاری‌ها. صبری کردند که دیگران به پای 
آنها نمی‌رسند [و نمی‌توانند همانند آنها بردبار بمانند و دم برنیاورند ]از این رو 
خدا پاداششان داد به اینکه هم خواسته‌هاشان را برآورد» لیکن با وجود این 
آنان جز آنچه را خدا برایشان اراده کند» نمی خواهند. 
حدیث (۲۱) 
[حکایت آبی که به دُر و یاقوت و زمزد تبدیل شد و زنده شدن مُرده 
با دعای امام سچاد ْ ] 
المنتخب. اثر طرَیحی . 
فیح ال باتقوای زاهد. شیخ فخرالدین بن طریح نجفی ۶ می‌گوید : 
ی بای ین ربلغ ‏ بیع یت له عم وتو یم 
يت الأغام .وکان ای الی عَلیَ ای یزور ویخمل له دای 
وخ تباعد شالخ وی که که پسة الی بلاده. 


و هو اْ 


فقالث له رَوْحََ: راك یی تحفا کیره ولا ره ُجازیک عنها بشی 


۱ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


فقال: اد مذا لجز "ی یی له هدیا هملك انیا والَخرة وجَمیغ 
ما فی ی لاس تخت مُلکه لاه لیف له فی آزضه وج َلی عباده وان 
سول له وه ناماما ومولائا وتان 

قلمٌا سَمعَث ذلک مئه کت عَنْ ملامته. 

ثم نجل تهب برجیل مره آخری فی لته القابلة وَقَصَد داز علی بن 
لسن ( ادن عَلّه لول فأَذن له ول فسَلم له ول وج 
استدعی بطشت وابریق فیه ما فقام بل 1 ریق وب الا علن ی 
لام ۱ 

فالالمم 1 یا شخ آنت ین یف تب علی یی المَاء؟! 

ال نی أحبٌ دلک. 

ال الامام اد : ی حَیث نک تحبْ ذلك. فو له ریک ما لجب وق شب و3 
به عَتَیك. 
قصبّ الرجل الَاء علی یَدیّه ی امثلا لت الطشت . فقالالاماغ 1 رل 
ما هدّا؟ قال: ما فا الامام :بل یاْوت. قنظر الرجُلْ فاد هو قذ صار یوت 
ی 

4 قال الامامٌ ای یا رجُل ضَبْ لماع فصَبٌ علی ید الامم الا مره آخری 
فاملاً نلَ لطست. ال ل: ما هذّا؟ قال: ها ما ال الامام :بل هو زمر 


۲ 
3 


۱. در «بحار الأُنوار» و «عوالم العلوم»» ان الرْجَلٌ» ضبط است. 


حدیث (۲۱) ۱0۵ 


جه . 


مر ره 


الا الطَْتٌ ۳۳۳ : ما هذّا؟ فقال : ماءٌ ۳ بل و ار ای ۳4 
اذا و در آیْض ادن له ه تال . 
ب#ِ" ف :در تاقوت ومد فتَعجب لمُل عّا 


۹ نب 2 تنکانیک علی مایا یذ 
هذه الْجَار ها یوش من مدییک اتدوک لد وزبتیک لها من 

فطرق رل رأسه خجلا وقال: با سیدی. من بل بکلام وی : 
لک من هل نت الب 

تمد رل نامام :رَد انجواجر سار با پلی ززجته وتها 


‌ 
4 
حت 
۱ 
1 


فقالث: وم مه با قلكث؟ 
فعَال: ؛ ْ أَقلْ تك ان من بت العلم والایّات الباهرات. 

فَسَجدت له مر رمث علن لها ال میم یلها مه لی زجازنه 
ار الی طعّه. 

لا نهر بلج فی اس الابلة ده مَعه. مرضت ار ٍ فی الطرِیق 


مات قریبا من مَدينة الرسول. 


۴ 3 ۳ 4 ‌ِ 
۱ در ماخذ «وصار الطشت» ضبط است. 


۱۰4 صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


فجاء ال ای الامام با با خزينً ابر بسموت رجته وآنهاکان 
اصِدةٌ الی زیازته والی زیازةجَده سول له 

ام لام لا َصَلی رکْعتین وَدعا له سبح بدعوّات لم ثحب ع رب 
سماوات. تم ات لی اج وقال ل:فم وازجغ الی روج فان له ول 
آخاها ره کته َو ُخي الم ومي زمی 

ام رل مشرعاًوَو فرح وجل ین مَضَدت نکب فدخل الی خَیمته 
فرای رَْحَته جَالسَةٌ فی الحَيْمَة علی حالة الصحَة. فاد سُرُورهُ وَاعَد طضسمیزه, 
وَقَال لها : کیف أَحْیاك ال تال ؟! 

فا له: ولد جَاءنی مك الْمَوّت قبض ژوحی وه نیع بها وا 
برجل 0 صِفهُ دا وکا وجَعث ده اه لس - وله ول لها: نم 
صَدفت هذه صفه یی ومولای علِی بُن الحسین ا32. 
یک یا حَجَة له فی آزضه. السلامٌ عَلكَ با رن ابیت 
فد میّهالسَلام وقال: یا ملک المَوّت أعذ وح هده ار ای جسدها فان 
کانث قاصدة الا وی قَذ سألث ربی أن بقیها قلایین سدٌ آخری ویخییها با 
ید مها لیا رارق ار ی حفا واجبا 

ال له الْمَلك: سَجماً وَطاعَة لك یا ول ال ثم اد ژوحی الی جَسٍَی ون 
نظرپلی مك الَوت فد بل یه سورع 

فََحَدَ رجْلْ ید رح وت بهاالی مجْلس الامام هو بَیْنَ آضحابه: 


۱ در مأغذ «واذا آنا برجل» ضبط است. 


حدیث (۲۱) ۱۷ 


َانکیّث عَلی رکه ما ومی تقول: هذا وال سید وَمَولای ای آخیانی ال 

ال : فلم رل المع زجها مجاورین ند الامم 16 یی مارا بیس 
یب نیال ای الآ ماه رم له یهت +0 

روایت است که شخص مومنی از بزرگان «بلخ» در بیشتر سال‌ها حح خانة 
خدا را می‌گزارد و قبر پیامبر عءٍ را زارت می‌کرد و به دیدار علی بن حسین ال 
می‌آمد و هدیه‌ها و تحفه‌هایی برای او می‌آورد و مصالح دین را از آن حضرت 
فرامی‌گرفت و به شهرش باز می‌گشت. 

همسرش به وی گفت: می‌بینم تحفه‌های زیادی را هدیه می‌کنی و پاداشی 
دریافت نمی‌داری ؟ 

شوهر گفت: این شخص که برایش هدیه می‌بریم. پادشاه دنیا و آخرت 
است. هم آنچه را مردم در دست دارند» تحت ملک اوست؛ زیرا خليفةٌ خدا در 
زمین » حجَت خدا بر بندگان می‌باشد. او فرزند رسول خدا و فرزند امام و مولا و 
مقتدای ماست. 

چون زنش این حرف را شنید از ملامت دست کشید. 

آن شخص بار دیگر در سال پیش رو آمادة سفر شد و سراغ علین بن 
حسین اب رفت و اجازه شرف یابی گرفت. امام لثٌ اجازه داد. وی داخحل شد 
سلام کرد و دست آن حضرت را بوسید. پیش امام غذایی یافت :امام او را کنار 
۱. منتخب طریحی : ۳۶۹؛ بحار الأنوار :6٩‏ ۶۷ -۶۹(با اختلاف در بعضی عبارات و الفاظ)؛ حلية 


الْبرار: ۰۲۷۲-۲۹۹ حدیث ۲؛ مدينة المعاجز ۶: ۰۳۱۵-۳۱۱ حدیث ۱۳۳۲؛ عوالم العلوم ۱۸: 
نب 


۱۰۸ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


سفره تشاند و امر کرد از آن غذا بخورد. وی به اندازة نیاز حورد. سپس امام 
طشت و آبریزی ( که در آن آب بود) خواست. آن شخص برخاست و آفتابه را 
گرفت و بر دست امام لا آب ریخت. 

امام ای فرمود: ای شیخ. تو مهمان مایی. چگونه بر دستانم آب می‌ریزی ؟! 

وی گفت: این کار را دوست می‌دارم. 

امام 1 فرمود: حال که این کار را دوست می‌داری. به خدا سوگند» چیزی را 
نشانت دهم که دوست می‌داری و می‌پسندی و چشمت به آن روشن می‌گردد. 

آن شخص بر دستان امام آب ریخت تا اینکه ب طشت پر آب شد. امام 
پرسید: این چیست ؟ وی پاسخ داد: آب است. امام 3 فرمود؟ آنبه نیست » 
پاقوت است. آن مرد نگاه کرد دید آن آب -به اذن خدا -یاقوت سرخ شدا! 

سپس امام ل فرمود: ای مرد. آب بریز. وی بار دیگر بر دستان امام آب 
ریخت و ب طشت پر آب شد. فرمود: این چیست؟ وی پاسخ داد: آب است. 
امام لا فرمود: بلکه زمزد سبز می‌باشد. وی نگاه کرد دید زمرزد سبز است! 

آن گاه امام ث فرمود: ای مرد آب بریز. وی بر دستان امام آب ریخت تا 
اینکه طشت پر شد. فرمود: این چیست ؟ وی پاسخ داد: آب است. امام اف 
فرموده بلکه در سید است. آل هرد نگرپسه دید آن آب -به ان دا و 
سفید گشت ! 

آن طشت آکنده از سه رنگ درو یاقوت و زمرد شد و آن شخص -به غایت - 
تعجب کرد و بر دستان امام افتاد و آنها را می‌بوسید. 


امام ی فرمود: ای شیخ. چیزی نزدمان نیست که هدیه‌هایت را جبران کنیم 


حدیث (۲۱) ۱۹ 


این جواهر را برگیر. آنها عوض هدیه توست. از طرف ما از زنت پوزش بخواه؛ 
زیرا او ما را نکوهید. 

آن مرد از شرمساری سر به زیر انداخت و گفت: مولایم چه کسی سخن زنم 
را به شما خبر داد بی‌گمان از خاندان نبوّتی. 

پس از آن آن شخص از امام اث حداحافظی کرد و جواهرات را گرفت و آنها 
را پیش همسرش برد و قصّه را برایش باز گفت. 

آن زن گفت: چه کسی او را بدانچه گفتم آگاهانید ؟ 

مرد گفت: به تو نگفتم او از خاندان علم و از آیات روشن [الهی ] است. 

آن زن سجدءةٌ شکر گزارد و شوهرش را به حدای بزرگ قسم داد که وی را با 
خود به زیارت آن حضرت و نگاه به طلعتش ببرد. 

چون شوهرش - در سال آینده -برای حج آماده شد. وی را با خود بُرد. آن 
زن در راه مریض شد و نزدیک مدینه از دنیا رفت. 

آن مرد گریان و غمگین نزد امام ی آمد و او را از مرگ زنش باخبر ساخت و 
اینکه وی قصد زیارت آن حضرت و جذش رسول خدا عٍ را داشت. 

امام لجذ برخاست و دو رکعت نماز گزارد و به دعاهایی که از پروردگار 
آسمان‌ها پوشیده نیست. خدای سبحان را خواند. سپس رو به آن مرد کرد و 
گفت: برخیز و پیش همسرت بازگرد. خدا او را به قدرت و حکمتش زنده 
ساخت (اوست که استخوان‌های پوسیده را زنده می‌سازد). 

آن مرد با شتاب برخاست. شاد و هراسان بود (نمی‌دانست این خبر را راست 


بداند یا دروغ) به خیمه‌اش قرامد» قید همسرش صحیح و سالم در خیمه 


۱۹۰ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


نشسته است. شادی‌اش فزونی یافت و عقیده‌اش محکم شد. از ژنش برسید: 
حگونه خدای متعال تو را زنده ساحت ؟ 

زن گفت: والّه» فرشتة مرگ آمد و روحم را ستاند و می‌خواست ببرد که 
ناگهان به شخصی که فلان و فلان نشانه‌ها را داشت. برخوردیم. 

آن زن اوصاف امام لا را یکی یکی برمی‌شمرد و شوهرش می‌گفت: درست 
است. صفت آقا و مولایم علی بن حسین نق همین است. 

آن زن گفت: چون فرشته مرگ آن حضرت را پیش رو دید به پاهایش افتاد و 
آنها را می‌بوسید و می‌گفت: سلام بر تو ای حجت خدا در زمین» سلام بر تو ای 
زین العابدین. 

امام ا جواب سلامش را داد و فرمود: ای فرشته مرگ» روح این زن را به 
بدنش بازگردان» زیرا وی قصد [زیارت ]ما را دارد. از پروردگارم خواستم وی 
را ۳۰ سال دیگر باقی بدارد و به خاطر درآمدن بر ما و زیارت ما. حیات گوارایی 
ارزانی‌اش دارد؛ چراکه برای زاثر ما برعهدة ما حقّ واجبی است. 

فرشتهة مرگ گفت: ای ول خدا, شنیدم و اطاعت می‌کنم. سپس روحم را به 
جسدم برگرداند و من دیدم که ملك الموت دست شریف آن حضرت را بوسید و 
از پیشم رفت. 

آن مرد دست زنش را گرفت و به مجلس امام اث ( که میان اصحابش بود) 
آورد. آن زن بر زانوهای امام افتاد و آنها را می‌بوسید و می‌گفت: به خدا سوگند 
این شخص. همان آقا و مولایی است که خدا به برکت دعای او مرا زنده کرد. 

می‌گوید: آن زن و شوهر بقيَةُ عمرشان را (با خوش‌بختی در شهری پاک) 


مجاور امام نا ماندند تا انکه از دنیا رفتند (رحمت خدا بر آن دو باد). 


حدیث (۲) ۱۱ 


حدیث (۲۲) 
[به حرف آمدن گوسفند و گواهی او به امامت امام سچاد نش ] 
از الثاقب فی المناقب. اثر محمّد بن علی بن محمّد طوسی . 
و ریت و رس 
با جرا ول هل یل انب يب بل سح نی 
لت ینعی نی سین فقال لا ما ای فلت غلی وآناآَتر روا 
وس بلك؟ 
ال : کفی باه شهیداً با عَمّی. 
قال لمخم :لت علی عانب. 
:ان في دا لین لین اقا حوب ال همطل 
فقالت الا یا علی ناسین نله سدع علمَه وَرخمته فأمر شودة 


الْحَامَة تخد بی الْعلّ. 

کال : فص کید با ال الحَفیةِ علی وَجْهه. تم قال: آذرکنی آذرخنی آذرشنی 
یاب اخی 

تم ضرّب بیده عَلی کتفه فا : اهتّد دا ال +( 


عمّار ساباطی می‌گوید: شنیدم امام باقر ی می‌فرمود: چون حسین بن 
فضل و برتری تو بررمن چیست؟ بیشتر از تو روایت بلدم و مُسن ترم؟! 


امام لب فرمود: ای عموی من» همین بس که خدا گواه است. 


۱. الثاقب فی المتاقب: ۰۱6۸ حدیث ۱۳۸: مدينة المعاجز 6: ۶۳۹ حدیث ۱8۱۵ 


۱۲ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


محمّد بن حنفیّه گفت: به غایب حواله می‌دهی ا 

در خانه امام 3 گوسفند شیردهی بود. فرمود: بارالها؛ او را به زبان آور. 

گوسفند گفت: ای علي بن حسین, خدا علم و رحمتش رابه تو سپرد» به 
سوده خادم مر کن برایم علف بیاورد. 

می‌گوید: محمّد بن حنفیّه از هوش رفت و به رو افتاد. سپس سه بار گفت: 
ای فرزند برادر مرا دریاب! 

امام ثْ با دست بر شانة او زد و فرمود: هدایت یاب خدا تو را هدایت کند. 

حدیث (۲۳) 

بصائر الدرجات. اثر صفار ‏ 

صفار ب می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن حسین, از موسی بن 
سعدان. از حسین بن آبی العلاه از هارون بن خارجه. از یحیی بن ام طویل. 
گفت : 

صحیث من لسن 38 في اعد لین مک و علی یه نا علی 
یت اد ضجنان. فاذاً تن پرجُل ود فی رقبیه سلسلة. قال: ور 


ل 


:یا علی ی امین اسقنی سَ ال 
۳9 ل:فقال ملی 1" فوَضع و رس قلی صذرو کم له داب 
۰« 9« 
قال:فرْث پراجلتي فلت ۳ بعلي ناسین 3 .ال یآ 


۱. کلم قال: «فقال علی» در شماری از مآحذ نیست. بلکه پس از «اشقنی» آمده است: فوضع 
رن 
۲ در «بحار) آمده است: فحوَکُتٌ راحلتی. فلحفَتٌ 


حدیث ۲۵ ۱۱۳ 


شیم وتف :فا ماو 0 

بحبی بن أَم طویل می‌گوید: با علی بن حسین 4 از مدینه تا مکّه همراه شدم» 
آن حضرت بر استر و من بر اسبی سوار بودم. از وادی «ضجنان» ۳ گذشتيم. 
ناگهان به شخص سیاهی برخوردیم که در گردنش زنجیر بود و می‌گفت: ای 
لح ین حسین» سیریم کن» خدا سیرایت سازد! می‌گوید؛ اسام 89 سرش را 
پایین آوردء سپس استرش وا نی کرد. 

نگاه کردم دیدم شخصی او را می‌کشد و می‌گوید: او را سیراب نساز» خدا 
سیرابش نسازد! 

اسبم را هی کردم و به علی بن حسین نی رسیدم پرسید: چه چیز دیدی؟ 
[آن صحنه را ] به او خبر دادم فرمود: آن شخص معاویه بود. 

حدیث (۲۴) 
[داستان عطش معاویه پس از مرگ ] 

از دلائل الامامه اثر طبری شیعی ۶ . 

از ابو محمّد. عبدالله روایت است که گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن 
سعید. از سالم بن قبیْضّه, گفت: 

شهدث علی بن سین اد َو یقولْ: رل ی الازض وانا خر من 


الم 


۱ بصاثر الارجات ۱: ۰۲۸۱ حدیث *؛ بحار الأثوار ۳۳: ۱7۸ حدیث 1۶۱. 


۱ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


فلت : یاب وشول الّه. ومّا یه ذُلک؟ 

قال قال: ی الک آْ رد الم من مشرقها الن مَعربا ومن مَْربهَاالی مشرتها. 

فقیل له : افعَل ذلك. فَفعَل (ظ). 0 

ال عَِ ناسین اف: شالف ی تلا فأغطانی ما سا اه آَن یَحلَ 
م مجلٌ ۳ قی سیلی ین بل »ون یی الیادة تقعل. وا 
وی ففقل :9 

سالم بن قبیضه می‌گوید: شاهد بودم که علی بن حسین 3 می‌فرمود: ما اول 
خلق زمین و آخرین کسانیم که خدا از بین می‌برد. 

پرسیدم: ای فرزند رسول خداء آیت و نشانة آن چیست ؟ 

فرمود: نشانة آن این است که خورشید را از مشرق به مغرب و از مغرب به 
مشرق بازمی‌گردانم. به حضرت گفتند: این کار را بکن. ایشان انجام داد. 

وعلی بن حسین 1 می‌فرمود: از پروردگارم سه چیز خواستم. ارزانی‌ام 
داشت شت؛ از او خواستم آنچه را قبلاً در همنام من قرار داد. در من قرار دهد (اين 
کار را کرد) . عبادت را روزی‌ام کند (اين کار را کرد) با تقوای یم سازد (اين کار را 
کرد). 


۱. لفظ «َْعَل» ما کال موجوداً فیما تلا عنه, ولکئه يبُغي آن یکو هذا للقط آو ما بُدَي مَعناه 
(ملف ). 

7 ق ماه یه گواند طبرظ استوه... طأعظالی تهب فا کل مه 

۳. دلاشل الامامة: ۱۹۹ -۲۰۰, حدیث ۱۱۵؛ مدينة المعاجز 6: ۲۵۸, حدیث ۱۲۹۰؛ نوادر 
المعجزات: ۲۵۵-۲۵۶ حدیث ۸۱۱. 


حدیث (۲۵) ۱۹۵ 


حدیث (۲۵) 
[تسبیح سنگ و گیاه با تسبیح امام سجاد 1 و تکبیر آسمان‌ها 
و زمین بر جنازه او ] 

معرفة الرجال. اثر کشی ۶ . 

۱ ۱ 

فلت لسَعید بن ایب :نک خی ۳ تبی أَدْ ی ین این 288 افش رکه 
اک قفرف نا 

ال :کذلک هو وما هو مجَهُول ما ول فیه وَاللّه ما زثی مه 

ال یب :فلت ول ماه وید عتیک با سییذ. ق 
م َصل علی جناژنه ؟! 

فقال : ار کاوا لا یَحْرجُونْ الی م مک حتی بَخرُج من بسن الخسین اد 


۰ 


فخرج وخَرجنا مت لف واکپ فلا صز بای تزل فصلی ومَجد سجدة کر 
فقال فیها : سْبْحَاتك له وَحَتَاتَی (لدعاء). 

قله ی و له قس شَجرة ولا مدر؛ لا سبْحت بتنبیجه ففزث من ذلك 
وأضحاپی. 

ثم قال: یا سَعیف ان له -جل جَلالهُ لا خلق جَبرنیل مه دا انب 
سَیح فسبحت السَمَاوَات وما فیهنْ بتنبیجه الأعظم وه ام له - عر ول - 

سعیك أخرنی ی لین اد نب عَن شول للع جَبرئیل عن 


۱۹ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


له حَلَ حَلاله ما من عَبٍ من اد له "من بی وَصَدّقَ پك وَصلی نی مَنجد 
رکْعتین علی خلاء من لاس الا غَرت له ما دم من ذنبه وم تأحر 

۳ ر مدا فضَل من عَلِی | ُن الحسین اف حَیِثْ حَدتّنی بهذا الحدیث. 

لا آَنْ مات شهدت جَارَهُ ابر لاجر وَأنی عَلیّه لالم والطالْ وانقال 
لاش یعون نی وضعّت لحار 

فَلْث: ان أَذرَکُتُ تیزم ین للع و1 بلق ال تنل وا 2 
خرجَا الی الجتاه ووَتیت لاضَن. نَجَاء تکبیرٌ من السماء فأجَابٌَتبیر من 
فَاء یز ین الشماء تب ین لْض فقرم وَسَعَطت 
لوجُهي. فَکر من في السمَاء سب من في الاض معا وضلی عَلن عَلی من 
لین -ضتواث ال عتهع ول اش الْمَسجد. فلَم آذرلكٍ ارف لا اسلا 
علی یبن سین لوا له هت 

فَقلت: یا سعید. لو کُنث نا لم 
له لحْنران لین 

قبکی سَعید تم قال: ما رَد ال لیر یی کنث صلیث عیّه َه ما ژنی 


ترا الصَلاة علی علیم بن این ان ها 


مثْل 0 
علی بن زید می‌گوید: به سعید بن مُسَیّب گفتم: به من خبر دادی که علی بن 
حسین» نفس زکیّه است و نظیری برای او نمی‌شناسی. 


۱. در ماخحذ «من عبادي» ضبط است . 
۲ رچال کشی :۱۱۷ -۱۱۸؛ حدیث 1۸ : بحاز الانواز :4٩‏ ۱5-۱84 خلیت ۸. 


حدیث (۲۵) ۱۱۷ 


گفت: چنین است. آنچه را درباره‌اش گفتم چیز ناشناخته‌ای نیست. واه 
مثل او دیده نشد. 

علی بن زید می‌گوید. گفتم: به خدا سوگند. ای سعید. این [اعتراف ] حجَتی 
استوار علیه توست. چرا بر جنازه‌اش نماز نخواندی؟ 

سعید گفت: قاریان تا علن بن حسین اف سوی مک رهسپار نمی‌شد. به راه 
نمی‌افتادند وی بیرون آمد و ما هزار سوار همراه او خارج شدیم چون به 
«سْقیا» رسیدیم, فرود آمد و نماز گزارد و سجده شکر به جا آورد و درآن 
می‌گفت : خدایا منژهی » پروردگارا... 

هیچ سنگ و گیاهی پیرامون او نماند مگر اينکه با تسبیح او تسبیح گفت. از 
این صحنه» من و اصحابم بر خود لرزیدیم. 

سپس فرمود: ای سعید. خدای بزرگ چون جبرئیل را آفرید. این تسبیح را 
الهامش کرد جبرئیل تسبیح گفت و آسمان‌ها(و آنچه میان آنهاست) با تسبیح او 
تسبیح گفتند آن تسبیح اسم اکبر حدای طْ بود. 

ای سعید, به من خبر داد پدرم حسین 2 از پدرش. از رسول خداعٍ از 
جبرئیل از خحدای بزرگ که [فرمود ]: هر بنده‌ای از بندگان که به من ایمان آورد و 
تورا تصدیق کند و در مسجد تو(وقتی که هیچ کس در آن نیست) دو رکعت نماز 
گزارد. گناهان گذشته و آینده‌اش را می‌آمرزم. 

من شاهدی بالاتر از علی بن حسین 1( که این حدیث را برایم بیان داشت) 
ندیدم. 

چون آن حضرت درگذشت» خوب وبد بر جنازه‌اش حضور یافتند و نیکوکار 
و بدکار او را ثنا گفتند» و مردم [از هر سو ] هجوم آوردند و در پی جنازه‌اش به 


۱۸ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


راه افتادند تا اينکه جنازه‌اش [برای نماز بر زمین ] گذاشته شد. 

با خود گفتم: اگر روزی بتوانم به ثواب آن دو رکعت نماز در مسجد پیامبر 
نایل آیم. همین امروز است. هیچ کس در مسجد جز یک مرد و زن باقی نماند؛ 
آن دو [نیز] در پی جنازه خارج شدند. برجستم تا نماز گزارم. تکبیری از آسمان 
امث ( تگییری از زمین آن را پاسخ داد) تکبیر دیگر از آسمان آمد (و تکبیری از 
زمین در پاسخ آن برخاست) هراسان شدم و به رو درافتادم. آسمانیان هفت 
تکبیر سردادند و زمینیان هفت تکبیر گفتند و بر علیع بن حسین (صلوات خدا بر او 
باد) نماز گزارده شد و مردم به مسجد درآمدند؛ نه آن دو رکعت نماز را خواندم و 
نه بر علی بن حسین م1 نماز گزاردم. 

گفتم: ای سعید. اگرمن جای تو بودم؛ نماز برعلی بن حسین را برمی‌گزیدم 
اپن کار تو خسران آشکار است. 

سعید گریست» سپس گفت: خواهان خیر و ثواب بودم» کاش بر او نماز 
می‌گزاردم ؛ چراکه مثل او دیده نشد. 

[یاد آوری ] 

می‌گویم : کشی ه این خبر را از عبدالراق» از معْمَر. از ری و علی بن 
زید. روایت می‌کند و هر دو حدیث را می‌آورد و اختلاف اندک میان آن دو را 
بیان می‌دارو , 0) 

ما از سخنانِ وی روایت علی بن زید را برچیدیم و بر آن بسنده کردیم» زیرا 


در [دراج فایده‌ای نیست (والسلام). 


۱ بنگرید به» رجال گشی: ۰۱۱۹-۱۱1 حدیث ۰۱۸1 


حدیث (۲۶)( 
[چگونگی رویت ملکوت آسمان‌ها. ظلمت ذوالقرنین . چشمه آب حیات 
و اينکه ملکوت زمین دوازده عالم است ] 

بصائر الدرجات. اثر صفار ‏ 

از حسن بن اسمدء از محمّد پن مُعنی؛ از پدرش» از عثمان بن زید. از جابر 
زرواشک اس کد کشت : 

مه عَنْ ول اللّه عَر ول : «وکذلك ثری ریم لکوت السَماوّات 
الأض 9 

قال: وکنث مُطرقاً لی الأرض. فرفع یه لی فوق تم ال بی: ازفخ رأسَک. 
قرقْك رأسی َظزث الی اسف قّد لقَر حتّی غلص بَصرٍی الی شور ساطع 
حَاد " بَضَرٍی وله قال 1 3 ال ی رأی برايم وت انشماوات والاض 
تم قال لی: طرق. فطرفث. ال 3 ی ازفغ رأسك. فرَففث رأسي فاذا 


قال: تم لخد بیدی وقامْ ری من البْت الذي کت فیه فیه وأدغلنی با آخر 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ توتیب؛ بر آساس مره گلزاری سایق است نو آف با): 
. سورة انعام (۱) ی ۷۵. 
۳ در ماخذ «حاز» ضبط است. 


4 


۱۳۲ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


فخْلع نب یی کانث عیّه زاب ابا 2 یره نم قال بی + غفی رل تَعششت 
بصَری. وّقال لی: :لا تفت یک .قلیشث ساعة ا قل ی آقذری أَْنَ آنت؟ فلت : 
جُیلث نذا فقال بی: لت فی الظلمة اّی سک سَلکها و الفَرتین. فعَل له: 
بملث یداق ات بی نع میب ؟ ال یی افخ اک لا تری شیشا؛ لش 
يف في طبر فیها موضع قذمی. 

سار قللا رقف فقال بي :هل تذری أَیْآنت؟ فلث: لا۰ قال: آنت واقف 
َلی عَیّن لیا اي شرب لا اضر 4 وخرجت من لك للم لی الم خر 
سل فیه ری ند عالا في باه تایه أفل ثم خرجت ینعم اب 
هه لول اشاني حتی ورد مه وم 

قال ثم قال: هذه ملکوتُ الازض 0 ره نایم نما ری مَکُوتَ 
اسَماوات وهی انعر الما .کل الم که شا رابت 

ات هام سکن فا تن کون َخرَمم القانم اا فی 
ای ال تن ماک ۱ 

ال ثم قال لی : فص بَصَرّك ففضضت بصَری مد پیدی فاذ خن في 
یت ی رجا من فرع لک الاب ولبش الاب الب کانث یه متا الی 


* مر 


فلت : جع جُمِل فداك. کم مضی من الهار؟ 
قال : تلا ساعات ؛ ٩(‏ 


ص‌ 


. بصاثر الدرجات ۱: 4۰۵-10۶ حدیث ۶؛ بحار الأنوار :2٩‏ ۲۸۱-۲۸۰ حدیث ۲(و جلد ۰1۷ 
ص ٩۸۱-۹۰‏ حدیث ۹۱ و جلد ۵1 ص ۰۳۲۸-۳۲۷ حدیث ۷). 


حدیث 4۲0 ۱۳۳ 


جابر می‌گوید: از امام باقر ی دربار؛ این سخن خدای ط پرسیدم که 
می‌فرماید: «و این چنین. ملکوت آسمان‌ها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم». 

می‌گوید: سر به زیر داشتم؛ امام لا دست روی سرم گذاشت و فرمود: 
سربرافراز! سرم را بالا آوردم به سقف نگریستم سقف شکافت تا اینکه 
چشمم به نور تابانی افتاد که در برابر آن خیره شد. ( امام اق فرمود: ابراهیم 
ملکوت آسمان‌ها و زمين را بدین‌گونه دید. 

سپس فرمود: به پایین بنگ چشم بر زمین دوختم. فرمود: سرت را بالا 
بیاور. سر برافراشتم دیدم سقف به حال خود برگشت. 

آن گاه امام لف دستم را گرفت و برخاست و از خانه‌ای که در آن بودم درآورد 
و به خانه‌ای دیگر برد. جامه‌ای را که بر تتش بود درآورد و لباس دیگری پوشید» 
به من فرمود: چشمت را ببند (چشمانم را بستم) فرمود: چشمانت را باز مکن 
(ساعتی در همان حال ماندم) پرسید: می‌دانی کجایی ؟ ( گفتم: نه . فدایت شوم) 
فرمود: تو در همان ظلمتی که ذو القرنین آن را پیمود. گفتم : فدایت شوم اجازه 
می‌دهی چشمانم را بگشایم؟ فرمود: باز کن» چیزی نمی‌بینی. چشمانم را باز 
کردم دیدم در فضای تاریکی‌ام که جای پایم را نمی‌بینم. 

سپس امام له اندکی سیر کرد و ایستاد و پرسید: می‌دانی کجایی ؟ گفتم : نه. 
فرمود: در کنار چشمة آب حیاتی (همان آبی که حضر از آن نوشید). 

از آن عالم به عالم دیگر بیرون آمدیم و در آن راه پیمودیم ساختمان‌ها 


و خانه‌ها و اه آنجا را به شکل عالم خودمان دیدیم. سپس به عالم سوّمی 


۱. براساس ضبط مآخذ. ترجمه چنین است: ... در برابر آن حیران ماند . 


۱۲ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


درآمدیم که مانند هیشت عالم اوّل و دوم را داشت [به همین ترتیب رفتیم ] تا 
اینکه به پنج عالّم وارد شدیم. 

امام ی فرمود: ملکوت زمین. این [عوالم ] است. ابراهیم آنها را ندید (وی 
تنها ملکوت آسمان‌ها را دید) ملکوت زمین. دوازده عالم‌اند و هر یک از آنها 
مانند عالمی است که دیدی. 

هر وقت امامی از ما درگذرد در یکی از اين عوالم ساکن می‌شود تا اینکه 
آخرین آنها قائم اثٍ در عالمی که ما ساکن آنیم. سکنا می‌گزیند. 

سپس فرمود: چشمت را ببند (چشمم را بستم) آن گاه دستم را گرفت. ناگهان 
دیدم در خانه‌ای که از آن بیرون آمدیم. هستیم. امام لا آن جامه را درآورد و 
همان لباسی را که پیش از آن بر تن داشت؛ پوشید و به مجلس‌مان بازگشتيم . 

پرسیدم: فدایت شویم! چه زمانی از روز سپری شد؟ 

فرمود: سه ساعت [لحظه ]. 

حدیث (۲۷) 

[حکایت کمیت با امام باقر اب و ماجرای کیسه‌های زر و شمش‌های طلا ] 

بصائر الدرجات. اثر صفار 3 . 

صقر نا می‌گوید: برای ما حدیث کرد حسن بن احمد بن محمّد. از شمه 
از محمّد بن مُتنّی» از پدرش. از عثمان بن زید, از جابر که گفت: 

لت یه نکوث له الحَاجَت قال فقال: یا جابل ما عندنا دزهم. فلم 
بث آنْ دَحل عَلیّه میت . فقال له: بملث فداكّ. ان ریت أَنْ تن لی خی 


4 اد ما ام اس ار قح سر 
انشدك قصید: ؟ قال. فقال : آنشد . فانشد قصيدة. 


حدیث ۲۷) ۱۳۵ 


ال : با لام آخرج من ذلک ابیت بَذرة اقا الی کیت . 0» 
ن مغ ۶ عز فا ۳ 


ال فقَال له : جعل فدال .ان ریت 


آنشذ. فانشد اغری. 


ققال: ی لام أَخرج من لك بت بَْرَة ادها الیالکمَیْت. 


قال: خر بدرةً ندنتها ی 


ال فقال له: جع فداك. ان ریت آن تَأدنَ انشدك تال ؟ قال له: نشف 


:یا لام رخ لت لیب ردقنا یه 

ی فد و ی رو با 9 

ال میت : جملث دا وله ما أَحیکم لفرض الدن ومَا رَد بذلک الا 
صلة سول الله لا زجب له لبق لح 


ال : قدعا له و عفر اه ال : یا لام ردْها مکانها. 


ال قوذ في تفيي وَفت: ال یش عني دهع وم لت ۳ بتلاین 


قال: ام میت ور قلث ل: جُمث فداك فقلت: * لیس عندی دزم 
مت للکَمیّت بتلائین لف وزمم! 
ال یی: با جابزفع وال یت 


۱. در «مستدرك الوسائل ۱۰: ۳۹۷» پس از این جمله آمده است: اج لغلام یذ رها یه 
لیکن در دیگر مخذ, این جمله در این جای حدیث -وجود ندارد. 

و در مآخذ. «آخرج من ذلك ... » ضبط است. 

۳ در مآخذ, «لکمیت» ضبط است. 

۶ در ماخذ «قلت» ضبط است. 


۱۳۹ صحيفة الا برار (جلد نهم) 
قال: فقَمث ود ابیت فلم أجذ مه شیتا فحَرَجَت له 
ال لی: یا جَابر ما مرا عنکم أَتر ما آطهزنا لکم. 


ام ود بیدی وأدخَنی ات نم قال: وضرّب برجله الأض فا شبیة ی 


لمیر قذ خُرَجَتْ من دَعب. 


2 ت ِ ع 


نم قال بی: با باب از الی هذا ولا نخبزبه آَحَدً لا من تیق به من اخوّانک. 
ار لیم نز بت آن توق الازض بشه سقاه:« 

جابر می‌گوید: بر امام باقرث درآمدم و از نیازمندی‌ام نالیدم. فرمود: ای 
جابر. درهمی نزد ما نیست. دیری نگذشت که کمیت داخل شد. گفت: فدایت 
شوم! اگر اجازه‌ام دهی قصیده‌ای بسرایم؟ امام ی فرمود: بخوان. و کمیت 
قصیده‌اش را سرود. 

امام 3 فرمود: ای غلام از آن خانه آن کیسهٌ زری ۳ را بیاور و به کمیت 
بیرداز. 

[می‌گوید: غلام کيسة زری را آورد و آن را به کمیت داد ]. 

سپس کمیت گفت: فدایت شوم! اگر اذنم دهی. قصیده دیگری بسرایم. امام 
فرمود: بخوان. کمیت قصيدة دیگری را سرود. 

امام اخ فرمود: ای غلام از آن خانه کيسة زری بیاور و به کمیت بده. 


می‌گوید : غلام کٍ کیسه زرف را آف ند فآ وا به کمیت: داد 


۱ بصاثر الدرجات ۱: ۳۷۲۰-۳۷۵ حدیث ۵؛ بحار الأنوار 67: ۲۰-۲۳۹ حدیث ۰۲۳ 
۲. بدره: همیان کيسة زر کیسه‌ای که در آن ده هزار درهم می‌گذاشتند (فرهنگ عمید). 


حدیث (۲) ۱۳۷ 


آن‌گاه کمیت گفت: فدایت شوم! اگر صلاح می‌دانی اجازه‌ام ده قصیده سوّمی 
را بسرایم . امام ام فرمود: بخوان. کمیت آن را سرود. 

امام ثٍْ فرمود: ای غلام» از آن خانه کیسة زری بیاور و به کمیت پرداخت کن. 

کمیت گفت: فدایت شوم! وال شما را به انگیزهٌ دنیا دوست ندارم» از این 
کار: جز صله پیامبر عَْ و حمّی را که خدا بر من واجب ساخت. در سر ندارم. 

امام ث برای کمیت دعا کرد. سپس فرمود: ای غلام» کیسه‌ها را به جای 
خودشان بازگردان. 

جابر می‌گوید: دل به شک شدم گفتم : می‌گوید درهمی نزدم نیست و دستور 
می‌دهد به کمیت سی هزار درهم پرداخت شود! 

کمیت برخاست و رفت. گفتم: فدایت شوم! می‌گویی درهمی نزدم نیست و 
امر می‌کنی سی هزار درهم به کمیت پرداخت کنند! 

امام لثّ فرمود: ای جابر. برخیز و به آن خانه در آی. 

می‌گوید: پا شدم و به آن خانه رفتم و از آن درهم‌ها چیزی نیافتم» سپس پیش 
امام آمدم . 

فرمود: ای جابر آنچه را از شما پوشیده داشتیم بیشتر از چیزهایی است که 
برایتان آشکار ساختیم . 

امام 2 برخاست» دستم را گرفت و به آن خانه درآورد. با پا به زمین زد 
مانند گردن شتر از آن طلا بیرون آمد. 


۱۳۸ صحيفة الا بر ار (جلد نهم) 


داری» این ماجرا را مگوی. خدا ما را بر آنچه اراده کنیم توانمند ساخت. اگر 
بخواهيم زمین را با افسارش برانیم. از ما برمی‌آید. 
حدیث (۲۸) 
[خبر دادن امام باقر ی از سرزمین احقاف . وادی برهوت 
چگونگی عذاب قابیل و...] 
بصائر الدرجات. اثر صفار 3 . 
صفار 46 می‌گوید: بای ما حدیث کرد محشد بن حسین: از احمد بین مد 
نی تشر از باگريم. از مد ین ملم که گفت: 
جَاء غاب حتی قام علی باب المَنجد. .فتَوسّم ری آبا - جنفر اد فعقل اه 
رجا علی که هط 


و 3 


قال: نم فرایت تمه سدرة الا بها توا یلا ؟ 
قال: وا علمَك جَملنی الله ند ؟ 


قال: ریت وادیا مظلماً یه لام الوم اضر قفرة, 


حدیث (۲۸) ۱۳۹ 


راب فقال: بلفت تما جلوساً فی مجالسهم یش لَهُمْ ام لا 
ان نامهم فهی طعَامهُم مره 

نم نظرالی السماء ال الم ال 

فقال له حْلسَاوُه: خملنا فداك مَنْ هو ؟ 

قال : هو قابیل یدب کر امس ویر را 

نم جَاء رل آغن لقال ل: ریت جَعْترا؟ 

ال لاغرا :وم جنر هد الذی َمْل َ؟ 

الوا : ان 

قال: سُبْحَانْ ال ! وم أعجَب ها رل | نا عن بر السماء لیذ 
اه ؛ (0 ۱ 

محمد بن مسلم می‌گوید: یک اعرابی آمد تا اینکه بر در مسجد ایستاد. داخل 
مسجد را پایید. امام باق را دید. ناقه‌اش را عقال کرد به مسجد درآمد و در 
حالی که شالی بر دوش داشت. دو زانو جلو آن حضرت نشست. 


امام الا پرسید : ای اعرابی. از کجا آمدی ؟ 


۱ بصاثر الدرجات ۱: ۵۰۸ حدیث 4؛ بحار الأنوار 41: ۰۲۶۳-۲۸۲ حدیث ۳۰. 


۱۳۰ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


اعرابی گفت : از دورترین سرزمین‌ها. 

امام م4 فرمود: سرزمین‌ها وسیع تر از این‌اند [جاهای دور فراوانی هست ] تو 
از کجا آمده‌ای ؟ 

اعرابی گفت: از [سرزمین ] احقاف عاد. 

امام لا فرمود: آری. آنجا درخت سدری دیدی که هرگاه تاجران بر آن 
بگذرند. در سایه‌اش نشینند. 

وی پرسید: خدا مرا فدایت گرداند» این آگاهی از کجاست ؟ 

امام لا فرمود: این علم. نزد ما در کتابی است. 

اعرابی پرسید: دیگر چه چیزی دیدم؟ 

امام 1 فرمود: بيابان تاریکی را دیدی که در آن پرندگان شب زی و جغد 
وجود داشت ته آن پیدا نبود. می‌دانی آنجا کدام وادی است؟ 

وی گفت: نه. والّه نمی‌دانم. 

امام از فرمود: آن وادی «برهوت» است. روح هر کافری در آنجاست 
[و عذاب می‌شود ]. 

سپس اعرابی پرسید: به کجا رسیدم؟ و مات و مبهوت ماند! 

امام 3 فرمود: به قومی رسیدی که در مجالس خویش نشسته بودند. غذا 
و آبی جز شیر گوسفندانشان نداشتند و همین طعام و شراب آنها بود. 

آن گاه امام ‏ به آسمان نگریست و فرمود: خدایا او را لعنت کن. 


۱. «فقطع بالاعرابی» را بدین‌گونه نیز می‌توان معنا کرد: امام لثذ کلام او را قطع کرد (ق). 


۱۳ )۲٩( حدیث‎ 


کسانی که در مجلس امام حضور داشتند. پرسیدند: فدایت شویم! او [که در 
آسمان دیدی ]کیست ؟ 

امام لا فرمود: وی قابیل است. به حرارت خورشید و سرمای «زمهریر» 
عذاب می‌بیند. 

در این هنگام» شخص دیگری آمد. امام ث از او پرسید: جعفر را دیدی؟ 

اعرابی پرسید: جعفر که وی سراغ او را می‌گیرد» کیست ؟ 

گفتند: فرزندش می‌باشد. 

اعرابی گفت: سبحان اه (شگفتا) رفتار این مرد چقدر عجیب است. از 
آسمان به ما خبر می‌دهد و نمی‌داند فرزندش کجاست! 

حدیث (۲۹) 

[ماجرای مأمورانی که با يخ و شعله‌های خورشید شکنجه می‌کردند ] 

بصاثر الدرجات. اثر صفار 4 . 

صفار لا 2 می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد. از بَوقی» از یکی از 
اصحاب ماء از پونس بن یعقوب. از امام صادق ‏ که فرمود: 

لد رجْلا نی فوم موسی في شیم ان يم .قلح يم مر رل 
ول مهاب وخ مَعَهٌعَرَة کین به به تون به فیالشاء 0 ویو 
َلیّه الما ارف یل به فی الْحر ء ین الشْمس یدَار به مَمَهَا حَیْمَا دار 
تقد حَوله رک ماضیع آفتر وبا ات انز القرة له آخن 


۳ 


قالش ته تون والعفه لا تشون 


۱ در پیشتر ماخذ آمده است افی الشتاء لالب 


۱۳۲ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


قال: ان کت الما فا رفک بی. 0 

قال علات قال مب نیم یرون نان دم وَیروُود نا جفقر ال 
کَانٌ صاحبٍ هذا الأثر 0 

از امام صادق بثٍ نقل است که فرمود: یک نفر از ماء برای اختلافی که میان 
قوم موسی افتاد. بر آنها درآمد و آنها را آشتی داد. به شخص دربندی گذشت 
لباس خشنی بر تن داشت. با وی ده نفر مأمور بودند. در زمستان با ربختن آب 
یخ -بر او -از وی پذیرایی می‌کردند و در گرمای داغ [تابستان ]او را جلو چشمة 
خورشید نگه می‌داشتند. وی با حرکت خورشید چرخانده می‌شد و پیرامونش آتش 
شعله می‌کشید , هر زمان یکی از آن ده نفر می‌مُرد» اهل قریه شخص دیگری را 
جایگزینش می‌ساختند ؛ از این رو مردم می‌مردند و آن ده نفر کاستی نمی‌یافت . 

از او پرسید: ماجرای تو چیست ؟ 

وی گفت: اگر تو عالمی. ماجرایم را می‌دانی . 

علاء می‌گوید. محمّد بن مسلم گفت: روایت است که وی [شخصی که 
عذاب می‌شد ] فرزند آدم بود و روایت کرده‌اند که [شخصی که میان قوم موسی 
درآمد ] ابو جعفر(امام باق ث3) صاحب این امر بود. ٩‏ 


ص 


. در «الاختصاص: 0۳۱۷ همین‌گونه ضبط است. لیکن در صفحه ۳۱۸ به سند دیگری» نظیر این 
روایت هست و در آن آمده است: فما أغرفکَ بي ور 
۲ بصاثر الدرجات ۱: ۳۹۹-۳۹۸ حدیث ۱؛ بحار الٌنوار ۲۵: ۳۷۱۰-۳۷۰ حدیث .1٩‏ 
۳ محقق «بحار لْنوار؛ اين احتمال را می‌دهد که لفظ (علیه السلام) بعد از ابو جعفره اشتباه باشد 
ی تاستهات آن وا اقروده‌انت, حمکن است سفضود از شخصی که شگنجه عی‌شد. اسر جعفر 
[منصور ](خلیفه عباسی) باشد . 


حدیث (۳۷) ۱۳۳ 


[یاد آوری ] 
می‌گویم : مانند این حدیث -به سند دیگری -در قسم اوّل کتاب تبر گذشت 


حدیث (۳۰) 
[حکایت عصای سحرآمیز ] 


از دلائل الامامة اثر طبری شیعی ی 

از ابراهیم بن سعد. از حَکُم بن سعد. روایت است که گفت: 

لقیث با جع مد نع ابقر ! ال ویده عصاًیضرِبٌ بهّا خرف 
مه الما 

فَلتْ: یبن سول اللّه. ما هدّا؟ 

قال: تب من عصی موس یتمَجبُون ها ؛ ٩‏ 

خکُم بن سعید می‌گوید: امام باقر ثرا در حالی دیدم که عصایی در دست 
داشت. به صخره می‌زد و از آن آب می جوشید. 

پرسیدم: ای فرزند رسول خدا. این چه چیزی است؟ 

فرمود: فورانی [ظهوری ] از عصای موسی است که از آن تعجٌب می‌کنند. 

حدیث (۳۱) 
[ماجرای خشتی که امام باقر 4 انواع نعمت‌ها را از آن بیرون کشید 
و به حرف درآمد ] 
از دلائل الامامق اثر طبری شیعی بِ. 


از ابو محمّد سفیان» از پدرش از عمش روایت است که گفت : 


۱. دلائل الامامة: ۰۲۲۰ حدیث ۱2۲؛ مدينة المعاجز ۵: ۰۱۱-۱۰ حدیث ۰۱1۲۳ 


۱۳ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


ال قیش بیع کنث قِمْحَمد بن علي 3 ویس فی عنزله یز 
0 
ملدیلاً قل ۳ وماندة مُنتو عها کل حَا وبارم. وقال: کل فهذا تا أََد له 
لول 

کل وَأکَلتْ. تم رفعت و وی ِِ خرح 
لب داح کیره و "جر فیها فسقی ورب هو 2 


۳ 


ثم أَعَاده الی مَوْضمه وقال مل من ممی ماود مَعالمسیح حين لتق 


ره (۵) 


2 
2 


مرح 9 


نم أمر الآ تلطق فَکلْمتُ +00 

یس بن ربیع می‌گوید : میهمان امام باقر ع بودم. در منزلش جز یک خحشت 
وجود نداشت: چون عشا(شب) فرا رسید. برخاست و نماز گزارد و من با او 
نماز خواندم. سپس با دست به آن خشت زد از آن دستمالی سنگین وزن و 
سفره‌ای که در آن هر خوردنی گرم و خنک بود. بیرون آمد. فرمود: بخور. این 
غذاها را حدا برای اولیای خویش آماده ساخت. 


9 


5 در منابع «فصلی» ضبط است. 
۲ ضبط در «مدينة المعاجز» همین‌گونه است» در دیگر ماخذ آمده است: قندیلامَشعلاً؛ قندیلی 


روشن . 

۳ در ماخذ «کیزان»( کوزه‌هایی) ضبط است. 

۶ این عبارت در مأعذ» به صورت «فشرت فسقانا» «پشرب وسقانا». «فشرب وسقانی» ضبط 
است . ۱ ۲ ۱ 

۵. در مأخذ «لم یثقوا به» ضبط است. 

1 دلائل الامامة: ۰۲۱۹-۲۱۸ حدیث ۱۳۸؛ مدينة المعاجز ۵: ۸-۷ حدیث ۰۱1۱ 


حدیث (۳) ۱۳۵ 


وی و من از آن خوردیم. سپس سفره غذا در آن خشت رفت. شک به دلم 
اف ی اس یت وی 
است. امام داخل شد و آنچه را در دل داشتم دانست. از آن خشت خشت قدح‌های 
فراوانی و سبویی که در آن آب بود. بیرون آورد و مرا آشامانید و خود نوشید. 
سپس آن حضرت آن خشت را به جای خودش برگرداند و فرمود: مَثْل 
کسانی که با من‌اند. مَثّل یهود با مسیح است. هنگامی که به او اعتماد نکردند. 
آن گاه امام اف به آن خشت امر کرد به حرف آید» خشت سخن گفت. 
حدیث (۳۲) 

[فیل سواری امام باقر لب در هوا] 
از دلائل الامامة اثر طبری شیعی 4 . 
از محمّد بن منصور زیادی روایت است که گفت : برای ما حدیث کرد شاذان 
بن عمّرء گفت: برای ما حدیث کرد مر بن قبیضة بن عبدالحمید. گفت 
قال لی جَابر ینزید الجمفِی: رت مولای الباقر ایا قَد نع فلاً ین طین 
فرکبه فطارّ نی الهُواء حَّی دب الی مک له وَرجَع له 
مدق لك منه نی رایث لباق فقلث ل4: آخبرنیجابز نک بکذا 
وکذّا. 
فرب وَحملیی مَعَه الی مک ۳:۳ 


مر بن قبیضه می‌گوید: جابر بن یزید جعفی به من گفت: مولایم امام باقر لا 


. در شماری از ماحذ آمده است : حتی ذهب الی مکُةّ علیه وعاد ؛ واژه «الیه» در مخذ نیست. 
۲ در مآخذ «الی مکّة وَرَدّنی» ضبط است. 
۳ دلائل الامامة: ۰۲۲۰ حدیث ۱۶۱؛ مدينة المعاجز ۵: ۱۰, حدیث ۱۶۲۲ 


۱۳۹ صحيفة الابرار (جلد نهم) 


را دیدم که از کل فیلی ساخت؛ او را سوار شد و در هوا پرید تا اینکه به مه رفت 
زر بر گت : 

این سخن جابر را تصدیق نکردم تا اينکه امام باقرعْ را دیدم» پرسیدم: جابر 
از شما فلان ماجرا را خبر داد. 

امام 3 بر فیل سوار شد و مرا هم با خود به مک رد [و بازم گرداند ]. 

حدیث (۳۳) 
[انگشتر معجزه آسا ] 

از دلائل الامامة اثر طبری شیعی لد 

از سفیان» از و کیع روایت است که گفت: برای ما حدیث کرد عمش گفت : 
برای ما حدیث کرد منصور. گفت: 


۶ م۶ ع هه 


یی ی من .کت « أطرَخه 


شْثْ فیقف . ادا د 1 هن أطلفه ون شنت دورٌ. 


وه 
ع‌ 


في لررق ذ ث 

فسقط خ لی کیش فی الدجلة فقَیتْ ذلكک لحَاتَم فخرج خر ۳ 
ادن ال تعالی ؛ +" 

منصور می‌گوید: می‌خواستم در دریا سفر کنم. از امام باقر بل [حرزی ] 
خواستم. امام 1 انگشتری را به من داد. هرگاه می‌خواستم قایق بایستد یا برود 
یا دور بزند. آن را در زورق می‌انداختم. خواسته‌ام برمی‌آمد. 

کيسةٌ یکی از برادرانم در دجله افتاد. آن انگشتر را در دجله انداختم به اذن 
خدای متعال آن انگشتر خارج شد و آن کٍ کیسه را [هم ] بیرون آورد. 


۱ در مأخذ «فکنتٌ» ضبط است. 
۲ دلائل الامامة: ۱ حدیث ۱۶۶؛ مدينة المعاجز ۵: ۱۲-۱ حدیث 1]۲۵. 


حدیث (۳۶) ۱۳۷ 


حدیث (۳۳) 
[جن در خدمت امام نا ] 

بصائر الدرجات. اثر صفار له 

صفار 4 می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن حسین. از ابراهیم بن 
ایی البلاد» از شدیر صَیْرَفی» گفت: 

ای ۳1 جنفر اف بخوانج له المَدیته قال: فا نا فی فْجٌالروْحَاء علی 
راحلتی اسان وی بوبه, قال قملث له وظتثث َنهُمَطشَانْ. فتاه الادَاوت 
فقال: لا حَاجَة لی با 

تم تاولبی با طیله رب ۹( 
لت له: متی عَهْدك بصضاحب الکتاب ؟ فقال: السَاَة 


قال: فا فیه َشیاء نی بهاء تم قال: فلت بٍٍِ_ّ۳ احك 


رطبٌ. 

قال: ادج لا "مر سل بَفْضَهُم یی الْجن -. 

وراد فه مد این بهذا الاشتاد: یا سدیژه ان نا خدما من الجنْ فاد 
ردنا اسر باه 99 

شدیر صبیرفی میگوین: امام باق لیازفایش را در منیه به سوم سلارگن 
۱ در شماری از مآخذ آمده است : قال فْلْمَا... 


۳1 در دیگر مغذ «عَجْلْ بنا» ضبط است . 
۲ بضاثر آلشوچات ۹1:۱ جذیت: 4۲ بخار الاتوار ۲۷: ۱۷ ریت 5 


۱۳۸ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


کرد. در «فجَ روحاء» ( بر مرکبم سوار بودم که ناگهان انسانی به چشمم آمد که 
جامه‌اش را تکان می‌داد [که بایستیم ] سویش رفتم و گمان بردم تشنه است» 
ظرف آب را به او رساندم گفت: بدان نیاز ندارم. 

سپس وی نامه‌ای به من داد که ُرکّیش تازه بود. چون به مهرش نگریستم. 
دریافتم از امام باق ری است. پرسیدم: کی پیش صاحب این نامه بودی ؟ گفت: 
هم اکنون. 

می‌گوید: امام ‏ در آن نامه چیزهایی را از من می‌خواست» چون به پیرامونم 
نگریستم» احدی را ندیدم. 

می‌گوید: امام باقر عٍ آمد. به دیدارش رفتم گفتم: فدایت شوم. شخصی 
[از طرف شما ] نامه ای را با مَرکب تازه برایم آورد. 

امام ل فرمود: هرگاه امری را فوری بخواهيم. یکی از آنها (یعنی یکی از 
جنیان) را می‌فرستیم . 

محمّد بن حسین -به همین اسناد -در روایتی می‌افزاید که امام ل فرمود: ای 
سدیر ما خادمانی از جن داریم هرگاه سرعت در کاری را بخواهيم. آنها را 


می‌فرستیم . 
حدیث (۳۵) 
[دیوانه شدن پا خود را به دیوانگی زدن جابر جُففی ] 
الکافی . اثر کلینی 4 . 


در «باب ان الجِن تأتهم» (بابی در این باره که جن نزد آنان 9 می‌آید) آمده 


۱ مکانی میان مکّه و مدینه. در فاصلةٌ 4۰ میلی مدینه. 


حدیث (۳۵) ۱۳۹ 


از احمد بن تضر از تعُمان بن بشیر که گفت: 
کت مُراملاً لجابر بُن یَزید الجَْفی. 


فلماآن تا بالمدیته دخل علی آبی جعَفر اد فودْعَةُ خر من عنده و 


ِ 


۱ 


۳۱ 


مسرور. 


۳۷ 


حتی وَرذاالاغیرجة (أول مزل ندل من فد الی الدیئة یوم جع فصلیتا 


2 ت 


رال فلا هض بت البمیز ذ نا برجُل طوَالٍ دمم کاب . فتاولهُ جابرا اوه 

َذ هو من من علی اٍلی جابر ین بزید. وله یرطب .ال له 
میهد بسیدی؟ ققَالّ :الا ال له : بل الصَلاة زد الصَلاه؟ ققال: ید 
الصّلاة. 

لاتم وال یفرژه ویقبض وجهه تن آسی علی آجری نم آننك 
الکتاب. فما ری ضاحکا ولا منرورا خی وافی لوف 

ما وَافیّا الکوفة لا بت لبلتی. فلا آَضبخت أَنيه اغظاماً لك فده 


2 
سر امن 13 ه‌ 
۰ 


اجد منضّور بُن جنْهُور آمیرا یر مامشور 


وأیاتا من تخو هذا. 


ما ریم وَاجتَمَع لین وعلیّه الصْبَانْ والّاش. وجاء حتی دَخلْ الرَحَبة وال 


دوز معٌ الصبّیان. والناش یقولون: جَن جابر بُنْ یزید . جَنْ جابز. 


۱2۰ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


و اله ما مت لیم ی ورد ناب مشامبن عَبد الملك الی والی آز انز 


ام هم 


رجلا بقل له جَابر بُنْ یزید اف . فاضرب عنقَهُوَاعَثْ ال برأسه 

فالقفت الی جُلسَانه للم :من جابرِنْ زید اف ؟ 

قلوا:أَضحَك ال ان رجلا هل وَعلم وَحدیث. وج فجن هو دا نی 
ارب لین عّی الب یب مهم 

قالّ: فأشرّف علیّب ادا هوالعب عَلیاَقَبٍ. 

ال لحَمَد له الْذي عافانی من قه. 

قال: وَلم تمض الایام خی دَخل مور بُن جمهور الكوفة. وَصنع ماکان 
یقول جَابژ؛ ٩‏ 

تعمان بن بشیر می‌گوید: با جابر بن یزید جْفی هم کجاوه بودم. 

هنگامی که در مدینه بودیم وی برامام باقر لا درآمد و باآن حضرت 
خداحافظی کرد و شادمان از نزد او خارج شد. 

به یرجه (اوّل منزلی که از «فیّد» " به مدینه بازمی‌گردیم) که رسیدیم» 
روز جمعه بود» نماز ظهر را گزاردیم. چون شتر [کاروان ] می‌خواست ما را 
برخیزاند ناگهان مردی بلند قد و گندمی نمایان شد. نامه‌ای به همراه داشت. 
نامه را به جابر داد. جابر نامه را بوسید و بر چشم نهاد. 

نامه از امام باق به جابر بن یزید بود, و مُرکّب آن سیاه و تازه به نظر 
می‌آمد. جابر پرسید: کی نزد مولایم بودی؟ گفت: هم اکنون. پرسید : قبل از نماز 
یا بعد آن؟ گفت: بعد از نماژ. 


۱ الکافی ۳۹۷-۳۹۶:۱ حدیث ۷؛ بحار الأنوار "4: ۲۸۳-۲۸۲ حدیث ۸۵. 
۲ قلعه‌ای در راه مکّه. 


حدیث (۳۵) ۳3 


جابر مه نامه را گشود و به خواندن آن پرداخت. هنگامی که آن را می‌خواند 
چهره‌اش گرفته می‌شد تا اینکه نامه را به آخر رساند و آن را [پیش خود] نگه 
داشت. وی را خندان و شاد ندیدم تا اینکه به کوفه رسید. 

شبانگاه به کوفه درآمدیم. شب را سپری ساختم برای احترام به جابر» صبح 
پیش او رفتم؛ دیدم بیرون آمد و بر گردنش استخوان‌های مَفْصَل را آويخته و بر 
چوب نی سوار است و می‌گوید: 

-منصور بن جمهور "را آمیری می‌يابم که مأمور نیست [اکنون امارت ندارد. 
در آینده امیر می‌شود و به این کارها دست می‌یازد ]. 

و آبیاتی مانند این را می‌خواند. 

به من نگریست و من به او نگاه کردم او چیزی نگفت من هم سخنی نگفتم» 
بدان خاطر که او را در آن حال دیدم گریستم. کودکان و مردم؛ گرد من و او جمع 
شدند. وی آمد تا اینکه وارد میدان [کوفه ] شد . کودکان و مردم او را دور می‌زدند 
و می‌گفتند : جابر بن یزید دیوانه شد. جابر دیوانه شد! 

به خدا سوگند روزگار نگذشت تا اينکه نامه‌ای از هشام بن عبدالملك به 
والی کوفه رسید که نیک بنگر» مردی است که او را جابر بن یزید جُعفی صدا 


۱ مجلسی بل در بیانی ذیل اين روایت می‌گوید: یزید بن ولید (از خلفای بنی آمیه) پس از عزل 
یوسف بن عمَر در سال ۱۲۳( ۱۲ سال پس از وفات امام باقر 3) منصور بن جمهور را به ولایت 
کوفه گماشت. 
شاید جابر در این سخن. از ماجرای ولایت او و رخدادهای کوفه [در آن زمان ] خبر می‌دهد 
(بحار الٌنوار 27: ۲۸۳). 
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والی کوفه به ندیمان رو کرد و پرسید: جابر بن یزید جعفی کیست؟ 

آنان گفتند - خدا تو را بسامان دارد - شخصی است که علم و فضل داشت» 
حدیث می‌دانست. حج گزارد و دیوانه شد. اکنون در میدان کوفه سورا بر نی 
همراه کودکان است و با آنها بازی می‌کند. 

والی کوفه. او را زیر نظر گرفت. دید با کودکان -سوار بر نی -مشغول بازی 
است. گفت: سپاس خدای را که مرا از قتل وی معاف داشت. 

می‌گوید: روزگار به سر نرسید تا اينکه منصور بن جمهور به کوفه درآمد و 
آنچه را جابر می‌گفت انجام داد. 

حدیث (۳۶) 

(سْی‌ای که مُرد و با دعای امام باقر اج عُمر دوباره یافت و شیعه شد ] 

از الأمالی . اثر شیخ طوسی ۰ 

شیخ طوسی ۶ می‌گوید: قرائت می‌شد بر ابوالقاسم بن شِْل بن مد وکیل 
(ومن در منزلش در بغداد در مربض [الرَبْض (خ) ] -در باب مُحَوّل» در صفر 
سال ۶۱۰ می‌شنیدم) (گفت: ] برای ما حدیث کرد ظفر بن حُمْدُونْ بن احمد بن 
شاد بادری. ( ابو منصور (در بادرای, ٩‏ در ماه ربیع الاخر» سال ۳۶۷) گفت: 
برای ما حدیث کرد ابراهیم بن اسحاق نهاوندی َخْمَری گفت: برایم دیق 
کرد محمّد بن سلیمان از پدرش, گفت: 


۱ در «امالی طوسی» و آغلب مخذ «بادرائی» ضبط است . 
۲ در «امالی طوسی». «بادرایا» ضبط است. 


حدیث (۳0) ۱۳ 


ان رل من أَل الم بَختلف الی آبی جغقر وکا مَکرّهالمَدية یَخلف 
الی مجلیس آبی جنر( ول له اد .لا تری یانما آغشی مجلسک خبا 
ی لک. "ولقود دا فی الازض فش ال منکم هل یت وطلم ‏ 
طَعَة له وَطَاعة رسوله وطاعة رامین فی کم 

وَلکن راک رجلا فصیحاً لک أدبْ وحن لفظ. اما اختلافی لك لخن 


وی 


آن احد 


اديك . 


وان بو جفقر ول له با ولْ: ن خی علی له اف 
میت الشامی الا قبلاً حتی مرض واشدٌ وجَه قلا فل دا وله 1 


1 لت مت لوب قأت میدب ینوس آن بصلی لو 
آلی ی ی مرک بذلك 

ال ماکان في نضف الیل ظنوا أه قذ بر وسَجَوَهٌ. فلما آن َضبَم 
لاس رح وله الی المَنجد. 

لآ ضلی محَ بنْ علی اه تور ادلی مب مب فی مجْلسه. قال 


ه ور 


4 با با جفَقّی .فا شام قذ هلت هو سل آن صلی عَلنه. 


فقال جر کلا ان بلاد ِِ بلاد ود 4 وکا باه عز ولختزا ۶ 


۱ 


۱ این عبارت به صورت «ُبّا لي منك»» «حبا اك» نیز ضبط است. در «بحار» و «امالی طوسی» 
آمده است: حیاءٌ مّی منك . 
۲ در بیشتر معذ «ولَهبها» ضبط است. 


۱:۶ صحيفة الابرار (جلد نهم) 


ام من مجلیه فده وود م۶ اد فصلی رکعتین. ثم مد بَده بلقاء 
َجهه ما شاء له خر تاجداحتی لت الشفش. نم تقض تانتهی الی رل 
اي فدخل علیّه فده اجب نم تفس ده که ی کال 
لاله : او وله زشفوا ره الا ار 
و و با جقر اف فال : نی 
فاغلاث نم قال: مهد نك حَجَهٌ الله علی خلقه. .وب الذی یت مل؛ قَمَن نی 
من عیركٌ خابِ وخسر وَضَلْ ضلالً مدا 
فقال لو جَفر :وم بدا لک؟ 
تال : هد ی هت بژوحی وعاینت بعَینی. .فم یتقاجَاّنی | 1 وَمُنادٍ یادی 


۳ 


۳ یُتادی ي مان بان ) روا علیه ُوحَه فقد سالتا ذلك مَحَعد حمّ 
ُنْ علی . 

ال له و ترا ما کیت ۵ ال کم اند و تیش ختان 

قال: فَار ید ذلك من آضخاب آبي جَقر اف ۳ 

سلیمان می‌گوید: شخصی از شامیان با امام باقراثلا آمد و رفت داشت 
پایگاهش مدینه بود. . به مجلس امام باقر الا می‌آمد و می‌گفت : ای محمّد. فکر 
نکنی من شیفتة مجلست از سر محبّت به توآم!(چنین نیست) من قاثلم که هیچ 
کس در روی زمین از شما خاندان نزدم منفورتر نمی‌باشد. و می‌دانم که طاعت 
خدا و پیامبر و امیر مومنان. در دشمنی با شماست! 


۱. در بیشتر معذ «فاَحَدَ وضوءاه ضبط است. 
۲. در ماخذ آمده است: فلم یبْتْ الا قلیلا.. 
۳ امالی طوسی: ۰۶۱۲-4۱۰ حدیث ۹۲۳؛ بحار الأنوار 47: ۲۳۶۰-۲۳۳ حدیث ۱. 


حدیث ۳0) ۱:06 


لیکن تو را شخصی فصیح, باادب و خوش‌سخن می‌بینم و آیند و روندم 
-اینجا -به خاطر ادب نیکوی توست. 

امام باقرُ می‌فرمود: خیر است [ان شاء الّه ] بر خدا چیزی پوشیده 
نمی‌ماند . 

از این گفت و گو دیری نگذشت که شامی مریض شد و بیماری‌اش شذّت 
یافت . چون بدنش سنگین شد [و به حالت احتضار درآمد ] دوستش خود را 
صدا زد و گفت: وقتی مُردم و برمن پارچه کشیدی پیش محمّد بن علی برو و از 
او بخواه بر من نماز گزارد و آگاهش کن که خودم تو را به این کار امر کردم. 

می‌گوید: چون نیمه شب شد. گمان کردند بدن وی سرد شده است. او را 
پوشاندند [و کفن کردند ]. صبح که شد دوستش به مسجد آمد و به امام باقر اا 
گفت: فلان شامی مُرد و از تو خواست بر او نماز گزاری. 

امام لثٍ هنگامی که نماز گزارد و دو زانو نشست. و عادت حضرت این بود 
که در همان حالت تعقیب می‌خواند» فرمود: وی نمرده است. بلاد شام سرد و 
سرزمین حجاز گرم است و گوشت وی سخت " می‌باشد. برو و عجله در کار 
صاحبت نکن تا من بیایم. 

سپس امام لٍ از جایش برخاست. تجدید وضو ساخت. آن گاه بازگشت و 
دو رکعت نماز گزارد. دست‌ها را برابر صورت - زمانی طولانی -دراز کرد بعد 


به سجده افتاد تا اینکه خورشید برآمد» پس از آن برخاست [و به راه افتاد ] و به 


۱ براساس متن «امالی طوسی»(و دیگر مخذ) ترجمه چنین است: سرزمین حجاز گرم و حرارت 
آن شد‌ند است. 


:۱ صحيفة الأٌبرار (جلد نهم) 


منزل آن شامی درآمد. او را صدا زد وی پاسخ داد. سپس او را نشاند و تکیه 
داد شوربایی خواست و به او خوراند و به خانواده‌اش گفت: شکمش را پر 
سازید و سینه‌اش را با غذاهای سرد. خنک نگه دارید» سپس بازآمد. 

چندی نگذشت که شامی عافیت یافت. نزد امام باقراث آمد و خواهان 
حلوت با او شد . امام ( خانه را خلوت کردء شامی گفت: شهادت می‌دهم که تو 
حجٌت خدا بر خلق و دری می‌باشی که باید از آن درآمد. هرکه به غیر تو روی 
آوَرد. ناکام و زیانکار شد و بس گمراه ماند. 

امام لا پرسید: چه چیزی برایت آشکار و ثابت شد؟ 

شامی گفت: گواهی می‌دهم که به روحم به یاد دارم و به چشمم دیدم [فرشتة 
مرگ ] سرزده و ناگهانی بر من وارد نشد مگر اينکه منادی ندا می‌داد (و من با 
گوشم می‌شنیدم. خواب نبودم) روحش را به او برگردانید. محمّد بن علی اين را 
از ما خواست. 

امام اث فرمود: آیا نمی‌دانی که خدا بنده را دوست می‌دارد و عملش را دشمن 
می‌دارد. 

می‌گوید: پس از آن ماجراء آن شامی از اصحاب امام باقع شد. 

[یاد آوری ] 

می‌گویم: ابن شهر آشوب در «المناقب» از ابوالقاسم بن شِبْل وکیل -به 

سندش - از محمّد بن سلیمان نزدیک به این روایت را می‌آورد. معنا یکی 


است. اختلافی در آن وجود تداوف ٩‏ 


۱. مناقب آل آبی طالب :۱۸۷-۱۸1 


حدیث ۳۷ ۱:۷ 


حدیث ۳۷) 
[درآمدن امام باقر اب در گودال آتش 

از دلائل الامام اثر طبری شیعی ۶ . 

طبری ۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد ابو مُمْضل» محمّد بن عبدالّ گفت: 
برای ما حدیث کرد اپو العیّاس» احمد پن محمّد پن سعید بن غُفدُه: از یحی بن 
زکریّاه از حسن بن محبوب راز( از محمّد بن سنان. از هل بن مر 
جعْفی از جابر بن یزید جعْفی گفت: 

رت بل ی لسن "فلا رآنی نی وَسَبّ ار 3 فجثث |لیآبي 
جعْفر اب فلما بر بی قال: یا جابز 2 مرت بعبدالله ! ُن الحسن فك وَسبی؟ 

قلعم یا سیّدی. فدعَوَتْ ال یه 

۱ قال له 

لباقر اقا : ما جَاء بك یا بل ؟ 

فذتشي شش 
قال له ابقر یلک ! قَذ رت !با جاب فلت : لیلک. قال: احفر فی الدّار 
حفيرة ۳ ثم ال لي رت یی بخطب کتیر أْقه فا .قال: فَعت 9 

تم قال : با له ناسنا نم وانغلها واطزخ ینهذ لت ضایف 

ال له :اذل نت قبلی. 


ح 


. در مااخذ «ژَرّاد» ضبط است. ضبط مولف 4۶ تصحیف به نظر می‌آید . 
. در «دلائل الامامه» و «اثبات الهداة»» «عبداله بن حسن بن حسن» ضبط است. 
۳ خر ماخ بعد از «ثعلت» آمده است کم قال أَضرهة نار ففعلث؛ ثم قا ... 
به نظر می‌رسد این جمله از چشم ملف ۶ افتاده است. 
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۳ ات ای ید ِ ویدوز فیها حتّی حعلها 


۳ 


نم قال قیعت ال اه ب ما یجل بك اظا مرا ین الم 
وولو 0 

جابر بن یزید می‌گوید: به عبداله بن حسن گذشتم» چون چشمش به من 
افتاد. مرا و امام باقر تا را دشنام داد. نزد امام باقر 2 آمدم. چون مرا دید» 
فرمود: ای جابر, به عبدالّه بن حسن گذشتی. تو و مرا ناسزا گفت؟ 

گفتم: آری ای مولایم او را نفرین کردم. 

امام ان فرمود: ال کسی که داخل می‌شود. خود اوست. ناگهان وی داخل 
شد. چون نشست. امام م1 پرسید: ای عبدالّه به تو چه خبر رسید ؟ 

وی گفت: توء آن ادعاها را می‌کنی ؟ 

امام لا فرمود: وای بر توا بد و بیراه می‌گویی! [فرمود ] ای جابر (گفتم: 
جانم) فرمود: در خانه گودالی حفر کن (حفره‌ای کندم) فرمود: هیزم انبوهی 
بیاور و در آن انداز (اين کار را کردم) [فرمود: در آن آتش بیفروز (اين کار را 
انجام دادم) ]. 

سپس فرمود: ای عبدالّهبن حسن. اگر راست می‌گویی ؛ برخیز و در آن داخل 
شو و بیرون آی. 

عبداله گفت: تو قبل از من اين کار را بکن . 


۱ این جمله به صورت «ینْضحٌ من وّجهه» «والعراق ینضح منه. فیمسحه عن وجهه» نیز ضبط 
است . 


۲. دلائل الامامة: ۲4۳-۲۶۱ حدیث ۱3۳+ مدينة المعاجز ۵: ۰۱۱۱-۱۱۰ حدیث ۱۵۰7. 


حدیث ۳۸) ۱2۹ 


امام ثٍ برخاست و در آن آتش درآمد. آن را با پایش می‌مالید و در آن 
می‌چرخید تا اینکه آن آتش را خاکستر ساخت. آن گاه بیرون آمد و نشست و 
عرق از پیشانی می‌زدود. 
میس فرمر3! برشیو:شیدا وویت راسیاه سای چقدو تودیگ اس ژماتی که 
بلا بر تو فرود آید (چنان که بر مروان بن حکم و فرزندانش فرود آمد). 
حدیث (۳۸) 
[آگاهی امام ی به لغزش‌های جنسی ] 
مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهرآشوب نّ. 
از دلالات حسن بن علی بن آبی حَمْزه» از یکی از اصحاب او. از مسر بََاع 
نک ات گنت 
کت" لین باب آبی جَنفر اف فطرقیه فحرَجَتْ جارية خمامیه فوضمْت 
دی علی ها ول لها:قولی لِمَلال: ها میس الاب . 
ادانی 3 م من فص الدّار: ال لا آا لك! نم قال بی: : ما وله یا مسر و 
ان هده الجَدر تَحْجَب آبصارنا کما تخجب عَنکم بصارکم لک وم سواء! 
فلت جُعلت فداك ما ما أَردتْ الا الاژدیاد لك ایمانا +9 
بر در خانة امامباقر 1 ایستادم» در را کوبیدم» دحتر پنج ساله‌ای بیرون آمد. 
دستم را بر دستش گذاشتم و گفتم: به آقایت بگو: مُیْشر دم در است. 
امام ذ از ته خانه صدا از یکیو اه ون نی 


۱. در ماآخذ أقَنتْ» ضبط است. 
۲ مناقب آل آبی طالب ؛: ۱۸۲؛ بحار الأنوار 17: ۲۵۸. 


۱5۰ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


یس اگر دیوارها مانع دید ما شوند(چنان که در برابر شما حجاب‌اند) ما و شما 
یکسان بودیم. 

گفتم: فدایت شوم! با این کار جز فزونی ایمان را در نظر نداشتم 

حدیث (۳۹) 
[سرگذشت شخصی که به خاطر دشمنی با خاندان پیامبر مالش را . 
از فرزندش مخفی ساخت ] 

الخرانج والجرانج اثر راوندی ۶ 

ابو عَیّینه روایت می‌کند» می‌گوید : 

کثث ند آبي جنفر تخل وجل فقال تا و 
من حَدوَکم وأبی ان یتولی نی أ وکا له مال کییز وم ین له ول غیری» 


وان مَسکنهُ بر وکان له - اه 


2 


م2 


َلْأطر هوك هد واه نی . 0 


۰ 


قال : اْطلق بهذا کاب الیل ۳ 
ابقیع خن تََوَمّطهُ. نم ناد: درجان فيك رح شفت. ادغ له کنابي 
وق آقا سول مُحَمٍّ یل( ن لین له یتیک .فاسَألة عَمَا با لك. 

فاخذ رل الکتاب وَاْطل 


7 ون رش / 
و 2 


5 این واژه به صورت‌های مختلف ضبط است : جنَیلْة» کنیسة حبیبة » .... 
۲. در بیشتر مأخذ «ینی» ضبط است. 
۳ در شمارق از محذ «أفَحبْ» ضبط است. 


۱۱ ۲۳٩ حدیت‎ 


ان آثر خبتة: فلا ان مر الّد آکیث آا جَغف اب لانظر ما حال ال فد 
و علی اباب یرآ ود .فان فَدَلا خمیعا. 


فقّال رل 0 ۲ 


وَقال: هدّا و ؟ 


قلت: ما یر عَنْ ضورتك وَهیتَنك؟ 


قال کت نی نیمه الم عَلیأَل یّت یت الب لب الب 
یی له بذیک. وکنت آنت تتولاهم وکنث فشک ۳ علی ذلك وحَرَش مايي 
َرَة ع عنک. وآنا لیم علن ذلك من ان فانطلق ی اف 
وَالباقی لك . ۱ 


ال : وَُو ذا نا منطلق الی آخذ الما 0 ویک بمالك. 


۱ در بیشتر مخ آمده است: قد انطلقتّ البارحة ... 
۲ در «بحارا. «َبْمْضتّكَ» ضبط است. 
۳ در «بحارا. «ماة آلف درهم) ضبط است. در «الخرائج» (نسخهٌ نور ۳/۵) آمده است : وهو مائة 


6. در «الخرائج» آمده است: خی أحذٌ المال ... 


نش صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


قال بو ی یی :فلا کان من قابل ریت مدب عَلی 9 :ما فعل 
رل صاحبٍ الما ؟ 

قال: قذ نی بخنیین لف وزهم یت ملها یا ان .تفت ت مها 
آزضا بَاحية عیبر وَوصلت نها اجه من هل بیتی 1" 

ابو عَینةٍ می‌گوید: نزد امام رد نی تسژ 
اي تمه شا را #وسته می‌تازم و ال دقن قما رات میبچريم. پدرم هوادار 
بنی أمیّه بود . مال فراوانی داشت شت. در «رَمْلّه» ( ساکن بود و باغی داشت که خود 
در آن رفت و آمد می‌کرد. وی فرزندی جز من ندارد. چون مُرد. در طلب مالش 
برآمدم و به آن دست نیافتم. شک ندارم که وی آن را دفن کرد و از چشم من 
ندال 

امام ی فرمود: دوست داری او را ببینی و جای مالش را از او پپرسی ؟ 

وی گفت: آری واه فقیر و محتاجم. 

امام 2 نامه‌ای نوشت و با خاتم خویش بر آن مهر زد. سپس گفت: امشب 
این نامه را به وسط بقیع ببر. آن گاه صدا بزن ای درجان! شخص عمامه به سری 
می‌آید, این نامه را به او بده و بگو: من فرستادة محمّد بن علی بن حسینم» وی 


پدرت را می‌آورد. هرچه در ذهن داری از او پپرس . 


۱ الخرانج والجرائح ۲: ۵۹۹-۵۹۷ حدیث ۲؛ بحار لاأنوار 17: ۲۶۱-۲۶۵ حدیث ۳۳. 

۲ در «معجم البلدان ۳: 414 آمده است: رمله شهر بزرگی در فلسطین که آبادی‌های آن اکنون 
ويران شده است و وباط مسلمانان بود. 
مکان‌های دیگری نیز بدین نام هست ؛ مانند «رمله» محله‌ای کنار دجله مقابل کرخ بغداد؛ «رمله» 
قرية بنی عامر در بحرین ؛ «رمله» محله‌ای در سرخس که گروهی به آن منسوب‌اند؛ «رمله» بنی 
وبر در نجد (که به وبر بن آضبط بن کلاب منسوب است). 


۱۳ )۳٩ حدیث‎ 


وی نامه را گرفت و رفت. 

ابو عَیینه می‌گوید: فردا که رسید, پیش امام باقر ی آمدم تا ببینم حال آن مرد 
چه شد. ناگهان دیدم وی دم در منتظر اجاز؛ امام است. امام اجازه داد. هر دو 
داخل شدیم. 

آن مرد گفت: خدا می‌داند نزد چه کسی علم نهد. دیشب [به بقیع ] رفتم 
و آنچه را امر کردی انجام دادم» مردی آمد و گفت: از جایت تکان نخور تا او را 
بیاورم. شخص سیاهی را آورد و گفت: این شخص پدر توست. 

گفتم: او پدر من نیست! 

وی گفت: پدر توست, زبانه‌های آتش و دود دوزخ و شکنجه‌های سخت» 
شکل او را تغییر داد. 

پرسیدم: تو پدر منی ؟! 

پاسخ داد: آری 

پرسیدم : چه چیز صورت و قیافه‌ات را تغییر داد؟ 

گفت: فرزندم. من بنی اميّه را دوست می‌داشتم و آنها را بر اهل بیت پیامبر ع 
-بعد از آن حضرت - برتری می‌دادم» خدا مرا به خاطر این کار عذاب کرد 
[و بدین روز انداخت ] تو خاندان پیامبر را دوست داشتی, به همین خاطر کینه‌انت 
را به دل گرفتم و از مالم محرومت ساختم و آن را از چشم تو پنهان کردم. 

اکنون من از کارم پشیمانم. فرزندم به باغم برو و زیر درخت زیتون را حفر 
کن و مال را که صد هزار درهم است - برگیر و پنجاه هزار آن را به محمّد بن 


علی بده و باقی آن برای تو باشد. 


۳1 صحيفة الا برار (جلد نهم) 


سپس گفت: اکنون برای گرفتن آن مال می‌روم و ما شما را می‌آورم. 
ابو عَییْنه می‌گوید: سال آینده امام باقرث را دیدم پرسیدم: آن مرد صاحب 
مال چه کرد؟ 
فرمود: پنجاه هزار درهم برایم آورد. دینی را که بر دوش داشتم از آن 
پرداختم و زمینی در ناحيهٌ خیبر (از آن پول) خریدم و به نیازمندان خاندانم صلة 
رحم کردم. 
[شاد کردن اهل بیت پس از مرگ و اثر آن ] 
می‌گویم: ابن شهر آشوب #۶ اين روایت را در مناقب خویش -به صورت 
مختصر از ابو عیینه و امام صادق ما می‌آورد و در آخر آن آمده است که امام اقا 
قرمود: 
ماه لت الم علی ما فرط من با وَضیم من نا با 
َذخَل عَلیَا من لفق وَالسْرُور؛ 0 
آگاه باشید که مٌرده را پشیمانی بر کوتاهی‌ای که در محبّت ما کرد و 
حق ما را ضایع ساخت. نفع و سروری که بر ما وارد سازد. سود 
می‌بخشد . 
سیّد بحرانی:ّ در «مدينة المعاجز» از «ثاقب المناقب» این روایت را (با 
اختلاف در بعضی الفاظ) از محمّد بن مسلم. از ابو عییْنه و از «روضة الواعظین» 


اثر ابن فارسی - از امام صادق لا روایت می‌کند . 


۱. مناقب آل آبی طالب ۶: ۱۹۶؛ بحار الأنوار 61: ۰۲۹۷ 


حدیث (4۰) ۱5۵ 


در روایت «اقب المناقب» آمیلي اتیت هت 
لقع ات ام علن ت ترط ني ناویح ین ابا 
نع من ار والشور: 9 


مرده‌ای که از کوتاهی دربارة ما و ضایع سازی حقّ ما پشیمان باشد» 


۷ 


آسایش و سروری که بر ما وارد می‌سازد» سودمندش می‌افتد. 
(والسلام). 
حدیث (۴۰) 
[حکایت اّعای امامت یکی از نوادگان امام حسن اج و چگونگی 
شناسائی امام ] 

مدينة المعاجز اثر سیّد توبلی . 

از گاقب المتاقب از داوذ بن کفیر رقی روایت است که گفت« 

کنث عدآبی جَغفر 48 وان بل بن یبن له بن الحسَن یی له 


ما | اد ۳ ند من کر اسان ۳ سیون رَجْلا مهم المال وال اوق فقال 


2 ۰ ۳ 


ِ له لین و1 


ار 


َمَضَوا الم وَقَالوا: مّا رل امه ؟ لد دزع شول لنه الم زمضاه 


وَعمامه. قال: یا غْلام علیّ بالصْندوق. فأتی بصندُوق ما یبن غلامیّن. فوضع 


۱ الثاقب فی المناقب: ۳۷۲ ذیل حدیث ۳۰؛ روضة الواعظین ۲۰2:۱؛ مدينة المعاجز ۵: ۱۳۷. 


۱۹ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


فنظر مضه الی بَفْض فّالوا افیک غداِنْشاء ال 
ال بي و جغفر36:اتض ال اپ باعل رف الذکان .رخ 
لك من فد خرَاسَانّ. فصخ پانمهم واسم هم 


قال داوّد: فوقَفتٌ علی طرّف الدکان فحرجُوا. فسَمَیِتُ کل واحد منهم باشمه 
ام آپیه امه . فتَعَجَبوا 


فقلت جوا صاحبکُم فانز تمي. قحلم علی آبی جغفر اه فقال له ۳۳ 
آغا شُراسان. لیأَِن بذک ۲ آزضياء مد غرم علی اهب آن ‏ بت 


هم "ینمی 

ُمْ الَقتَ ال بی بل وال :یا ولدی ال ِ يني بخائمي لأْظم. فأی 
بخاتم نس مَقیق. وضع مه وحزة یو فا نام ققضه قطن وزع 
تقول ال تالمقامة واتتا: قلبش ارم وَتعمَم بالمَامَة و مه وَْخَذ ُخَذٌ الصا بیده تم 
انتقض فیها لْضة فص الدَرع اش اد نیو وس خر تزع 
امه مها ندیه لزع والْعَصَا. 


4 


محر لقع "ازع ی الا 
الق الن خراسَان ال ان کان ده دزغ شوه ائله وتان ولتضا 


۱. در «الثاقب» پس از این جمله, آمده است: فْفتَحَه . 

۲. دوفسته سدی وه بط اس ( موف ]بر اقب شیط اس و در دموا 
العلوم ٩‏ ۱۷۵ امده است: عن ایتهم ... 

۴ در بیشتر ماخذ «فغاب» ضبط است. 


حدیث (40) ۱5۷ 


- ۶و 


لت نله کرد قازون, ما المَال لیخد 


ت 
۳ 


ال ات مخت 
منکم م2 مُحبّة لک وتطهیرا لَوُوسکُمٌ. تس 

فد له المال وخرَجُوا من عنده رین امه +۷0 

نزد امام باقر لیذ بودم (عبدالّه بن علی بن عبدالّه بن حسن, اذعا می‌کرد که 
وی امام است) در همین زمان نمایندگانی از خراسان -که ۷۲ نفر بودند و مال 
و جواهر همراه داشتند - [به مدینه ] رسیدند. یکی از آنها می‌گفت: چه کسی 
هست که از او بپرسیم امر امامت از آن کیست؟! 

فرستاده عبدالّه ( < عبداله بن علی بن عبداله بن حسن) آمد و گفت: 
صاحبتان را اجابت کنید. آنان پیش وی رفتند و پرسیدند: نشانهٌ امامت [تو ] 
چیست؟ وی گفت: زره انگشتر» عصا و عمامةٌ رسول خدا. ای غلام. صندوق 
را بیاور. صندوقی به وسیلةٌ دو غلام حمل گردید و جلوش گذاشته شد. وی [آن 
را گشود ] زرهی را درآورد و پوشید. عمامه‌ای را خارج ساخت و به سر بست » 
عصایی را بیرون آورد و بر آن تکیه کرد. سپس سخن راند. 

آنان به یکدیگر نگاه کردند و گفتند: فردا -ان شاء له -خدمت می‌رسیم. 

داود می‌گوید : امام باقر ‏ به من فرمود: درب خانة عبداله برو و طرف دکان 
بایست گروهی از خراسان [از خانة او ] خارج می‌شوند آنها را به اسم خودشان 


۱. این بند را مولف 9 در بازنگری نسخه‌اش در حاشیه می‌آورد و متن را اصلاح می‌کند. از 
این‌رو این دو سطرء در نسخه شاگرد. ضبط نشده است. 
۲ مدینة المعاجز ۵ ۰۱۷۱۱-۵4٩‏ حدیث ۱ الثاقب فی المناقب: ۳۸۰ 


۱6۸ صحيفة الأبر ار (جلد نهم) 

داود می‌گوید: طرف دگان ایستادم» آنان بیرون آمدند. هریک از آنها را به اسم 
خودش و اسم پدر و مادرش نام بُردم» تعجب کردند. 

گفتم: صاحبتان را اجابت کنید. با من آمدند. آنها را بر امام باق لا درآوردم. 
امام 1 فرمود: ای برادران خراسانی» شما را به کجا می‌برند؟! اوصیای محمّد 
نزد خدا گرامی‌تر از آن‌اند که ناشناخته بمانند. 

سپس آن حضرت به ابو عبداله 2 رو کرد و فرمود: فرزندم انگشتر بزرگ 
مرا بیاور. انگشتری که نگین عقیق داشت. آوردند. امام لا آن را جلو خحود 
گذاشت و لب‌هایش را جنباند. انگشتر را گرفت و تکانید. زره و عمامه و عصای 
پیامبر از آن افتاد. آن حضرت زره را پوشید. عمامه راابه سر بست و عصا را به 
دست گرفت. سپس در آن تکانی خورد. زره جمع شد, بار دیگر جنبید. یک 
ذراع یا بیشتر آن را کشید. آن گاه عمامه را از سر برداشت و عمامه و زره و عصا 
وا پیشن رو گذاکست:. 

پس از آن. لبانش را حرکت داد. زره در انگشتر پنهان شد. 

سپس به اهل خراسان رو کرد و فرمود: اگر زره و عمامه و عصای پیامبر نزد 
عبدالّه در صندوقی و نزد ما در صندوقی باشد» فضل ما بر او چیست؟ 

ای خراسانی‌ها» هیچ امامی نیست مگر اینکه زیر دست او گنج‌های قارون 
است. اما مالی که از شما می‌ستانیم برای محبّت نسبت به شما و پاک ساختن 
سرمایه‌هاتان می‌باشد . 

آنان مال را به امام پرداختند و در حالی که به امامت آن حضرت اعتراف 


داشتند» از نزدش بیرون آمدند. 


حدیث (4۱) ۱6۹ 


حدیث (۴۱) 
[صورت برزخی مخالفان اهل بیت 328 ] 

الخرانج والجرانح. ثر راوندی 3 

از ابو سلیمان داود بن عبداله از سَهّل بن زیاد. از عثمان بن عیسی, از حسن 
بن علی بن آبی حمزه, از پدرش, از ابو بصیر روایت است که گفت: 

لأبی جنقر :نا مَلاك ومن شیعتك. ضمیف ضَری فَاضمَنْ لی ال 

ال لا أغطیک عَلامة لام ویر ؟ 0 
فلت: وا لك أ تجتمهما لالی. 


ی 
فلثْ: کف لاح ! فما راد آن مَمح علی بضَری فابضَرّت جَمیع الائمَة عنده. 
۵ ‌ 

۳ 3 


ال : با با محَمّد مد بَصَ رک ماذا تری بعیَیک ؟ 
فو الله ما بصَرّت الا کلبا و خنزیرا وَقردا قلثْ: ما هذا الخلق المَمُُوخ ؟ 
قال: هدّا الذی تری هو اسَوَاد لاعظ ولو کشف الفطاء لاس ما نظر الشیعَة 
الی من خلقهَم الا فی ده السورة. 
مق : با آا مَحمٍّ .نیت ترکنک علی خاک هکذا فحابک ۳ ی ال 


وان أَخبیْت ضمث لک علی الله الجَنة وَرددنک الی الخال الاو ؟ 
ْلثْ: لا حَاجَة لی فی ار الی هذّا الق انوس ردْنی قَمَا للجَنة عوض. 
۳ این جمله (در مآخذ) به صورت «علامة الْمة». «علامة لأئْمَة آو غیرهم» نیز ضبط است . 


۲. این کلمه به صورت «آن تَجْمَعَها» نیز ضبط است. 
۳ در شماری از ماخذ آمده است: علّی حالك هذا و حسابك .... 


۱3۰ صحيفة الابرار (جلد نهم) 


ابو بصیر می‌گوید: به امام باقر ای گفتم: من غلام شما و از شیعيانتانی 
ضعیف و کورم بهشت را برایم ضمانت کن . 

آن حضرت فرمود: آیا علامت ائمّه و دیگران را ارزانی‌ات ندارم ؟ 

گفتم: چه می‌شود که هر دو را برایم گرد آوری. 

پرسید: آن را دوست داری ؟ 

گفتم: چگونه دوست ندارم! به محض آنکه امام دست بر چشمم کشید همة 
امامان را نزدش دیدم. 

سپس فرمود: ای ابو محمّد. چشمت را باز کن؛ ببین با چشمت چه می‌بینی ؟! 

به خدا سوگند. جز سگ و خوک و میمون ندیدم پرسیدم: این خلق مسخ 
شده چیست ؟ 

فرمود: اینها را که می‌بینی تودهُ مردم‌اند. اگر پرده از چشم مردم برداشته 
می‌شد. شیعه. مخالفانشان را جز در این صورت نمی‌دیدند. 

سپس فرمود: ای ابو محمّد. اگر دوست داری تو را به همین حال وانهم و 
حسابت با خدا باشد. و اگر دوست داری بهشت را برای تو - بر عهدهٌ خدا - 
ضمانت کنم و تو را به حال اوّل برگردانم. 

گفتم: نیازی به نگاه به این خلق وارونه ندارم. بازم گردان بهشت عوضی 
ندارد. 


۱ الخرائج والجرائح ۲: ۸۲۲-۸۲۱ حدیث ۳۵؛ مدينة المعاجز ۵: ۰۱۸۸-۱۸۷ حدیث ۱۵۵4؛ 
بحار الأْنوار ۲۷: ۳۰ حدیث ۳. 


حدیث 49) ۱1۱ 


حدیث (۴۲۷) 
[تسلط امام ْذٍ بر آفریده‌ها و حرکت نخل به امر آن حضرت ] 
الخرانج والجرائنح. اثر راوندی ۶ 
در این کتاب (در باب ششم) از عبّاد بن کثیر بصری روایت است که گفت: 
لت للباقر 3 : ما َو مین علیاللم؟ فضرف وج سا عنه نلانا. 
ال : من حَ امن علی له آنْ لو قال لك ال قبلی فلت 
ال عَاد: فَظرت - وَالله -الی ال ای کانث هاگ وقذ تَحرْکت مُفل 
فأشار لها ی فلم أَعْیكٍ :0 
عبّاد بن کثیر می‌گوید: به امام باقر ث گفتم : حق مومن بر خدا چیست ؟ (امام 
روی برگرداند) سه بار این پرسش را کردم. 
فرمود: از حق مومن بر خدا این است که اگر به آن نخل بگوید» پیش آی» 
ین آ یه 
عبّاد می‌گوید: واه به نخلی که در آنجا بود نگریستم. حرکت می‌کرد و پیش 
می‌آمد» امام مج به آن اشاره کرد و فرمود: در جای خود باش تو را قصد نکردم. 
حدیث (۴۳) 


رسای 


زپوشیده نبودن چیزی بر امام :1 ] 
از دلائل الامامق اثر طبری شیعی تذ. 
طبری بٌ می‌گوید : محمّد بن حسن ببن فروج» ۲ از عاصم ابن حمد 


۱. الخرائج والجرائح ۱: ۰۲۷۲ حدیث ۱؛ بحار الأنوار 4: ۰۲6۸ حدیث ۳۹. 
۲ در «دلائل الامامة» و «مدينة المعاجز». «فرُوخ» ضبط است. 


۱1۲ صحيفة الا برار لجلد نهم) 


ی 
سَمغث با راثا ول لرجلٍ من هل فريقيّة: ما ال زاشد ؟ 
:له عایحا فک الا 


فقَلت: آیُمَا کان مق الرجَال؟ 
ال رجل کَا لا وب ومختار لته فی ارف بت 

قال : یا مب نم لین تم ترآ یش قا نکم ین تاظرة 
[حَاضرة (خ)] ومع ای "لش مارم له تا نی من شاب 
فاحضرّونی جمیلاًوَعَودوا سکم لیر و ونوا من له نو :۵ 


۹ 


در «دلائل الامامه»» «مٌسلم پن رباح» و در «مدينة المعاجز» «مسلم بن ریاح» ضبط است؛ در 
بیشتر مخذ. «مسلم بن رباح) به چشم می‌خورد. 

۲ در «دلائل الامامة» (نسخة نور ۳/۵) و بیشتر مخذ. ضبط بدین‌گونه است: من یموثْ من غیر 
عَة کر ... 

۳ در شماری از ماخذ آمده است: نا لیس معکم بأعینِ ناظرة وآذان سامعة ... 

۶ دلائل الامامة: ۰۲۲۷ حدیث ۱۵۶؛ مدينة المعاجز ۵: ۵۲. حدیث ۱2۷۳؛ نیز بنگرید به. 
تحار الاتوار ۸٩‏ ۰۲8۳ ۲۵6 یت ۳۱ 


حدیث (۳) ۱-۳ 


محمد بن مسلم می‌گوید: شنیدم امام باقر ی از شخصی که اهل آفریقا بود, 
پرسید : حال راشد چگونه است؟ 

وی پاسخ داد: مرد نیکی است. شما را سلام می‌رساند. 

امام نب فرمود: خدای او را رحمت کناد! 

تلی ورشت رو 

امام لا فرمود: آری. 

پرسیلدة کی درگذشت؟ 

فرمود: دو روز پس از بیرون آمدن تو. 

وی گفت: وال بیماری‌ای نداشت و آفتی در او نبود! 

امام ی فرمود: کسانی که بدون هیچ بیماری می‌میرند بیش از کسانی‌اند که بر 
اثر بیماری جان می‌سپارند. 

[می‌گوید ] پرسیدم: آن شخص چطور آدمی بود؟ 

امام ی فرمود: از موالیان ما و برگزیدة خاندانش در آفریقا بود. 

سپس فرمود: ای محمّد بن مسلم وا اگر بر این عقیده باشید که ما را؛ 
همراه شما چشم‌هایی بینا و گوش‌هایی شنوا نیست. بد اعتقادی دارید. وا 
هیچ چیز مخفی بر ما پوشیده نمی‌ماند. به زیبایی و نیکی نزدم حضور یابید و 
زبانتان را به خیر عادت دهید. و نیکوکار باشید. تقرّب می‌یابید. 

[یادآوری ] 
می‌گویم: راوندی در «الخرائج» این روایت را از ابو بصیر با تفاوت‌هایی در 


الفاظ روایت می‌کند. و در پایان روایت آمانه است: 


۱۹۶ 


صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


تن 


لزترزن نیش لمکم ین ین اظرة ماع سامعة فش ما ریم 

لها خفی علینقة بن کم قأخهزو ما۱ غود 

لشتکم لت وتاب من آهله روا به 

قاْی بهذا ار ولٍی وشیفتی ۷۱ 

اگر بر این پندار باشید که به همراه شما چشمانی تیز و گوش‌هایی 

براي ما یست هید گسانی فارید. 

به خدا سوگند» چیزی از اعمالتان بر ما پوشیده نمی‌ماند. همه ما را 

نزد خود حاضر و ناظر بدانید و خود را به خیر و نیکی عادت دهید 

و اغل تعیر یاشید بدان شاه می‌شوید, 

من بدین راه و رسم فرزندان و شیعیانم را فرا می‌خوانم. 
حدیث (۴۳) 


[اررتباط امام یذ با امامان پیشین که درگذشته‌اند ] 


بصائر الدرجات. اثر صفار لد 


از محمّد بن عیسی. از ابراهیم بن ابی البلاد. از عبیداله بن عبدالزحمان 


خثعمی» از ابو ابراهیم روایت است که گفت : 


۱ در «الخرانج»۰ «حمیالة ضبط است و در «مدينة المعاجز ۵: ۵۲» آمده است: فاحضروا لی 


عأمه مجلسی ۶ در ذیل اين روایت می‌گوید: یعنی بدانید که همه ما نزد شما حاضریم یا 
نزدمان حضور یابید؛ بنابر معنای اول به صيغة افعال است و براساس معنای دوم به صيئة 


[ثلائی ] مجرد. 


4 


. الخرائج والجرائح ۲: ۵۹ ذیل حدیث ۷؛ بحار الأنوار *4: ۲4۶. 


حدیث (49) ۱۳۹۵ 


خرجث نع آبي ال بغض ول .فلا بر الی الصَحراء بلق یش 
ارس لح تلم مر ول یقلت شید مغ یقول: جمل فدال. 

ک ) جلستا. فتساءلا طویلا. تم قام لشیم وَْصَرّف و آبی وقام یَْظر نی 

فا حتی تواری عله. 

لت لابی: من هد ليم الذی منک تقو له ما لم له لاح ؟ 

تال : هذا آبی + 9 

ابو ابراهیم می‌گوید: با پدرم سوی یکی از آموالش بیرون شدم. چون به 
صحرا درآمدیم شیخ سر و ریش سفیدی با پدرم رو به رو شد. پدرم بر او سلام 
فرستاد و نزدش فرود آمد. شنیدم می‌گفت: فدایت شوم. 

سپس نشستیم. آن دو طولانی به سوال و جواب پرداختند. آن گاه شیخ 
برخاست و بازگشت. پدرم با او غداحافظی کرد و برخاست و پشت سر او 
می‌نگریست تا اینکه از پنهان شد. 

از پدرم پرسیدم: این شیخ که شنیدم با او به گونه‌ای حرف می‌زدی که با 
ی این چنین سخحن نگفتی که بود؟ 

فرمود: این شیخ . پدرم بود. 

[یاد آوری ] 


میرزا محمّد تقی (مصّف این کتاب) می‌گوید: راوندی ۶ در «الخرائج» از 


۱. در بیشتر ماخذ فیرنا الی الصحراء» ضبط است» اژ شماری از مآخذ آمده است: فلَمّا صونا الی 
الصیح راهب 

۲ در «بحار» «جلسا» ضبط است. 

۳ یصاثر الترجات ۱: ۲۸۲ خذیرت 5۱۸ بحار الانوار 7: ۲۳۱ حلیث: 8۲ 


۱۹1 صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


«بصاثر صفار» حدیثی را به همین اسناد و با همین مضمون از امام باقر ی روایت 
می‌کند که فرمود: 
فلت لابی: من هدّ۱ا 


قال: یا بتیق هد جاح و« 
با پدرم بیرون آمدیم... 
از پدرم پرسیدم: این شیخ که شنیدم در پرسش‌ها او را گرامی 
می‌داشتی که بود؟ 
فرمود: فرزندم. وی جات حسین لا بود. 
ما در «بصائر الدرجات» اثری از این حدیث نیافتیم. روایتی که در بصاثئر 
موجود بود. همان بود که آوردیم و غیر ما نیز (همانند ما) آن را آورده است. 
شاید این حدیث, در نسخة راوندی به این صورت بوده است و احتمال 
بعیدی می‌رود که آن نیز حدیث دیگری باشد که از نسخه‌های نزد ما افتاده است 
(و دانای واقعی حداست). 
از آنجا که حدیثی که راوندی ت می‌آورد. در بصائری که در نزد ماست (بصاثر 
بزرگ و بصائر کوچک) وجود نداشت و این امر. موجب پدید آمدن شک در صحت 


کتایی که بای راو تلع بو ده است ‏ مر شت ۱ به وه نس ۶ ماخسظة آلهد د 
بی ده بزد راوندی 2 بو می به ویزه پس از چه در 


۱ مختصر البصائر: ۳۰۹-۳۰۸ حدیث ۳۲۶؛ الخرانج والجرائح ۲: ۸۱٩‏ حدیث ۳۰. 

۲ این حدیث در «مختصر البصائر» ( که گزيده «بصائر الدرجات» سعد بن عبداله است) وجود 
دارد. از این‌رو به نظر می‌رسد مقصود راوندی در «الخرانج» همین کتاب باشد, و واژة «صمّار» 
از سوی نسخه نویسان در آن راه یافت. 


حدیث (۵) ۱ 


«مدينة المعاجز» اثر سیّد علامه بحرانی## هست (چراکه با وجود کتاب بصائر 
نزد اوء این حدیث را از «خرائج» از صفار نقل می‌کند و حدیثی را که [نخست ] 
آوردیم از بصاثر -بی‌واسطه -می‌آورد و همین گواهی می‌دهد که این حدیث 
[اخیر ] در نسخة بصاثر سیّد بحرانی نیز نبوده است) ما این حدیث را -با اینکه 
در «خرانج» هست (و با خط مشی ما در اين کتاب -که گزینش معجزه‌های طریف 
می‌باشد -همسوست) جزو معجزه‌های مولایمان حسین ی نقل نکردیم 
حدیث (۴۵) 
[دانستن زبان پرندگان و حکایت امام باقر یذ با دو قمری ] 

الکافی. اثر کلینی ب. 

از محمّد بن یحیی. از محمّد بن احمد. از محمّد بن حسین. از محمّد بن 
علی» از عاصم بن خمّید, از محمّد بن مسلم روایت است که گفت: 

کت عنده یوما وق روج ورشان عَلی الحانط ومدلا مدیلهما. رد بو 

فمَلثْ : جعلث فداّ. ما هدّا الط 

ال این مشیم کل شیء خَلقَه له عروَحَل من طیر وب بَهیمَةأو ثم فیه 
مخت نع 5 اطعا مه هن بای و .فحَلفت له 
ما فلت 0 فقَالتْ: ترعبی بستبان بن ها فرضیا بی فأحبره ند نها نا 


تیه از 1 


1 


فصَدتَهّا :۳ 


۱. در ماخذ آمده است: علیهما کلصمَهُما ... 
۲ اين کلمه را «ما فعلّث» نیز می‌توان خواند. 
۳ الکافی ۱: ۶۷۱-۷۰ حدیث 4؛ بحار الأنوار 67: ۲۳۹ حدیث ۱۷. 


۱3۸ صحيفة الا بر ار (جلد نهم) 


محمد بن مسلم می‌گوید: روزی نزد امام باقر لا بودم یک زوج قمری بر 
دیوار نشستند و بغو بغو کردند. امام لج لحظه‌ای جوابشان را داد. سپس آن دو 
برخاستند و رفتند. 
پرسیدم : فدایت شوم. ماجرای این پرنده چه بود؟ 
فرمود: ای محمّد بن مسلم» هر چیزی را که خدای قّن آفرید (پرنده؛ 
چهارپایان یا هر چیزی که در آن روح است) بیشتر از فرزند آدم از ما 
حرف شنوی دارد. اين پرنده به زنش بدگمان شد» زنش سوگند خورد که کار بد 
نکردم و گفت: آیا به خکم محمّد بن علی راضی‌ای؟ هر دو به حرف من 
رضایت دادند. من به او خبر دادم که [با این نسبت ناشایست ] به زنش [به او ] 
ظلم می‌کند. وی سخن زنش را تصدیق کرد. 
حدیث (۴۶) 
[صحنه‌ای از برزخ معاویه ] 
بصائر الدرجات. اثر صفّار ب. 
صفار 4 می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد, از علی بن حَکٌم» از 
مالك بن عطود از امام ماوق فک فر و۹۵ 
نت آسیز مَع آبي فی طریق مک وحن علی تین .فلا صونا بوادی چا 
خرح رجُل "افی غلقه سلسلة جر ققال یا جع اسقنی سَقَاگ اف 
رَجْل آخر فاجتَدب السْلسلة وال « ان وسول ال لاتسقه لاسما له 


۱ در شماری از مأعذ آمده است: لذ جاء رجلٌ ... 


حدیث (۷) ۱۹۹ 


فالتقت ال آبی فقال: : يا حعفن عَرَفت ؟ هذا موی 

تط صادق له نقل است که فرمود: با پدرم بر دو ناقه سوار بودیم و در 
طریق مکه راه می‌پیمودیم» چون به وادی ضجنان رسیدیم» مردی بیرون آمد که 
زنجیری در گردن داشت و آن را می‌کشید . گفت: ای ابو جعفر» » سیرابم سازء خدا 
سیرابت سازد. شخص دیگری او را دنبال می‌کرد» زنجیر او را کشید و گفت: ای 
فرزند رسول خدا به او آب نده خدا او را سیراب نسازد. 

سپس پدرم رو به من کرد و فرمود: ای جعفر [او را ] شناختی ؟ این شخص 
معاوبه است. 

حدیث (۴۷) 
[خرما دادن نخل به امر امام باقر 2 ] 

بصاتر الدرجات. اثر صفار ع. 

صفار یه می‌گوید: برای ما حدیث کرد عبدالله» از احمد بن حسین از احمد 
بن ابراهیم. از علی بن حسَان. از عبدالزحمان بن کثیر. از امام صادق 0( که 
فرمود: 

تزل بر جففر بواد فضرب جع نع خرج بو جففر 108 یی عثی هی 


لن وه *فخید الما پتامد لغ تن بظها. :یهاش 


7 
قال : فتساقط رطبٍ أَخمرٌ اضف فأکل ار کر اب ار تفارش فأکل منه. 
۱ ضبط این سطر در شماری از ماخذ به گونه‌ای دیگر است. 


۲ تضاثر الدرجچات :۲۸۵ ۹ ۲۸: دیف 4۵ بطر الاتوار *6: ۱۷۸۰ دی از 
۳ در «بصائر» و «بحار «الی النحْلَة» ضبط است. 


۱۷۰ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


وقال : هذه ای فینا کالاية فی مریم اذ هرت اه بجذع الخلة فتساقط یه 
ای 0 ۱ 

امام باقر معا به یک وادی فرود آمد» خیمه‌اش را زد. سپس آن حضرت بیرون 
آمد و به راه افتاد تا اینکه به درخت نخلی رسید. خدا را در آنجا به حمدهایی 
ستود که مثل آن را نشیندم, آن گاه فرمود: ای ننخل ؛ از آنچه خدا در تو قرار داد ما 
را بخوران. 

می‌گوید: آن نخل. خرمای تازةٌ سرخ و زرد فرو افکند. امام اثذ و ابو أمَيّة 
انصاری که همراهش بود از آن خرماها خوردند. 

آن حضرت فرمود: این آیت» مانند آیتی است که در حتّ مریم رخ داد آن گاه 
که شاخه خشک نخل را تکان داد و نخل» خرمای تازه بر وی فرو ریخت. 

حدیث (۴۸) 
آرژیت امام 1 پس از مرگ و اینکه میّت امام مرده نیست ] 

بصائر الدرجات. اثر صفار 3 . 

صفار ی می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن عیسی» از محمّد بن سنان» 
از عمّار بن مروان» از سَماعه گفت: 


لت علی آبی عَبداله الا وآناأَحَدثْ تفسی. فرآنی قال: ما لك مُحَدّتٌ 
نفک ؟ تشتهی آَنْ تری آبا جغفراف؟ ٍِِِ 

قلث: تعم 

قال: قم قاذخل ابیت فدخلث فاد هو و جنقر اد قال: آتی قومٌ من السيَة 


۱ بصاثر الدرجات ۱: ۰۲۵۳ حدیث ۲؛ بحار الأٌنوار ۶7: ۰۲۳۱ حدیث ۱۰. 


حدیث 6۸ ۱۷ 


لسن ین علی ا ید قثل آمیرالمومنین اثا فسألوه. قال: رون أمرَالمومنین 
دارم ؟ قالوا: تم . قال: فازفقوا لته فرفَوه فاذا هم بأمیرال موم اقا 
لا کرو 


وال أمیرَالمُُمنین اف یِموتْ مَنْ مات ما ول بمیّت. وَیّقی مَنْ بقی من 


اف 2 2 


ححَة علیک؛ ( 

سماعه می‌گوید: پر امام صادق مثْلا وارد شدم و با خود سخن می‌گفتم . 
آن حضرت مرا دید و فرمود: چه شده است؟ با خودت حرف می‌زنی! میل 
داری ابو جعفر یه را ببینی ؟ 

گفتم: آری. 

می‌گوید: امام لا فرمود: برخیز و به خانه درآی. به خانه داخل شدم. دیدم 
ابو جعفر(امام باقرغ3) آنجاست. فرمود: قومی از شیعیان حسن بن علی لا 
پس از قتل امیرالمومنین 1 آمدند و او را جویا شدند. حسن فلا پرسید: اگر 
امیرالممنین را ببینید او را می‌شناسید ؟ گفتند: آری . می‌گوید : حسن لت فرمود: 
پرده را بالا برید. اين کار را کردند. ناگهان خود را در مقابل امیرالمومنین یافتند؛ 
او را انکار نکردند. 

امیرالممنین لا فرمود: هریک از ما که از دنیا می‌رود میّت نیست و هر کدام 


۱ بصاثر الدرجات ۱: ۰۲۷۵ حدیث 4؛ الخرائج والجرائح ۲: ۰۸۱۸ حدیث ۲۹؛ بحار الأأنوار ۲۷: 
۳۰:۳ حدیتث ۳1 


۱۷۲ صحيفة الأبرا ار (جلد نهم) 


حددث (۴۹) 
[زنده ساختن آلاغ مرده ] 

الهداية الکبری. اثر ابن حَمْدان. 

از جابر جعفی روایت است که گفت: 
تقَ حمَاره وبیده رَحل فقال له ازج : یبن سول الب اع له ی آن بخبی 
حماری. فد قَطع بي. 

قال جَابز: فحرک بو جنقر تیه پمال مه َحَد. ولد تن بالجمار 
قد اقض فحَدَهُ صاحبَهٌ وَحَمَلٌ له له وسار معا حتی دَعَل مک + 9 

جابر جعفی می‌گوید: در میان شماری از اصحاب به همراه امام باقر ث سوی 
مکّه رهسپار شدیم. در همان هنگام که امام ثراه می‌پیمود به شخصی برخورد 
که خرش تلف شد و رحلش " را در دست داشت و گفت: ای فرزند رسول 
خدا دعا کن خدا خرم را زنده سازد؛ چرا که از سفر بازم داشت. 

جابر می‌گوید: امام باقر لا لب‌هایش را به سخنانی جنباند که احدی آن را 
نشنید» ناگهان دیدیم آن الاغ برخاست. صاحبش او را گرفت و بارش را بر او 
انداخت و با ما به راه افتاد تا اینکه وارد مکه شد. 


۱ در «مدينة المعاجز», «أحذٌ منه» ضبط است. 
۲ مدینة المعاجز ۵: ۰۱۲۸-۱۲۷ حدیث ۰۱۵۱۲ 


حدیث (۵۰) ۱۷۳ 


حددث (۵۰) 
[شکایت قّثری از مار نزد امام باقر اب و ماجرای سنگی که 
زیر آن آب جوشید و نخل خشکی که میوه داد ] 

الهداية الکبری. اثر ابن حَمُدان لد , ٩۱‏ 

از جابر جُعُفی روایت است که گفت: 

رت مع آبی جفق را لیلج وآنا له بل انم علی عضادة 

فقلت: وم الْذی شک ایک ؟ 

ال : شکا الآ رخ فی هذا الب مد ثلاث سنین وآن 
فراخه. یی آَن دم له نا باعل ود لا له 

زا تیذا ان وَفثْ لح ال بي ال یا اب رل فلَعَذْت 
بخطم اج رل تک من ری 
ثم مد علی َوضة ۳ من الازض ذات ب رمل . فکشف الرَمْل یمه وَيَرَة َو 
و : الم اسقتا وطرئ ها بدا حَجر مَربمأبیض فافتلمة فتبع عَيْنْ ماء صافب 


2 ۳ 


توص وقرنه مه نالا 


۰۰ 


‌ 
سر ور 


خی تیه کل 


آن 


تاشتتتا خرن ریات ۷ ونخل فَمّد الی نخْلة یابسَة فدنا مها وال لها ی 


۱ مولف بل کلم «وفیه» را می‌آورد و از آنجا که روایت قبل از آن «الهداية الکبری» است. باید این 
کتاب مد نظر باشد. لیکن این روایت در اين مأخذ یافت نشد. 

۲ در مآخذ «لَیْلها» ضبط است. 

۳ در ماعذ «الی روضة» ضبط است. 

در شماری از مخذ «قریة» ضبط است. 


۱۷ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


لْخَْةآَطممینا ممّا حلقّ له فيك فد ریت ال تنعبی حتی جَعلنا تال 


من مره وال 

ول غاب پفول ها اش ساحر کلم 

فقال اد : لا کین " عَلینا هل لت فنه یس ما ساحر ولاکاهن ی 
ُلمتاآَسماء من آشماء لیتسا بهافْفطی وتو قجَاب +0 

جابر جعفی می‌گوید: همراه امام باقر لا رهسپار حج شدم و هم کجاوه آن 
حضرت بودم. یک قمری بر چوبة محمل آن حضرت نشست و نغمه سر داد. 
رفتم او را بگیرم امام اف بانگ زد: ای جابر مهلت بده» وی به ما امل بیت 
پناه آورد! 

پرسیدم: چه شکایتی به شما کرد؟ 

فرمود: شکایت کرد که وی سه سال است که در این کوه جوجه می‌گذارد؛ 
ماری می‌آید و جوجه‌اش را می‌خورد. از من خواست از خدا قتل آن مار را 
بخواهم. من هم دعا کردم خدا آن مار را کشت . 

سپس راه پیمودیم تا اینکه وقت سحر رسید, فرمود: ای جابر فرود آی. فرود 
آمدم. افسار شتر را گرفتم» امام لا پایین آمد و از راه قوو نك 

آن گاه امام 3 سراغ یکی از باغ‌های زمین -که ریگزار بود -رفت. از راست و 
چپ شن‌ها را کنار می‌زد و می‌فرمود: بارالها؛ ما را با طهارت و سیراب ساز! 


۲. الخرائج والجرائح ۲: ۰1۰۵-7۰6 حدیث ۱۲؛ بحار الأنوار *۶: ۲۶۸ حدیث ۳۸. 


حدیث (۵۰) ۱۷۵ 


ناگهان سنگ سفید مریّع شکل نمایان شد. امام آن سنگ را درآورد. چشمة آب 
زلالی جوشید. وضو گرفتیم و از آن نوشیدیم» سپس کوچیدیم. 

صبح که رسید به قریه‌ها و نخل‌هایی برخوردیم . امام لا سراغ نخل خشکی 
رفت. بدان نزدیک شد و فرمود: ای نخل, از آنچه خدا در تو آفرید. ما را غذا 
بخوران. دیدم که آن نخل خم شد تا اینکه میوه‌هایش را به دست گرفتیم و 
خوردیم. 

در این هنگام. یک اعرابی می‌گفت: ساحری چون امروز ندیدم. 

امام اف فرمود: ما خاندان را تکذیب مکن! کسی از ما ساحر و کاهن نیست» 
لیکن نام‌هایی از اسامی خدا را می‌دانيم به آن نام‌ها از خدا مسئلت می‌کنيم 


ارزانی‌مان می‌شود. دعا می‌کنيم اجابت می‌شویم. 


دان 


معجزات امام همام . 
ابو عیدالته, جعفر بن محمّد صادق 


(بر او و بر پدرانش صلوات و سلام باد) 


حدیث (۵۱) 
[قدرت فرا انسانی امام 2 ] 

کتاب عبدالملك بن حکیّم. 
این کتاب از آصول است. به روایت شیخ ثقه جلیل هارون بن موسی 
یر . 

از ابو العبّاس» احمد بن محمّد بن سعید همدانی, از علی بن حسن بن علی 
بن فضّال, از جعفر بن محمّد بن خیم از عمویش عبدالملك بن خکُیّم. از 
تشیر لاله ووایته اس که کششه 


کت عَلی الصَمَا وأو عبدالله لا فان نم عَلیها اذ در وَانْحَدَرتٌ ی ره 


ال ی و ی فرحَمُوا 
با عیدالله الا حَنن حفث له ین خنلهم لك آقیه بتفسی وَأكُوْ بجَهم 


ال فلت فی تفسی یا رب ید وخیر خلفک فی آزضك وهژلاء رین 


الکلاب قَذ کادوا ( پعتی ته 


۱ این واژه به صورت «قد کاوا» نیز ضبط است. 


۱۸۰ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


ال : فالمّتَ لت ال وقال : یا بشیژ قلث: لک قال: ارفع طرفک لنظر. 
ال : فاذ -والله وان 0 مق اهر ی تبث آن ای 
قال فقال: یا بشیل لا آغطینا ما تری وَلکنً آمزتاآن نضبر فصبرن +0 

بُشیر بل می‌گوید: بر [کوه ] «صفا» بودم و امام صادق نف بر آن ایستاده بود. 
آن حضرت پایین آمد و من در پی آن حضرت سرازیر شدم. 

می‌گوید: ابو دوانیق بر اسب تند روش سوار بود و لشکرش همراه او سوار بر 
اسبان و شتران بودند. بر امام صادق 11 ازدحام یافتند تا آنجا که از اسب‌های 
ایشان بر امام ترسیدم. پیش آمدم تا [خود را سپر سازم و ]او را به وسیلةٌ خودم 
حفظ کنم و با دستم میان آنها و آن حضرت حایل شوم. 

با خود گفتم: پرورگارا [ابو عبدالّه ]بندة تو و بهترین خلق تو در زمین است 
و اینان از سگان بدترند و نزدیک است به آن حضرت گستاخی کنند. 
می‌گوید: امام رو به من کرد و فرمود: ای بشیر ( گفتم: گوش بفرمانم) فرمود: 
سرت را بالا بیاور تا بنگری. 

می‌گوید: [به بالا نگاه کردم ] به خدا سوگند. وافیه‌ای (واقیه‌ای) ۳ از سوی 
خدای بزرگ دیدم که نمی‌توانم آن را توصیف کنم. 

امام لا فرمود: ای بشیر» آنچه را دیدی داده شدیم لیکن مأمور به صبریم 
و بردبار می‌مانیم. 
1 این واژه (در مًغذ) بیشتر به صورتِ «واقية» ضبط است. 


۳. الاصول الستَة عشر: ۳۰6 حدیث 4۵۷؛ مستدرك الوسائل ۹: ۵۳-4۵۲ حدیث ۰۱۱۳۱2 
5 وافیه به معنای بس کننده» بسیار طویل کامل و تام و ... و «واقیه» به معنای نگهدارنده است. 


حدیث (۵۲) ۱۸۱ 


حدیث (۵۲) 
[عظمت اسم اعظم و ناتوانی انسان‌های عادی از تحمّل آن ] 

معرفة الرجال. اثر کشی . 

از نضر بن صباح روایت است که گفت: برایم حدیث کرد حسن بن علی بن 
آبی عثمان سجٌاد. گفت: برایم حدیث کرد قاسم صحاف. از مردی از اهل مداین 
(که قاسم اور زا می شناخست) از عمارساباطی: گفیت: 

فلت لابي عَبداله بد حعل فدا رل آن تخبزنی پاسم ال دا و 
لاعظم. 

ال لی: نک لا تفوی "علی خلک. لمحت علید ال مکانک ادن 0 
نم قام فدخل ابیت هی نم صاح بی: انخل. تخل . فقال لی: ما ذلك؟ فلت 


قال: فوضع یه فنظرَت الی البیّت یدوز بی. وأخذنی أَمُرٌ عَظیم دذت 


1 کی و 
فقلت : خعلت فداك . حشبی لا آرید ؛ ۵ 


م 


۲ این کلمه» به صورت «لن نَفوَی» نیز ضبط است. 

. درماحذ «اذه ضبط است. 

۰ در ماخحذ آمده است: فوضع ده عَلی الأرض و 

. رجال کُشّی: ۲۵۶-۲۵۳ حدیث 4۷۱؛ مناقب آل آبی طالب 4: ٩۳۶۵-۲6۶‏ بحار الأْنوار ۲۷: 
۷ تصلینقه ‏ 


مت مم 


۱۸۲ صحیفة الا برار (جلد نهم) 


عمّار ساباطی می‌گوید: به امام صادق :2 گفتم : فدایت شوم. دوست دارم مرا 
به اسم اعظم خدای وین آگاه سازی. 

امامذٍ فرمود: نمی‌توانی آن را تاب بیاوری. چون اصرار کردم فرمود: در 
جای خود بمان» سپس برخاست و زمان اندکی به خانه درآمد. آن گاه بانگ زد: 
داخل بیا. به خانه درآمدم پرسید: اسم اعظم چیست ؟ گفتم: فدایت شوم! مرا به 
آن بیا گاهان. 

می‌گوید: امام دستش را [روی زمین ] گذاشت. به خانه نگاه کردم؛ دورم 
می‌چرخید . امر بزرگی مرا فرا گرفت [حالت عجیبی یافتم ]که نزدیک بود هلاک 
شوم. 

امام ث حند ید . 

گفتم: فدایت شوم! بسنده‌ام کرد» اسم اعظم نمی خواهم . 

[یادآوری ] 

می‌گویم: مانند این حدیث. در حق عَمَر بن خْظله (در قسم اوّل کتاب) 

چون وی از امام باقر اف خواست اسم اعظم را یادش دهد امام لا دستش 
را بر زمین نهاد [در پی آن ] خانه ظلمانی شد, شانه‌های عم از دیدن 
آن صحنه لرزید. امام فا فرمود: چه می‌گویی؟ اسم اعظم بیاموزمت؟ 
ورن که زد ٩۷‏ 


۱. بصاثر الدرجات ۱: ۲۱۰ حدیث ۱؛ بحار الأنوار ۲۷: ۰۲۷ حدیث ٩‏ (و جلد ۶٩‏ ص ۲۹۳). 


تحقیقی پیرامون معنای اسم اعظم ۱۸۳ 
تحقیقی پیرامون معنای اسم اعظم 

بد نیست -به احتصار -به معنای اسم اعظم اشاره کنیم؛ زیرا آن کلید هزار 
باب از علم است. 

از این رو با استعانت از اسم اعظم خدا می‌گویيم : 

امیرالمومنین 3 به ابو اسود دُنلی فرمود: 

الاسم ما با ن المسَمَی 4 
اسم چیزی است که از مَسَمَ (صاحب نام) خبر می‌دهد . 

پیداست که خبر دادن از مُسَمّا به آلفاظ و آعراض محدود نیست. بلکه معانی 
و جواهر در اخبار, مکُدتر و روشن‌ترند. معانی و جواهر به حقيقتِ اسم بودن 
از الفاظ» آولی‌اند؛ اسم بودن الا و بالذات. برای معانی و جواهر و ثایا و بالتبع 
برای الفاظ است ؛ زیرا الفاظ » قالب‌هایی برای معانی و آینه‌هایی برای آن‌اند. 

حال که این را دانستی» بدان که اسم هر چیزی عبارت است از ظهورات فعلیع 
(شراقیٌ صادر از آن. این ظهورات. نام‌ها و علاماتی‌اند که بر آن شیء دلالت 
دارند و از آن خبر می‌دهند. 

مانند صورتی که از شاخص مقابل [آینه ] در آینه نمود می‌یابد که اثر اشراقی 
مثالی فعلی از شاخص می‌باشد. این صورت بر آن شاحص دلالت دارد و از آن 
ری ی تاه 

و نظیر «القائم» (ایستاده) «القاعد» (نشسته) «الکاتب» (نویسنده) و دیگر 
اسامی که از آفعال صادر از زید اشتقاق می‌یابند. 


۱. الفصول المختارة: ۱٩؛‏ الفصول المهمَة ۱: 1۸۱ 


۱۸۶ صحيفة الأٌبرار (جلد نهم) 


چراکه این نام‌ها آثار فعلی اشراقی مثالی‌اند که بر زید دلالت دارند و از او خبر 
می‌دهند و عین ذات زید نمی باشند وگرنه زید پیوسته ایستاده يا نشسته یا 
نویسنده بود (و چنین است دیگر اسامی‌ای که از آفعال وی مشتق می‌شوند). 

زیرا ذات شیء و ذانیّت آن. از شیء تخلف نمی‌ورزند (اين تخلف خلاف 
بدیهت است). 

برای هر مُسمَّایی (از این نظر که مسمّاست) نام‌هایی به عدد ظهورات 
اشراقی‌اش وجود دارد که از آن مسمّا خبر می‌دهد و هنگام توجّه به آن 
ظهورات. به آن اسامی صدا زده می‌شود و هر اسمی از آنها مبداً اثر خاصی 
از آن می‌باشد . 

مانند «قائم» که مبداً اثر قیام است» و «ضارب» که مبداً اثر ضرب می‌باشد و 
«کاتب» که مبدا اثر کتایت استه( و چنین اس قیگر اسامی). 

پیداست که هیچ یک از این اسامی جز برای مَبدیّتِ آنچه بدان اختصاص 
یافته‌اند. صلاحیّت ندارند؛ معنای قائم (از اين نظر که قائم است) صلاحیّت 
ندارد که مبداً برای کتابت باشد و معنای کاتب (از این نظر که کاتب است) 

حیّت ندارد که مبداً برای قیام باشد (و چنین است هم اسامی جزئی). 

میان این اسم‌ها. یک اسم کی هست که شامل معانی هم این اسم‌ها می‌شود 
و بر آنها هیمنه دارد و آَنْ اسم . معنای «الفاعل» است. 

فاعل. اسم بسیط جامع است و بر همه نام‌های مذکور (قائم» قاعد کاتب 
و دیگر اسامی جزئی) سیطره دارد. اسامی جزئی نسبت به اسم «فاعل». رئوس 


و وجوهی‌اند» گرچه اين اسامی جزئی نیز نسبت به افراد شخصیه تحت خود. 


تحقیقی پیرامون معنای اسم اعظم ۱۸۵ 


(اين را نیک بفهم). 
نسبت میان آن اسم اعظم کی و میان این اسامی جزئی» نسبت موصوف 
و صفات متصل به آن است؛ چراکه این صفات. تعیّنات آن اسم و تطوّرات آن 
(هنگام توجه به احداث اثر حاص متولّد از آن) می‌باشد؛ مانند تولد تخت از 
چوب مطلق . 
حال که این نکته برایت بیان شد. سپس این سخن خدای متعال را ملاحظه 
کردی که می‌فرماید : 
مریم آیانتا فی الاقاق وّفی آنفسهم حّی یتین لهم آن ال 4:" آیات 
خویش را در آفاق و در جان‌هاشان -به آنها -می‌نمايانيم تا بر ایشان آشکار شود 
که آير مق اسسته, 
علم أُولواالالباب أَنْ ما هك لا یلم الا بما اه + 9 
خردمندان می‌دانند که آنچه ذر الجا خست جزبه آنچه در اینجا 
هست. دانسته نمی‌شود. 
در می‌یابی که آنچه در اینجا هست آیت و مثال برای چیزهایی است که در 


انجاست. 


۱ سور؛ فصلت (4۱) یه ۵۳. 
۲. توجید صلوق: 8۳۸؛ بخار الا نوار «۳۱۰,:۱. 


۱۸ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


اکنون سخن را می‌آغازيم وی می‌گویيم : 
امام صادق لا می‌فرماید : 
لمبودية هر ها لوف فما فد فی الئبووية حد فی 


۳ 


لوب وم خَفي في الوّة أصیب فی او 


هرت م 


ال له تعلی: چ ستریهم ایا فیالافای وّفی آنشیهم خن تین 
هم هلح َو کب بربك نه علی کل شیم شهیذ) :0 
عبودیّت» گوهری است که حقیقت آن ربوبیّت است؛ آنچه در 
عبودیّت ناپیدا باشد. در ربوبیّت یافت می شود و آنچه در ربوبیّت 
پوشیده ماند. در عبودیّت به دست می‌آید. 
خدای متعال می‌فرماید: «آیات خویش را در آفاق و آنفس آنان -به 
آنها «م‌نمايايم نا بر ایشان روشن گردد که او حق است. آیا بنه 
[ربویّت ] پروردگارت همین که او به هر چیزی گواه است» کفایت 
تج گفن. 
مقصود از «ربویّت». اسم ظهوری فعلی اشراقی خدای متعال است که به 
وسیلا آنبرای خلقش آشکار شد و هویّت آن مخلوق را( که -هر سخن امام 38 - 
همان عبودیّت است) بدان پدید آورد. 
باری. هر نامی از نام‌های خدای متعال مبداً اثر مخصوصی است که آن اثر» 
هویّت مخلوقی از مخلوقاتِ اوست و این اسم» در هیچ حالی از احوال. از آن 
مخلوق جدا نمی‌افتد وگرنه آن مخلوق» نابود می‌گردد و از بین می‌رود. 


5 مصباح الشریعه: ۶۵۳( ترجمه مصطفوی). 


تحقیقی پیرامون معنای اسم اعظم ۱۸۷ 


چنان که اسم کاتب اگر از کتابت جدا شود. کتابت (از این نظر که کتابت است) 
فانی می‌شود. کاتب (هرجا که باشد) همراه کتابت است و از اين رو» هرگاه به 
کتابت بنگری, تو را به کاتب آن رهنمون می‌شود (اين را دریاب). 

جزئیّت و کلیّت هر اسمی. به میزان بزرگی و کوچکی آن مخلوق می‌باشد؛ 
مورچه و فیل. نیازمند تعلّق اسمی به اندازة خویش‌اند. 

خلاصه هر اندازه شئون مخلوق بیشتر باشد. اسم مُتعّق به آن بزرگ‌تر 
است . 

صاحبان خرد ناب می‌دانند که در عالم امکان. وجودی باعظمت‌تر و کامل تر 
و شامل تر از وجود محمّد و آل پاکش (صلوات خدا بر پیامبر و بر هم ایشان باد) نیست . 
به همین خاطر وجود آنان نیازمنٍ تعلّق اسم اعظم جامع خداست. اسمی که 
هب ضعو6 وبریّت ربا قمای کی فر گیری. 

هویّت آنان #92 طبق این اسم اعظم است» چیزی از این اسم از هویب 
آنان 8 فزونی نمی‌یابد تا بی‌واسطة آنان 2۳2 به مخلوق دیگری تعلّق گیرد. 

از این روست که آنان 82 صاحب برزخیّت عظما و وساطت کبرایند 
(اين را بفهم). 

باری. جهت عبودیّتِ هر مخلوقی به منزلهٌ آینه‌ای برای آن اسم متعلق به 
اوست؛ هرکه آینةٌ عبودیتش ( که همان قابلعت اوسع؟ ساقد و پاک ناشذب به 
گونه‌ای که اعتبار نفسانی برایش باقی نماند» این اسمی که به او تعلق دارد( که در 
حقیقت این اسم از پروردگارش است) در آن مخلوق اثر می‌کند و آثار این اسم 


در آن آینه ظاهر می‌شود. 


۱۸/۸ صحيمَة الابرار (حلد نهم) 


و در نتیجه, هویّت وی( که همان جهت عبودیّت اوست) به آهن داغ شده به 
یم می‌ماند. عبد (بنده) به وسیلهٌ اين اسم (به انداز؛ وسعت اشْعَةٌ این اسم 
اختصاصی و مقدار صاف بودن آینه‌اش) فعّال و موْتّر و متصرّف در اشیاست. 
زیرا همة آثاری که در عالّم رخ می‌دهد به اسماء اه (نام‌های خدا) مستندند؛ 
چنان که ادعية معصومان 252 از آن آکنده‌اند و وجود این ادعیه نزد بسیاری از 
خاص و عام بازم می‌دارد از اينکه آنها را بیاورم. 

راز ظهور کرامات و خارق العادات از بسیاری از مومنان کامل که پیرو طریقت 
محمّد و آل پاک آن حضرت‌اند (صلوات خدا بر پیامبر و بر هم آنان باد) همین است؛ 
زیرا آنان با زبان صادق قابلیّت خویش با شروط آن ( که روح آن توسّل به دامان 
ولایت اهل بیت رسول است) خدای متعال را می‌خوانند. از ایين رو خدای 
متعال اسمی را یادشان می‌دهد که به آن اسم برای آنها آشکار می‌شود و آن نامی 
از اسامی اسم اعظم است که به آن بر محمٌّد و آل پاک آن حضرت. از ابتدای 
خلقشان ظاهر شد؛ چراکه قابلیّت آنان 92 از همان آغاز صاف و زلال بود به 
گونه‌ای که هرگز اعتبار نفسانی برای آن باقی نماند و به همین خاطر در اسمیّت 
محض و خالص شدند و گفتند: 

تک الاشتاء الستی التی أمر ال تعالی أن یُذعی بهّا؛ 0 
ماییم آن نام‌های نیکی که خدای متعال امر فرمود به آنها خوانده 


سود. 


۱. در خطبه‌ای آمده اس که امام لا فرمود: الما الخسنی التي مر آن یُذعی بها؛ منم آن 
نام‌های نیکی که خدا امر کرد بدان نام‌ها صدایش زنند (مشارق آنوار الیقین: ۲7۸). 


تحقیقی پیرامون معنای اسم اعظم ۱/۸ 


تفصیل این گفتار اجمالی این است که برای مخلوق دو وجود می‌باشد 
(وجود تکوینی و وجود تشریعی) و هریک از این دو. از ماه و صورتی ترکیب 
یافتهاند که خدای متعال به اسم مخصوصشان آنها را آفرید و اين دوء دو رکن 
قابلیّت شیء و عبودیّت آن‌اند ( که در حدیث امام صادق 3 ذ کر شده است). 

در قابلیّت‌های تکوینی. سعادت و شقاوت -به معنای شرعی -وجود ندارد. 
بلکه همه خلق در آنها با همان ظاهر تکوینی متساوی. مطیع و فرمان‌بردار امر 
خدایند . 

خدای متعال را به وسیلهة نام‌هايش تسبیح می‌گویند و تقدیس و تهلیل 
می‌کنند : 

« وان من ی لا یی بخنده 0:4 هیچ چیز نیس مگر اینکهبه حمد خدا 
تسبیح می‌گوید . 

و همه خلق خدا, خدا را به نام‌هایش تسبیح می‌کنند. » لیکن این عبادت 
ظاهری (نظیر عبادت ابلیس در آسمان) موجب سعادت نمی‌شود مگر پس از 
سازگاری و همسویی‌اش با عبادت شرعی پس از تکلیف شرعی؛ زیرا بعضی از 
مردم (با فرض ورود تکلیف شرعی بر آنها) عصیان را پنهان می‌دارند. 

«م کَان ال لیر لین علی ما آننم عَلیّه خی نم یمیز الخبیت من 
اپ 9+4 خدامومناخ ابر سل که درد وان دهد تا یدز ای تمایز یاید. 


۱. سور اسراء(۱۷) آیة 14. 
۲ سوره آل عمران(۳) آیذ ۱۷۹. 


۱۹۰ صحیفة الا برار (جلد نهم) 


اطاعت تکوینی درنياید. اطاعت تکوینی حیات ندارد. تکوین کامل نمی‌شود 
مگر به شرع . 

و اسمی که به ایجاد تکوین تعلّق گرفت نیز به حسب آن بود. بدین معنا که آن 
اسم اسم رحمت واسعه‌ای بود که عدل از فضل در آن تمایز نیافت و چون 
تکلیف شرعی براین قابلیّت‌های تکوینی با این سخن که: «َلستْ بربکم ومُحمّد 
نییکم وعلیٌ ولیکم» (آیا من پروردگارتان و محمّد پیامبر شما و علی ول شما 
نیست) درآمد تا آنچه را در این قوابل مبهم نهفته بود به حرف درآورد. پاسخ‌ها 
مختلف شد؛ بعضی «بله» و بعضی «نه» گفتند و از آنچه در ضمیرشان پنهان بود 
(موافقت یا مخالفت) خبر دادند. 

خدا ماه و صورت تکوینی مومنان را به وسیلة اسامی رحمت خاش 
خویش. بر هیکل توحید و صورت سعادت شرعیء شکل داد. به همین خاطر 
هیکل‌های آنان از خانه‌هایی است که خدا اجازه داد رنعت یابد و در آن اسم خدا 
ذکر شود؛ در آن خانه‌ها رجالی در صبح و شام خدا را نیایش می‌کنند و تجارت 
و داد و ستد آنان را از ذکر خدا باز نمی‌دارد . ٩(‏ 

بدین معنا که قبلیّت‌های آنان در برابر ظهور ریوبیتی که «أَست برکمْ ) 0 


(آیا من پروردگارتان نیستم) سویشان حمل کرد منزجر شد ۳" و کوه‌های آن 


۱. . تضمین آبات ۳۳و۳۷ سورة نور في توت لآ تعکر فیها امه بخ بح لفیا بلْعدر 
والاصال * رجال لا تلهیهم تحار ولا یم عن ذ کر ال 4. 

۲ سورء اعراف(۷) ای ۱۷۲. 

۳ ُنرّجر شدن: باز ایستادن باز داشته شدن, منع شدن. دور شدن (برای آگاهی پیشتر بنگرید به 
لغت‌نامة دهخدا ذیل وارهُ «منزجره و واه «انزجار»). 


تحقیقی پیرامون معنای اسم اعظم ۱۹۱ 
قابلیت‌ها( که همان طبایع یت آن قابلیت‌ها بود) فرو پاشید و بدین سان مظاهر 
آن اسم و هیاکل آن طلسم شدند (مانند آهن تفتیده با آتش). 

از این رو به مقدار قّت این اسم که به میزان قبول شرعی از آن مفتدر 
(توانمند) است. در تکوین موتُرند. 

این ماجرا. حال موّمنان کامل است. 

امّا در مومنان ناقص (به دلیل ضعف قبول شرعی [از سوی آنها ] و بقای 
لکه‌ای از ظلمات انیت در قابلیّت‌شان) اثر این اسم -به طور تام ظاهر نمی‌شود. 
لیکن تا زمانی که تکلیف باقی است و صورت «ألست بیکُم 4 امتداد دارد. 
امکان زوال آن قبول هست (اين را بفهم). 

و امّا کافران؛ دا (به خاطر انکارشان) ماده و صورت تکوینی آنها را به اسم 
غضبش بر هیکل شرک و صورت شقاوت شرعی. سامان داد. از این رو» هیاکل 
آنها مسجد ضرار و کفر و تفرقه گردید» ۷ در آن اسم رحمت خاضّْةٌ خدا ظاهر 
نمی‌شود بلکه از طبایع یات ظلمانی و کج و معوج آنها. آسامی زشت و بدی 
تولّد می‌یابد که بر ضدٌ آسمای خسنای الهی است ( که خدا خواست با آن اسامی 
صدایش زنند). 

این نام‌ها را از روی الحاد در تسمیة آنچه خدا به آن برهانی نازل لکرد» از 
پیش خود ساختند. 

مثال آن» صورتی است که از انسان زیباروی در آينة کج و معوج و رنگارنگ 
ِ سین ی ۱۳۷ سور لبه شید وا نمی که ی زیان و کفر و 


۲. تضمین آية 4۰ سورة یوسف ما َنرل ال با من سُلطان. 


۱۹۳ صحيفة الابرار (حلد نهم) 


می‌افتد. این صورت, آن انسان را به نام‌های بد می‌خواند می‌گوید: ای قبیح. یا 
ای زرد یا ای کج و معوج (و مانند آن). 

این نام‌هاء اسامی آن انسان نیست. اسامی‌ای می‌باشد که آینه (به خاطر کچ و 
معوجی و تیرگی آن) از پیش خود اختراع کرد (اين را بفهم). 

سزامند نیست خدای متعال به این آسامی خوانده شود؛ زیرا مسمّیات این 
اسامی . ارباب باطلی‌اند ( که در مخالفت با صاحب خلافت کی الهی) سوی غیر 
خدا فرا می خوانند. 

دعای شرعی اینان هرگز به اجابت نمی‌رسد و تنها دعای تکوینی ظاهری‌شان 
(به خاطر اجابت ظاهری‌شان) مستجاب می‌شود. 

آریء گاه به دلیل لطّخی که از طینت موّمنان بر آنها عارض شد» بعضی از 
دعاهای شرعی‌شان تا ۶ یوُم لوف موم (تا زمانی شُعیّن) به اجابت 
می‌رسد و بعد از آن. هرگز مستجاب نمی‌شود. 

از این رو اهل دوزخ را می‌بینی که هر وقت خدا را می‌خوانند که آنان را از 
آتش خلاص سازد. عذاب بر آنها افزون می‌گردد؛ زیرا در این هنگام به کلی از 
آمیختگی‌های طخ پاک شده‌اند. 

اهل بهشت عکس این حال را دارند. آنچه را اشتها کنند به مجزد ارادهُ آن, 
نزدشان حاضر و آماده است (اين را بفهم و در آن نیک بیندیش). 

مراد از تعلّم اسمای خدای متعال و خدا را با آن نام‌ها خواندن این معناست. 


نه مجرد یادگیری لفظ اسم و ذکر آن. 


۱. سورهُ حجر(۱۵) ای ۳۸؛ سور ص (۳۸) ی ۸۱. 


آری هرگاه ذکر لفظ با ذکر قلب و توجّه حالص به مُسَمّا [صاحب نام ] با 
طهارت ظاهری و باطنی موافق افتد. در این هنگام این ذ کر از متمّم‌های قابلیّت 
شرعی و مکمّلات آن است که این امر. موجب ظهور معنای آن اسم در هویّتِ 


داعتی می‌شوة , 

هر کدام از ذ کر زبانی و قلبی. شرط تمامیّت دیگری است. هیچ یک از آن دو 
بدون دیگری. سودمند نمی‌افتد. 

به همین خاطرء صاحب شریعت (صلوات خدا بر او باد) مش را به اذ کار و ادعية 
زبانی و اعمال و ریاضات بدنی فراخواند و به صرف اذکار و اعمال نفسانی 
(چنان که جاهلان و باطل گرایان -با بهتان بر خدا و رسولانش و تکذیب 
کتاب‌های آسمانی خدا -آن را بر زبان می‌آورند) بسنده نکرد. 

زیرا زبان و دیگر اندام‌های ظاهری نیزء از آفریده‌های خدایند بیهوده خلق 
نشدند. بلکه برای طاعت خدا و ادای آنچه سزامند آنهاست (وظایف عبادت 
خدا) پدید آمدند. 

پر اساس سخن آنان [کسانی که اذ کار و اعمال نفسانی را بسنده می‌دان ند ] 
لازم می‌آید که بعضی از اجزای قابلیّت مکلّف. نیازمند تطهیر و تزکیه نباشد 
و این سخن. نزد کسی که خحدای متعال اورا برای معرفت حکمت شرعی ( که 
همان علم به حقایق خلقت الهی است) توفیق داد» چنان بطلانش بدیهی است 
که مادر داغدیده از آن به خنده می‌افتد. 

برهان این مطلب, در علم طبیعی مکتوم. محسوس است. هرکه بر آن دست 
یابد. این خیالات را از سخنان خرافه می‌یابد و گویندة آن را از سلسلة دیوانگان 


می‌شمارد. 


۱۹ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


و امّا اسم اعظمی که هرکه خدا را به آن بخواند . دعایش رد نمی‌شود. 

بدان که این اسم اعظم دو قسم است: 

ه اسم اعظم حقیقی . 

ه اسم اعظم اضافی [نسبی ]. 

اسم اعظم حقیقی» اسمی است که در [عالم ] وجود. نامی بالاتر از آن 
نیست و همه شئون ربوبیّت را -با کمالی که فراتر از آن کمالی نمی‌باشد - 
ذر بر قارة. 

خلاصه, این اسم اعظم. تجلّی اعظم خداست. تجلّی‌ای که عمق اکبر ‏ در 
مقابل آن منزجر شد و این اسم را چنان که شایسته است نمی‌تواند تحمّل کند 
مگر چهارده هیکل نورانی که همان هیاکل محمّد و آل پاک آن حضرت (صلوات 
خدا بر او و برهمة آنان باد) اند ؛ زیرا قابلیّت آنان -به خاطر لطافتی که دارد -اوّل قوابل 
امکانی و آوسع و آرجح آنها برای قبول وجود است: 

« یاه رت یضیه وَولم تنسنه تاز وزعلی و044 نزدیک است روخن 
آن بدرخشد. هرچند آتش به آن نرسد. نوری است بالای نور. 

خدای متعال به آن بر عرش هویّت تکوینی و شرعی‌شان استقرار یافت؛ پس 
[از این استقرار] حقّ هر صاحب حقّی را داد و سوی هر روزی خوری 
روزی‌اش را (از فیوضات تکوینی و شرعی) گسیل داشت. 


و از این رو» برای این اسم. در همه مراتب وجود پایین‌تر تا خاک - ظهور 


۱ مولف و در کتاب «مفاتح الغیب». «عمق اکبر» را مترادف با «بحر امکان» می‌داند . 
۲ سور نور(۲۶) ای ۳۵. 


تحقیقی پیرامون معنای اسم اعظم ۱۹۵ 
کلی است جز اینکه حامل این اسم در جمیع مراتب متنازل نیزء آنان 82 اند (با 
تلبّس به لباسی از سنخ همان مرتبت) چراکه قابلیّت غیر آنان -در هر رتبه‌ای که 
باشد - گنجایش این اسم را ندارد؛ زیرا وجود غیر آنان. نسبت به آنها؛ وجود 
جزئی و یک اشراق از اشراقات ممکن نامتناهی آنهاست (بفهم و باز هم بفهم). 
به همین خاطرء خدای متعال فرمود: 
ما وَسَعی آزضی ولا سَمَانی وی لب دی لو + 
زمین و آسمانم گنجایشم را ندارد. قلب بنده مومنم ظرف گنجایش 
من است. 
بنده مومن حقیقی اوّلی. محمّد و آل پاک اوست (نه غیر ایشان). 
در دعا آمده است: 
وبالاسم الذي اتف فی ظلک. ‏ یَحُرجٌ منك الی بر :9 
و به اسمی که در سایة تو استقرار یافت. از تو سوی غیر تو بیرون 
نمی‌رود. 
ظل خدا در زمین امکان. هیاکل محمّد و آل پاک اوست, و اسم همان اسم 
اعظم اعظم اجل اکرم است که در عالم امکان اسمی بالاتر از آن وجود ندارد 
ز وا حبذ ای ای نهآ است: 
ایشان به این اسم واسطه‌هایی در آدا میان دا و سایر خلق او شدند و به 
۱. الوافی ۵۳۶:۱۱. 


۲ در «بحار الأنوار ۸۸: ۱۷۳»(به نقل از مصباح المتهجّد و جمال الأسبوع) از امام صادق اج این 
عبارت را می‌نگریم: سالك باسمک الذی... اسْتَمرُ مد وّلا بخ منك الی شیء سوَال. 


۱۹1 صحيفة الا برار (جلد نهم) 


این اسم. در آجزای عالم وجود (عالم بالا و پایین) هرگونه که بخواهند تصرّف 
می‌کنند و چیزی از اراد آنها خودداری نمی‌ورزد. 

منشأً معجزات صادر از آنها را دریاب و آنها را به هیچ وجه بعید ندان. 

و امّا اسم اعظم‌های اضافی [نسبی ] فراوان‌اند» هریک از آنها نسبت به 
نام‌هایی که تحت آنهاست - بلکه به عدد آنفس خلایق -به عظم بودن وصف 
می‌شو‌نلد. 

بیان این حرف این است که وجود بر یک شیوه و نحوه است. مثل آنچه در 
فیل هست. در پشه -به مقدار وجودش -وجود دارد. 

اسم متعلّق به هویّت هر مخلوقی. اسم جامع برای معانی همه اسمای حسنا 
_به حسب آن-است و اسامی مععلق به اجزای آن هویت و فوات آن: نسبت به 
آن اسم جامع. نام‌های کوچک جزئی‌اند. 

هرکس به وسیلة آب آداب الهی. همه اجزای هویّت ظاهری و باطنی‌اش 
آشکار شود آن اسم جامع در وی ظاهر می‌شود و در آشیا به اندازة قَوّت و 
توانش اثر می‌گذارد. 

صاحب این اسم. اسم اعظم می‌داند. اسم اعظمی که هرگاه خدا به آن خوانده 
شود اجابت می‌شود. ۱ 

امیرالم منین 2 می‌فرماید : 

خَلق الانسَان ذا تفس لاه ان رکه بالعلم والعََل فقَذ شاب 
وال جَوَاهر عللها واذ اعد مرَاجْهّا ارت الأضداد ََد قارة 


تحقیقی پیرامون معنای اسم اعظم ۱۹۷ 


با لسع الشدّاد+ 0 
انسان را به گونه‌ای آفرید که دارای نفس ناطق است. اگر وی آن را 
با علم و عمل بپیراید. نفس با گوهرهای علّت‌های نخستینش 
همانند می‌شود و هرگاه مزاج این نفس ناطق اعتدال یابد و از 
آضداد جدا گردد؛ با سبع شداد شریک می‌شود. 
و هرکس بعضی از آجزایش آشکار شود (و بعضی نه) خصوص وجه متعلّق 
به آن اسم -در وی - ظاهر می‌شود. 
مانند این شخص. آن گاه که بعضی از اسباب و مقتضیات مرجح به دعایش 
ضمیمه شود و بر موانع غلبه یابد. گاه دعایش به اجابت می‌رسد و اراده‌اش به 
اجرا درمی‌آید؛ و گاه به خاطر وجود موانع از جهت ساير اجزای ناپاک» دعایش 
به اجابت نمی رسد . 
بر حلاف شخص اوّل که دعای شخصی چون او در آستانهٌ اجابت است. 
آری. گاه دعای وی نیز مستجاب ثمی‌شود و آن هنگامی است که در خارج 
مانعی از وقوع آن امر باشد که قوی‌تر از اقتضای آن اسم است (این را نیک 
بفهم). 
با تأمّل در لابلای مطالبی که آوردیم درمی‌یابی که حصول این اسم برای 
شخص. با تکلّف امکان‌پذیر نیست و هرگاه امر بر مقتضای اسباب عادی جریان 
یابد و در این عرصه. انگیزه‌ای قوی نباشد که این اسباب را تغییر دهد و اسباب 
باطنی نیابتی را که به جای این اسباب ظاهری نشیند. آماده سازد ( چنان که هنگام 


۱. مناقب آل آبی طالب ۲: 14؛ عیون الحکم والمواعظ: ۳۰۶ حدیث ۵4۱۸. 


۱۹۸ صحيفة الابرار (جلد نهم) 


اظهار بعضی از معجزات از صاحبان معجزه حاصل می‌شود) صرف اراد فاعل 
قوی از خارج -در آن -کفایت نمی‌کند» بلکه حصول استعداد از سوی قابل نیز 
برای این کار لازم است. 

به خاطر عدم حصول این استعداد در «عَمَر بن حنظلّه» و «عمّار ساباطی» این 
دو. چون نشانه‌هایش را دیدند» ظهور این اسم را که در هویتشان نهفته بود - 
تحمّل نکردند. 

چنان که اصحاب هفتادگانة موسی. آن را تاب نیاورده‌اند تا اینکه مرده 
افتادند؛ زیرا پیش از حصول استعداد آن را طلبیدند (پس نیک بیندیش 
و غافل میاش). 

عدم تحمّل ملائکه در برابر نام‌هایی که به آدم ل تعلیم شد. از این قبیل 
نیست. بلکه از آن جهت بود که ملائکه وجودات حرفی ناقص‌اند و حامل اسم 
جزئی خاص (به شأن مخصوص از شئون تمام وجود و جزئی از اجزای آن که 
وجود تمام نمی‌شود مگر با انضمام دیگر آجزا به آن) می‌باشند. 

مانند دست نسبت به انسانی که همة آجزا را داراست؛ چراکه انسان به محض 
حصول دست. انسان تام نمی‌شود. بلکه نیازمند پیوستن دیگر اندام‌ها و آجزا به 
آن است تا در این مورد. جسم انسانی کامل و تام پدید آید. 

و از این رو آن گاه که از امیرالمژمنین لثل دربار؛ ملائکه پرسیدند ( آنها را 


تهی از قوّه و استعداد توصیف کرد. فرمود: 


۱. متن حدیث بدین‌گونه است: «ومیْل لا عن العالم العلوي ...»؛ دربار؛ عالّم بالا از آن حضرت 
سال شد. ِ 


تحقیقی پیرامون معنای اسم اعظم ۱۹۹ 


ضُوَر عارية من رَد خالية عن اوه والاشتغذاد. تجَلی لها 
شرف . وطالمها فتلالاث. فالقی فی همینا مغاله وآظهر نها 
ال :0 5 
فرکت‌گاناه صوررت‌غایی عاری از مراد و گهی از فد و اسعدادند. 
دا پر آنها تجلی باشعه درخشیدند و بر آنها تابید» تانان شدند . از 
این رو. خدا مثالش را در هویّت آنها افکند و افعالش را از آنها 
اشکار سأتفت , 
این سخن را ابن شهر آشوب در «مناقب آل آبی طالب» ۲ و کراجکی " در 
«الغرر والدرر» ۵ می‌آورد. 
مراد از مثالی که در هویّت ملائکه افکنده شد همان اسم [شراقی است که بیان 
داشتیم (پس نیک بیندیش). 
وبه خاطر نقصان وجود فرشتگان. هرکدام از آنها به یک جهت گماشته شدند 
و خدای متعال را به یک حال تسبیح می‌کنند ؛ بعضی پیوسته در حال قیام‌اند» به 
رکوع نمی‌روند؛ بعضی پیوسته در حال رکوع‌اند. به سجده نمی‌روند؛ برخی 
پیوسته در حال سجده‌اند. نمی‌نشینند (و به همین ترتیب دیگر حالت‌ها). 


که 


. عیون الحکم والمواعظ : ۳۰6 حدیث ۵۶۱۸. 

۲ مناقب آل آبی طالب ۲: .1٩‏ 
۳ چنان که پیداست و مولف 4۶ نیز در خاتمه کتاب ( که نام مخذ و اسنادش را می‌آورد) 
خاطرنشان می‌سازد. «الغرر والدرر» اثر آمدی است. از این‌رو اينکه ملف در اینجا آن را به 
«کراجکی» نسبت می‌دهد و اين کار در قسم اول کتاب نیز در یک مورد به چشم می‌خورد. اشتباه 
می‌باشد 


الحکم و درر الکلم: ۳ حدیث ۷۵. 


۷.۰ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


بر لاف آدم لا وی بدان خاطر که [وجود تکوینی‌اش ] جامعیّت داشت. 
ُمّلک ()بود. اسمی که به وی تعلیم شدء اسم جامعی بود که معانی همه نام‌هایی 
را که نزد ملائکه - بر حسب رتبه‌شان -وجود داشت» در برداشت و به این اسم 
جامع» سزامند خلافت و سجود ملائکه در برابر خود شد. 

زیرا اسمی که نزدش بود. اسم موجود نزد خلق اوّل را (صلوات خدا بر محمّد و آل 
پاکش باده عکایت می‌کرد. ایتکه انوار آنان89۸ در معنای تأویلی‌اشن+ در لب 
آدم بود (در حالی که ظاهر به حال خودش بود) به همین معناست. 

به حاطر وجهی که دریافتی, مثل این اسم را ملائکه تاب نمی آوّزد. 

نکتهةٌ دقیقی - در اینجا -باقی ماند که باید آن را خاطرنشان ساخت و آن این 
است که کسانی از کافران و مخالفان و منافقان به آذکار بعضی از نام‌های الهی 
متلبّس می‌شوند و بعضی از وظایف عبادی را برای درخواست برخی از نیازهای 
دنیوی باطل زوال‌پذیر (نه برای وجه خدا و قصد قربت) به جای می‌آورند. در 
نتیجه اثر این اسم ( که خدا را بدان می‌خوانند) از جهت وجود آشکال مغناطیس 
آرواح در آنها ظهور می‌یابد و خواسته‌شان از اين امور باطل -که به حیات دنیا 
اختصاص دارد - برآورده می‌گردد . 

چنان که خدای متعال آشکارا آن را بیان می‌کند می‌فرماید : هرکه حیات دنیا و 
0( 


زینت آن را بخواهد, از آن به وی می‌دهیم, در آخحرت برایش بهره‌ای نیست. 


۱ ی ی ی ی ی ی 
و «ُمَلک» (صیغةٌ اسم مفعول) به معنای به ملک درآمده» توانگر شده پادشاه و... است 
(لغت‌نامه دهخدا واه مُمّلک). 

۲. تضمین معنایی آات ۱۵ و۱ سورف هود من کاب لحاة لیا وزتها وف هم الم 
هام یال تشون »ولیک لین یش له في خر الا 


تحقیقی پیرامون معنای اسم اعظم ۷۰۱ 


من کَان برد لالج له فیها ما شام من رید نع جَعلنا له کم 


یَضلاها منمُوما مُدخورا» وَمنْ آزاد الاخرَة سم لها سَعْیا ور مَوْمنْ فأولئك 
کانْ سَعَيهُم مُْکُوراً ۳:4 هرکه دنیا را بخواهد» آنچه را مشیّت ما باشد برای 
هرکس اراده کنیم» شتاب می‌بخشیم. سپس دوزخ را برایش قرار می‌دهیم که 
نکوهیده و رانده شده. آن را بچشد؛ و سعی کسانی را ارج نهند که در تکاپوی 
آحرت باشند و در حالی که مومن‌اند. تلاش بايستة آخرت, برای آن انجام دهند. 
اینکه به شیطان در عوض عبادتش در این دنیاء تمکین در زمین و علم به اسم 
اعظم داده شد . از همین باب است؛ زیرا به شیطان ظاهر این اسم تعلیم شد و تا 
زمان مشخصی (تا رستاخیز) فتنه‌ای و کالایی برای اوست "۲ [و بهره‌وری دارد ] 
چراکه عبادت وی صورت عبادت بود. وجه خدا را بدان قصد نکرد و از در آن 
مانند طاعت کسانی که در برابر امیرالم ومنین لا سرکشی کردند و با آن 
خدای متعال اعمال آنان را اطاعت نامید. در این سخن که فرمود: 
آفسنث بعرّتی وجلایی أنْ لاله معا وان عضاني. 
وََفْسمَت بمزّیی وجالی آن اذل انار من عصی لا وان 
آطاعنی ؛ ۳ 
۱ سور اسراء(۱۷) آیات ۰۱۹-۱۸ 
۲. تضمین معنایی آیة ۱۱۱ سور انبیاء: ( له فلکم ومع ی حین 4؛ نمی‌دانم! شاید فتنه‌ای 
(آزمایشی) برای شما باشد و بهره‌مندی تا زمان معینی . 
۳ مائة منقبة: ۸۳؛ کشف الیقین : ۸؛ بحار الأنوار ۲۷: ۰۱۰ حدیث ۲۲. 


رک صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


به عزت و جلالم سوگند یاد کرده‌ام که هرکه علی را فرمان برد 
(هرچند مرا عصیان کند) به بهشت درآورم. 
و به عزت و جلالم سوگند خورده‌ام که هرکه علی را عصیان ورزد 
(هرچند مرا اطاعت کند) وارد دوزخ سازم. 
با اینکه اعمالشان صورت اطاعت را داشت. وجه خدا را به آن قصد نکردند؛ 
زیرا وجه خدا, امیرالمومنین اب بود و آنها خدا را از این وجه وارد نشدند 
(پس نیک بیندیش). 
از این قبیل است آعمال اهل حروف در بعضی از آسامی الهی و استخراج 
بعضی از آدعیه و آذ کار -با بسط و تکسیر -و استجابت دعای آنان به آنها. با اینکه 
عامل. مورد پسند خدا نیست و قصد قربت ندارد. 
این مطلب با آنچه پیش از این آوردیم که دعای شرعی غیر ممنان به اجابت 
نمی‌رسد. منافات ندارد؛ زیرا مراد ما از آن سخن. دست‌یابی به سعادت شرعی 
دنیوی یا آخروی است و این سعادت با آمثال این اعمال به دست نمی‌آید؛ زیرا 
تنها یک طریق خطاناپذیر دارد و آن اعتقاد به ولایت کسانی است که خدا به 
ولایت آنها امر کرد (مقصودم امه طاهرین از آل محمّد است» صلوات خدا بر او 
و همه آنان باد) سپس عمل به آنچه آنها از نزد خدا آوردند و مواظبت بر این 
ولایت با اخلاص مداوم (نه چیز دیگر). 
هرکه از آن تخلّف ورزد. نعمتش عذاب است» چه رسد به رنج و بدبختی‌اش. 
راز منع ائمّه 22 از تعلیم بعضی از دعاها به دشمنان (بدین علّت که بسا آنها 
دا هر وان یر فمرضی به کار میبر) مین استه (ین وا بنهم ی درآ 
بیندیش). 


حدیث (۵۳) ۳ 


بدان که کلام در این مقام پر دامنه است. به کمترین چیزی که مطلوب را 

برساند» بسنده کردیم ؛ چراکه قلب مجتمع نبود (و عنایت به دست خداست). 
حدیث (۵۳) 
[تصرّف در مسافت و مکان برای مُعَّی و خبر به قتل او ] 

رجال کشّی. اثر ابو عمرو کشی. 

از براهیم بن محمّد بن عبّاس بَجّلی(* روایت است که گفت: برایم حدیث 
کرد احمد بن ادریس قمی مُعَلْم گفت: برایم حدیث کرد محمّد بن احمد بن 
یحبی از محمّد بن حسین از موسی بن سَغْدان, از عبداله بن قاسم از حخفقص 
ایض 
تکار که گفت: 

لت عَلی آبی عّد لها ام صلب ای 0 بن خَیس .ال لی: با 
حفض .ای مرت المع "نی فائلیبالحدید. 

نی نوت اه ماو کیب حزینْ. ققلْث: یا معلی کاك دکرت هلک 


قل؛ ان منی. فدنا شین سک وَحهه فقلت : ین تراك ؟ قال : آرانی فی 


۱. در «رجال کشی» (و دیگر مخذ) «محمد بن العباس الْتّلی» ضبط است. متّل نام شهری در 
ماوراء یر نود که مان ترا واني از آن بیرون آمد. 
۲ در «رجال کشی». «طلب ات0 ضبط آسسک, 


در پیشتر مأخذ آمده است: اي مرت تخل یأمر ... 


۳ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


بتی . وهو ذا زوجتی "*وهذا وّلدی. 


قال: کته خی تمللا مهم واستتزت مهم حتی تال ما ال رل من أهله 
ه ‏ لت : ین تراك ؟ فقال : آرانی 


لم فلت : "ادن می . فدنا منی. فمسخث وَجهَهُ فك : 
مَعَک فی الَِْينة. 

قال فلت له: یا معلی ان نا خدیتاً من حفظه لیا حفظ له له یه وا 

یا ممَی. لا تکوئوا آشری فی دی الاس بحدیفا؛ نوا ما عم وان 
َاموا قتلوگم. 

یا مُعلی من کم الب من حدیا جعله له ورن ن یه وراد لوة ی 
لاس وَمَنْ الم من حدیتا لَمْ یمُث ختی َعضهالْلاح یوت بل 
بل (خ)]. 

حَفْص می‌گوید: در ایامی که مُعَلّی بن ختّیس دار زده شد بر امام صادق اث( 
درآمدم. فرمود: ای حفص. مُعلی را امر کردم [که احادیث فراتر از درک انسانی 
ما را فاش نسازد ] امرم را مخالفت ورزید و در نتیجه به آهن [قتل با شمشیر ] 
گرفتار آمد. 

روزی به وی - در حالی که گرفته و اندوهگین بود - نگریستم. گفتم: ای 
ُعلّی . گویا به یاد زن و فرزندت افتاده‌ای! 


ص 


۱ در بیشتر مخذ «وهذه زوجتی» ضبط است. 

ج در شماری از مأخذ «مٌ لت له» ضبط است. 

رجال کشی: ۰۳۷۹-۳۷۸ شماره ۷۰۹؛ عوالم العلوم ۲۰: ۳۰۷؛ بحار الأنوار ۲۵: ۳۸۱-۳۸۰ 
حدیث ۳۶( وجلد ۲: ۰۷۲-۷۱ حدیث ۳۶)؛ مدينة المعاجز ۵: ۲۳۲-۲۳۱ حدیث ۱۵۹۶. 


۳ 


یادآوری ۳۵ 


کقستا 2 آوش. 

گفتم: نزدیکم بیا نزدیکم آمد به صورتش دست کشیدم؛ پرسیدم: چه 
می‌بینی ؟ گفت : خود را در میان خانواده‌ام می‌بینم ؛ اين» همسرم می‌باشد و اين» 
فرزندم. 

فرمود: وی را وانهادم تا آنها را سیر ببیند و از چشم آنها پنهان شدم تا از 
خانواده‌اش بهره‌مند شود. 

آن گاه [نمایان شدم و ] گفتم : نزدیکم بیا نزدیکم آمد. به صورتش دست 
کشیدم. سپس پرسیدم: چه می‌بینی ؟ گفت: می‌بینم که در مدینه در کنار توأم. 

فرمود: گفتم ای مُعلی» ما احادیثی داریم که هرکه آنها را [از نا اهلان ] حفظ 
کند. خدا دین و دنیایش را حفظ می‌کند. 

ای مُعَلّی» با [فاش ساختن ] احادیث ماء نحود را اسیر دست مردم نسازید که 
اگر خواهند بر شما منت نهند و اگر خواستند شما را بکشند. 

ای مُعَلی» هرکه حدیث صَعْب ما را کتمان بدارد. خدا پیش رویش نوری قرار 
می‌دهد و در میان مردم بر توانمندی‌اش می‌افزاید؛ و هرکه حدیث صغب ما را 
فاش سازد؛ نمی‌میرد مگر اینکه گزند سلاح به او می‌رسد یا با طناب دار جان 
می‌سپارد. 

ای معّی تو کشته می‌شوی. آماده باش . 

[یادآوری ] 

می‌گویم : مانند این روایت در «بصائر الدرجات» از محمّد بن حسین بن آبی 

الحَطاب یات از موسی بن سعدان, از عبداله بن قاسم از فص تَمّاره روایت 


تنس جز اینکه در آن ان اتیت* 


۳۰۹ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


خاک ذکرت أهلک ومالك ولد وعیالا ۳4 یا به یاه خالواده و مال و 
فرزند و زنت افتاده‌ای. 
هو به جای «وزاده الَْة فی الناس» آمده است: «رزقه ال العرْة فی الناس» ٩‏ 
خدا در میان مردم» عرّت روزی‌اش می‌کند. 
ووبه جای «آو یموت بحبّل» آمده است: «آو یموت لا یا در زندان بمیرد. 
نیز در «بصائر الدرجات» روایت است از احمد بن حسین. از پدرش. از 
سحیک پن مان او ماد بن مان ازشغلی بن خسن که گشست: 
نت ند آبي عَبدالل 4 فی بَعض حوَانجی . قال فقال لی: ما لی 
راک کیب خزینا؟ 
ال . فلث: ما یی عَن العزاق من هذا الوباء در عیالی. 
اضرف وف قضوث وجهی. قال. تم قال: ادذخل داركٌ. 
قالّ: فلت فاد نا لا فقذ من عیالی صفیراً ولا کیرا لا وه فی 


۳ ریشث. مق ی :اضر وَجْهُك. فصَرّفَه فنظرت فلم آر 
شعا :۳ 


مُعَلی بن ختیس می‌گوید: برای بعضی از حوائجی که داشتم نزد 
امام صادق نی بودم. فرمود: چه شده است؟ تو را افسرده و 


غمگین می‌بینم ! 
۱. بصائر الدرجات ۱: ۰4۰۳ حدیث ۲؛ الاختصاص : ۳۲۱؛ بحار الا نوار ۲: ۷۲ حدیث ۳۶. 


۲. همان. 
۳ بصائر الدرجات ۰7:۱ حدیث ٩۸‏ بحار الأنوار ۶۷: ۰٩۱‏ حدیث ۹۸. 


حدیث (۵4) ۳۷ 


گفتم: به خاطر خبر «وّبا» که از عراق به من رسید. به یاد عیالم 
افتادم. 
فرمود: رویت را برگردان! روی برگرداندم. فرمود: به خانه‌ات 
ذر ای 
می‌گوید: داخحل [خانه‌ام ] شدم. همة اعضای خانواده از کوچک 
وبزرگ در آن حضور داشتند و خانه‌ام آمن وآمان بود. 
می‌گوید: سپس بیرون آمدم فرمود: رویت را برگردان! رویم را 
برگرداندم» نگاه کردم» چیزی را ندیدم. 
حدیث (۵۴) 
[پرده برداری از حوض و مأوای روح موّمن و دشمنان ائقّه 39 
پس از مرگ ] 
بصائر الدرجات. اثر صفار بط . 
صفار 4 می‌گوید: برای ما حدیث کرد حسن بن احمد بن سَلمَّه. از حسین 
بن علی بن بَقاح» " از ابن جبلّه, از عبداله بن سنان که گفت: 
تب ال اد عن لخوض. فقال لی: حَوض ما ین بضری الی ات 
اجب آَن ترا 


قال: فد دی وَأخرَجنی الی ظهر المدينة تم ضَرّب رجْلهٌ فنظرّث اٍلی تهر 


۱ در «بحار» (چاپ بیروت)» «حسن بن علی بن بقَاح» ضبط است. در «بصائر» آمده است: از 
حسین بن علی. از ابن جبّله .... 


۲۷۸ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


یجْری لا یُدرَك حَافتاه "لا الموَضم ال 


۳ 
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.۰ 
۰ ۷ 
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۰ 
۳ 
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ج) ؛ 


نا و وف 

فتظرث الی نهر یَجرٍي من جانه هذا ایض من اج وین جانیه هن 
لک خرن ان والقام. 

لت ل: جعلت فداک من أَیْن بَخْرَحٌ هذا وین أَیْن مَجرا؟ 

قل: لبون اي هل ی کناب از فیالَّْدحنْ نام ون من 
ون ینف تجري في هل ال 

رت حافتیهعَلّهما مج یهن جوا (خور (خ)] مات بءوسهنٌ شم ما 


«و 5 
و 
2 


رات شینا خسن مهن وباندیهن نی ما رثن خسن بنها لیشث من یه 


دنا من داهن وا ده قسقیه .۳ نظرث نها وق مالث لتفرف من ال 
فمال اج مقها. فاغترفث تم اه نم شرب ۳ نم ناولها ما لجها فمالث 
فاغترفث ومالث * الشجَرةُ معها تم وله فناولنی فقربث؛ قما ری شراب ان 
لین مه ولا له ات انح ره المشك. فنظرث فی الکاس فاد فیه تلا 


وان من الشرّاب. 


۱ در شماری از ماخذ «حافیّیه» ضبط است. 

. این واژه در مأخذ به صورت «لَسَْیه», نیز ضبط است. 

: در بیشتر مأخذ» «فشرت» ضبط است. 

. دربیشترماذ» ضبط بدین‌گونه است: فمالت لتفرق» فمالث الشجرء معها .. 


سس یم 


حدیث (۵4) ۳۹ 


ع مك 


ال لی: هدّا أَقلْ ما ده له نیت 

ان امن توف صارث وخ الی هذا له وَرَعَتْ فی ریاضه ریت 
من شرابه. 

َوَاذ تن صازث زو الی وایی روت ات هي عَذابه 
وَأطممث من رَفومه َأقََت من حمیمه؛ استمیذوا ال من ذلك الوّادی ؛ ٩‏ 

عبدالّه بن سنان می‌گوید: از امام صادق 421 دربارهُ «حوض» پرسیدم فرمود: 
میان «بصرا» ۶ اصتهاا استه. فور ست دار ان رابیتی ؟ 

گفتم: آری فدایت شوم. 

می‌گوید: آن حضرت دستم را گرفت و مرا بیرون مدینه بُرد» سپس با پایش به 
زمین زد دیدم نهری جاری شد که کرانه‌هایش پیدا نبود مگر همان جا که من در 
آن ایستادم آنجا به جزیره شباهت داشت و من و امام 1 ایستاده بودیم . 

چشمم به نهری ور کتار آن افتاد که آبی سفیدتر از يخ داشت و در کنارش 
[نهری از ] شیر که سفیدتر از برف بود و در وسط آن [نهری از ] شراب که خوش 
رنگ‌تر از یاقوت می‌نمود. چیزی نیکوتر از آن شراب میان شیر و آب ندیدم. 

پرسیدم: فدایت شوم! این نهر از کجا بیرون می‌آید و به کجا جریان می‌یابد ؟ 

امام فا فرمود: اینها چشمه‌هایی است که خدا در کتابش بیان داشت که: در 
بهشت نهرهایی است ؛ چشمه‌ای از آب و چشمه‌ای از شیر و چشمه‌ای از شراب 


در این نهر جاری می‌شود. 


۱. بصاثر الدرجات ۰۶-۱ حدیث ۳؛ الاختصاص : ۳۲۲-۳۲۱؛ بحار الأنوار ۷: ۰۸٩۹-۸۸‏ 
حدیث ۹۳؛ مدينة المعاجز ۵: ۶۲۱-۲۰ حدیث ۰۱۷۵۷ 


۳۰ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


و در دو کتار آن» درختان انبوهی را دیدم که دخترکانی به سرهاشان در آن 
آویزان بودند و ظرف‌هایی در دست داشتند ( که از ظرف‌های دنیا نبود) 
خوشگل‌تر از آن دخترکان و زیباتر از آن ظرف‌ها ندیده بودم. 

آن حضرت به یکی از آنها نزدیک شد و با دست اشاره کرد که به وی [از آن 
نهر ] بیاشاماند. دیدم آن دخترک خم شد تا از نهر غرفه‌ای برگیرد و همراه وی 
درخت نیز خمید. وی ظرف را پر آب ساخت» سپس آن را به امام لا داد, 
امام ان آن را آشامید سپس ظرف را به او سپرد و اشاره کرد که بار دیگر آب 
بردارد. وی خم شد و درخت نیز همراه او خمید. آن گاه [پس از برداشتن آب ] 
ظرف را به امام داد امام آن را به من داد آشامیدم؛ شرابی لطیف تر و لذیذتر از 
آن ندیدم بوی مشک می‌داد. در آن جام نگریستم سه رنگ شراب دیدم. 

به امام 1 گفتم: فدایت شوم! مانند [ماجرای ] امروز را هرگز ندیده بودم و 
باور نداشتم امر بدین گونه باشد! 

امام اْذ فرمود: آنچه را دیدی کمترین چیزی است که خدا برای شیعیان ما 
آمادم ساعت, 

ممن هرگاه از دنیا برود. روح وی به این نهر در می‌آید» در باغ‌هایش 
می‌خرامد و از شرابش می‌آشامد. 

و دشمن ما هرگاه بمیرد. روحش به وادی «برهوت» می‌رود؛ در آنجا همواره 
او را شکنجه کنند و از زقومش او را بخورانند و از آب جوشانش به وی 


بیاشامانند؛ از آن وادی به خدا پناه برید. 


حدیث (۵۵) ۱۲۱۲۱ 


حدیث (۵۵) 

آسکنای هر یک از معصومان 3 پس از مرگ در خیمه‌ای مخصوص ] 

بصاثر الدرجات اثر صفار 4 . 

صفار ب می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد, از جعفر بن محمّد 
پن مالک کوقی از محمّد بن عَمّار» از ابو بصیر که گفت: 

کت عند آبی نالا فک برخلهالأْض فا بر فیه شبن فِضَة 
فرب رکب مَعَ خی این الی وضع ف فیه خیم من فضة فدخلها نم خَرَج. 

ال ریت الْحَيمة یی دخألها رل 


ال لك مه ول له الاغری عم آمیر مین . واه خیم 
قاطمتً وَالرابعَةً خیم خدیجت تاد ه ها لسن کاس شتا 
الحسیّن. سابع خَيِمَة علیَ! ناسین الم ما آبی اسف خَیْمتي. 

و دشر ال و عم بش پا + 9 

ابو بصیر می‌گوید: نزد امام صادق ‏ بودم. آن حضرت پایش را به زمین زد 
ناگهان دریایی که در آن کشتی‌های نقره بود. نمایان گشت. امام سوار شد و من 
هم با او سوار شدم تا اینکه کشتی به جایی رسید که در آن خیمه‌هایی از نقره بود. 
امام ث به آن خیمه‌ها می‌رفت و بیرون می‌آمد . 


سپس آن حضرت پرسید: خیمه‌ای را که ال رفتم دیدی؟ 


۱. بصائر الدرجات ۱: ۶۰3-۶۰۵؛ بحار الأأنوار 1: ۰۲40 حدیث ۷۵(و جلد ۶۷ ص ۹۱؛ جلد ۰۵1 
ص۳۲۸). 


رف صحيفة الا برار (جلد نهم) 


گفتم: آری. 

فرمود: آن خیمه, خیمةٌ رسول خدا بود و دومی» خیم امیرالمژمنین 
و سوّمیء خیم فاطمه و چهارمی. خیمةٌ خدیجه و پنجمی. خیمةٌ حسن 
و ششمی. خیمة حسین و هفتمی. خيمةً علی بن حسین و هشتمی. خيمة پدرم 
و نهمی . خیم من . 

هیچ‌یک از ما نمی‌میرد مگر اینکه برایش خیمه‌ای است که در آن سکنا می‌گزیند. 

حدیث (۵۶) 
[بیرون آوردن شمش‌های طلا از زمین ] 

بصاثر الدرجات اثر صفار ی . 

صفا ریا می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد» از مر بن 
عبدالعزیز, از یونس بن ظییان و مق بن عُمَر و ابو سلمه سَرَاج و حسین بن 
تور بن آبی فاخته» همة اینان گفتند: 

کن عند آبی عبدالله فقال: لا وان الاأرض ومقاتیخها. ولو شنث آذ ول 
پاخدی رجَلیَ خرجی ما فيك من الب. 0 

ال فقال پاخدی ره ْحَطها نی الأْرض عَطاً ارت الأرض. تم قال 
یده خر سبيکة ذهب قَذر بر وله فقال : انظروا فیها حسناً حستناً تن 
لا تشکون. 

نم ال: الوا فی الأْض فا تايك في الأزض کنر نها علی بض 


0 و هس و 


یا فقال له بَعضتا : جملت فدا أَعطم کل ها وشیعنکم مُختاجُون! 


طح 


۳ مق 
۱ در بیشتر ماخذ امده است: ... من الذهب لاخرجت. 


نقل این حدیث در دیگرکتاب‌ها ۳۳ 


فقّال له سیجمَمٌ لا ولشیعا انا والاخ را 4 نله جَنت اشیبی 
َیْدخل عَدوَالجَحیم؛ 0 

یونس و مفضّل و ابو سلمه وحسین بن تُویر می‌گویند: نزد امام صادق 1 
بودیم» فرمود: گنجینه‌های زمین و کلیدهای آن برای ماست؛ اگر بخواهم با 
[زدن ] یکی از پاهایم به زمین می‌گویم طلایی را که در توست درآور! 

می‌گوید: آن ی سر زد. سپس در آن حطی 
کشید. زمین شکافت. دستش را دراز کرد. شمشی از طلابه انداز یک وجب را 
درآورد» سپس آق رابه «ست گرفت و فرمود: د و آن نیک و با دقت بنگرید» شک 

سپس فرمود: به زمین بنگرید! [نگاه کردیم ] شمش‌های فراوانی در زمین 
روی هم انباشته بودند و می‌درخشیدند یکی از ما گفت: فدایت شوم! این همه 
شمش طلاارزانی تان شد در حالی که شیعیان شما نیازمندند! 

امام 1 فرمود: خدا برای ما و شیعیانمان دنیا و آخرت را گرد خواهد آورد؛ 
شیعیان ما را به «جنات النعیم» در می‌آورد و دشمنان ما را وارد دوزخ می‌سازد . 

[نقل این حدیث درکتاب‌های مختلف ] 
می‌گویم : این حدیث, در کتاب‌ها تکرار شده است: 
کلینی ت از محمّد بن بحیی. از احمد بن محمّد (به اسناد مذکور) آن را 


روایست. می‌کنل, ۳ 


۱. بصاثر الدرجات ۱: ۰۳۷۶ حدیث ۱؛ بحار الأنوار 1۷: ۸۷ حدیث ۸۸. 
۲ الکافی ۱: 1۷۶ حدیث 4. 


۳ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


و همچنین طبّری در «دلائل الامامة» آن را می‌آورد. ٩(‏ 
9 شیخ مفید در «الاختصاص)» از احمد بن محمّد مذکور(با اسناد فوق) آن را 
تلم کل 1۳ 
و مُفْضل بن عَمّرو ابو سَلمّه و حسین بن ویر می‌آورد. 9 
و در (عیون المعجزات» این روایت» از چهار نفر مذکور (پونس مُفْضل 
فخضص رجْلهٌ فی الاأرض. ۵ فعَادت کمّا ان + ۵) 
امام لا پایش را به زمین زد و زمین به حالت نخست بازگشت. 
صاحب «الثاقب فی المناقب» این حدیث را از ابو سَلمّه و یونس و ابن 
بره زوایت گرده است. 9 
مقصود از جمع دنیا برای شیعه» تفضّل و انعامی است که خدا در زمان 


رجعت به آنها می‌کند (و دانای واقعی حداست). 


. دلائل الامامة: ۰۲۸۹۰-۲۸۸ حدیث ۲۳۸(و ص ۰۳۰۱ حدیث ۲۵۷). 

. الاختصاص: ۲1۹. 

. مناقب آل آبی طالب 6: ۰۲8۶ 

. در «عیون المعجزات» بدین‌گونه ضبط است: تم فص برجّله ... ؛ در «مدينة المعاجز ۵: ۳۰۲) 
آمده است: تم نحص رِجلهٌ.... 

۵. عیون المعجزات: ۸۰-۸۵. 

1. الثاقب فی المناقب: ۶۲ حدیث ۳۱۱. 


حا مس هت مم 


حدیت (۵۷) ۳۱6۵ 


حدیث (۵۷) 
[نمایش صحنه‌هایی از عالم آخرت و اقامت‌گاه‌های آل محقد 2 
من از مرگ ] 
مدينة المعاجز. اثر سیّد توبلی عْ. 
از «دلائل الامامه» (اثر طبری ۶) نقل است که گفت: به من خبر داد ابو 
الحسین» محمّد بن هارون بن موسی از پدرش» گفت: به من خبر داد ابو جعفر» 
محمّد پن حسن بن احمد بن ولید, گفت: برایم حدیث کرد محمّد بن علی؛ 
از افزیس بن عیدالتحمانء از داود رَقّی» گفت؛ 
ال بو عندالله 9 : ما کیک يا داود؟ 
فلث: یبن سول الّ ٍْقوماً ولو لن: آن بعکم له بیء سوی ما 
ال ال : کََبوا المَلاعینْ. 
قال: نم قارب الدَاز برخله. نم ال : کون بقذرة الم فا سَفیة بن 
یاقوتة حَمراء وَسَطهَا درَه بْضای وعلی أغلی السَفيتة رای خضراء عَلیها مکتوب: 
«لا لها ال مُحَمَد رسول الب یل لام الاغذای ویب َو وَیْضَره 
ال لماک 
واذا فی وسط السفينة آغ کراسی من آنواعالجَواهره فجَلش بو لها 
علن واحد. وی عَلی واحد, وش اْماعیل عَلن واحدٍ. 


۹9 درمآخذ» پس از این جمله آمده است: واأجْلّش موسی علی واحد و.... 


۳۱۹ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


#7 
۳۹9 


نم قال : سیری رکة ال مر وج بالات ی تقو عم شَد بیاضاً من 
۳ .خی من ال . فسنا ین جبال در لنوت حتّی انتهیتا الی جزيرة 
وَسطْها قَابٍ من ال ایض مَحفُوفة بالملانکة یَْادُونٌ: مَرحباً مرا بان 
سول الله. 


٩‏ و م 


فقال هل وب تین مخ ین ی لتق ای و هه 
لباب حتّی تفت اْذٍی ره ال بط ول فی کتابه: 3 تم ردنا کم 
ره عم وَنددتا کم بأَوال وین وجعلاکم کر تفر .0 

قال: نم رب یه الی أسْمل لح فاستحرح من درا یوت فقال: یا دوف 


لك :لا حَاجَة ی فی ال ان ول له ۳ فی ابر 

مه فقال: وا حتی لوا علی یی لین آبی طایب ول 
آبی مُحَمٌد الحَسن .۷ وعلی آبی عَبْد له الْحسیُن بن علیغ. وعَلن آبی مُحَمّدِ علیت 
ُن امین وعلی مُحمَّد بن علیْ . 

فَحَرَجتا ی اهنا الی فْبَّة وسط القباب. فرفع جَفر اف 3 اسر فاذا 
آمیرالممنین الا جایش فسلمتا یه فخرجنا. نم اقب لخن بسن عَب اف 
ی ام ی 3 


2 


۱ سورة اسراء(۱۷) آیة 1. 
۲ در مخذ «الحَسَن بن علی» ضبط است. 


حدیث (۵۷) ۳۷ 


7 و ال :روا ال یمین الجَزيرة. فا تباب لا موز علیها. 
قال ل اد : هذذه لی وم کون بَغدی من لا 


نم قال اخلا: : اظروا الی وسط الجزیرة. هذء للفائم ین آل مُحمٍّ ین ز ولد آل 


تال 
1 
1 ۰ 
۱ 
۲ 


1۱ 
هه 


۲ 


قال: اجوا. فرجَمن. 


3 


مق : ُونی بِرة ال عر ول انح فی مجلسنا کما کن +0 

داود رَقی می‌گوید: به مدینه آمدم و نزد امام صادق ی رفتم چون در مجلس 
آرام و قرار یافتم» گریستم امام ی پرسید: ای داود. چرا گریه می‌کنی ؟ 

گفتم: ای فرزند رسول خداء قومی به ما می‌گویند خدا هرگز شما را به چیزی 
ویژه نساخت و برتری نداد آنچه را به دیگران اختصاص داد و عنایت کرد. به 
شما هم اختصاص داد و عنایت کرد. 

امام 1 فرمود: این ملعون‌ها» دروغ می‌بافند. 

می‌گوید: سپس آن حضرت برخاست و خانه را با پایش زد و فرمود: به 
قدرت خداء [کشتی ] باش! ناگهان کشتی‌ای از یاقوت سرخ که وسط آن دُرّی 
سفید بود نمایان شد و بر بلندای آن پرچم سبزی با این نوشته به چشم می خورد : 
«خدایی جز اللّه نیست. محمّد رسول خداست. قائم دشمنان را می‌کشد مومنان 
را برمی‌انگیزند و خدا قائم را به وسیلهٌ فرشتگان یاری می‌رساند». 

در میان کشتی. چهار صندلی از انواع گوهرها وجود داشت. امام 4 بر یکی 


۱. مدينة المعاجز ۵: ۰۳۰۳-۳۰۲ حدیث ۱3۳۳؛ دلائل الامامة: ۰۲۹۹-۲۹۶ حدیث ۲۶۹؛ نوادر 
المعجزات: ۰۳۰۶-۳۰۱ حدیث ۱۱۵. 


۲۳۱۸ صحیقلا الابراز (جلد نهم) 


از آنها نشست و مرا بر صندلی دیگر نشاند [و موسی را بر صندلی سوّم نشاند ] 
و اسماعیل را بر صندلی چهارم نشاند. 

سپس امام تث فرمود: به برکت خدای طِقن حرکت کن. کشتی در دریای 
بی‌کرانی به حرکت درآمد که سفیدتر از شیر و شیرین‌تر از عسل بود. میان 
کوه‌های درو یاقوت آن را درنوردیدیم تا اينکه به جزیره‌ای رسیدیم که در وسط 
آن گنبدی از در سفید وجود داشت و فرشتگان آن را در بر گرفته بودند. صدا 
می‌زدند: ای فرزند رسول خدا. مرحبا, خوش آمدی. 

امام له فرمود: این گنبدهای امامان آل محمّد عٍ و امامان از نسل اویند» 
هرگاه یکی از آنها از دنیا برود. به اين گنبدها درمی‌آید تا زمانی که خدای وق در 
کتابش ذکر کرده است. فرا رسد: «سپس بار دیگر شما را باز می‌گردانیم و با اموال 
و فرزندان مدد می‌رسانيم و نفراتتان را افزون می‌سازیم». 

می‌گوید: آن گاه امام ید دستش را به ته دریا زد و از آن در و یاقوت بیرون 
آورد و فرمود: ای داود. اگر دنیا را می‌خواهی اینها را بگیر. 

گفتم: ای فرزند رسول خداء در دنیا [به آنها ] نیازی ندارم. امام و آنها را به 
دریا افکند. 

سپس امام ث از شن‌های آن دریا [کفی را ] بیرون آورد؛ بوی مشک و عنبر 
می‌داد. پس از آنکه خودش و ما آن را بوييدیم» امام آنها را به دریا انداخت. 

آن گاه آن حضرت برخاست و فرمود: برخیزید تا بر امیرالمومنین (علی بن 
آبی طالب) و ابو محمّد (حسن بن علی) و ابو عبداله (حسین بن علی) و ابو 
محمّد (علی بن حسین) و ابو جعفر(محمّد بن علی) سلام دهید. 


نقل حدیث مذکور از عیون المعجزات ۳۹ 
سس سس سس سس سس سس 


بیرون آمدیم تا اینکه به گنبدی که در وسط آن گنبدها قرار داشت» رسیدیم. 
امام ایا پرده را بالا زد. دیدیم امیرالمومنین آنجا نشسته است. بر آن حضرت 
سلام کردیم؛ سپس بیرود آمدیم و به گنبد حسن بن علی 1 درآمديی بر او 
سلام کردیم و بیرون آمدیم؛ سپس به گنبٍ حسین بن علی لت درآمدیم. بر او 
سللام کردیم و بیرون آمدیم ؛ سپس به گنبد علی بن حسین لا وارد شدیم» بر آن 
حضرت سلام کردیم و بیرون آمدیم ؛ سپس به گنبد محمّد بن علی ل درآمدیم» 
بر او سلام کردیم و بیرون آمدیم. 

امام اف فرمود: به سمت راست جزیره بنگرید. نگاه کردیم دیدیم 
گنبدهایی‌اند که پرده ندارند. 

امامعذ فرمود: این گنبدها برای من و امامان پس از من‌اند. 

آن گاه اماملث فرمود: به گنبدی که در وسط جزیره است بنگرید این 
قمارت برای قائم آل محمّد (از نسل آن حضرت) است. 

سپس امام لا فرمود: بازگردید. برگشتیم . 

آن گاه فرمود: به قدرت خدای طق خانه باش! ناگهان دیدیم در مجلسمان 
همان‌گونه که بودیم -هستیم. 

[نقل حدیث مذکور از عیون المعجزات ] 

میرزا محمّد تقی (مصّف این کتاب) می‌گوید : سیّد توبلی #۶ این حدیث را از 
«عیون المعجزات» (با اندکی اختلاف در بعضی مواضع) روایت کرده است» 
بجاست آن را به روایت وی بازگویيم ؛ چراکه آن مشک است هربار تکرار کنم 


۳۲۰ صحیفة ال برار (جلد نهم) 


از «عیون المعجزات» از ابو العبّاس روایت است که گفت: برایم حدیث کرد 
علی بن مهران از داود بن کثیر رَقی» گفت: 
کتّا فی منزل آبی عبتدالله لا ونْحنْ تاکز فضائل الابیای ال اد 


ی بر ال 


مجیبا لَا: والله ما خَلق ال نی الا ومحَمّد ۶ أَفضل منه. 
ثم خلع خاتمه وَوْضعَهٌ علی الازض ود تکلم بشیء فانصَدعت 
الازض وَانفجَرَتَ بقدرة الله - عز وجَل - فاذا خر " عجاج فی 


9 
ما هم هب )2 


ی هم تک ره هو 
وسطه سَفينة من ربرجدة خضرات فی وَسَطها فبّه من درة بَیْضاء 
0 و ره هد و 
حولها داز " خضراء مکتوب علیها: 
لاله الا ال مُحَمَدُ سول الله. علیْ أمیرالممنین بشر القائم فان 


۰ 


یال الاغذاء وَیْفیثْ امین ویر له عر ول -فی عَدّد 


نم تلم الا بکلام فثاز مَاء ابر وازتفع مَع السَفينة (ظ ) فقَال: 
ادْخْلوها. فَعَلنا ام فی السفیَ. 0 قاذا فیها ری کراسی من ألوان 
الجَامر: فجلش هو قلی أحَدها خی علی واجد ول 
ُوسّی وَاسماعیل کل واحد منهما علی کزسی. 

جتاب ال ایافوت. ۱ 


۱. درمأخذ آمده است: فذا نحن ببخر ... 

. در «مدينة المعاجز» «حولها رایة» یط است . 
. بو ماخ «بالملائکة فی علد... » ضبط است. 
. در مأخذ ال اي في الفینة» ضبط است. 


هت حم 


نقل حدیث مذکور از عیون المعجزات ۳۳۱ 


نحل اند ید فی بخ رح در وتا فقال: یا اف ان 
ققلْت :با مولای. لا حَاجَةٌ لی فی یه فزمی به في ار 
سارت ینعی ات لین جزیز ی یا ننک ره 
یقاب ال ایض .مَفروشَة باسْندس والاسترق وفیها 
س ور وان موه لاه .فلا نوا لین لوا مذعنین الیه 
بالط عَة مرن بای (0 
و( 
ال هن ره محتو :ایض شام ضارپن دا 
وضع ای اقب فلوم اي ذکرّ لّعر وج 
نم قال اد : فوموا نا خی تلم علی آبیرالموینین فقمتا وَوَقَفا 
اب اخدی یاب تن ویس ی له نیت وسلن لین 
ون شم با هرز 
لته علی لیب ی علی ی الشتین. گم شلد 
علي کل واحد مهم فی فد مرن مرخ 

تم عدل الی ثبةبانجزیرة ردنا مه افیا لب یمهس در 


َیْضاء یه ون فرش وَاسْتوره وَاذا یه سَری من ذهب مر مرَصَع 
انوا الجواهر. 


۱, ذز ماع آمده است: غلیها شغورر الاریجوان ... شذعنین 4 ... شقراین لب 


۳۳ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


۳ فقلت : ۳ مَوْلایَ. لمَنْ هده ال 
فقال : للقائم من هل ابیت . صاحب الرمان . 
ثم وم پنده وتکلم بشیء واذا نْنْ فزق الارض بالمَدیئة في منزل 


بی عتّدالله جنفر بن مُحَمٍَّ الصّادق اب وأخرج خائمه وَختم 


۳2 


نس 


الارض ین ید فلع آر فیها صذعا ول فُحَة + 0 

داود رقی می‌گوید: در منزل امام صادق لا بودیم و دربارة فضایل 
انبیا سخن می‌گفتيم ماما در پاسخ ما فرمود: به خدا سوگند 
خدا هیچ پیامبری را نیافرید مگر اينکه محمّد عٌ برتر از اوست. 
سپس آن حضرت انگشترش را درآورد و بر زمين نهاد و چیزی 
گفت. زمین به قدرت خدای و3 شکافت و منفجر شد. ناگهان 
دریای خروشانی را دیدیم که در میان آن کشتی‌ای از رید سبز 
بود که در وسطش گنبدی از در سفید به چشم می‌آمد و پیرامون آن 
ذُرهای سبز وجود داشتند. بر آن این نوشته بود: 

حدایی جز اللّه نیست, محمّد رسول خحداست» علی امیر مومتان 
می‌باشد. به [ظهور] قائم مژده ده؛ زیرا وی با دشمنان می‌ستیزد 
وبه فریاد مومنان می‌رسد و خدای وق او را در شماری از 
[فرشتگان به عدد ] ستارگان آسمان» یاری می‌دهد. 

سپس امام من کلامی گفت. آب دریا خروشید و به همراه کشتی بالا 


۱. مدينة المعاجز ۵: ۰۳۰۷-۳۰6 حدیث ۱7۳؛ عیون المعجزات: ٩۲‏ - ۹6؛ بحار الأنوار 6۷: ۱۵۹ 


- ۰۱۷۱ حدیث ۲۲۷. 


نقل حدیث مذکور از عیون المعجزات ۳۳۳ 


آمد» فرمود: داخل کشتی شوید. به گنبدی در کشتی درآمدیم در 
آن چهار تخت وجود داشت که به گوهرهای گوناگون آذین یافته 
بود. آن حضرت بر یکی از آنها نشست و بر دیگری مرا نشاند و هر 
کدام از موسی و اسماعیل را به تختی نشاند. 

آن گاه امام الا به سفینه فرمود: به قدرت خدا حرکت کن . کشتی در 
دریای متلاطم میان کوه‌های در و یاقوت به راه افتاد. 

سپس آن حضرت دستش را در دریا فرو بُرد و درها و یاقوت‌هایی 
درآورد و فرمود: ای داود. اگر دنیا را می‌خواهی نیازت را برگیر. 
گفتم: مولايی در دنیا حاجتی [به آنها ] ندارم. امام لذ آنها را به 
دریا اتذاعت. 

کشتی حرکت کرد تا اينکه به جزیره‌ای بزرگ میان آن دریا رسیدیم . 
در آن فبّه‌هایی از در سفید با فرش‌های ابریشمین و زیت وجود 
داشت و پرده‌های ارغوانی در آنها به چشم می‌خورد و فرشتگان 
آنها را در بر گرفته بودند. چون ما را دیدند پیش آمدند به طاعت 
و ولایتِ [امام ی1] اقرار کردند و گوش بفرمانی‌شان را ابراز 
داشفند. 

پرسیدم: ای مولای من اين قبّهها برای کیست ؟ 

فرمود: برای امامان از ذرَیْةُ محمّد عتْ هرگاه امامی درگذرد. تا 
وقت معلومی ( که خدای قِِّ آن را بیان داشت) به این مکان انتقال 


می‌یابد . 


صحيفة الابرار (جلد نهم) 


سپس آن حضرت فرمود: برخیزید تا بر امیرالمژمنین سلام دهیم . 
برخاستیم وبر در یکی از قبه‌های کشتی ( که باشکوه‌ترین وبزرگ‌ترین 
آنها بود) ایستادیم و بر امیرالممنین -که در آن نشسته بود -سلام 
دادیم. سپس امام اث ما را سوی قَبّةُ دیگری برد و خودش و ما بر 
حسن بن علی سلام دادیم. و از آن به قبة دیگری که در مقابل آن 
بود. رفتیم و بر حسین سلام دادیم به همین ترتیب بر علی بن 
حسین و محمّد بن علی (که هر کدام در قبّه‌ای آذین یافته قرار 
داشتند) سلام دادیم. 

آن گاه امام لا سوی عمارتی در آن جزیره به راه افتاد که در آن 
قبّه‌ای بزرگ از در سفید وجود داشت و به انواع فرش‌ها و پرده‌ها 
آراسته بود. در آن تختی از طلا به چشم می‌خورد که به گوهرهای 
گوناگون زینت يافته بود. 

پرسیدم: ای مولای من این َبّه از آن کیست؟ 

فرمود: برای قائم از ما خاندان -صاحب الزمان -است. 

سپس آن حضرت با دست اشاره کرد و چیزی را بر زبان آورد. 
ناگهان دیدیم که روی زمین - در مدینه - در منزل ابو عبداله 
(جعفر بن محمّد صادق) لا می‌باشیم. امام اعْ انگشترش را 
درآورد و زمین پیش رویش را مهر زد در آن هیچ شکاف 


و رخنه‌ای ندیدیم. 


حدیث ۵۸) ۲۳۵ 


حدیث (۵۸) 
[کشیدن خورشید و تسلّط بر آن ] 

مدينة المعاجز. اثر سیّد توبلی ب. 

در این کتاب. از «دلائل الامامة» (اثر طبری ۶) از عبدالله بن محمّد روایت 
است که گفت: برای ما حدیث کرد عمارة بن زید» گفت: برای ما حدیث کرد 
ابراهیم بن سعد گفت: 

لت للصّادق 9 : تقد آن تمس الم یی ؟ 

تال :فرأَیثه قذ جرا کما جر لدب بعننها وَاسوَدت وَاْکَفَت. 

وذلک بعین هل لْمَِینةکلهم حتی رَد +( 

ابراهیم بن سعد می‌گوید: از امام صادق لا پرسیدم: می‌توانی خورشید را با 
دستت نگه داری ؟ 

فرمود: اگر بخواهم آن را از تو می‌پوشانم. 

گفتم: این کار را بکن. 

می‌گوید: دیدم آن حضرت - چونان که انسان حیوان را با افسار می‌گشد - 
خورشید را کشید و خورشید سیاه شد و گرفت. 

و این کار جلو چشم همة اهل مدینه صورت گرفت تا اینکه آن حضرت 
خورشید را بازگرداند. 


۱. مدينة المعاجز ۵: ۰۲۱۹-۲۱۵ حدیث ۱۵۷۷؛ دلائل الامامة: ۲۶۹ حدیث ۰.۱1٩‏ 


۲۳۹ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


[یاد آوری ] 
می‌گویم: در کتاب «راحة الأرواح ومونس الأشباح» (اثر حسن سبزواری) از 
محمّد بن علی بن شاذان قزوینی. از محمّد بن عم از محمّد بن جریر طبری ط 
-به استاد مشگوو-مقل ایرخ روایت؛ نقل است, 0 
حدیث )۵٩(‏ 
[صحنه‌هایی شگفت ] 
مدينة المعاجز. اثر سیّد توبلی ب. 
در این کتاب از «دلائل الامامة» (اثر طبری ) روایت است از ابو محمّد. 
عبداله بن محمّد. از عمارة بن زید. گفت: برای ما حدیث کرد ابراهیم بن سعد. 
گت : 
ریت الصَادق لد وق جیء له بسك معلوح. قح یه صلی السَمَکة 
مت ین یی تم ضرّب بینده الی لارض. ق لمح ارات تخت قَدمیّه. 
رانا سفن فیالبخر. نآزا مطلعالشْس مرها فی آشرع من لمح + 9 
واه ین متفه عگووا :اما ساوق فل3 را دینع که عاعی تمک سومی | 
برایی آورفن. وق دسش رایه آن ماهی کشید. عاهی پیش آو به واه افتاد. بیس 
امام ثٍ با دست به زمین زد بی‌درنگ دجله و فرات زیر پایش جریان یافت. 
آن گاه امام 2 کشتی‌ها را در دریا به ما نشان داد. سپس محل طلوع و غروب 


خورشید را در کمتر از یک چشم به هم زدن به ما نمایاند. 


5 راحة الأُرواح: ۱۹۲. 
۲ مدينة المعاجز ۵: ۰۲۱۵ حدیث ۱۵۷۵ دلائل الامامة: ۰۲4۹-۲۶۸ حدیث ۱۹۱۷ 


حدیث (1۱) ۳۳۷ 


حدیث (۶۰) 
۰ [جام ملکوت ] 
مدينة المعاجز. اثر سیّد توبلی بِّ. 
در این کتاب. از «دلائل الامامة» (اثر طبری 4۲) روایت است از ابو محمّد 
عبدالّه که گفت: عبدالّه بن بشیر به من گفت: شنیدم َخوّص می‌گفت: 
کُنث مَع الصَادق لاله وم من کاس المَلکُوت. رین وَقذ تَحَدّ ورام علا 
ختی رل لك الکاس. فأدازها علی آضخابه وهی کاش مثل بت الاغظم. أَح 
من الیش : من ور مَحضُور "موه راب 
ال بی: و عم بئور له لیم ها فی الاخرة: 9 
َخوٍص می‌گوید: آن گاه که قومی از امام صادق ند از «جام ملکوت» 
پرسیدند» به همراه آن حضرت بودم دیدم نوری را پایین آورد. آبه 
آسمان ] بالا رفت تا اینکه آن جام را فرود آورد. سپس بر اصحابش چرخاند. آن 
جام مانند خانهٌ بزرگ» سبک‌تر از پر» از نوری محضور آکنده از شراب بود. 
امام لب به من فرمود: اگر نور خدا را بدانید این جام را در آخرت می‌بینید . 
حدیث (۶۱) 
[گرفتن سینی خرما از دست پنج تن +22 ] 
مدينة المعاجز. اثر سیّد توبلی ل. 
در این کتاب از «دلائل الامامة» (اثر طبری 4۶) روایت است از ابو محمّد 
۱ درنسخه همین‌گونه ضبط است (مولف ی). 


این واژه به صورت «محصور) و (محفور) نیز ضبط است. 
۲ مدينة المعاجز ۵: ۰۲۱۳ حدیث ۱۵۷۳ دلائل الامامة: ۰۲۶۸ حدیث ۰۱۹6 


۲۳۸ صحیفة الأبرار (جلد نهم) 


سفیان از وکیع» از آغمش. از قبیضة بن وائل. ۱ گفت: 
نتم الصَادق ل49 فازتفع حَتی غاب ثم جع وَمَعَة طبْ من رطب. فرع 
ات یجان یکین کیب جَبرئیل . والیشری علی کتفب میکائیل . حنی 
لحقثْ بالبی ون لین وَفاطمَة وحن والخسین وعلی َأبی 99 فحَیوْنی ان 
قبیضصّه می‌گوید: به همراه امام صادق لا بودم, آن حضرت بالا رفت تا اینکه 
[از دیده ] پنهان شد. سپس در حالی که طبقی از خرما در دست داشت. بازآمد و 
فرمود: پای راستم بر شانٌ جبرئیل و پای چپم بر شانة میکائیل بود تا اینکه به 
پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین و علی و پدرم 1 رسیدم. آنان این 
سینی خرما را به من هدیه دادند. 
حدیث (۶۲) 
[نقشة ناکام منصور و جادوگرانی که با تصویر جادویی‌شان 
هلاک شدند ] 
مدينة المعاجز اثر سیّد توبلی . 
در این کتاب از «دلائل الامامة» (اثر طبری #) روایت است که گفت: به من 
خبر داد ابو الحسین (محمّد بن هارون) گفت: به من خبر داد ابو جعفر(محمّد بن 
علی بن حسین بن موسی بن بابویه) گفت: برای ما حدیث کرد ابو محمّد(حسن 
بن محمّد بن احمد نیشابوری حلاء) گفت: برایم حدیث کرد ابوالحسن (علی بن 


عمُرو بن محمّد رازی کاتب) گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن حسن بن 


۱. در مخذ, «قبيصَة بن وائل» ضبط است. 
۲. در «دلائل الامامة» و نیز در «نوادر المعجزات: 4۲۹۳ اين واژه «فحبَونی» ضبط است. 
۳ مدينة المعاجز ۵: ۰۲۱۷-۲۱ حدیث ۱۵۷۹ دلائل الامامة: ۲۵۰, حدیث ۰۱۷۱ 


حدیث (9) ۳۳۹ 


محمّد سَرَاج. گفت: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد بن خالد بُرْقی» از 
محمّد بن هُذیل از محمّد بن سنان از ربیع (حدیث ذیل را). 

(ح) و به من خبر داد ابوالحسن (محمّد بن هارون بن موسی) از پدرش؛ 
گفت: برای ما حدیث کرد ابو علی (محمّد بن همّام) گفت: برای ما حدیث کرد 
محمّد بن علی از محمّد بن جعفر حمیری. از احمد بن محمّد بن خالد بَرقی» از 
محیّد پن هُذْیل از محمٌّد بن سنان که گفت: 

وَحه نشور الن سین رجا ین بل "دحا ال هم َیْحَکُم! 
نکم تَزعَمون نکم ورتم خر عن نکم یام مُوسی .نکم رون ین المَرء 
یی وا یر جر بُنْ مُحَمَّد ساحر ملک فاعملوا یا من الشخر 
فانکم انب هتمو الا لطيمة وال الجزیل ‏ 

اموا ای المَجُلس دی فیهالْمسو وضَوَروا له سین ضُورةً من صوّر 
باعل ون ولا یرون وَاما نوا ضورا. وجَلش کل احد مهم مخت 
ضُورة ول الْمَنضُورٌ علی سَریره ووَضْع الیل علی رأسه. تم ال لخاجبه: 
بَْْ الی آبی عَبدالله. 

قال:فدَحْل عَلیّه. فلماآنْ نظر له ولیهم وم قد استعَدُوا له رَفع ده ای 
اسمای ثم کلم بکلامبقضه جهر وَعضَه خنیا نم قال: ویحکم. نا الذي آبطل 
سحرَکُمٌ. 


ادن سْورة: خَدهُمٌ. فوَئبِ کل سب منها علی صاحبه فافترَسَهُ فی مکانه 


۱ در «دلائل الامامة». «کابْل» (پایتخت امروزین افغانستان) ضبط است. 


۳۳۰ صحيفة الابرار (حلد نهم) 


دوع مرن سَریره ! "وق 
مها بدا 
ال له قذ لك . 


ول :ابا ال نی .فالله لاحدث ٍلی 


4 


کل 


۰ قال یا سیّدی فد السبَام الی ما لو 

فقال : هيَهَاتَ. ان غاد عصّا مُوسی ۳ 

محمد بن سنان می‌گوید: منصور سوی هفتاد نفر از اهل بابل پیک فرستاد و 
آنان را فراخواند و گفت: وای بر شما! می‌پندارید که سحر را از پدرانتان (در زمان 
موسی) به ارث بردید و میان مرد و زن جدایی می‌اندازید. ابو عبدالله (جعفر بن 
محمّد) مثل شما جادوگراست. سحری را [در برابر جادوی او ] به کار بندید. اگر 
او را مات و مبهوت ساختید. جایزه‌ای بزرگ و مال فراوانی به شما دهم. 

آنان به مجلسی که در آن منصور بود» رفتند و برای او هفتاد صورت از 
عکس‌ه ای درندگان را به تصویر درآوردند که [چیزی ] نمی‌خوردند و 
نمیآشامیدند. فقط صورت‌هایی بودند. هریک از آنها زیر صورتی که تصویر 
کرد نشست و منصور بر تخت قرار گرفت و تاج بر سر نهاد. سپس به دربانش 
گفت: سوی ابو عبدالّه پیغام بفرست [که بیاید ]. 

می‌گوید: امام ی وارد شد. چون به منصور و آنان (و آنچه را آماده ساخته 
بودند) نگریست. دست سوی آسمان برافراشت و سخنانی را آشکار و پنهان بر 
زبان آورد. سپس فرمود: وای بر شما! من سحرتان را باطل می‌کنم . 


۱ در «مدينة المعاجز». «عن سریره» ضبط است. 
۲. مدينة المعاجز ۵: ۲۶۱-۲۶۵ حدیث ۱3۰۸؛ دلائل الامامة: ۳۰۰-۲۹۸ حدیث ۲۵۵. 


یادآوری ۳۲۳۱ 


سپس ندا داد: ای شیر اینان را برگیر! هر درنده‌ای از آن تصاویر بر صاحبش 
[که زير آن بود ] جهید و در همان جا او را درید. 
منصور از تختش افتاد. در حالی که می‌گفت : ای ابو عبدالله» از من درگذر 
وا دگربار هرگز این کار را نکنم . 
امام 1 فرمود: از تو گذشتم. 
منصور گفت: ای سرورم از درندگان بخواه آنچه را خوردند. برگردانند. 
امام ْ فرمود: هرگز» اگر عصای موسی [مارهای ساحران را برگرداند ] این 
درندگان هم آنان را بازخواهند گرداند. 
[یادآوری ] 
میرزا محمّد تقی (مصلّف این کتاب) می‌گوید: و در کتاب «راحة الأُرواح» از 
«الاختصاص» و «الثاقب فی المناقب» از ربیع (دربان منصور) مانند این روایت 
نقل است جز اينکه در روایت «الاختصاص» آمده است که آن حضرت فرمود: 
نی لت سخرکم " يم نوسی. ون ای بط سحرکه +9 
من بودم آن که سحر پدرانتان را در زمان موسی باطل کردم و اکنون 
جادویتان را باطل می‌سازم. 
و در روایت «لثاقب فی المناقب» و «راحة الأرواح» آمده است که امام از 
فرمود: 


۱ در «الاختصاص»(نسخه نور ۰6۳/۵ «سحر آبانکم» ضبط است. 
۲. الاختصاص: ۲۶۹ -۲۱۷. 


۳۳۲ صحيفة الأٌبرار (جلد نهم) 


حجة ال ای بط سخر نکم یام وی بن وان +00 
من همان حجّت خدایم, که سحر پدرانتان را در روزگار موسی بن 
عمران باطل ساختم. 
حدیث (۶۳) 
[معجزه‌ای که منصور دوانیقی از امام صادق اب حکایت کرد ] 
مدينة المعاجز. اثر سیّد توبلی ۶. 
در این کتاب» از «عیون المعجرات» روایت اسث که گشت: مرفوعاً به محمد 
بی آسقتظری روایست اسبت که گفت : 
نت من خوَاص العَنضور آبی جر دای وک فول بامامة جَعفر بُن 
مُحمَّد الصَادق له فلت یوم لی آبی جغفر الدوانیقی واذا و بر یه 


وس تسا باردا. فقلث : با آمیزالمزمیین ما هذه الفکرو؟ 


م2 سجن 


:یامد ای فد قتلث من درب قاطمة كت سول الله فا ییون ود 
کت ترکث یدهم سار له 

فقَلث: ومَنْ ذلک یا آمیرالمومنین ؟ 
فلت له: اد جفقر بن مُحَمّد رل قذ نله العبادةٌواشتَل بالّه ما سوا 
وَعمّا فی دی لك 

فقال: یا مد قذ عَلمث بانک تول پاعامتی وله لامام هذا لح کلم 
۱. الثاقب فی المناقب: ۰۲۰۸-۲۰۷ حدیث ۱۸۳؛ راحة الأُرواح: ۲۰۱-۲۰۰؛ متن عبارت کتاب 


«راحة الأُرواح» چنین است: منم حجت آن خدای که سحر پدران شما را باطل گردانید در عهد 
موسی بن عمران . 


حدیث 6۳ ۳۳۳ 


۱۹ 
۱ ام 


وَلکنٌ لك عقيمٌ. والِث علی نفبی أ 1 شسی أو فرع من 
ال مه قلطم الب من شده الم 

معا لور بالمواندفأکل شرب تلائة آزطال نم مر الحاجب ْ یج 
کل من نی امیس وَلم بق الا او 

نی 

ال له : لک يا میرالمُومنین 


فقال : اذا ]ً ۳ وَع 
زأسی. قاضربِ عُنقَ 

ال مُحمّد: فضاقث علی الأْرض بزخبها. قلحقثٌ السَیّاف فلت له سرا 
یل ال جر بن مد وَیکون شفک سول الله. 

فان وان ل فْتلیٌ طلکک. 
قلْ: وم الذی تفع ؟ 
قال: ادا حَضر بو عبّدالله لا وله بو جغ رال نیقی بالکلام تلد توت 


هه ضرنث قآ جَعْفرالدوَانیقی وَلم یال ما قذ رت الیّه هواس 


فأخضر بو ده جعفز 80 قح فی الستر الاو وه یَمول: «نا افی 
مُوسی فرعَونْ. یا کافی مُحَمّدٍ الاخزاب». ثم لح فی اسثر الذی بَیه وین 


لصو وَهُو ول یا دنم نم تکلم بکلاموأطق ش تیه ولم آذر ما لذی ی قال. 


۳۳ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


۳ 
4 م95 


ری القضر یوج بي که یا في موج البخار ریت اَْنضور وم شعی 
ین یی آبی عبداللّه از حافی لدم ومَکشوف لس قد اضطکت أسائه 
وَارتَعَدت فرانضه. ود شا وَبَضعَرٌ سَاعة و + تون َخَد بعضد 
آبی تالا وه ی مریر که وب ین هکم رال ین ی 


۳۹ 
۳ 


سید تم قال :یب سول اللّه ما يا بك فی هذا لت ؟ 


قل له النشوز: سل ما هلت . 


ال َو بل حاجتی أَن 


لا تد تذونی ختی أجیبک. ولا تال ی حتی 
سل عنک. 

وَدعا نیقی بالدواویچ راك وَاسَمُور رَالحَاصل هو یرتم فنام تحت 
ف تب لا في نضف لب مان اي عنذ رآبهبجایساءققال: لش نت 
يا محَمَذ؟ 


قلت : نعم یا امیرالمَومنین 


مُحَمَد. ما َخضَوث با عبدالّه جغقر 


مه یر ی مه 3 ی اه 38 _نه مس 3 وه و 2 9 
ی مُحَمّد وقد هَمَمَتٌ من السوء ما قذ هَمَمْتٌ به ۸ زاقش یت فد عنوی یلید 


جَمیمٌ البلد وَقذ وضع شفته السْفُلی ذ فی أسّْل قیّْی یی هذه وَفهُ میا فی ی 


لا در «عیون المعجزات» آمده است: وقد همم من السُوء بمّا... ؛ 


حدیث (6۳) ۳۳۵ 


مقامی وَهو یی بان طلق لت عَربن مین وَیقول : با يد ال ناه -عّ 


* ۶ و 


وش یی ومیل دنت بجغفر بن مُحَمَّ حَدنا لك 


هه و 


مَعٌ قضرك هذا 
فطاش عقلی وَارعَدتْ فرائصی . 

تال مخمد. قلث؛ آسخذ ها با آمیزالمزمنین ؟ 

فقال ی : :کش ویْلک! آما تلم آن جَعفر نم محَمٍّ وارث بیصن 
وعند؛ الاسم الاغظم مرو الذی لو ره ی الیل تاره وعلّی اه رلاظل 
وعلی البخار لسکََت. 

فلت لهٌ: یا أمیرالمومنین یق :فده علن شانه ولا تسال عله بشد ززمته شاء 

ال المنْضور: والله لا سل عنه بدا 

قال تم : فوالل با شال مه یی 2 کل :۱0 

محمد بن اسقنطری می‌گوید: من از خواص منصور(ابو جعفر دوانیقی) بودم 
و به امامت جعفر بن محمّد صادق 3 اعتقاد داشتم. روزی بر ابو جعفر دوانیقی 
(در حالی که دستانش را به هم می‌مالید و آه سردی می‌کشید) وارد شدم 
پرسیدم: ای امیر مومنان» این فکر و بی‌قراری برای چیست؟ 

منصور گفت: ای محمّد. بیش از هزار نفر از ذریةُ فاطمه (دختر پیامبر) را به 
قتل رساندم و سیّد انگشت‌نمای آنها را وانهادم. 

پرسیدم: ای امیر مومنان. او کیست ؟ 

منصور گفت: وی فرزند محمّد است. 
۱. مدينة المعاجز ۵: ۰۲۶۶-۲۶۱ حدیث ۱7۰۵؛ عیون المعجزات: ۹۱-۸۹؛ نیز بنگرید به» بحار 


لأنوار 2۷: ۰۲۰۳-۲۰۱ حدیث ۶۷(و جلد ۸۳: ۳۰۰-۲۹۹ حدیث 1۲؛ و جلد ۰۲۹۹-۲۹۸:۹۱ 


حدیث 1). 


۲۳۹ صحيفة الابرار (جلد نهم) 


به منصور گفتم : جعفر پن محمّد. شخصی است که عبادت او را رنجور ساخت و 
با آنس با خدا از ماسوای او و از آنچه در دست شاهان است» روی گرداند. 

منصور گفت: ای محمٌّد» می‌دانم که تو هم به امامت او قائلی » وا وی امام 
همة این خلق می‌باشد لیکن پادشاهی نازاست, بر خود سوگند یاد کردم که روز 
را به شب نرسانم مگر اینکه از او آسوده شوم. 

محمّد می‌گوید: به خدا سوگند. از شذت غم خانه بر من تیره و تار شد. 

سپس منصور سفره‌های غذا خواست. سه رطل خورد و نوشید. آن گاه به 
دربان امر کرد که همه را از آن مجلس خارج سازد و جزمن و او باقی نماندیم. 

آن گاه منصور. جلاد را صدا زد و گفت: وای بر تو ای ادا 

جلاد گفت: ای امیر ممنان گوش بفرمانم. 

منصورگفت: هرگاه جعفر بن محمّد را احضار کردم و با او هم سخن شدم و 
کلاه از سر برداشتم» گردنش را بزن. 

جلاد گفت: باشد ای امیر مومنان. 

محمّد می‌گوید: زمین با همه فراخی‌اش بر من تنگ شد. خود را به جاد 
رساندم و پنهانی به او گفتم: وای بر تو! جعفر بن محمّد رامی‌کشی و رسول خدا 
را خصم خویش می‌سازی! 

جلاد گفت: وال اين کار را نمی‌کنم. 

پرسیدم: چه کار می‌کنی ؟ 

جلاد گفت: هنگامی که منصور ابو عبداله را احضار کرد و به سخن با او 


حدیث 6۳ ۳۳۷ 


پرداخت و کلاه از سرش برداشت. گردن ابو جعفر دوانیقی را می‌زنم و باکی 
ندارم چه بر سرم می‌آید و سرنوشتم به کجا می‌انجامد. 

گفتم: رأی کورسگی انسیکا. 

ابو عبدالّه جعفر لب احضار شد. در پرده اوّل خود را به [نزدیک ] او 
رساندم می‌فرمود: «ای خدایی که موسی را از شرّ فرعون کفایت کردی. ای 
خدایی که محمّد را از شر آحزاب بسنده شدی» سپس در پرده‌ای که میان وی 
و منصور بود. خود را به [نزدیک ] وی رساندم می‌فرمود: «ای دائم» سپس 
کلامی بر زبان آورد و لبانش را بست و نفهمیدم چه گفت. دیدم قصر (مانند 
کشتی در امواج دریا) مرا این سو و آن سو می‌برد. منصور را دیدم که سروپا 
برهنه. پیش پای ابو عبداله پادوی می‌کرد. دندان‌هایش به هم می‌خورد و 
شانه‌هایش می‌ارزید» لسظه‌ای سپاه و لحظه‌ای ورد می‌شد 5 ایتکه ان ابو 
عبداله لا را گرفت و او را بر تخت سلطنت نشاند و مانند برده پیش مولاء در 
حضور وی زانو زد. سپس گفت: ای فرزند رسول خدا. چه چیزی شما را در 
این وقت بدین جا آورد؟ 

امام ‏ فرمود: مرا فرا خواندی. اجابت کردم. 

منصور گفت: هر آنچه می‌خواهی بفرما. 

اما فرمود: حاجتم این است که فرایم نخوانی تا اجابتت کنم» و از من 
نیرسی تا از تو نبرسم. 

منصور گفت: باشد» هر طور شما راحتید. 


۲۳۸ صحیفة الا برار (جلد نهم) 


منصور, در حالی که می‌لرزید. لحاف و پوست فتک "و سمور و حواصل 0 
خواست و زير آن خوابید تا اينکه در نیمه شب بیدار شد» چون از خواب 
برخاست مرا دید که بر بالینش نشسته‌ام پرسید: ای محمّد» تو اینجا نشسته‌ای؟ 

گفتم: آری. ای امیر ممنان. 

گفت: به من کمک کن تا قضای نمازم را به جا آورم و ماجرا را برایت بگویم. 

چون از نماز فارغ شد» رو به من آورد و گفت: ای محمّد. چون جعفر بن 
محمّد را احضار کردم و آن سوء قصد رامی‌خواستم به انجام برسانم. اژدهایی را 
دیدم که با دّمش دور همه شهر حلقه زده است. لب پایین خود را در پایین این 
عمارتم و لب بالایش را در بالای جایگاه من نهاد و با زبان عربی فصیح و گویا و 
روشن ندا می‌داد و می‌گفت: ای بنده خدا. خدای طّ مرا برانگیخت و امرم کرد 
که اگر دربار؛ جعفر بن محمّد دست از پا خطا کنی » تو را با همین کاخت ببلعم. 
[با دیدن این صحنه ] عقل از سرم پرید و شانه‌هايم لرزید. 

محمّد می‌گوید: گفتم: ای امیر مومنان» آیا این کار سحر و جادو نبود؟! 

منصور به من گفت: ساکت باش» وای بر تو! آیا نمی‌دانی که جعفر بن محمّد 
وارث پیامبران و اوصیاست و نزد وی اسم اعظم در گنجه‌ای است که اگر بر شب 
بخواند. روشن می‌شود و اگر بر روز بخواند. تاریک می‌گردد و اگر بر دریا 
بخواند. آرام می‌گیرد . 

۱. فک [سنجاب ]: جانوری شبیه روباه و کوچک‌تر از آن است که گوش‌های دراز دارد و پوست 

سرخ رنگ او را آستر لباس می‌کنند یا از آن پوستین می‌دوزند (فرهنگ عمید, ذیل واژة فنک). 


۲ حواصل (حواصیل): پرنده‌ای شبیه لک لک است که منقاری بلند و گردن و یاهای دراز دارد و 
بیشتر در کنار آب‌ها می‌نشیند (همان ذیل واژ؛ حواصل). 


حدیث (6۶) ۲۳۹ 


گفتم : ای امیر مومنان, او را به حال خویش واگذار و از اين پس؛ جویایش 
مباش. 
منصور گفت: واله» هرگز از او پرس و جو نکنم. 
محمّد می‌گوید: به خدا سوگند [پس از اين ماجرا] هرگز منصور جویای او 
ند 
[یادآوری ] 
می‌گویم: از «الاقب فی المناقب» ( و «راحة الأُرواح» ( مانند اين روایت با 
اندکی اختلاف نقل است؛ نیز در «ُهُج الدْعَوات» در دو جا این روایت هست 
جز اینکه اسم راوی در آن. «عبدالّه اسکندری» است ( و شاید این نام مُعْرّب 
«اسقنْطری» *) باشد . 
حدیث (۶۴) 
[حکابت آدای دین داود کی 
الخرائج والجرائح. اثر راوندی 4 . 
در باب چهاردهم, از داود بن کثیر رف روایت است که گفت: 


رصم 
هد لیا 


کُن عند آبی عبدالله الا ققال لی: ما لی آری لونک متیر 


فلان . 

۱. الثاقب فی المناقب: ۲۱۰-۲۰۸ حدیث ۱۸۶. 
۲ راحة الأُرواح: ۲۰۱ -۲۰۲. 

۳. مهج الدعوات: ۰۱۹-۱۸ 

6 در «راحة الارواح»» «اسقنطوری» ضبط است. 


فلث: وی 0 وال البخر ولاز 

قال الذی یحفْظك فی ارو حافط 0 : فی بح دوف للانا ما ارت 
ار ولا یت الثمَاژ وّلا اخضَرّت الاشجاز. 

ال دا:فرکیث ار حتی کت حَیث ما شا ال ین لاخ ید 
مسيرة مائة َعشرینَ تما - خرجت قبل الوا یز وم الجُمعة ماه مه 
و نز ماع یقن السَمَاء الی جَدّد مه : یا داد هذّا 
وا فضاء دنک فافع رأنك مد سَفت. 

ال : قرف رس نوی عَلیْکَ بغا وَراء لاکمة 4 شراب انیا تاذ 
صفانخ من ذغب مر موم لخد بان ه وفی الجانب لح مکیوبٍ : هذا 
عطاوتا ام از نك بغیوجتاب. 

قال: نها ولا یمه لا تخصی. فقلتْ: لا أخد خدث فیها خی آتن دی 
نها فدخَلت علی آبی عَبداله لد 

:با دا ان ۳ او اي سطع ‏ لا ما بت هن الب هه 
نم لك هن مین طاء من رب کریم اند له 

قال داوذ: فسأت معا خادمه. فقال: ان لک لت 0یْحَدت آضعا اب منم 


ک 


۱ در «الخرائج» (نسخة نور ۳/۰ «تروْعْنيِ» ضبط است. 

۱ در بعضی از ماخذ «حافظّك» و در بعضی دیگر «حافظٌ لك» ضبط است. 
ه در «الخرائج» و «مدينة المعاجز» آمده است : عطاوّنا لك ... 

۰ در «الخرانج». «مَن الذّهب والفضة» ضبط است. 

. در «الخرائج» آمده است: کان في ذلك الوقت. 


سا هت حم 


۰ 


نیت 64 ۲۱ 


مه وس یال مقبلاً هم يدهم بل ما کرت فلمّا خضرت 
ام فصلی هم 

ساأث آُولنك کلهم جمیعاً 0 فحکوا لی الْحکایة :+9 

داود رَقّی می‌گوید نزد امام صادق لثذ بودم؛ پرسید : چرا رنگت پریده است؟ 

گفتم: بدهی سنگین بزرگی رنگم را دگرگون ساخت. قصد دارم از راه دریا به 
سنّد نزد برادرم (فلانی) بروم. 

فرمود: اگر می‌خواهی این کار را بکن . 

گفتم: هو دریا و تلاطم آن مرا به وحشت می‌اندازد. 

قرمود: کسی که تو را در خحشکی نگه می‌دارد» در دریا هم حافظ توست. ای 
داود» اگر ما نبودیم نهرها جریان نمی‌یافت و میوه‌ها نمی‌رسید و درختان سبز 
آعتی سل 

داود می‌گوید : سوار کشتی شدم تا اینکه پس از ۱۲۰ روز حرکت. به ساحل 
دریا رسیدم. روز جمعه پیش از ظهر بیرون آمدم آسمان ابری بو ناگهان نوری 
از فراز آسمان تا سطح زمین درخشيد و صدای آهسته‌ای به گوشم رسید که: ای 
داوی ایور رفت: ومان ظبای این رسد سرت وزبالا بباری+ به سلادکه ری . 

می‌گوید: سرم را بالا آوردم ندا آمد: پشت آن تپ سرخ را بجوی. به آنجا 


درآمدم صفحه‌هایی از طلای سرخ وجود داشت که یک طرف آن صاف بود 


۱. در «الخرائج» و شماری از مأخذ ضبط بدین‌گونه است: فلما حشرت الصلاٌ ... قال داود 
قسالیت هو لام نجهیهاً بب 

. الخرائج والجرائح ۲: 1۲۳-1۲۲ حدیث ۲۳؛ مدينة المعاجز 1: ۰44 حدیث ۱۸۳۱؛ بحار 
أُنوار 6۷: ۰۱۰۱-۱۰۰ حدیث ۱۲۰؛عوالم العلوم ۲۰: ۳۱۸-۳۱۷. 
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و در طرف دیگر نوشته شده بود: این عطای ماست آن را بی حساب به دیگران 
بده یا برای خود نگه دار. 

می‌گوید: آنها را که قیمت بی‌شمار داشتند -گرفتم و با خود گفتم: تصوفی 
در آنها نکنم تا به مدینه درآیم . به مدینه آمدم و بر ابو عبدا لا وارد شدم. 

امام 3 فرمود: ای داود. عطای ما نوری بود که برای تو تابید, نه طلایی که به 
دستت آمد. لیکن آنها گوارایت باد. عطایی است از جانب پروردگار کریم (خدا 
را سپاسگزار باش). 

داود می‌گوید: ماجرا را از معتّب خادم آن حضرت جویا شدم. گفت : امام لا 
در آن وقت با اصحابش (خیتّمه» خمران عبدالأعلی) سخن می‌گفت. به آنان 
روی آورد و مثل آنچه را بیان داشتی به آنان گفت. چون وقت نماز رسید. 
برخاست و با آنها نماز گزارد. 

می‌گوید: از همة آنان. سوّال کردم. آن حکایت را برایم تعریف کردند. 

[عظمت شخصیّت داود رَقّی و غالی نبودن وی ] 

می‌گویم: بیشتر اخباری که از داود رَفی روایت است. اخبار شگفت و 
طرفه‌اند و همین امر باعث شد که بعضی از ضعفای متقم بر او طعن زنند با 
اینکه روایات بدون معارضی در مدح وی از ائمّه 95 رسیده است: 

در یکی از اين اخبار از امام صادق ی روایت است که به اصحابش امر فرمود 


او را نسبت به آن حضرت. به منزله مقداد نسبت به رسول خدا حول قرار دهند. ٩٩‏ 


۱ الاختصاص: ۲۱۹؛ متن روایت چنین است: فما منزلة داود بن کثیر ال سنکم ؟ قسال: منزلة 
المقداد من رسول الّه؛ از امام 8 پرسید: منزلت داود بن کثیر قّی پیش شما چگونه است؟ 
فرمود: مانند منزلت مقداد نزد رسول خدا. 


عظمت شخصیت داود ری ۱:۳ 


ه در خبر دیگری است که وی از اصحاب قائم 3 می‌باشد. ۲ 
با وجود این آنان در وی خدشه کرده‌اند؛ احمد پن عَبُدون می‌گوید: 
ما ریت له حدیفا سدیدا+0 
در موارد اندکی» از وی حدیث استواری را دیدم. 
و امّا به نظر ما همین احادیث داود رقی» بر بزرگی و عظمت شأن وی رهنمون 
است ؛ زیرا آنان (9ل9 فرموده‌اند: 
اغرفوا مازل شیعینا بقذر روّاناتهم :0 
به اندازة روایاتی که شیعیان ما از ما نقل می‌کنند» منزلت آنها را 
بشناسید . 
مقصود از این سخن. تنها کثرت روایت نیست ( گرچه این کار نیز از ادلة 
نقطاع راوی سوی آنها و اختصاص وی به ایشان است) لیکن مقصود اصلی از 
این سخن» مضمون روایت است ؛ چراکه محتوای حدیث. از میزان معرفت 
شخص و منزلت وی نزد آنان لو پرده برمی‌دارد؛ زیرا آنان 9 بر آسرارشان 
جز کسانی را که برای این کار سزامند می‌دیدند آگاه نمی‌ساختند. 
آنچه از حال داود رقّی و روایات وی به دست می‌آید این است که وی در 
سلک آنان 22 درآمد. 


۱ الایقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعه: ۲۱۵. 
متن روایت در «رجال کشّی: : ۲ حدیث ۷۵۱ چنین است دمن شم و َنظر الی رل ین 
آصحاب الم ری مذا؛ هرک ر نگ بهمردی از اصحاب قائم 1 شا می‌سازد به این 
شخص بنگرد. 

۲ وجال این داود: ۸26۲ شمار4 ۶۱۷۳ وجال تجاشی : ۱8۹ ؛ شمارة *81. 

۳ بنگرید به, الغيبة (نعمانی): ۲۲؛ رجال کشی: ۳. حدیث ۲؛ بحار الأنوار ۲: ۸۲ و۰۱6۸ 
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اینکه ابن غضائری وابن غَبَدُونْ (و همتایان آنها) بعضی از آسرار را تاب 
نمی‌آورند (و اندک بودن معرفت آنها نسبت به مقامات ائمّه (82) نقصانی در 
شخصیّت بزرگان حدیث پدید نمی‌آورد ؛ زیر (چنان که در عنوان‌های این کتاب 
شرح دادیم) عقول و اجتهادات آنها در عقاید حجّت نمی‌باشد. 

ما با اینکه در اخبار به شذت جست و جو کردیم. از این شخص جلیل» 
حدیثی را نيافتیم که از آن رايحة ارتفاع و غلو و خروج از راه و رسم استوار به 
مشام برسد» سوای اخباری که آنها -میان متأخران اصحاب ما از مقبولات‌اند؛ 
اخباری که کسانی را که در آنها توقف کنند از مستضعفانی می‌شمارند که باید در 
انتظار امر خدا بمانند 0(و ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است). 

حدیث (۶۵) 
[جلادی که به جای قتل امام صادق ‏ و فرزندش: 
دو شتر را کشت و خجل شد ] 

الخرانج والجرائح. اثر راوندی ۶ 

در این کتاب (در باب چهارم) از ابو خدیجَه از شخصی از کنده ( که جلاد 
بنی عبّاس بود) نقل است که گفت: 


جَاء دیق بأيي بل« ولشتاعیل مر لها اسان في 
-علیّه للع ۳ آبی عتدالله از 0 یی تشحو وضربهٌ بسیفه » حتی 


۷ تضمین یذ ٩‏ ۰ سورة توبه است: ۰ «وخَون مرجَون مر الا هم و شوب صلیهم 4 
و دیگرانی کارشان به امر خدا موقوف است. یا عذابشان می‌کند یا توبه‌شان را می‌پذیرد. 
۲. در شماری از مآخذ آمده است: فأتی -علیه لته -أبا عبداله لفٍْ. 


حدیث. (۵) ۷:۵ 


رز 2 


له ثم أََد (سماعیل لته ات ساعة ثم له ثم جَاء اه 


لماح اد و عبداله فا زاسماعیلٌ جَالسان قاس 

فقال بو الدوانیق للرَجُل: آلشت رَعَمتَ نك لَهُما؟ 

قال : بلی لد عَرَفهمَا "ما أَغرفک. 

قال: فاذهَبٌ الی وضع اي ما فد فجاء فا مجزوزیْن. 9 

قال: : قبهت ورجع نکش رات وعرفه ما ری . 

کار دق ری ان اب منز : وم ما لو تما 


سا وا 2 شب نهُْ) ۵,۵ 


شخصی از کنده می‌گوید: ابو دوانیق امام صادق مٍ و اسماعیل را آورد و 


دستور قتلشان را داد. آن دو در خانه‌ای حبس شدند. 


جلاد (لعنت خدا بر او باد) شبانه نزد امام ثٍ آمد. آن حضرت را [از زندان ] 


بیرون آورد و با شمشیرش زد تا اینکه او را به قتلل رساند. سپس اسماعیل را 
گرفت تا بکشد. اسماعیل لحظه‌ای با او گلاویز شد» سپس جلاد او را نیز کشت 


آن گاه پیش منصور آمد. 


هس حم 


تفت 


۲ در «بحار»» مد َغرفهُماه ضبط است. 

هر جع آزاره اس بجزورین مَنحورَیْن . 

. در باعل (گفولهه ضبط استه شبط بو لف 1 حطای. نوشتاری است: 

. سوره نساء (۶) ی ۱۵۷. 

. الخرانج والجرائح ۲: ۰1۲۷-۲7 حدیث ۲۷؛ بحار لأنوار 1۷: ۰۱۰۳-۱۰۲ حدیث ۱۲۷. 
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منصور پرسید: چه کردی ؟ 

گفت: هر دو را کشتم و تو را از (شر] آنها راحت کردم. 

چون صبح شد. امام لا و اسماعیل نشسته بودند و اجاز ورود بر منصور را 
خواستند. 

ابو دوائیق از جلاد پرسید: [اين دو را می‌شناسی ] مگر نمی‌پنداشتی که آن دو 
را به قتل رساندی؟ 

جلاد گفت: آری, آن دو را شناختم (چنان که تو را می‌شناسم). 

منصورگفت: به جایی که آن دو را کشتی برو. وی به آنجا رفت. دو شتر کشته 
وا در آن مان فیل, 

می‌گوید: جلاد حیران ماند و برگشت و سر به زیر افکند و آنچه را دید بیان 


اشست: 

منصور گفت: آحدی این ماجرا را از تو نشنود! این امر مانند قول خحدای 
متعال دربارة غیسی است که می فرماید: داو را نکشتند و به دار تردئد» لیکن امر بر 
آنها له شدا: 

حدیث (۶۶) 
[داستان چهار پرنده‌ای که به دست امام صادق 1 کشته 
و سپس زنده شدند ] 
الخرائج والجرائح. اثر راوندی ۲ . 
در این کتاب (در باب هفتم) از یونس بن ظبیان روایت است که گفت : 


حدیث 610 ۳:۷ 


نت عند الصّادق لا مَم جَمَاعة. فلت : قَْلْالله تالی لازاهيم: «فخْذ أَربعة 
من الط ای نتَقَا من ناس مُحتلفة و من جنس واحد؟ 


قال: نیون آن رد مه ؟ 


قال: یا طاوّش. فاذا طاووش طار الی حَضرته. ۰ 


مر با کلها. وتفطیمها تلف ریشها .ون بلط لك که فد پیفض . 


لد برأس الطاژوس . ال : یا طاّوش رت لحمه وعظامه ره ی 
غیرها حّی اضق لك کل برأسه. ام وش ین یدحا 

تم صاح بالغراب کذیک. وبالبازی وَالحمامة کذلک. فقامث کُلها أَحَياء بَِن 
یه :0 

یونس بن ظیْیان می‌گوید : با جماعتی نزد امام صادق اه بودم. دربارةٌ این 
سخن خدای متعال به ابراهیم پرسیدم که می‌فرماید : «چهار پرنده بگیر و آنها را 
به هم بیامیز» آیا این چهار پرنده از اجناس مختلف بودند یا از یک جنس ؟ 

امام ‏ فرمود: دوست دارید مثل آن را نشانتان بدهم؟ 

گفتیم: آری. 


فرمود: ای طاووس (بی‌درنگ طاووسی پرید و پیش آن حضرت آمد) فرمود: 


۱ سوره بقره(۲) ی ۲۰۰ 
۲. الخرائج والجرائح ۱: ۲۹۷ حدیث 4؛ بحار الأنوار 1۷: ۰۱۱۱ حدیث ۱۶۸. 


۲۸ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


ای کلاغ (ناگهان کلاغی در حضورش نمایان شد) فرمود: ای باز (بازی پیش 
رویش هویدا شد) فرمود: ای کبوتر( کبوتری جلو او پدیدار گشت). 

سپس امام لا دستور داد آنها را سر ببرند و پاره پاره سازند و پرهایشان را 
بکنند و همه‌شان را به هم بيامیزند. 

آن گاه امام ی سر طاووس را گرفت و فرمود: ای طاووس! دیدم گوشت 
و استخوان و پر طاووس از میان اعضای آن پرندگان جدا شد تا اینکه همه‌شان بر 
سر طاووس پیوست و طاووس زنده نزد آن حضرت ایستاد. 

سپس آن حضرت. کلاغ و همچنین باز و کبوتر را بانگ زد. همه‌شان زنده 
جلو آن حضرت ایستادند. 

حدیث (۶۷) 
[قدم زدن امام صادق اب( در میا آتش ] 

الکافی . اثر کلینی *4. 

بعضی از اصحاب ما روایت می‌کند از ابن جمهور از پدرش, از سلیمان بن 
سماعه. از عبدالّه بن قاسم. از مُمْضل بن عمّر که گفت: 

َجُه و جفقر المنضور |لی الحسن بُن رید وَُوَ والیه علی الحرمین نآرق 
عَلی جفقر ن مُحَمّد دارة.فلقّی الا فی دار آبی عَبداللهلْ فأدّت انار فی 
لباب والدهلیز. 

فخرج بو عبدالها یخی از وَیمشی فیها وَیقول: نا نآرق الر. 
آنا ْْابَْاهيم خلیل ال :0 


۱. الکافی ۱: ۷۳ حدیث ۲. 


حدیث (۱0) ۳:۹ 


مُفضل بن عم می‌گوید: ابو جعفر منصور به حسن بن زید (استاندارش بر 
مکّه و مدینه) پیغام فرستاد که خانة امام صادق 3 را به آتش کشد» وی این کار را 
کرد و آتش در و راه‌روها را فرا گرفت. 

امام صادق ع بیرون آمد در حالی که میا آتش گام می‌نهاد و در آن 
راه می‌رفت و می‌فرمود: منم فرزند آعراق ای ( منهم فرزند ابراهیم 
خلیل الله. 


۱ آعراق لثّری» لقب ابراهیم خلیل ْ است(م زلف :). 
مازندرانی در «شرح الکافی ۷: ۲۶۱» می‌گوید: اعراق جمع عرق ( که همان اصل است) می‌باشد ؛ 
یعنی منم فرزند اصول زمین یا اصول اهل آن ... مراد از «اصول» انبیاست که خاتم انبیا و ابراهیم و 
اسماعیل از آنهایند. 
زمین و اهل آن را به درختان و انبیا را بدان خاطر به اصول تشبیه فرمود که بقا و ثبات زمین به 
انبیاست ؛ چنان که بقای درختان و ثبات آنها به اصول (ریشه‌ها) ست. 
براساس روایت آنس از جبرئیل» پیامبر ع از نسل همع بن عدنان» است و از ام سلمه روایت 
است که گفت: شنیدم پیامبر عْ می‌فرمود: مدب عدنان بن دب ید بن ترا بن عراق ری 
(بحار الأٌنوار ۱۵: ۲۸۰). 
مجلسی 4 در «مرآة العقول 7: ۲۸) می‌گوید : گفته‌اند «آعراق الثری» کنایه از ابراهیم لثٍ است. در 
کتاب «اعلام الوری» و نیز صاحب «روضة الصفا» آن را لقب اسماعیل ط می‌داند. و نمی‌دانم 
وجه آن چیست. 
در «مقتضب الاأثر: ۵۰ - 4۵۱ (اثر ابن عیاش متوفای سال ۶۰۱ هجری) از عبداله بن یوب 
یا ابق ایح یا ان آغراق ری طابّث أرُومَتَه وطاب عُرّوقا 
ای فرزند ذبیح (اسماعیل) و ای فرزند «أعراق الّری»» که دارای ناد و تبار پاکی. 
در «ادب الطّف ۱۰: ۰۲۷۳ در قصید؛ شیخ عبدالکریم صادق (متوفای سال ۱۳۹۲ هجری) آمده 
است: 
وا اب آعراق الری من هاشم وأعزٌمن تخت السَمّاء قبیلا 
ومنم فرزند «آعراق الثری» از نسل هاشم. گرامی‌ترین جماعتِ روی زمین. 


۱/1 صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


حدیث (۶۸) 
[آگاهی امام ث به آنچه در ذهن و ضمیر افراد می‌گذرد ] 

از دلائل الامامق. اثر طبری عْ. 

از ابوالحسین محمّد بن هارون بن موسی. از پدرش روایت است که گفت : 
برای ما حدیث کرد ابوالقاسم» جعفر بن محمّد علوی. گفت: برای ما حدیث 
کرد عبدالله بن احمد بن تهيك (ابو العباس نخعی. شیخ صالح) از محمّد بن 
آبی عَمَیرء از ابن (ظ) آپی خسان. از جعفر بن هارون ریات که گفت: 

کل آطوف بالكبة وب و باه 1 لاف , ٩‏ فظث له قحَدّْتُ فی 
تفسی . فقلث: هدجه الله؟ ومد الّذی ا قیلاله میا الا بعفرفیه؟ ۱ 
علی منكبي. تم قال: أبترا با اجدً با لفی ضلال وشغر4 .9 ثم 
۳ 

ابن زیّات می‌گوید: در حالی که امام صادق 4 در حال طواف بود. کعبه را 
طواف می‌کردم. به وی نگریستم و با خود گفتم: [آیا] این شخص حجت 
خداست و کسی است که خدا چیزی را جز از راه معرفت او نمی‌پذیرد ؟! 

می‌گوید: در همین فکر نسبت به آن حضرت بودم که ناگهان امام لا از پشت 
سر دستش را به شانه‌ام زد. سپس [اين آیه را ] قرائت فرمود: «آیا از یک بشر از 
خودمان پیروی کنیم ؟! در این صورت. گمراه و دیوانه‌ایم» سپس از من گذشت. 
۱ در مخذ «في الطواف» ضبط است. 


۲ سور قمر(۵4) آیةٌ ۲۶. 
۳. دلائل الامامة: ۰۲۹۱ حدیث ۲4۶ مدينة المعاجز ۵: 4۵۳ حدیث ۱۷۸۷. 


حدیث (19) ۱۲۳۱ 


[یادآوری ] 
می‌گویم اف روایت را صفار 3 در «بصائر الدرجات» از علی بن حسّان. از 
جعفر بن زیّات ( "می‌آزرد: پا این تقارت که فر آن آمله امست؛ 
لت فی تفسی: هذا هو الذی ینم والذی و الامام وَُو کَذا 
وکذا: 0 
با خود گفتم: این شخص. کسی است که باید پیروی شود و 
هموست که امام است. در حالی که چنین و چنان است. 
حدیث (۶۹) 
[زنده شدن مرده به امر امام 4 ] 
مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهرآشوب ب. 
از «بصائر الدرجات» (اثر سعد بن عبدالّه قمّی) روایت است که گفت: 


که گفت: 
مان جنقر ین ند 1 علا نقال یی ما ۳ شنت خرن شاء له 
۰ مات )نی هه الق مرن بچيتي ۲ 
قال - ما ان امه ؟ 
لك ۷1 


5 در «بصائر الدرجات». جعفر بن هارون بن یات ثبت است. 
۲ بصاثر الدرجات ۱: ۲۶۱-۲۶۰ حدیث ۲۱؛ بحار الأُنوار 1۷: ۰۷۰ حدیث ۲۵. 
۳ در «اثیات الهداة :۰۲۰۷ حدیث 6۲۱۳ همین‌گونه آمده است. در دیگر مخذ «أن یَجیّنی» ضبط 


است . 


۳۲ صحيفة ال برار (جلد نهم) 


ال :یا مدق پاذن له ون جعف رن مُحَ 

ام وال َو ول :اه +00 

جذ محمّد بن راشد می‌گوید: از امام صادق 1 نشانه‌ای [بر امامت آن 
حضرت ] خواستم. فرمود: هرچه می‌خواهی بپرس» ان شاء اله» خبرت می‌دهم . 

گفتم: برادری دارم که در این گورستان دفن است. او را امر می‌کنی که مرا 
اجابت کند ؟ 0 

پرسیل: تامش چچه بود؟ 

گفتم: احمد. 

امام لا فرمود: ای احمد به اذن خدا و اجازة جعفر بن محمّد» برخیز! 

به خدا سوگند» وی برخحاست در حالی که می‌گفت: او را پیروی کن . 

حدیث (۷۰) 
[خبر غیبی امام دربارة انقراض بنی عبّاس ] 

الکافی. اثر کلینی 4 . 

درکتاب الروضه از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن آبی عُمّیر. از المُفْضَل 
بن یزید. از امام صادق ی روایت است. می‌گوید: 
یم ال ی علی: قد اختلف هولاء فیما تیم 


۶ ۳ 


و ۳ 


فقال : دع ذا نك . انما یَجی ء فاد آمرمم من حَیْتْ بَدء " صَلاحْه ؛ ۵ 


. مناقب آل آبی طالب 6: ۲۳۹؛ بحار الأْنوار 6۷: ۱۳۸-۱۳۷ حدیث ۱۸۸. 
. براساس ضبط مًخذ ترجمه چنین است: او را فرا می‌خوانی که نزدم بیاید؟ 
. در ماخذ «بدا» ضبط است. 

. الکافی ۸: ۰۲۱۲ حدیث ۲۵۷؛ بحار الأنوار 4۷: ۱۵7 حدیث ۲۱۷. 


ما ما مم 


چگونگی انقراض بنی عبّاس ۳۳ 


مفضّل بن یزید می‌گوید: در روزگار عبداله بن علی» به امام صادق بل گفتم : 
در میان اینان اختلاف افتاده است! 

امام 4 فرمود: آن را واگذار. فساد امر آنان از جایی بروز کند که صلاح آنها از 
آنجا پدیدار گشت. 

[چگونگی انقراض بنی عبّاس] 

این بند؛ ضعیف. میرزا محمّد تقی (مصّف این کتاب) می‌گوید: عبدالّه بن 
علیء همان عبداله بن علی بن عبداله بن عبّاس (عموی منصور دوانیقی) از بنی 
عبّاس است. 

مقصود راوی از اختلاف آنها. امید انقضای دولت آنهاست . امام ثٍ آن را رد 
می‌کند که پایان دولت آنها به اين [اختلاف‌ها ] نیست. بلکه فساد امر آنان از 
جایی است که صلاح آنها آغاز شد [و سامان یافت ] یعنی فساد آنها از خراسان 
پدید می‌آید. 

زیرا صلاح امر آنان به دست ابو مسلم مَروّزی خراسانی روی داد (چنان که 
در کتاب‌های سیره [و تاریخ ]هست) و فساد امر آنان چنین است. 

نقراض آنها به دست سلطان ملاکوخان (هنگامی که مُشتَعصم را کشت و 
بغداد را گرفت) رخ داد. 

و این حدیث از اخبار غیبی است که تصدیق آن برای کسانی که زمان هولاکو 
را درک کردند (یا پس از وی تا به امروز زیستند و از این پس خواهند آمد) 
نگاو قل, 


کلیتی (راوی این حدیث) از اصحاب میان قرن سوّم و چهارم است ؛ زیرا وی 


1 صحيفة الابرار (جلد نهم) 


نا 
از این رو. جعل این حدیث پس از وقوع [و ثبت ] آن؛ احتمال نمی‌رود. 
حددث (۷۱) 
(حکایت شگفت ] 
راحة الأرواح اثر حسن سبزواری ۶ . 
از واوة وف روایت است که گفتا: 
نت عد آبی عَباللء 4 بالعدیتة بذ َغْل عَلیّه شاب یی اققال آنو 
له لد :ما کیک یا شاب ؟ 


3 


قال: جُملث فد ی تدَزث علی نج هی فلمّا دَخلث الَدیة ات 

لد مب فنه کل تفر 

ال : جُعلت فدال 7 مات وسستها. 

ال : اهب قَنها کل تفر موی 

له من وق که 

ال داژد: فلت شاب :تک مک کرد َلی آبی عبداله 4 

قال : فرح الاب ات هو ضاحك. قال : خلت علیها 
وهی جَالسة وین ییاقب تفر ومویز کل متهما 

ال فقال لی: با داد أَلم تن ؟ 


حدیت (۷) ۳5۵ 


فَلمّا ان یوم ارو [عرَفة (خ)]. قال: یا اوه انی قد ات الی بت نی 


قال: اذا صلیتُ العشاء لاچزء تازجل بی اقب وَشدٌ زمامهّا. 
ففعلث. فحرَحٌ ود قا وف ۳ لخد ۰4" نم اشتوی علی ناته 
دی خلفه. فسنا ساعة من الیل ثم قال لی یادف آیخ ! لاه 


۶ 


تس ۳ 


مُحَمّدٍ خر ری یه ور فی ال لول ند ای 
وفی نی لحم والاغلاص . دک رکه سل بخ که و تسلش. 

لها طلعت الشخش مر الاب ومع مرن . فقالت الانرأٌلوْجها: هذا ای 
الذ فا من ایض ژوحی: یش مر لآ لا تفبض زوح شینتتا تن 
یُفُوا دور ؟ 

قال الاب : وی ۱ هَاسَیٌ لح جَف رب محَمّد اند 

قال: فابتدرت امه بل ی آبي له د. فقالَ لها آبو یداه او: یس 
علّی ااء مقر لین آبی طالب 0 9 


ت 


. سورهٌ توحید(۱۱۲) یه ۱. 

۲ این روایت در «راحة الأرواح» (چاپ دوم ۸ شمسی) یافت نشد؛ زیرا این کتاب خلاصة 
راحة الأُرواح (با حذف اسانید و برخی از احادیث) می‌باشد, نه اصل آن. 

۳ این حدیث با اختلاف (و به صورت خلاصه) در «بحار الانوار 1۷: ۰۱۰۵-۱۰۶ حدیث 4۱۲۹ 


اه است . 


۲۵۹ صحيفة الأبرا ار (جلد نهم) 


داود رقی می‌گوید: نزد امام صادق ‏ بودم که جوانی گریان بر آن حضرت 
وارد شد. امام 1 پرسید: ای جوان. چرا گریه می‌کنی ؟ 

وی گفت: فدایت شوم! نذر کردم با همسرم حج گزارم. چون به مدینه آمدم 
وی درگذشت. 

امام ث فرمود: [نزد همسرت ] برو. وی خرما و مویز می‌خورد. 

آن جوان گفت: فدایت شوم! وی مُرد» او را در پارچه‌ای پیچاندم. 

امام م12 فرمود: برو. وی خرما و مویز می‌خورد. 

آن جوان گفت: واه وی از دنیا رفت. کفنش کردم. 

امام 1 فرمود: [نزد زنت ] برو» وی خرما و مویز می‌خورد. 

داود می‌گوید: به آن جوان گفتم: مادرت به عزایت نشیند سخن امام لا را 
رد می‌کنی ! 

می‌گوید: آن جوان با تعجْب بیرون رفت» سپس خندان باز آمد. گفت: بر 
همسرت درآمدم در حالی که نشسته بود و پیشاپیش او کاسه‌ای از خرما و مویز 
بود. وی از آنها می‌خورد. 

می‌گوید: امام ث به من فرمود: ای داود. آیا ایمان نیاوردی ؟ 

گفتم: چرا؛ لیکن [می‌خواهم ] دلم آرام گیرد و اطمینان یابد. 

چون روز «ترویه» فرا رسید. فرمود: ای داود با اينکه [کعبه ] از من پوشیده 
نیست. اشتیاق خانة پروردگار را دارم. 


گفتم: مولای من . امروز. عرفه است [و ما در مدینه‌ایم ]! 


حدیث 4۷۱ ۳۷ 


۳ ۳ ۳ ۳ ی :1 

امام ث فرمود: هرگاه نماز عشاء آخر را خواندم» ناقه‌ام را بیاور و آفسارش را 
ببند . 

[داود می‌گوید: ] اين کار را انجام دادم امام 1 بیرون آمد و شروع به خواندن 
«قل هو ال آحد» کرد. سپس بر ناقه‌اش پابرجا شد و مرا پشت سرش سوار کرد. 
ساعتی از شب راه پیمودیم. سپس به من فرمود: ای داود. ناقه را بخوابان. 

پرسیدم: اینجا کجاست ؟ 

فرمود: اینجا بیت اه است. چون فجر برآمد. به «حیْ علی خیر العمل» 
(بشتاب سوی بهترین عمل) و «آل محمّد خیر البریّه» (آل محمّد بهترین 
خلق‌اند) اذان و اقامه گفت. آن گاه مرا در سمت راستش ایستاند و در رکعت ال 
[سوره ] «حمد» و (ضحی» و در رکعت دوم [سورة] «حمد» و «اخلاص)» را 
قرائت کرد. سپس قنوت خواند. پس از آن. به کسانی که پیش رویش بودند 
سلام داد و نشست. 

چون خورشید طلوع کرد. آن جوان به همراه زنش [از آنجا ] گذشت. زن وی 
به شوهرش گفت: این جوانمرد. همان شخصی است که به عزرائیل گفت: مگر 
خدا تو را امر نکرد که روح شيعة ما را نگیری تا نذرهایشان را به انجام رسانند! 

آن جوان گفت: وای بر توا این شخص. سید خلق. جعفر بن محمّد 3 
است . 

می‌گوید: آن زن می‌خواست به بوسیدن دست امام 3 مبادرت ورزد. امام 3 


به او فرمود: بر زنان جز معرفت علی بن آبی طالب تثلا [وظیفه‌ای ] نیست. 


۳۸ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


[یادآوری ] 
می‌گويم : در «مدينة المعاجز» ( به نقل از «الثاقب فی المناقب» ۷ و همچنین 
در «الخرانج والجرانح» "مانند این روایت (با اندکی اختلاف در بعضی مواضع) 
آمله ات 
[پیرامون فصل شهادت سوّم در اذان و اقامه ] 
می‌گویم: شاید همین روایت مستند کسانی است که به استحباب قول «آل 
محمّد خیر البریّه» ( آل محمّد بهترین مردمان‌اند) در اذان (بلکه در اقامه نیز) 
قائل اند . 
مَنعی از این کار وجود ندارد. بلکه این جمله (بر اساس آنچه از کلام شیخ 
طوسی در «المبسوط» به دست می‌آید) مدلول شماری از اخبار است؛ چراکه 
می‌گوید : 
امّا قول «شْهَدٌ ی لیا آمیرالمزمنین» ود آل مَحَمّد یر اب (بر 
اساس آنچه در شواذٌ اخبار آمده است) در اذان معمول علیه نیست؛ 
و اگر انسان این کار را انجام دهد گناه نمی‌کند جز اینکه این جمله‌ها 
از فصول اذان و از کمال فصول آن» نمی‌باشد (پس نیک بیندیش). ۵) 
این سخن شیخ طوسی: که این جمله «معمول علیه» نیست» ممکن است از 
باب مراعات حق تقیّه از سوی آنها) یا در خصوص اعتقاد به جزئیت آن باشد. 


۱. مدينة المعاجز ۵: ۰۳۹۲-۳۹۱ حدیث ۱۷۳۳ 
۲. الثاقب فی المناقب: ۰۱۸۳-۱۷۲ حدیث ۱۵۲. 
۳. الخرانج والجرائح ۲: ۰1۳۰-۲۹ حدیث ۲۹. 


۶ المبسوط ۹۹:۱ 


شهادت به ولایت در آذان ۳5۹ 


از این رو این عبارت با قول به استحباب تنافی ندارد (چنان که قول به 
استحباب . فتوای گروهی از متقذمان و متأخران می‌باشد). 

و امّا خصوص شهادت به ولایت و امارت امیرالممنین 2 [باید گفت که ] 
عمل همة متأخران بر این کار استقرار یافت و کار شایسته‌ای است؛ زیرا اخبار 
معتبری در این زمینه -به طور عام -بدون معارض وارد شده است و همین اخبار» 
در این عرصه. کفایت می‌کند. 

بالاتر از اين» همین اخبار در جزئیّت این فصل در آذان (اگر کسی به آن قائل 
شود) نیز بسنده است ؛ چنان که صاحب جواهر الکلام (از متأخران) بدان تصریح 
دارد. آنجا که پس از سخنی در این راستا می‌گوید: 

بلکه اگر اتفاق اصحاب [بر عدم جزئیّت شهادت سوم ] نبود» بنا بر 
صلاحیّتِ عموم برای مشروعیّتِ خصوص. امکان ادعای جزئیّت 
[اين فصل در اذان و اقامه ] وجود داشت (و امر [در این عرصه ] 
اساق ابیت 9۶ 

این قول» سین علینی است, 9 

و اما قول صدوق که می‌گوید: اين دو کلمه در آذان و اقامه؛ از برساخته‌های 
مُفّضه است ( که دسته‌ای از غلات‌اند. 


۱. جواهر الکلام ۹: ۸۷. 

۲ درنسخ شاگرد -در این قسمت -عبارتی آمده است که مولف ۶ در بازنگری (در نسخه اصل) 
آن را حط می‌زند و سیاه می‌سازد. 

۳ بنگرید به, من لا بحضره الفقیه ۱: ۲۹۰. 


۳۹۰ صحيفة الابرار (حلد نهم) 


تفویض ندارد. چراکه قطعاً می‌دانیم که اگر شارع اين دو کلمه را رأساً در آذان 
تشریع می‌کرد (چنان که دیگر فصول را تشریع کرد) تفویض لازم نمی‌آمد. 
حدیث (۷۲) 
[هستةٌ خرمایی که در یک لحظه درخت شد و بار داد و از درون یکی از 
خرماهایش منشور امامت بیرون آمد ] 

از الغيبة. اثر تعمانی 48. 

تعمانی #۶ می گوید: به ما خبر داد سَلامة بن محمّد. گفت: برای ما حدیث 
کرد ابوالحسن علی بن عمّر (معروف به حاجی) گفت: برای ما حدیث کرد 
حمزة بن قاسم عَلوی عبّاسی رازی گفت: برای ما حدیث کرد جعفر بن محمّد 
حسنی گفت: برایم حدیث کرد عبّید بن کثیر: گفت: برای ما حدیث کرد احمد 
بن موسی آسّدی, از داود بن کثیر رفّی. گفت: 

َخلث علی آبي عَببالّه عفر ی مُحَد اه بالْعديتة. فقال: ما لآ 
عا یا داود؟ 
ِِ« 


وه 


قلت یله و3 .خلفث بها عَ ند ره ابا َلی فرس مدا مصحفا 
ی 
رت سح وَالمنْسوخ والمقانی وَالْقرآن لین . وی ا مق انز کم 
فقال: یا دود لد ذعَیتْ پك داب . ثم نادی یا سَمَاعَة یم مهران. انتنی 
بسَلة ارطب فا بسلة فیها رب فتتاوّل ی لها واشتغرج او ین فه 


حدیت 49 ۳۹۱ 


ففرسها فی اضف ولیَث " وَأَّقَتْ. 

قضرّب پندهالی بُسرة من عَذّق فا واستخرج بلها راض ففضه وف 
2 فقّال :0 اف 

ره ادا فیه سطران: 

اسطر الا :لا ال ال لمخم سول له 

والانی: « اد ده هو عند اللّه انا عََر هر فی کتاب ال یوم خلق 


اسمَاوّات والازض مها أَرْعَةٌ رم لك الیْ لیم 4 ۳ عَلی بُنْ آبی‌طالب 


فلث: للم سول وم 

الق آن ی له آدع بل عام +۵ 

داود رَقّی می‌گوید: در مدینه. حدمت امام صادق ال رسیدم» پرسید: ای 
داود» چه چیز آمدنت را نزد ما به تأعیر ال ایض 9 


گفتم: حاجتی که در کوفه برایم پیش آمد. 


ص 


: در پیشقر ماخ آمده استهفَت وافقش واطلشت ب, 

. در مأخذ «وقال» ضبط است. 

د وی و یدز 6٩‏ ای ۳ 

. الغییة: ۰۸۸-۸۷ حدیث ۱۸؛ بحار نوات ۲۶: ۰۲۶۳ حدیث (و جلد ۶۷ ص ۰۱۶۱ حدیث 
۳ 


4 4 جم 


۳۲ صحبقة الابرار (حلد تهم) 


پرسید : در کوفه چه برجای نهادی؟ 

گفتم: فدایت شوم! عمویت زید راء در حالی او را ترک کردم که سوار بر اسب 
بود» مصحفی بر گردن داشت. با صدای بلند ندا می‌داد: پیش از آنکه مرا از دست 
دهید از من بپرسید. در سینه‌ام علم فراوانی است. ناسخ را از منسوخ باز 
می‌شناسم. و مثانی و قرآن مبین را می‌دانم و علّم میان خدا و شمایم. 

امام ی فرمود: ای داود. گمراهی‌ها تو را فریفت و در مسیر باطل فکند! 
سپس صدا زد: ای سَماعة بن مهران» سبد خرما را به من ده. سَماعه سبدی را که 
در آن رطب بود. آورد. آن حضرت. خرمایی را برداشت و خورد. دانه‌اش را از 
دهان درآورد و در زمین کاشت. آن خرما شکافت و رویید. شکوفه داد و خوشه 

امام ی به خرمای نو رسیده‌ای از خوشة آن دست برد» آن را دو نیم کرد 
و از آن منشور سفیدی را بیرون آورد. آن را گشود و به من سپرد و فرمود: 
بخوان! 

آن را خواندم در آن ورق. دو سطر بود: 

سظر اوّل: مخدابی چز الله تیست؛ مد وسول خجداست. 

سطر دوّم: «شمار ماه‌ها نزد خدا -در کتاب خدا روز خلق آسمان‌ها و زمین» 
دوازده تاست. چهار ماه از آنها حرام می‌باشد و این است دین پایدار» علی بن 
آبی طالب (امیرالمژمنین). حسن بن علی» حسین بن علی؛ علی بن حسین» 
محمّد بن علی» جعفر بن محمّد. موسی بن جعفر» علی بن موسی. محمّد بن 
علیء علی بن محمّد. حسن بن علی» حجت 9 . 


حدبت 69 ۳۱۳ 


سپس فرمود: ای داود» می‌دانی چه زمانی این نام‌ها در این برگه نوشته شد؟ 
گفتم: خدا و رسولش و شما داناترید. 
فرمود: دو هزار سال پیش از خلق آدم. 
حدیث (۷۳) 
[زنده ساختن محمد بن حنفیّة پس از مرگ برای سیّد حمیری ] 
از الثاقب فی المناقب. اثر محمّد بن علی بن محمّد طوسی طِ. 
از این کتاب نقل است که: 
تال السید انز هام سماعیل بُنْ مُحَمَّدٍ الجفیری: دخلْث علی ال ادق اقا 
ول له: اب رشول الب بلقبی لک فلت فی نیس علی شیء وان قذ یت 
عمُرٍی في محَیکم وَمَجَزث انا فیکم. 
ال : لت الا" فی مُحمٍ بُن ال 
خی متی والی متی نکم دیابن الوصی والت حَب رز 
تفوی بزضوی لا تال ولا شری ‏ با یک من الصّبابة ول 
و تیب اس کاب وب اشوین اند عو ره تمیته وَعن شماله .۳ بوتین 
برژقه یکره وَشیا. 
َیْحَ ان سول له ول لسن وین 9 کَائوا خر مه وقذ داقوا 
وت . 


۱ در «الثاقب» آمده است: آلست القائل ... 
۲. درماخذ بدین‌گونه ضبط است: أسَدٌ عن یمینه وم عن شماله. 


۳۹۶ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


قال: نم آبی أْبرَن یآ قذ صلی له وحضر دن ون 
ده قتضی بو لی بر وضرب یت لب وله تلی تانق الک 


رجُلٍ آییْض الرّأش واللحَية. یضارا عَن رأسه ووجهه وقولْ: با با 


قال: نا محَمد ی الحتة ان الامام ی بعْد لین علِْ بنْ الخسین. ثم تم مد 
یی ثم هذا 


نم آدغل ره فی الب ثم نضم الی. وال اسماعیل بُن محَمٌّد: 
ال پاشم ال ۷ هو .. خاک ان اکن رس 
دنت بدین غیر ما نت دنا . بها وهدانی وَاحذ لاس جَنقر 
فقلث فهیبی قذ تهََدت یره وال ندیی دی من بَعَموه 

سیّد ابو هاشم. اسماعیل بن محمّد حمیری می‌گوید: بر امام صادق تا 
درآمدم. گفتم: ای فرزند رسول خداء خبردار شدم که گفته‌ای من اعتقاد درستی 
ندارم و به چیزی نمی‌ارزم! در حالی که عمرم را در محبّتِ شما فانی کردم و در 
راه شما از مردمان بریدم. 

امام 4 فرمود: مگر تو دربار؛ محمّد بن حنفیّه این شعر را نسرودی: 

ای فرزند وصی که زنده‌ای و روزیات دهند تا به کی غایبی؟ تا چه زمانی ؟ این مدّت 


۱ در «الثاقب» آمده است: وَنهاني سید انلس ... 
۲ الثاقب فی المناقب: ۰۳۹۱-۳۹۵ حدیث ۳۲۲؛ مدينة المعاجز ۵: ۳۷۵-۳۷۲ حدیث ۱۷۲۶. 


حدیث (4 ۳3۵ 


- پیوسته در کوه رضوی پنهان و ناپیدایی» اشتیاق دیدارت ما را بی‌قرار ساخت. 

و براین باوری که محمّد بن حنفیّه در شعب رضوی به سر می‌برد» شیری در 
سمت راست و شیری در سمت چپ اوست» صبح و شام روزی‌اش را 
می‌آورند. 

وای بر تو! رسول خداو علی و حسن و حسین 3 بهتر از او بودند و مرگ را 

سیّد حمیری پرسید: آیا دلیلی بر این سخن داری؟ 

امام لثٍ فرمود: آری» پدرم به من خبر داد که بو وی تما گزارد و در دقنش 
حضور یافت و من آیتی را نشانت می‌دهم. 

سپس آن حضرت دستِ سیّد حمیری را گرفت و سوی قبری برد و با دستش 
به آن قبر زد و خدای متعال را خواند. قبر شکافت. مردی که موی سفید بر سر و 
ریش داشست: نماباخ شد؛ خاک از سر و سبوریت مي افشان ور مس گفبته: این ابو 
هاشم» مرا می‌شناسی ؟ 

سید حمیری گفت: نه. 

وی گفت: من محمّد ین حنفیّه‌ام» امام بعد از حسین» علی بن حسین است» 
سپس محمّد بن علی ؛ پس از او این شخص امام است. 

آن گاه سر در قبر فرو پُرد و قبر به هم آمد و اسماعیل بن محمّد. سرود: 

به نام خدا (که بزرگی از آن اوست) به دين جعفر درآمدم و یقین دارم که خدا مرا 
می‌بخشد و می‌آمرزد. 


دینی جز آن دینی که داشتم برگزیدم. يگانهٌ مردم» جعفر مرا به آن رهنمون ساخت. 


۳۹ 


صحيفة الاب ار (جلد نهم) 


با خود می‌گویم: به فرض بُرهه‌ای یهودی بودم و یا دین نصرانی‌ها را داشتم [مرا چه 


باک که اکنون به آیین حق گرویدم ]. 


[یادآوری ] 


می‌گویم: این روایت را ابن شهرآشوب از داود رَقّی به اختصار می‌آورد 
(چنان که سبک وی در نقل اخبارء نقل به اختصار است) و آن بدین گونه 


يف 3 ۳ 


لاس الجمیری نهذ کر ند الصّادق للٍ فال :سید کافه. ‏ 
ال : یا سی ی معا "خبي لک نتادانی لاش فیک ؟ 
قال: ما نك ذلك وت کَافربحجُه الدروَالرْمَان؟ 
خذ پیده له با دا فی البّت مب ی 
ید علی ابر فصاز اقفر شخض بن قبره نش یقْض الاب 


هن زابه ولیشی. 


تا 


2 


4 


فقال له الصَادق ال : من نت ؟ 
قال محمَِْ علی المْسَمی بان الحته. 
قال : فمَنْ آنا؟ 
ال : ربمم له في ادف 
فرح اس و : 
تجنْفرتُ باشم له ولآ :0 


۱ . در «مناقب آل ا طالب» ضبط بد نه است قاتا تال باس آنا کا ۳ 
بی ین ي آنا اف مع 
در بیشتر ماخذ آمده انسبتا : فأتاه وقال با سيّدي آنا کافز ... 
۲. مناقب آل آبی طالب ۶: ۲۶۵؛ بحار الأْنوار ۶۷: ۳۲۰ حدیث ۱۱. 


علت تفاوت نقل‌ها از یک واقعه ۳۷ 


به سیّد حمیری خبر رسید که نزد امام صادق مغ از وی سخن به 
میان آمد و امام 3 او را کافر شمرد. وی پیش امام لثْذ آمد کرد 
مولایم با این [همه ] محبّتی که به شما دارم و در راه شما با مردم 
درافتادم مرا کافر می‌نامید ؟ 
امام م1 فرمود: در حالی که به حجت دهر و زمان کافری» این 
محبّت. تو را سودی نمی‌بخشد. 
سپس آن حضرت دست سید حمیری را گرفت و به خانه‌ای 
درآورد» در آن خانه قبری وجود داشت. امام ا دو رکعت نماز 
گزارد سپس با دست به آن قبر زد قبر شکافت» شخصی از آن 
بیرون آمد. خاک از سر و ریشش می‌تکاند. 
امام 1 پرسید: تو کیستی ؟ 
وی گفت: محمّد بن علی که ابن حنفیّةٍ نامیده می‌شد. 
سپس امام 1 پرسید: من کیستم ؟ 
وی کت ؟ عفر بخ ممییل جیشت ]هر این زمات: 
سیّد بیرون آمد در حالی که می‌سرود: 
به نام خدا جعفری شدم و خدای» بزرگ‌تر [از هر توصیفی ] است . 
(علّت تفاوت نقل‌ها از یک واقعه ] 
بدان که اختلاف واقع در بعضی وقایع از نقل به معنای راویان از آن واقعه 
ناشی می‌شود. و عدم حفظ آن واقعه -به طور کامل بر وجه خودش -از سوی 


بعضی از آنها این اختلاف را افزون می‌سازد. 


۳/۸ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


حرص بعضی از ناقلان به تلخیص آن واقعه (به کمترین چیزی که مقصود را 
برساند) نیز در این راستا نقش دارد. 

اسباب دیگری نیز هست که ذکر آنها به طول می‌انجامد . 

از این رو کسانی که به اختلاف اخبار در بعضی موارد پی می‌برند نباید به 
اخبار بدگمان شوند. 

حدیث (۷۴) 
[سوار شدن امام صادق 1 و مفضّل بر دو شیر ] 

از دلائل الامام اثر طبری 4 . 

از ابو الحسین» محمّد بن هارون بن موسی روایت است که گفت: برای ما 
حدیث کرد پدرم نك گفت: برای ما حدیث کرد ابو علی» محمّد بن هَمٌام» از 
احمد بن حسین (معروف به ابن ابی القاسم) از پدرش, از بعضی از رجالش. از 
حسن بن علی بن یقطین. از سَعْدان بن مسلم. از قَضل بن عُمَر که گفت: 

ان المَنْضور ود بأبي عبالله ای الکوقة. فَل ذن " قال پی: با مقس 


فلمّا ان نشف الیل خرج وَخرَجْتْ مَعَُ اد نا سین مرج مت 


ال فرح وضرب بیدو الی یداه نم حملنی زویف ی 


۱. در ماخذ «أذن له» ضبط است. 


حدیث (۷۵) ۳۹۹ 
التدينة 0 ومع فلم یرل فی منزله ی قیم عاله؛ 0 

مفضّل بن عمّر می‌گوید: منصور امام صادق ٍْ را با خود به کوفه آورد. 
چون به آن حضرت اجازه داد. به من فرمود: ای مفضل. آیا می‌توانی همراهم 
بای ۲ 

گفتم: آری» فدایت شوم. 

فرمود: چون شب فرا رسید» پیشم بیا. 

نیمة شب آن حضرت بیرون آمد و من همراه او خارج شدم. ناگهان به دو شیر 
زین شده و لگام زده برخوردیم. 

می‌گوید: آن حضرت با دست به چشمانم زد و آن دو را بست» سپس مرا در 
پی خود بُرد. صبح‌گاه در حالی که من همراهش بودم به مدینه رسید. پیوسته در 
منزلش بود تا اینکه عیالش آمد. 

حدیث (۷۵) 
[اثر نیکی به موّمنان در طول غمر ] 

از دلائل الامامة. اثر طبری 4 . 

طبری ته می‌گوید: به من خبر داد محمّد بن هارون بن موسی ؛ گفت: برای ما 
حدیث کرد پدرم تفه گفت: برای ما حدیث کرد ابو علی» محمّد بن هَمَام. گفت: 
برای ما حدیث کرد احمد بن حسین (معروف به ابن آبی القاسم) از بعضی از 


۱. در «دلائل الامامة». س«ْسَبُم المدینة) ضبط است. 
۲. دلائل الامامة: ۰۲۷۰-۲۹۹ حدیث ۲۳۰؛ بحار لأنوار ۲: ۷6-۷۳ حدیث ۵. 


۳۷۰ صحيفة الابرار (جلد نهم) 


رجالش. از محمّد بن سفیان. از کسی که برای او حدیث کرد از جابر بن یزید» 
طفت؛ 

کُثث مَع آبي بل جالسذ َغل عٍَّ رل من هل اسان فقال 4 
جَملت دا نّي قدث وان فاضیتن لك وان نيما دوتآک. 

ال :قَاذمَبِ فأت بأّک. 

قال جَابرّ: فما ری أَشَد تنلیماً ملف ما رد علی آبی عَبله لخن مَضی 
فلا رثا بل 4 قالت: ها نی مر مك الموت پتزکی نماث چا 


سیّدی. و ی 1 


وال 19۳ ب باب وین فان الانسان تگون مه مهو له ون سته قیگون 9۸ 
فیجعله لاله سین سنةه ود اسان کون ره تلات وین سة کون غیر 


ز. یر له "فیجعلها تلائین + دیق 9 
جابر بن بزید می‌گوید: با امام صادق لا نشسته بودم که مردی از اهمل 
خراسان بر آن حضرت درآمد, گفت: فدایت شوم! همراه مادرم برای آدای حمّت 
آمدم مادرم پیش از آنکه به خدمت پراصل ۸ در گذشسگ. 
امام تب فرمود: برو مادرت را بیاور! 
جابر می‌گوید: در تسلیم در برابر سخن امام ان کسی را استوارتر از او ندیدم. 


وی سخن امام لا را رد نکرد تا اينکه رفت و مادرش را آورد. 


۱ در «دلائل الامامه»؛ و «عوالم العلوم ۲۰: ۰0۳۶ «فیجعلها» ضبط است. 
۲. درماغذ آمده است: فّ ال عم ... 
۳ دلائل الامامة: ۰۲۹۹ حدیث ۲۰۲+ مدينة المعاجز ۵: ۰۳۸۳-۳۸۲ حدیث ۱۷۲۸. 


حدیت ۸ ۲۳۷۱ 


چون مادرش امام صادق من را دید گفت: این شخص, هموست که از 
فرشتةٌ مرگ خواست مرا وانهد! سپس گفت: ای آقایم سفارشم کن . 

امام ات فرمود: به نیکی نسبت به مومنان پایبند باش؛ چراکه گاه عمر انسان 
۰ سال است. نیکی می‌کند و در نتیجه, خدا عمرش را ۳" سال قرار می‌دهد» 
و گاه عمر انسان 7۳ سال است از نیکی دست می‌کشد و در پی آن. خدا عمرش 
وا کوفاه می‌سازد و ۲۰ سال قراز می‌دهد. 

حدیث (۷۶) 
[فرستاه‌ن پیفام به صناحب بر‌هوت ] 

از دلائل الامامق. اثر طبری تْ. 

طبری ۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد ابو مُفْضل» محمّد بن عبداله, گفت: 
برایم حدیث کرد ابو علی. محمّد بن هَمَام گفت: برایم حدیث کرد عبدالّه بن 
محمّد. گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن حسین. از عبدالّه بن یزید بن 
حمّاد از پدرش» از عم بن بکر بن آبی بکر» ( از شیخی از اصحاب ماء گفت: 


۶ ۶ 


ی لد آبی باهذ دخل عَلیّه رل . فقال: جُملث فداك. ان آبی مات 


وان من نصّب الّاس .فلع من تطبه وَداوته آن کتم ماه نی فی حَیاته ود 
وفانه ولسث أَشك آَنهٌ رک مالا کثیرا 


۱. این ضبط. با متن «مدينة المعاجز» تطابق دارد. در «دلائل الامامة» مأحذ (نسخة نور ۳/۵) ضبط 
سند بدین گونه است :... برایم حدیث کرد ... همّام؛ گفت: برایم حدیث کرد عبداله بن علاء... از 
عُمَرء از بکر بن أَم بکر.. (از عمر بن بکرء از ابن مٌ بکر(خ)). 


۳۷۲ صحيفة الا بر ار (جلد نهم) 
۳۳۳۳۳ 000۳0۳۳۳۳ای ی چش با عنت ان ی 12 


مس و دش 


ال و حَبدالله اف آنت وله من لک وی رید مقر 


فقال له : لت فدال .الیل . 9 

ال :لک ۳ ولکن هتی لا سفق 

قال: وان صاحبٍ ها الحدیث یُغْرف بصاحب ب اسف نتم له بو 
عبدالله الا اّما وال له مب بهذا لاتم لی روت فان روحهٌ صَارَتْ ال 
برَهُوتَ وسَمّی له حَاحبِ روت ) ثم قال : ناد صاحبٍ برَهُوتَ باشمه ثلاث 
مرّات. فا سَیجینکَ. 

فأتی روت فقنادی صاحبٌ باشمه شمه ثلاث مَرّات. فجَبَه ی ال لك وه 
اه لطیلة. فادها لها وََضنها علی تیه ثم قال: جنت من علد مَْ 
قضّه ال ور بطاعت ما خاک ؟ 

قال رح : بر 

فما مرت |ذا هوق جَائّبي والسلاسلْفی له فا اب کی . 

ره حین کلم .فلت له : قذ کت ول لك هك عَما کت فیه. 

فقال بی : حصلت علیّ اسَْاء. نم قال بی: سل حاجَنك. 

لت : حاجتی الْمَال الذی خَلفَه 


۱ در «مدينة المعاجز و «عوالم العلوم» «مُهْنی لنا» ضبط است . 

۲ در نسخه‌ای «کلْ مالي 3ج ضبط است. 

۳ در «دلائل الامامةه لا ادف ضبط است. در «مدينة المعاجزه و «عوالم العلوم» آمده است: لا. 
لك ذلك . 


حدیث (۳) ۳۷۳ 


3 
تَ 


قال فی الَْسجد ی کنت 7 ترانی أصَلی فیه اف حتی تلع ذراعیّن 


ان فیه اما آلافی 0 0 


یکی از اصحاب ما می‌گوید: نزد امام صادق 1 بودم که شخصی درآمد و 
گفت: فدایت شوم! پدرم در حالی که از ناصبی‌ترین مردمان بود درگذشت, در 
دشمنی و عداوت بدانجا رسید که مالش را -در زمان حیات و پس از مرگ - 
من کتمان ساخت و شک ندارم که مال فراوانی برجای گذاشت 

امام لا فرمود: اما توء خدا آن مال را برایت فراهم می‌آورد و من قصد سفری 
را دارم . 

وی گفت: فدایت شوم! مالم ملک شما باشد. 

امام ل فرمود: تو را به مالت رهنمون می‌شوم؛ لیکن شفره‌ای را برای ما 
آماده ساز. 

صاحب این حدیث به (صاحب الشفره» معروف شد. امام صادق لْ گلی را 
مهر زد و به او داد و فرمود: این مهر را به برهوت ببر» روح وی به برهوت رفت 
(و صاحب برهوت را برایش نام برد) سپس صاحب برهوت را سه بار به نامش 
صدا بزن» پیش تو می‌آید. 

وی به برهوت آمد و صاحب آن را به نامش سه بار ندا داد بار سوّم پاسخ داد 
و لبیک گفت. وی مهر را نشانش داد. صاحب برهوت آن را گرفت و بوسید و بر 
چشم نهاد. سپس گفت: از نزد کسی آمدی که خدا او را برتری داد و به طاعتش 
امر کرد. حاجتت چیست ؟ 


۱ در ماخذ. «أربعة الاب دینار» ضبط است و روایت ادامه دارد. 
۲ دلائل الامامة: ۰۲۷۲۰-۲۷۱ حدیث ۲۰۵؛ مدينة المعاجز ۵: ۰۳۸۵-۳۸۳ حدیث ۹ عوالم 
العلوم ۲۰: ۰۳۵۲-۳۵۱ 


ِ۳۷ صحيفة الابرا ار (جلد نهم) 


آن شخص گفت: ماجرا را به او خبر دادم. 

صاحب برهوت گفت: پدرت در غیر صورتی که داشت می‌آید. صورت 
پلیدی به نظرم آمد. 

می‌گوید: اندکی نگذشت که دیدم پدرم در حالی که زنجیرها بر گردنش 
هست. آمد. گفت: ای فرزندم و گریست. 

وی سخن گفت. او را شناختم به او گفتم: نسبت به عقیده‌ات تو را زینهار 
دادم و با تو سخن گفتم. 

وی گفت: شقاوت برایم حاصل شد. سپس گفت خواسته‌ات را بپرس. 

گفتم: نیازم مالی است که برجای گذاشتی. 

وی گفت: آن مال در مسجدی است که می‌دیدی در آن نماز می‌خوانم. آنجا 
را تا دو یا سه ذراع حفر کن در آن چهار هزار [دینار ] وجود دارد. 

حددث (۷۷) 
[زنده ساختَنِ زن شخصی که شوق دیدار امام صادق . را داشت 
و در نزدیکی مدینه جان سپرد ] 

الخرائج والجرائح. اثر راوندی ۶ . 

از صَفُوان بن بحیی روایت است که گفت: 
اعد 0 ۱ ت ۱ ۱ 

فقلث لها: وله ما عنٍی شَیء أحْجٌ به. 


۱ درمآخذ فوخلا به آلعهد: ضبظ است . 


حدیث 0۷۵ ۳۷6۵ 


فقالث: عندنا کسوة خی فبغ ذلك وَتجَهُ به. 

قَفْمَلت فلمٌا صزتا قرب المَدیة مرضت مَرضا شدیدا وأَفْرنت فتّ ی المَوَّتْ 
فلا دنا المَديتة رت من عندها انا آیش مها فیتُ الصّادق اف وله 
وان ن فان سَلفث علیه نی وسألنی نها رف خبرها ول نی 


قال: لا باس علیها. فد توت له لها العافية . فازجغ لها فانک تجذها قدذ 


أاقَ. وهی اعد وَالحَادمَةٌ ۵ تة مها الطوَود. 

قال: فرجَفث لها مبادرًفوجَذئها قذ آَفافث وّمی قاعد؛ والجارة تلقفها 
لفق : ما حَالك ؟ 

قالث: قذ صَبّ له الَْافية با ود اشتهیث هدا سک 

فقلث: قَذ خرجث " من عندك آیسا فتالیی لضایق 98 عند نشب 
بحالك . فال لا باس علیها ازجغ لها قهی تک الک 

قالث: خرجت من عندی وان ود بتفیی فخل حَلی رل حَلیّه وین 
فان قال: ما لك ؟ فلت آنا میت وهدّا مك الْمَْت قذ جاء یقبض ژوحی . 
فقّال: یا ملک الموّت 
قال: ی یه الما 


۱ محقق «مدينة المعاجز» خاطرنشان می‌سازد که در نسخه اصل «الجاریة» ضبط است. 


5 در ماخذ «حرجتٌ» آمده است . 


۳۷۹ صحيفة لا برار (جلد نهم) 


قال: لت أمرت بالسفع وَالطاعَة 6 

قال: فائی مرك آن تخر نها عشرین سَن 

قال: لسع وَالطاعَة . َرِج هو وملك الْمَوت. فقَفث من ساعتی ؛ ‏ 

عبّدی می‌گوید: همسرم به من گفت: دیری است که امام صادق ت را 
ندیده‌ايم. اگر می‌شد حج می‌گزارديم و دیدارمان را با او تازه می‌کردیم. 

به همسرم گفتم: وال چیزی ندارم که با آن حج گزارم. 

زنم گفت: لباس‌ها و زیورهایی داریم. آنها را بفروش و اسباب حج را 
فراهم ساز. 

این کار را کردم [و رهسپار حج شدیم ] چون نزدیک مدینه رسیدیم. زنم به 
شدّت بیمار شد و در آستانة مرگ قرار گرفت. در حالی که از زنده ماندنش نا امید 
شدم از نزدش بیرون آمدم و پیش امام صادق "3 رفتم. آن حضرت دو جامة 
رنگین بر تن داشت. بر وی سلام دادم. امام 3 سلامم را جواب داد و از همسرم 
پرسید ماجرا را به آن حضرت خبر دادم و گفتم: در حالی از نزدش آمدم که امید 
به بهبودی‌اش نداشتم. 

امام 2 اندکی سر به زیر انداخت سپس پرسید: ای عَبّدی. به سبب بیماری 
نت غمکیی ؟ 

گفتم: آری. 


۱. الخرانج والجرائح ۱: ۰۲۹۵-۲۹۶ حدیث ۲؛ بحار الأنوار 6۷: ۱۱3-۱۱۵ حدیث ۱۵۲؛ مدينة 
المعاجز ۵: ۰۳۹۱-۳۸۹ حدیث ۱۷۳۱. 


حدیث 40 ۳۷۷ 


فرمود: بر او باکی نیست. از خدا برایش عافیت خواستم. برگرد. او را می‌یابی 
که به هوش آمده ونشسته است وکنيزت طبرزد " را لقمه می‌کند وبه او می‌خوراند . 

می‌گوید: بی‌درنگ سوی وی بازگشتم دیدم به هوش آمده و نشسته است و 
کنیزم طبرزد را به دهانش لقمه می‌کند, پرسیدم: حالت چطور است؟ 

زنم گفت: خدا عافیت را بر من سرازیر ساخت؛ این شیرینی را اشتها کردم. 

گفتم: از نزدت مأْیوس بیرون رفتم» امام صادق 3 حالت را جویا شد» وی را 
از حالت باخبر ساختم. فرمود: باکی بروی نیست. سوی او بازگرد» وی شیرینی 
یو زرا« 

زنم گفت: در حالی از نزدم رفتی که جان می‌دادم؛ شخصی بر من درآمد که 
دو جامة رنگین بر تن داشت؛ پرسید: تو را چه شده است؟ گفتم: دارم می‌میرم. 


این فرشتة مرگ است که برای قبض روحم آمده است. 


۱ طیورة: خعرپ «تبرزد» است به معنای شکر پخته (نبات. قند سفید قند سوخته) می‌باشد» به 
نمک سنگ (نمک بلور) هم «طبرزد» گفته‌اند و نیز گویند شکری است که با یک دهم وزن آن, 
شیر بجوشانند تا سخت شود (بنگرید به لغت نامه دهخدا, واه طبرزد). 
نجم الدین رازی» در «مرصاد العباد: ۲۰ - ۲۱ می‌نگارد: قند سپید اول بار که بجوشاند» نبات 
سپید بیرون آورد؛ و دوم بار بجوشاند. شکر سپید بیرون گیرد؛ سیم کرت بجوشاند. شکر سرخ 
بیرون گیرد؛ چهارم کرت بجوشاند. طبرزد بیرون گیرد؛ پنجم گُرّت بجوشاند» قوالب سیاه 
بیرون گیرد؛ ششم کرت بجوشاند دردی ماند که آن را قطاره گویند, به غایت سیاه و کدر بُوّد. 
اوحد الدین کرمانی» در «دیوان رباعیات: ۶۰۳» می‌سراید : 

از قند وطیّرزد آر فرو بارد آب با ضربتِ قهر تو نعیم است عذاب 
نیز گفته‌اند: 

گسی کش مار نیشی بر جگرزد ورا تسریاق سازد نه طبّرزد 
در کتاب «مقامات ژنده پیل: ۳۱۷» آمده است: از آن جوی یک مشت آب برداشت و برانداخت؛ 
آن آب. در هوا چون نبات و طبرزد گشت و در کنار من افتاد. 


۲۳۷۸ صحیفة الاب ار (جلد نهم) 


آن حضرت فرمود: ای فرشتة مرگ! 

فرشتة مرگ گفت: گوش بفرمانم ای امام . 

فرمود: آیا به حرف شنوی و فرمان‌بری از ما امر نشده‌ای؟ 

گفت: چرا. 

فرمود: به تو امر می‌کنم که اجل وی را بیست سال به تأخیر اندازی. 

فرشتة مرگ گفت: اطاعت می‌کنم: آن حضرت و فرشته مرگ از نزدم خارج 
شدند و همان لحظه من به هوش آمدم. 

حدیث (۷۸) 
[معجزه‌ای که سبپ معرفت عمّار ساباطی به امر ولایت شد ] 

از دلائل الامامف اثر طبری 4 . 

در «مدينة المعاجز» از این کتاب روایت است که: 

وی عَمَار السابَاطیُ. 0 قال: کت لا أغرف شا من ها الأشس وکان من عَرقَه 
دنا رافضیا فَحَرج حَاجا ف بجَماعة من الرافشت. وقالوا: با از بل 
فقلث: ما یرد منی هّلام. فما فی اتیانهم یر ولا تواب. ولکنی آصیز هم 
الوا یا عَا. خذ هذء لیر فادها لی آبی عبدالله جغفر بن محمّد اف 
فقالوا: خذها فلا تخش آنْ بطم َلیکَ. 


۱ در «دلائل الامامق». «روی عمّار بنْ موسی السّاباطی ... ) ضبط است . حذف پدر و اجداد واسطه. 
در میان بعضی از محدثان» رایج آمست , 


حدیث 0 ۲۳۷۹ 


تفای وعره لقع فقلث: مائوها. وَأخذئها فی یدی. فلا صْت فی 
بَغْض الطریق فطع لین قعا رک معنا شیم لا أجد. فاستفبا لام یش مرب 
حمرة. علیه دوبان فقال :یا عمَا. قطع علیک؟ فلْ: عم قال: انبمُونی مغر 
ال فتاه خی جاء الی حی من خیم لب فصاح بهم: ردُوا علّی ام 
ام فلقَ رم یرون من خیم حتی ردو جمیع ما أَخذ منا.لم واه 
فقلث عند ذلك: لابق لاس الی المَدیئة ۶ حتی أمکُن من قبر وشول له 
بت التاش. فعَ أصلی عند سول الم فسَلیُْ ماد رکعات. وا بِمئاد 
ای 7 کرد دای ۳ 


۳ ۳ 


فالفث فلم آر أحدا. فقَلث ها عمل الّیْطان, مق نت صَلی. فصَلیت آرع 
ِِ ی ونقص وق 0 : یا ما ردذنا علیکم 
۳ ولا کرد غلیا دقافیرتا. 
فلت فاذا نا لام ایض مرب الْحَنرَة فادنی کما بقاد ابر وا 


در نع "خی أَذغَی علی آبی ی بل .فا +6 وا الشتم یت 


قَلٌ في نفسی هلاء محَد ون وله ما نی سول لاله (خ)] ولا کناب 
فمن أَیْ لمآ معي من دیثار؟ 
۱. این واژه. در مًخذ به صورت «لقفاي». «لقفاري». «قفاي» نیز ضبط است. 


۲ در مآخذ «آن متیع علیه» ضبط است. 
۳ درنسخه همین‌گونه ضبط است (مولف یْذ). 


۲۸۰ صحيفة الا بر ار (جلد نهم) 


فقال : لا تزید حََة ولا تفص حبّه. فوضعٌ ٩‏ فوالله ما رَادَتْ ولا تست 


تم قال: یا عم سم مین 

قلثْ: السَلام عَلیکُم وحم له وراه 

فقال: لش هکذا یا مار 

قلث: لام یک یبن رشول له 

فقال: لس هکذا یا مار 

لت لامک يا وصی سول له 

وضع یه علی صَذری وف : ما حان لك آن ون ؟ 

عمّار ساباطی روایت می‌کند. می‌گوید: من نسبت به این امر [ولایت اهل 
بیت 2 ] معرفتی نداشتم و کسانی که این اعتقاد را داشتند» نزد ما رافضی بودند. 
برای سفر حج بیرون آمدم ناگهان به گروهی از رافضی‌ها برخوردم گفتند: ای 
او مت ضا نیا 

با خود گفتم: اینان از من چه می‌خواهند؟! در رفتن پیش آنها خیر و ثوابی 
نیست, لیکن پیش آنها می‌روم. 

[نزد آنها رفتم ] گفتند: ای عمّار» این دینارها را برگیر و به ابو عبدالّه» جعفر 
بن محمّد لا بسپار. 


5 در مأخذء این واژه, به صورت «ْحسبها». «فوضح» نیز ضبط است. 
۲. دلائل الامامة: ۰۲۱۵-۲۹۳ حدیث ۱۹۶؛ مدينة المعاجز ۵: 6۳۹-۶۳۷ حدیث ۱۷۷۳. 


حدیث 6۷۸ اک 


گفتم: می‌ترسم دزدان بر من بتازند و دینارهایتان از دست برودا 

گفتند: اینها را برگیر و از پورش راهزنان مترس. 

با خود گفتم: آسوده خاطری اینان را می‌آزمايم گفتم : دینارها را بیاورید و 
آنها را گرفتم. در یکی از راه‌ها دزدان بر ما تاختند و هرچه را داشتیم گرفتند. 
غلام سفید پوستِ سرخ چهره که گیسوانی داشت - جلو آمد و پرسید: ای 
عمّار دزدان بر شما شبیخون زدند؟ گفتم: آری. گفت: ای آفراد قافله دنبالم 
بیایید! در پی او به راه افتادیم تا اینکه به یکی از قبایل عرب درآمد و بر آنها 
بانگ زد: کالاهای این قوم را به ایشان برگردانید. دیدم آنان از حیمه‌ها کالاها 
را بیرون آوردند تا اینکه همه آنچه را از ما گرفتند پس دادند» چیزی از آن را 
تاتوات نی 

در این هنگام با خود گفتم: از مردم جلو می‌افتم و سوی مدینه می‌شتابم تا نزد 
قبر رسول خدا مر حضور یابم. از مردم سبقت جستم نزد قبر پیامبر به نماز 
ایستادم, هشت رکعت نماز خواندم, ناگهان منادی صدا زد: ای عمّار. کالایتان را 
به شما برگرداندیم» چرا دینارهای ما را برنمی‌گردانی ؟ 

روی برگرداندم آخدی را ندیدم با خود گفتم: این نداء کار شیطان بود. 
سپس برای نماز برخحاستم و چهار رکعت نماز گزاردم, ناگهان مردی به پشتم زد 
و نشگون گرفت. سپس گفت: ای عمّار» متاع شما را به شما بازگرداندیم و تو 
دینارهای ما را به ما بازنگرداندی! 


نگاه کردم. ناگهان دیدم همان غلام سفید پوست سرخ چهره است» چنان که 


0 صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


شتر را در پی می‌کشند. مرا کشاند و قدرت امتناع نداشتم تااینکه بر 
ابو عبداله 4 مرا درآورد. آن حضرت فرمود: ای ابوالحسن» صد دینار بگذار. 

با خود گفتم: اینها مُحَّت‌اند [و به ایشان الهام می‌شود ] به خدا سوگند 
فرستاده‌ای سوی او بر من سبقت نگرفت. نامه‌ای به او نرسید. از کجا می‌داند که 
صد دیثار همراه من است! 

فرمود: یک دانه زیاد و کم نمی‌شود. آنها را شمردم به خدا سوگند زیاد و 

سپس فرمود: ای عمّار. بر ما سلام کن . 

گفتم: سلام بر شما و رحمت و برکات خدا بر شما باد. 

گفت: ای عمّار سلام بر ما بدین‌گونه نیست. 

گفتم: سلام بر تو ای فرزند رسول خدا. 

فرمود: ای عمّار» سلام بر ماء این چنین نمی‌باشد. 

گفتم: سلام بر تو ای وصی رسول خدا. 

فرمود: ای عمّار. راست گفتی . 

می‌گوید: سپس امام دستش را بر سینه‌ام نهاد و پرسید: آیا وقت آن نرسید که 
ایمان بیاوری ؟! 

[در پی اين کار ] به خدا سوگند از نزد آن حضرت بیرون نیامدم مگر اینکه 


دوست او را دوست داشتم و از دشمنش بیزار بودم. 


دیش تن ۳۸۳ 


حدیث (۷۹) 
[علم امام 3 به اندازهُ سوّال اشخاص و معجزه‌ای که در آن 
از پایان آب‌های روی زمین خبر می‌دهد ] 

از دلائل الامامت اثر طبری له . 

طبری ۲ می‌گوید: به ما خبر داد ابو الحسین» محمّد بن هارون بن موسی؛ 
گفت: برای ما حدیث کرد ابو علی» حسن بن محمّد نهاوندی. گفت: برای ما 
حدیث کرد ابو عبداله. محمّد بن علی بن عبدالکريم زعفرانی. گفت: برای ما 
حدیث کرد ابوطالب. عبداله بن لت از حسن بن محبوب. از محمّد بن 
سنان. از داود رقی» گفت: 


فقال رح : هذا بح هل تحت شی۶؟ 
قال بو عبدالله :ری العین أَحَبْ لک سم الادّن؟ 
ال رت نی تون ما لا تغرف. 
ری این نهد به الب 
4 نطلقوا الی شاطی البخر. فقال: با الَبَدُ المُطیع له 
هر ما فيك . 
فانفلق عَنْ آخر ما فیه وظهر ما2 د بیاضاً من ان لیم سل وَأطب 


۸۶ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


قال: دا قام انم وَأَضحَابه تقد الا دی رن یه الاو کی آا یم شا 


2 


۰ َاء فییْمتٌ ال هم ها الَاء یرون وهو محر 
ال : ثم رقع رس قوف في الم یلا مش رَجَة ملحَمَة ولا أحْنحَة فقال : یا 
با له ما هذه الیل ؟ 
ال نی ول اقا زاشخایو 
ل اج :فا رکب شا ملها؟ 


3 


قال: وأشرت تن طذا انا 

قال: ان کنتَ من شیعته :9) 

داود ی می‌گوید: مردی پیش امام صادق 1 آمد و پرسید: علم شما 8 
کجا می‌رسد ؟ امام لب فرمود: تا آنجا که سوال شما برسد. 

آن مرد گفت: این دریاست! آیا زیر آن جیزی هست ؟ 

امام 1 پرسید : دیدن با چشم را دوست داری یا شنیدن با گوش را؟ 


[ در ماخذ, «فیَضج» ضبط است. 
۲ دلائل الامامة: ۱ - ۰۶۱۲ حدیث ۶۶۲؛ مدينة المعاجز 7: ۰171۱-۱۵۹ حدیث ۰۱۹۱۷ 


۳۸۵ )۷٩( حدیث‎ 


آن مرد گفت: به عیان دیدن را می‌پسندم؛ زیرا گوش گاه چیزی را می‌شنود که 
نمی‌داند و نمی‌شناسد. آنچه را چشم می‌بیند» قلب بدان گواهی می‌دهد. 

سپس امام دست آن مرد را گرفت و کنار دریا برد و فرمود: ای بند فرمان‌بردار 
پروردگار آنچه را در توست نمایان ساز. 

دریا تا ته شکافت و آبی آشکار شد که سفیدتر از شیر و شیرین‌تر از عسل و 
خوش‌بوتر از مشک و لذیذتر از زنجبیل بود. 

آن مرد پرسید: ای ابو عبدالّه -فدایت شوم -اين نعمت برای کیست ؟ 

امام ث فرمود: برای قائم و اصحاب آن حضرت. 

وی پرسید : چه زمانی ؟ 

امام ی فرمود: هنگامی که قائم و یارانش قیام کنند. آب‌های روی زمین تمام 
شود تا حدذی که آبی یافت نشود. مومنان در درگاه خدا می‌نالند و به دعا دست 
می‌یازند و در نتیجه . خدا این آب را برای آنها می‌فرستد و از آن می‌آشامند و این 
آب بر مخالفان آنها حرام است. 

می‌گوید: سپس آن مرد سرش را بلند کرد اسبان بالداری را زین شده و افسار 
زده در هوا دید. پرسید: ای ابو عبدالّه» اين گله اسبان چیست ؟ 

امام 3 فرمود: این اسبان» اسب‌های قائم و اصحاب اوست. 

آن مرد پرسید: آیا من هم بر یکی از آنها سوار می‌شوم؟ 

امام عٍ فرمود: اگر از یاران او باشی [آری ]. 

آن مرد پرسید: آیا از این آب می‌آشامم ؟ 

امام لا فرمود: اگر از شیعیان او باشی [آری ]. 


۲۸۹ صحيفة الابر ار (جلد نهم) 


حدیث (۸۰) 
[اثر شگفت خشم امام لا ] 
از دلائل الامامق اثر طبری ی . 
از ابو محمّد سُفیان. از وّکیع» از ابو قناقب ٩‏ ضدُوحی روایت است که 
گت 


سنج سول ول آفق اسَمّای وَهاجث لفضبه ریخ سَوَداء حتی اد تلم 
مگ هد وی ها 
فلما هد هدات لهدثه . 
ال :18 لقن فلبتها ضلی من علنها.ولکن وخ له زستث کل 
۳ 0 


ی 


ابو قناقب می‌گوید: امام صادق و را در حالی دیدم که مسئله‌ای را از او 
پرسیدند» آن حضرت به خشم آمد تا اینکه مسجد پیامبر عٍ از آن پر شد و به 
فق آسمان رسید و به خاطر غضب وی باد سیاهی وزید که نزدیک بود مدینه را 
از جای برکنّد. 

چون خشم او فرونشست. آن باد آرام گرفت. 

امام لا فرمود: اگر می‌خواستم مدینه را بر ساکنان آن واژگون می‌ساختم 
لیکن رحمت خدا هر چیزی را در بر گرفت. 


5 این کنیه به صورت «ابو مناقب» «ابو قباقب» نیز ضبط است. 
. در مأخذ «هُذُوئه» ضبط است . 
۳. دلائل الامامة: ۲۵۹» حدیث ۱7۸؛ مدينة المعاجز ۵: ۲۱۵, حدیث ۱0۷. 


حدیث 6۸۲ ۳۸۷ 


حدیث (۸۱) 
[گرفتن منارةٌ قبر پیامبر در کف دست و بالا بردن آن به عنان آسمان ] 
از دلائل الامامت اثر طبری :4 . 
از سفیان» از وکیع از آحمفن : از فیس پن شباند ۵" روایت است که گشت: 
ری الصَادق اف وقذ رف مرة ال ده لیشری وحبطان ابید 


۰ ۳ 


نا جَممن آنا اهر الاغوژ. ۳ آنا صاحبٍ الایات نا لام ۳ آنا بسن شبیر 


وب ۵ 

قییس می‌گوید: امام صادق اب را دیدم که منار؛ پیامبر و را با دست چپ 
و دیوارهای قبر آن حضرت را با دست راست برافراشت» سپس آن دو را به عنان 
آسمان رساند آن گاه فرمود: 

منم جعفر. منم نهر سرشار» منم صاحب آیات. منم [ماه ] درخشان, 0 منم 
فرزند شبیر و شبّر. 

حدیث (۸۲) 
[حکایت درنده‌ای که به امر امام 1 کيسة زر را از دستِ مفضّل ربود ] 
از دلائل الامامة اثر طبری 4 . 


۱. در مأخذ قیس بن خالد. ضبط است. 

۲ در نسخه, همین‌گونه ضبط است (ملف #). در بیشتر مآحذ «الأغور» و در «عوالم العلوم ۲۰: 
۰0۳۱۰0 «الاژخره ضبط است. 

۳ درمانغل آمده است: آنا صاحت الایات الحْفمر. 

۶. دلائل الامامة: ۰۲۶۹-۲۶۸ حدیث ۱۲؛ مدينة المعاجز ۵: ۲۱۶ حدیث ۱۵1۷ 

۵. براساس ضبط بیشتر مآخذ, ترجمه چنین است: ... منم نهر عمیق, منم صاحب آیات مهتابی. 


۲۸۸ صحيفة الا بر ار (جلد نهم) 

لت غن بیع 38 یا با خالد. غذٌ رفعتی فأت غِضَة 
کل شاه نها ی فی سیع جاء مك فجلیی به 

ال مق آْینی مت نذا . 

قال. فقال: اذمَب یا با خالد. 

قال. فقلُ فی تقسی و مرك أَْ تاه نی "خیفا "نم خالَهُ اد کف ین 
حَالك؟ 


قال: فلت ذلک حتی اذ صرّث الی ال وَنشرتْالفْعَة جاء معی واحد 
منها. 

فلمّا ضار ین یذ آبی عبدالله 32 تظرثْ له قفا ما ما خر من شغره شَغره 
را کم ل ناف له یب بن شکون عبت ین 

ال . فقال لی: یا با خالد ما لك کر 60 


۱. درهمدينة المعاجز ۵: ۳۲۲) «بزرج» ضبط است. در مأخذ. ضبط بدین‌گونه است: ... از احمد بن 
حسین» از پدرش. از بعضی از رجالش از عبداله پن محمّد. از منصور بر ... 
در «دلائل الامامة» در نسخه بدل (بزج» و در بحار الأْنوار», منصور بن نوح» ثبت اشستا, 

۲ در شماری از ماعذ «تأتي» ضبط است و در شمار دیگر آمده است ی از 

۳ در نسخه همین‌گونه ضبط است (مولف ۶ . در ماخذ» این عبارت به صورت «جبّار عنیف». 
«جیّار عنید», «جباراً حنیفا» آمده است . 

۶ اين واژه «متفکر» نیز ضبط است. 


حدیث ۸9 ۲۸۹ 


قال. فلت : ما کر الا فی اعظام اس , 0 

قال: تم مَضّی | نما لب ال وت ۳ حلی لا مب ومَعه کیش فی فیه. 

قال فلت بل ندال هذا ی ء یب 9 

قال: یا با خالد. هذا کیش وجْه به ال فلانْ مَم سل راجت الی ما فیه 
وکا الطریق مُوفاًقَت ها اسب فَجَاء به 

الق فی تقسی والله لَبََعْحتّی دم لمقضّل ین مر وم لک . 

قال: فضح و بداله 3 نم قال بی: عم یا آبا خالد لا تبزخ خی ی 

قال: فتداخنی وله من لک حَيرَة ثم فلت آقلنی جَعلث فدال. 

ام یمان قدم لمفَضُل ربمت ال بو َبدالله 3 

فقال المْقضل : جملث فداك. ان فلانا بَمت ال * کیسا فیه تن فلطا عات 
في موضع کذا وکذا جاء سبْمْ وحال یا وب وب رخالّا. فلمّا مَضی السَبمْ طلبِتٌ 
الکیش فی الرَخلٍفلمْ لح 

الب ال :با جَارةٌقاتی الکیش. فأتَث به الجَارة لا نظر له 
المَقضّلْ ال و هت از 


۱. در بیشترماحذ آمده است:أفکر في اعظام اس . 

. در «بحار» آمده است: الا وقتاً قلیلا 

۳ در «دلائل الامامة» و «بحار» ضبط بدین‌گونه است: ان هذا شمه عجیب ... ؛ در «مدينة 
المعاجزا. «هذا لشیء عجیب» ضبط است . ۱ 

۶ در «دلائل الامامه» و «معي» ضبط است. 
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۳۹۰ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


قال: جَمَلنی ال فداك. اد فی قلبی فی ذلك الوَفت زُغْن. 


هر 8 ۳ 


فقال له ادن می . فذنا منك نم وضع یه علیّه تم قال لابی اد : امْض برفعَتی 


فلا صرّث الی الم له ففعلث مثل الفقل الاو حَاء اسب مّعی. ما ار ین 


آپي عبالل 1 نظرث الی ٍعظامه .اتف في تفسي. 


دی 
1 


قال: نم جَلنی الله نداك. 

ابو خالد کابلی می‌گوید: بر امام صادق لا درآمدم . فرمود: ای ابو خالد این 
رقعه را بگیر و به فلان بيشه ( که نام برد) بر آن را بگشا هر درنده‌ای که 
همراهت آمد آن را نزدم بیاور. 

می‌گوید. گفتم : فدایت شوم! عفوم کن . 

فرمود: ای ابو خالد برو [و کاری را که گفتم انجام ده ]. 

می‌گوید: با خود گفتم: اگر جبّار سرکشی تو را امر کند سپس او را مخالفت ورزی 
در آن صورت حالت چگونه است ۱۴ 

می‌گوید: کاری را که آن حضرت خواست انجام دادم تا اینکه به آن جنگل 


رسیدم و رقعه را گشودم. یکی از آن درندگان با من آمد. 


ص 


. در «دلائل الامامه» و «بحار»» «فأنْتَ» ضبط است. 
. دلائل الامامة: ۰۲۷۶-۲۷۳ حدیث ۲۰۸؛ بحار الأنوار 1۲: ۷۵-۷۶ حدیث ؟؛ مدينة المعاجز ۵: 
۳۲۵-۳ حدیث ۰۱1۵۲ 


۳ 


۳ ترجمه این عبارت. براساس متن «بحار» است. 


حدیث 4۸۲ ۳۹۱ 


چون آن درنده به حضور امام صادق 3 رسید. دیدم سیخ ایستاد» مویی از 
مویش را تکان نمی‌داد. امام لّ کلامی را اشاره کرد که آن را نفهمیدم. 

می‌گوید: آن درنده نزد آن حضرت درنگ کرد و من از بی‌حرکت ماندن آن 
نزد او درشگفت بودم. 

می‌گوید. امام لا پرسید: ای ابو خالد. به چه فکر می‌کنی ؟ 

گفتم: در ادای احترام این درنده به شما می‌اندیشم. 

می‌گو ند سپس آنْ پرنده رهسیار شد. دیری نگذشت که با کیسه‌ای در دهأن 
یا اهد. 

مو‌گویده گفتم :فکایت کنوم) این ما چران جرباق عبییی سک . ۱ 

امام لا فرمود: ای ابو خالد. این کیسه‌ای است که فلانی همراه مفضّل برای 
من فرستاد و محتوای آن را نیاز دارم . راه ناامن بود. این درنده را فرستادم آن را 
اوق 

می‌گوید: با خود گفتم: وله از اینجا نروم تا مُفْضَل بن عُمّر بیاید و ماجرا را 
بدانم. 

امام ی خندید . سپس فرمود: آری ای ابو خالد. از اینجا مرو تا مُفَضَل بیاید. 

می‌گوید: به خدا سوگند» از این فراست آن حضرت در حیرت فرو رفتم, 
سپس گفتم: فدایت شوم عفوم کن . 

روزهایی [در مدینه ] ماندم تا اینکه مفضّل آمد و امام صادق لت برایم پیغام 
فرستاد که نزدش بروم. 

مفضّل گفت: فدایت شوم! فلانی کیسه‌ای که در آن مالی بود پیش من فرستاد 


۳۹۲ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


[تا به شما پرسانم ] چون به فلان جا رسیدم. درنده‌ای آمد و میان ما و بار و بنّه‌مان 
حایل شد و آن گاه که آن درنده رفت. کیسه را در بارهایمان جستم, اما آن را 
نیافتم . 

امام لا فرمود: ای کنیز, آن کیسه را بیاور( کنیز آن را آورد) چون نگاه مفضل 
به آن افتاد» گفت: آری» این همان کیسه است. 

سپس امام ی فرمود: ای مُمُضل» آن درنده را شناحتی ؟ 

مفضّل گفت: خدا مرا فدایت گرداند, در آن وقت» مرا وحشت فرا گرفت. 

امام 4 فرمود: نزدیک بیا (وی نزدیک آن حضرت رفت) امام فا دستش را 
بر [سر] او نهاد و به ابو خالد فرمود: ای ابو خالد. رقعه‌ام را به بیشه ببر و آن 
درنده را بیاور. 

می‌گوید: چون به بيشه رفتم و مانند همان کار اوّل را کردم آن درنده آمد 
چون به حضور امام ای رسید, احترام آن درنده را به ماما نگریستم و در دل 
از خدا آمرزش طلبیدم. 

سپس امام نا پرسید: ای مفضّل. آن درنده این بود؟ 

مفضّل گفت: آری؛ خدا مرا فدایت سازد. 

امام 2 فرمود: ای مفضل, بشارتت باد. تو با مایی . 

حدیث (۸۳) 
[عربی که به خاطر انکار معجزة امام به سک تبدیل شد ] 
الخرائج والجرائح. اثر راوندی ۶ . 
در باب هفتم این کتاب. از علی بن آبی حمزه روایت است که گفت : 


حدیث (۸۳) ۹۳ 


2 


ددم هل باب ره زو 
قال: فتظات ی فا وق تماینگ تخوالصَادق لا را وَعَلیها ارب ( 


خن باب ول ی 

فقال الصادق اف : نحل ورة ایا یش فیتا ساحز لاهن .لدع الله 
فیْجیتا. فان لعشخ از وله یسك کلب دی الی منزك وتذخل علیهم 
ْضیض لأهلك؟ 

قلْ غاب بجهله ی 

اضرا فی وی ومَضیْ علی وجهه. 

فقال ی رن اه 

بت ۳ خی صار الی حَیّه فدخل الی مَنزله ۰ فجَعَل یب له وود 
فلقلوا ل ها زاشستترت 

فانصرفث الی الصّادق ا قح له بمّا ان من فییتانْحْ فی حدیثه اد بل 
حتّیْ وف ین دی الصَادق ِا وَحَعَلتَ موعه تسیل عَلی خَذَیْه وال قظ 1 مرغ 
في الاب ویو 

فرحمه اف فدعا له ل. قعادأرای. 


۱ در «مدينة المعاجز» و «بحار» همین‌گونه ضبط است. در «الخرائح» و «کشف الغمّه ۲: 4۱4٩‏ 
4 جز و ۸ همین ۰ ر تج ق و 
شماری از مآخذ آمده است: وعلیها آعذاقها وفیها الطّب ... 
لآ در بیشتر ماخذ «فابَعّه» آمده اشبت , 


۲۹ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


۰ 


فقال له الصَاق اد : هل آمنت یا آخرابن 

قال: نم فا ول 0 

علی بن حمزه می‌گوید: با مام صادق 3 حج گزاردم. در یکی از راه‌ها زیر 
نخل خشکی نشستیم آن حضرت به دعایی لب گشود که آن را نفهمیدم» سپس 
فرمود: ای نخل» از روزی‌ای که دا در تو برای بندگانش قرار داد» ما را 


‌ 


5 


۶ 


بخوران. 

می‌گوید: به آن نخل نگاه کردم» دیدم شاخ و برگ درآورد و دارای خرما شد و 
سوی امام ی خمید . 

آن حضرت [به من ] فرمود: نزدیک بیاء بسم الّه بگو و بخور. 

از آنها خوردم. شیرین‌ترین و گواراترین نوع رطب بود. 

ناگهان عرب بیابان نشینی را دیدیم که می‌گوید: جادویی بزرگ‌تر از سحری 
که آمروز دیدم ندیدم! 

امام ْ فرمود: ما وارثان پيامبرانیم. در میان ما ساحر و کاهن (پیشگو) وجود 
ندارد. بلکه خدا را می‌خوانیم ما را اجابت می‌کند. اگر دوست داری دعا می‌کنم 
خدا تو را سگ سازد. به منزلت بروی و بر خانواده‌ات درآیی و برای زنت دم 
بجخانی | 

آعرابی از روی جهل خویش گفت: آری [اين کار را دوست دارم ]. 

امام ی خدا را خواند و در همان وقت آن اعرابی سگ شد و به سمت منزلش 


به راه افتاد . 


۱ الخرانج والجرائح ۱: ۰۲۹۱ حدیث ۳؛ بحار الأنوار 6۷: ۰۱۱۱-۱۱۰ حدیث ۱۶۷؛ مدينة 
المعاجز ۵: ۳۵۹ ۳۱۱ حدیث ۱۷۰۶. 


حدیث (۸4) ۳۹۵ 


آن حضرت به من فرمود: او را دنبال کن. 
در پی او رفتم تا اينکه به قبیله‌اش درآمد و داخل منزلش شد و پیش زن و 
فرزندش دم جنباند. آنها چوبی گرفتند و او را بیرون راندند. 
پیش امام لا باز آمدم و آنچه را روی داد به او خبر دادم . در همان هنگام که 
درباره‌اش سخن می‌گفتيم وی آمد تا اینکه پیش امام لا ایستاد. در حالی که 
اشک‌ها بر گونه‌هایش می‌ریخت» سر به خاک می‌مالید و زوزه می‌کشید. 
امام ال رحمش آمد برایش دعا نمود و آعرابی حالت اوّل را بازیافت. 
امام اب پرسید: ای اعرابی آیا ایمان آوردی ؟ 
وی پاسخ داد: آری. هزاران بار ایمان آوردم. 
[یادآوری ] 
از «الاقب فی المناقب» از علی بن آبی حمزه. مانند این روایت با اندکی 
اختلاف در الفاظ نقل است. ٩(‏ 
حدیث (۸۴) 
[شیعه به دوزخ نمی رود و صورت برزخی دیگر مردمان ] 
بصائر الدرجات. اثر صفار ع. 
از محمّد بن حسین» از عبداله بن جَبَله» از علین بن آبی حمزه. از ابو بصیر 
روایت است که گفت: 
حَجَجث مَعٌ ی عبداله الما ان " فی الطوّافِ لت له: جعلث فدال 


۱. الثاقب فی المناقب: ۰۱۹۹-۱۹۸ حدیث ۱۷۵. 
۲ در ماخذ «کنّ» ضبط است. 


۲۹۹ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


ان سول اللی یر ال لها الق ؟ 


فقال: با با بصیر أت من تری قردة و 


۳ 


5 


1 نم و 2 
مه ۳ 


ذلك. نم مر ید علی بُضری فرأيهُم کم کائوا فی اه لاو 
تم قال: یا با محَمّد [ نم فی اج خبرون وَبَین بای سار نْطبون 
فلائوجَدُون. 

وال لا یجتمع فی الّار نکم تلا لا وله ولا نان لا وله ولا واحلٌ: 9 

ابو بصیر می‌گوید: با امام صادق 1 حج گزاردم. هنگام طواف به آن حضرت 
گفتم: ای فرزند رسول خدا. [آیا ] خدا (همهٌ ] این خلق را می‌آمرزد؟ 

فرمود: ای ابو بصیر بیشتر کسانی را که می‌بینی میمون و خوک‌اند! 

گفتم: نشانم بده. 

آن حضرت کلماتی بر زبان آورد» سپس دست بر چشمم کشید. همه را 
میمون و خوک دیدم. وحشت مرا فرا گرفت؛ سپس امام دستش را به چشمم 
کشیله الان را به حالت نخست دیدم. 

سپس امام 1 فرمود: ای ابو محمّد» شما در بهشت می‌خرامید و میان طبقات 


آتش شما را می‌جویند. اما یافت نمی‌شوید. 


۱ در اغلب مآخذ. و أکثر» ضبط است. 
۲. بصائر الارجات ۱: ۰۲۷۰ حدیث ۶؛ بحار الٌنوار 1۷: ۷٩‏ حدیث ۵۸. 


یادآوری انش 


به خدا سوگند» سه نفر از شما در دوزخ گرد نمی‌آید (نه) وال دو نفر (نه) 
وال یک نفر هم از شما در آن نباشد. 
[یادآوری ] 
می‌گویم : نیز در «بصائر الدرجات» به نحو دیگری. حدیثی روایت است که 
شبیه همین حدیث می‌باشد» و شاید واقعهٌ دیگری باشد. 
صفا ره آن را از احمد. از حسین بن بروه. (" از اسماعیل بن عبدالعزیز, از 
آبان آحمر» از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: 
خلت علی آبی عبداله فلت له: جُملث دا ما فضلنا علی 
من حالف ؟! ف له ی ۷ رل مهم من هو آزخی بالا ون 
ریش وحن الا 
قال: فسکت عنی حتی لا کنث بالابطح -أبطح مک ورین لاش 
یَْضجُونٌ الی ال 5 
قال: ما أکر الضجیج العجيج. وال الخجیج! والذی بَعث مُحَد 
له وعَجُل بژوحه الن ال ما بل له لا منك ومن امک 
سح ده علی وهی وفال: با با تصیر. ار 
قال: فا نا بای کلب وخنریژ وحمار لا رَجْلْ ید رجُل + 9 


آنق واژه در منابع به صورت‌های مختلف ضبط شده است ؛ مانند: «بریره»» «بزه». 
۲ بصائر الدرجات ۱: ۰۲۷۱-۲۷۰ حدیث *؛ بحار الأنوار ۲۷: ۳۰-۲۹ حدیث ۲. 


: 


۲۹۸ صحيفة الابرار (جلد نهم 
ابو بصیر می‌گوید: بر امام صادق لثْ درآمدم. گفتم : فدایت شوم! ما 
چه برتری بر مخالفمان داریم ؟! واه افرادی از آنها را می‌بینم که 
آسایش دارند ودر ناز و نعمت به سر می‌برند و نیکوحال‌تر از مایند؟ 
می‌گوید: امام 1 در جوابم خاموش ماند تا اینکه به صحرای مک 
رسیدیم؛ دیدم مردم در پیشگاه خدا ناله سر می‌دهند . 
امام ی فرمود: ای ابو محمّد. چقدر اهل ناله و فریاد زیادند 
و حج‌گزاران اندک! سوگند به کسی که محمّد را به نبوّت برانگیخت 
و روحش را به بهشت شتاباند. خحدا حج را نمی‌پذیرد مگر از 
خصوص تو و همانند تو. 
آن حضرت دست به رویم کشید و فرمود: ای ابو بصیر بنگر! 
می‌گوید: [نگاه کردم ] ناگهان دیدم آن حلق» سگ و خحوک و 
حمارند مگر تک و توکی [در میان آنها که انسان بودند ]. 

حدیث (۸۵) 
[داستان گرگی که به امام صادق ث! پناه آورد ] 
مدينة المعاجز اثر سیّد توبلی ۶ . 
[توبلی ۶ ] از [صاحب ] «الثاقب فی المناقب» نقل می‌کند که گفت: ابو بصیر 
روایت می‌کند. می‌گوید: 
جَاء رل الی آبي لاهن حَّ امن . ( فا له: تاتی یه 


۵ 
احد. 
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۱ در «الثاقب». در نسخه‌ای» «عن حق الامام» ضبط است. 


حدیث (۸۵) ۳۹۹ 


فرع بو یداه اد نی وَدبْمهُ قائمة واذا ذلب قذ بل سار با 
یلهالا کما سار لرجُل نم ال ل: قذ فَعَلثٌ. 

.تفت ات رمث ماو شبن مق 

فقال: اد دنب آخبرنی أن روج ین الجَبل. وقذ غسر عَلیها ولادنها. 
قدعَوّث له تعالی أذ بَُلضها ما هی فیه. 


۳۹ 


فقلت قذ فعلت علی ان لا بُسلط له من تسلها علی أَحَد من شیعتتا بدا 
قلتْ: ما حَقّ امن عَلّی اللّد؟ 

۰9۰۹۰۹۰ 

فا بح ۳ نی. وَرَجَمَت الی مکانه +0) 

وین مگر یل قتاضی بششی ام حبادق ند مق موس و اوآ ی 
شد. امام 1 به او فرمود به ناحية آحُد بیا (تا برایت بازگویم ]. 

امام لا بیرون رفت در حالی که مرکبش ایستاده بود. نماز می خواند» ناگهان 
گرگی پیش آمد و زیزگوشی به آن حضرت چیزی گفت (چنان که آدمیان دّم 
گوشی با هم حرف می‌زنند) آن حضرت فرمود: این کار را کردم. 

می‌گوید. گفتم : آمدم از چیزی بپرسم فراتر از سخنم را دیدم! 

امام 1 فرمود: این گرگ به من خبر داد که جفت وی میان کوه به سر می‌برد و 
زایمان بر وی سخت شده است. از خدای متعال خواستم آن را از بلایی که بدان 
گرفتار آمد برهاند. 


۱ مدينة المعاجز ۳۲-۵ حدیث ۱۷۱۸ الثاقب فی المناقب: ۰۱۱۵-۱7۶ حدیث ۰۱۵۳ 


۳۰۰ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


گفتم: این کار را بدان شرط می‌کنم که خدا نسل او را هرگز بر هیچ یک از 
وان مسلط نسازد. 
پرسیدم: حق ممن بر خدا چیست؟ 
فرمود: اگر به کوه‌ها بگوید با من بیایید, او را اجابت کنند. 
با این سخن امام ی کوه‌ها روی هم فرو می‌آمدند. 
امام 4 فرمود: به کوه‌ها مَّل زدم تو را قصد نکردم. کوه‌ها به جای خویش 
بازگشتند . 
[یاد آوری ] 
می‌گویم : مرادف این حدیث. روایتی است که راوندین در باب چهاردهم 
«الخرائج» از عبدالرحمان بن حجاج می‌آورد. می‌گوید : 
کم آبي عبلله اب مک وَاْمَدية هو علی بل نا علی 
جمان وش من حَد. فلت :ی سیدی. ما لام لاتم ؟ 
قال: ان لو قال لهذا ال سر لسار. 
ال : قظزث وله ای الیل یتسیز فتظر له فقال: نی 
لم أیک 0 ۱ ۱ 
عبدالرحمان بن حجاج می‌گوید: میان مکّه و مدینه با امام 
صادق 1 راه می‌پيموديم. آن حضرت بر استری و من بر حماری 
سوار بودم و با ما آحّدی نبود. پرسیدم: ای سرورم علامت امام 


جنست ۲ 
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۱. الخرائج والجرانح ۲: 7۲۱» حدیث ۲۰. 


یادآوری ۳ 


فرمود: امام اگر به این کوه بگوید حرکت کند به راه می‌افتد. 
می‌گوید: واه به کوه نگاه کردم؛ دیدم به راه افتاد. امام به آن 
نگریست و فرمود: تو را قصد نکردم. 
از «الثاقب فی المناقب» مانند این روایت نقل است با این تفاوت که در پایان 
آن می خوانیم که امام ث فرمود : 
ی لم نک فقف ۱ 
تو را در نظر نداشتم بایست. 
نیز با روایتی که مفید در «الاختصاص» می‌آورد سازگار است. 
فِ روایت می‌کند از حسن بن علی زیتونی و محمّد بن احمد بن آبی 
قتاده, از احمد بن هلال از حسن بن عطیّه که گفت: حسین بن عطیّه می‌گوید: 
ابو بل اد قفا ی الصَف .فا لاد البضریٌ: دی 
قال: وَمَا هو ؟ 
قلث: مه امین أَعظم من هده ال 
قال: قذ فلت ذلک. ان لمَومنَ لو قال لهده الجبال ی أَقبلت. 
قال: فنْظَرَتُ الی الجبال قَذ أثبلت. 


فقال لها: علن رشلك یلم رده :9 


۱ الثاقب فی المناقب: ۰۱۵7 حدیث ۱44 
۲ الاختصاص: ۳۲۵؛ بحار الأنوار 4۷: ۰-۸۹ حدیث ۹۵. 


۳۲ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


امام صادق نی بر صفا ایستاده بود. عبّاد بَضری به او گفت : حدینی 
از شما روایت می‌شود! 
امام ی پرسید: آن حدیث چیست؟ 
گفتم: اینکه حرمتِ مومن. باعظمت‌تر از این بنا [کعبه ] است. 
فرمود: این را گفته‌ام. مومن اگر به این کوه‌ها بگوید پیش آیید. جلو 
یی ال 
می‌گوید: به کوه نگاه کردم پیش میآمدند. 
امام 1 به آنها گفت: برجای خویش باش. تو را اراده نکردم. 
حدیدث (۸۶) 
[احاطة امام با به عالّم هستی ] 
از دلائل الامامف اثر طبری ۶ . 
طبری نله می‌گوید: به من خبر داد ابو الحسین . محمّد بن هارون بن موسی. از 
پدرش. از ابو علی. محمّد بن هَمَام» گفت: برای ما حدیث کرد احمد بن حسین 
(معروف به ابن ابی القاسم) از علی بن صالح, از ابن عقدة, ( از یزید بن 
عبدالملك که گفت: 
ان لی دیق وکا یرالد لی من قال الم ُلموْ لیب 
قال: خلت علی آبی له« فاَحبره أتری ال : فل :وله ای للم 


ما فی السَمَاوّات ومّا فی الارض وَما ما وما دُوَهُمَا؛ 0 


۱ در ماخ ضبط اسامی بدین‌گونه است: ... احمد بن حسین (معروف به ابن ابی القاسم). از 


پدرش از احمد بن علی, از صالح بن عقبة.... 
۲ دلائل الامامة: ۲۷۳۰-۲۷۲ حدیث ۲۰3. 


حدیث ۸۷) ۳۳ 


یزید بن عبدالملک می‌گوید: دوستی داشتم که سخن کسانی را که قائل‌اند 
امامان لا از غیب باخبرند» به شدّت رد می‌کرد. 

می‌گوید : بر امام صادق اف درآمدم و ماجرای او را به آن حضرت خبر دادم؛ 
فرمود: به او بگو: به خدا سوگند آنچه را در آسمان‌ها و زمین و میان آن دو 
هست و غیر آن دو را می‌دانم . 

حدیدث (۸۷) 
[دعای امام صادق 1 هنگام رویارویی با درنده که شخصی را 
مستیصر ساخت ] 

الخرائج والجرائح. اثر راوندی ‏ 

در باب چهاردهم از عبدالّه بن یحیی کاهلی روایت است که گشت:؛ 

ال وله 3:ذ تقیت اسب ما ول 10؟ 

فلث: لا آذری. 

تال: لته فافرً ی وجهه ای ری وفل: رمث عََیِک بعزيمة الله 
عْرمة و عَیَةسلیَِان دوه وعزيمة علی لین وله من 
ده الا تحت عَنْ طریقا مغ انا "لا توزیک. 

ما حَرَجْتْ ترجه راجعا ون عقي صحب ۰ ریت آسدا گ الطريق. 
قَل له ما قال لی قظرت له ند ما رس ول هب رضلیه وَرَکبِ 


ریق راجعاً من حَیثْ جَاء. 


. در «الخرائج»۰ «ماذا تقول» ضبط است. 
5 در بیشتر مخذ. «فائا» ضبط است. 
۳ درمآخذ «صَحبّنی» ضبط است. 


۳۰ صحيفة الابرار (جلد نهم) 

فقال اب عَمَی: ما سَمفث کلام أَخسَن من کلامک هدّا. 

فقال هدن ام فرص الله ات وما ان اب عم یرف قیلاًولا کیر 

قدَخَلت علی بي عبدالله له من قابل مه کت . فقال : تا ی 
آشهذکم بش ما ؟ تری. 

تم قال: بي نع کل لش سا وی اظرة ول لسانا اطقا. 

نم قال: یا عیدالله نا وال ضرف عَنْکُما وعلامَهٌ ذلک کم 0 : فی ای لین 
شاطی التَهر وا سم این عمّك میت بت .وف کال یه حتی یفرف نذا 
۳ 

رجف الی احفة َحَْت ان عمی باه یلهد 

قال: فرح فرحا شییداً سر به, وم ال مُنْتَبْصراً حتّی مات ۵۳ 

عبدالّه بن بحبی می‌گوید: امام صادق 3 از من پرسید: هرگاه با درنده 
روبه رو شدی چه می‌گویی ؟ 

گفتم: نمی‌دانم. 

فرمود: هرگاه درنده را دیدی, به رویش آية الکرسی را بخوان و بگو: به 
عزیمت خدا و پیامبرش و سلیمان بن داود و علی (امیرالمومنین) و امامان بعد 


۱ در بیشتر مآخذ. «انکُما کُشْما» ضبط است. 

۲ این واژه به صورت «لمَنَت». «شبث شاه ی , «خییب» لیز ضبط است: 

۳ در شماری از ماخذ. «حتّی مات» ضبط است. 

. الخرانج والجرائح ۲: ۰1۰۸-۰۷ حدیث ۲؛ بحار لأنوار 4۷: 41-۹0 حدیث ۱۰۸ 


حدیث 4۸۷ ۳۰۵ 


از او» تو را افسون می‌کنم که از راه ما کنار روی و ما را میازاری ما تو را آزار 
نمی‌رسانيم . 

چون [از نزد آن حضرت ] بیرون آمدم وبازگشتم. عمو زاده‌ام با من همسفر 
شد. ناگهان شیری را در راه دیدم, آنچه را امام 3 به من فرمود بر زبان آوردم, 
دیدم آن شیر سر به زير انداخت و دم لای پا کرد و به راهی برگشت که از آنجا 


امد . 

عمو زاده‌ام گفت: سخنی نیکوتر از این کلام تو را نشنیدم. 

عمو زاده‌ام با اينکه دربارهٌ امامت شناختی ( کم یا زیاد) نداشت. گفت: 
شهادت می‌دهم که وی امامی است که خدا طاعتش را واجب ساخت. 

سال آینده بر امام صادق نف درآمدم و او را از ماجرا باخبر ساختم» فرمود: اگر 
بر این باور باشی که من حادثه‌ای را که دیدی شاهد نبودم. بد باوری داری. 

سپس فرمود: با هر ولی‌ای برای من گوش‌های شنوا و چشمانی بینا و زبانی 

آن گاه فرمود: ای عبدالله. وال من بودم که آن درنده را از شما بازگرداندم 
بدین نشانه که شما در بیابان کنار نهر بودید. اسم عمو زاده‌ات ند مایت است 
و خدا او را نمی‌میراند تا اینکه به این امر معرفت یابد. 

می‌گوید: به کوفه برگشتم و سخن امام را به عمو زاده‌ام خبر دادم. 

می‌گوید: وی از این خبر, به شلات شاد و مسرور شد و پیوسته مستبصر ماند 


۳۹ صحيفة لأبرار (جلد نهم) 
حدیث (۸۸) 
[صحنه‌ای از یاران قائم 2 ] 

از دلائل الامامة. اثر طبری ید 

روایت است از ابو عبداللّه. حسین بن عبداله حزمی » ۲ از هارون بن موسی 
ری از ابو علی. محمّد بن هقام. گفت: برای ما حدیث کرد ابو عبدالّه. 
جفعر بن محمّد بن مالك گفت: برای ما حدیث کرد احمد بن زید. از محمّد بن 
عمّار. از پدرش. از ابو بصیر که گفت : 

کُنثْ عد آبی بل وعنده رجْل من هل خراسان هو یله یلام 
1 أَْهُمه ثم زجعا ی شیم هه 

قسَمعٌت یا مذالله لا بقول وزکض بو عبدالله اف فا برخله لاأْض فاذا بح 
تخت الاض علی حَافتّبه ذ فارسّان قَذ وضع أَذقَاَهُما لین قراییس مُرُوجهمَا. 

فَال و تال : هژْلاء من آنضار انم :۳ 

ابوبصیر می‌گوید: نرد امام صادق ی بودم. مردی از اهل خراسان نزد آن 
حضرت بود و به زبانی سخن می‌گفت که آن را نمی‌فهمیدم» سپس به چیزی 
بازگشتند که آن را دریافتم» شنیدم امام لا می‌فرمود. 

آن حضرت با پایش به مین زد. ناگهان زیر زمین دریایی نمایان شد که بر دو 
کناره‌اش دو سوار» چانه‌هاشان را بر قاچ زینشان نهاده بودند. 


۱ در متن مولف ۶ این واژه. «حزمی» يا «خرمی» به نظر می‌آید. در مآخذ. به صورت «حرّمی). 
«خرفی» نیز ضبط است . 

و در «دلائل الامامة» و شماری از ماعذ آمده ات : من أصحاب قائم ل. 

۳ دلائل الامامة: 4۱۰-۵4 حدیت 11۰. 


۳۷ )۸٩( حدیث‎ 


امام 3 فرمود: اینان از یاران قائم 3 اند . 
[یادآوری ] 
می‌گویم: از مفید در «الاختصاص» از جعفر بن محمّد بن مالک کوفی. از 
محمّد بن مدیّر(از سلالة اشتر) از محمّد بن عمّار شعرانی» از پدرش. از 
ابو بصیر. مانند این روایت نقل است جز اينکه در آن آمده است: 
َلی حَافته فرسان قذ وضو هم َلی قرابیس سَروحهه؛ 0 
بر دو کرانه‌اش سوارانی چانه‌ها را بر قاچ زین‌هاشان گذاشته بودند. 
شاید این روایت صحیح‌تر باشد. 
حدیث (۸۹) 
(حکایت خرماهایی که جز برای شیعیان مخلص حلال نبود و آن نخل 
شگفت به هر یک از آنها یک دانه رطب داد ] 
الهدایه الکبری. اثر حسین بن حمدان ۶ . 
ابن حَمّدان -به اسنادش - از یونس بن ظنیان, از مُمّضُل بن عُمّر روایت 
می‌کند که گفت: 
لت علیّه وم اش علی بسَاط مر فی وسط داره وان ول الم ای 
لك فی أَد خجُتك علی نک واساما جفقر : ن مخ لصاوق ی 
نا ید لی "انا تیار ۱9 


ک 


. الاحتصاص : ۳۲۵؛ بحار الأْنوار 6۷: ۸٩‏ حدیث ۹۶. 

۲ در «مدینهة المعاجز». «یزیدنی» ضبط است. 

۳ این عبارت: یدین صموورت یو شیظ است؟ فک لی مت آن ریدتی مقه ببانا: در «الهذایت (نسنة 
نور ۳/۵) آمده است: فبیّن لی فیه آیة تزیدنی نیقی ۱ 


فرفع ره ال وقال: وق آویبت سول یا موسی 4 0 تاویی تلك ال 
وَأشاربنده الن وَاة فی جَانب الدّار. 

ها واه ها فتصَبها ی الأرض ووضع سب نها وغمرها و 
فی لأْرْض وَدعا بدعوات سَمعت منها للم فالق ال والتّوی» وم اس 
قوذ تک لوا قذ نیت تخْلة وَلْعَدت تفلوحتی صَارّت باژاء عُلر لا 


حَمَلث حفلاحَسا هلت وبسرت وَرطبت وطباً ون انظر لها 

ققال بی: همقل 

رها رت علینا رطبا فی الذار ییا لیس ممّا ری الّاش وَعَرفوه ؛ ضفی 
من اور وأْغْطر من روانح المشك واه توری رل ما ثوری الم 

ال بي:اقط وکل؛ انشطت رات وأطعنت. تق بي: ضج کل ما 
نذا روطب وافد پلی تخلصي شین اجب لالج .فْلایحل 
هذا الرّطب لالم فاد الی کل نفس منهُم وَاحدة. 

قال المْمضُلْ : فَضمَمت ذلك الط وظتنث آی لا آطیق حَنله ال مَنزلی. 
فخف عليٍ حتی مه ورن فیمن آمرني مهم من بالکوفة. فرح باخدادمم 
لزید رطبة ایض وب 

رجفت ایو لپ الم ۷ مقضل, را ور شخ ناوت زیمت في 
لیا مق بْقَ مُوْمنْ ولا موم من شیعتا الا کل منها بمقذار مَضیُك الی منزلك 


وَرَجوعك الیّ. 


۱ سوره؛ طه(۲۰) یه ۳2 


۳۹ 4۸٩ حدیث‎ 


هد من فضل الب َفظم ما أغطی داد وک قذ أعْط ۳ 


کرام من له لحبیبه جَدتا مُحَمّد ع. 


وَاعطنا ما لم بط 

وان نت "من شیمینا. ترذ لیا ولیک من طول انیا وَعرضها بأنْ سل 
وت هم جمیعا طرحث الی کل واحد رطبة 

ال الفضلٌ: فلم رل الب ترذ له وال من سانرالشيعة فی سّانر ال 
بذلك. فعرفتُ وله حدم من کته :0 

مفضل بن عَمَر می‌گوید: در حالی که امام صادق :و بر فرش قرمزی در وسط 
خانه‌اش نشسته بود. بر آن حضرت درآمدم و [با خود ] می‌گفتم: بارالهاء شک 
ندارم که حجتت بر خلق و امام ما, جعفر بن محمّد بن صادق است. چیزی را در 
دلم انداز که بر ثبات قَدّم و یقینم بیفزاید. 

امام مج سرش را بلند کرد و فرمود: «ای موسی. خواسته‌ات برآورده شد» و با 
دست به هستهٌ خرمایی در گوشة خانه اشاره کرد و فرمود: آن هسته را به من بده. 

هستة خرما را گرفتم و به آن حضرت دادم. امام لا آن را بر زمین نشاند 
و سبابه‌اش را ؛ بر آن نهاد و فشار داد و آن را در زمین پنهان ساخت و دعاهایی 
خواند که [عبارت ] «پروردگارا. ای شکافنده دانه و هسته» را شنیدم و باقی را 
نشتفتم. ناگهان در حالی که من به آنها نگاه می‌کردم» آن هسته رویید و بالا آمد 
و به اندازة ارتفاع خانه رسید» سپس به بار نیکی نشست. شاخه‌هایش آویخت 
و خرمای نورس و رطب درآورد. 
۱. در «الهدایه» (نسخه نور 0۳/۵ «الکتّب» ضبط است. 


۲ الهداية الکبری: ۲۵٩‏ ۲۵۷(با تفاوت در شماری از الفاظ)؛ مدينة المعاجز 1: 134-۱3۸ 


حدیث ۰.۱1۹۲۲ 


: 


۳۰ صحيفة الابرار (جلد نهم 

مام 2 فرمود: ای مُفضَل» نخل را بتکان! 

نخل را تکان دادم خرمای تازه‌ای (نه از نوع رطب‌هایی که مردم می‌دیدند و 
می‌شناختند) بر ما ریخت , شفاف‌تر از گوهر بود و رایحه‌ای خوش بوتر از مشک 
و عنبر داشت. آن رطب [در شفَافیّت ] مانند آینه (در نشان دادن اشیاء) عمل 
می‌کرد . 

امام له به من فرمود: [از این رطب‌ها ] بچین و بخور [از آنها ] چیدم و 
خوردم [و به دیگران ] خوراندم. 

امام 3 به من فرمود: آنچه از اين رطب‌ها افتاد. آنبان کن و به شیعیان مخلص 
ما که خدا بهشت را برایشان واجب ساخت) هدیه کن . این رطب جز برای آنها 
حلال نیست, به هر یک از آنها یک رطب هدیه بده. 

مفضل می‌گوید: آن رطب‌ها را گرد آوردم و گمان بردم توان حمل آنها را 
به منزلم ندارم آن بار بر من سبک شد تا اینکه آن را حمل کردم و در میان 
کوفیانی که امام 4 امرم فرمود. تقسیم کردم به انداز؛ آنان درآمد. یک حرما 
زیاده و کم نشد. 

پیش امام 1 آمدم» فرمود: ای مفضّل بدان که به مقدار زمانی که تو به منزلت 
رفتی و سوی ما بازآمدی» این نخل در دنیا امتداد و انبساط یافت. مرد و زن 
ممنی از شیعیان ما نماند مگر اينکه از آن خورد. 

و اين از فضل خداست. فراتر از آنچه به داود ارزانی شد به ما داده شد, و به 
خاطر کرامت خدا به حبیبش (جدّ ما محمّد عیژ) چیزهایی داده شدیم که داود از 


حدیث (۰) ۳۱ 


اگر راز قیاق ماک از طرل و غرطن دلیابه مان نو نامه‌هایی می‌رس که 
این نخل به همه آنها رسید. سوی هریک از آنها یک رطب انداخت. 
مقضل سی‌گویه : پپورسته تامدهایی به دس آن حضرت و من از سایر شیعه و 
جاهای دیگر دنیا در اين مورد می‌رسید. واه شمار آنان را از روی نامه‌ماشان 
دانستم. 
حدیث )٩۰(‏ 
(حکایت سهل خراسانی. تنور افروخته و هارون مکی ] 
۳ 


مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهر آشوب ب 


ابن شهر آشوب می‌گوید: ابراهیم از ابو حَْرّه. از داود ری روایت می‌کند 
که گفت : 
نت ند یی الضاوق اذل سل تن الخراساي سم یه : 
لش نم قال: + ول لاه کم لرأفةٌ لحم رام هل یت الا مامت ما 
۲ ی متفگ أذ بو لت شنت عقه وائت نجذ من یتیک با آلف 
َضربون ین دی بالسَیْف؟ 

فقال لا له یشب خراایع وی اس .یا حَفية حَنَفیهُ اسشجری النوز. 

فسَجرئه ی صار کالجَمرة رای یض لو 


تال : یا خراسانن زر فی الُور؟ 


1 جو سا دک کفوشط است: 
۲ در ماخذ «فاجلش» ضبط است. 


۳۲ صحيفة ال برار (جلد نهم) 


تسس سس سس سس 


فقال الخراسانث: یا سیّدی. بای سول الله. لا یی بالاره آقلنی أقالك 


01 


الله. 

قال : قذ أقل. 

ییا خن کذك لد بل هارون مکی وَنعلهُ فی مایت فقال: لام عَیّف 
یا سول له 

ققال له الصَادق ل: آلق ال من یدك واجلش فی اور 

قل: یال من مابته ثم جلش فی لور 

وق الامَامٌ ید الخراسانین حدیث شراسَان حی که ام لها 

نم قال: میا اسان وانظر ما فی اور 

فال: فقفث هه تیا فخرج لیا وسلم عَلین. 

فقال له الامام الد: کم تجذ بخراسَان مثل هذّا؟ 
ال : لا والله ولا وّاحدا. 

ققال :لا وله ولا واحدا 

ققال: ما نا لا نج في مان لانجذ فیه خن مُعاضدین لنا. تن أعْلم 
اوقت ؛ 0 

داود ری می‌گوید: نزد مولایم امام صادق لا بودم که سهل بن حسن 
خراسانی وارد شد. سلام کرد. نشست. سپس گفت: ای فرزند رسول خدا. شما 


واقت فر رحپرش دارید و ال بیت امامتید. چه چیز بازتان می‌دارد از اینکه از 


۱ مناقب آل آبی طالب ۶: ۲۳۷؛ بحار النوار 1۷: ۰۱۲۶-۱۲۳ حدیث ۲ مدينة المعاجز 7: ۱۱۶ 
۱۱9 حدیث ۰۱۸۹۱ 


۳۳ )٩۰( حدیث‎ 


حمّتان دست بکشید در حالی که برای خود صد هزار شیعه می‌یابید که می‌توانند 

اماملىذ فرمود: ای خراسانی. بنشین (خدا حقّت را پاس دارد. [سپس به 
کنیزش فرمود: ]ای حنفیّه» تنور را بیفروز. 

وی» تنور را آتش افروخت تا اینکه آکنده از حرارت شد و بالای آن [از دود 
و شعله ] سفید [پاک و صاف ] گشت. 

امام ‏ فرمود: ای خراسانی» برخیز در تنور بنشین ! 

خراسانی گفت: ای آقایم» ای فرزند رسول خدا. مرا به آتش عذاب مکن» از 
من درگذر(خدا از تو درگذرد). 

امام ان فرمود: از تو گذشتم. 

در همین حال که ما در این سخنان بودیم. هارون مکی نَعْل در انگشت آمد 
گفت: سلام بر تو ای فرزند رسول خدا. 

امام ل فرمود: نعل را از دستت بینداز و در تنور بنشین. 

م گویا: تعل و از انگفعی اه سین کر کرو ناس 

امام رو به خراسانی کرد و دربارة خراسان سخنانی می‌گفت که گویا شاهد آن 
دیار بود. 

سپس فرمود: ای خراسانی؛ برخیز و بنگر در تنور چه خبر است. 

می‌گوید: سوی تنور رفتم دیدم هارون چهار زانو در آن [نشسته ] است؛ 
بیرون آمد و بر ما سلام داد. 


۳ صحيفة الا پر ار (جلد نهم) 


گفت: سوگند به خدا یک نفر [مثل او را ] سرا ندارم . 

امام لا فرمود: نه وا و نه [حتّی ] یک نفر. 

فرمود: در زمانی به پا نمی‌خیزیم که در آن پنج نفر یاور برای خویش 
نمی‌يابيم. ما (خود ] به زمان قیام خویش داناتریم. 

حدیث )٩۱(‏ 
[دشنه‌ای که شرمگاه داود بن علی. قاتل خدمتکار امام صادق الا 
را شکافت و به درک برد ] 

بصائر الدرجات. اثر صفّار 3 . 

صفار # می‌گوید : : برای ما حدیث کرد ابراهیم بین اسحاق. از عبدالهبن 
حماد. از ابو بصیر. از داود رقی» از معاوية بن عمار دهنی ومعاوية بن وب از 
آبن سنان که گفت: 

ای ی مت نع ی نی ی سفق > فوار از 
۳ ی فا ِِِ 


۳ 
شم و 


ارام و يوت تین ون فا ۳ 


مت پّ هن مور ی 5 

فقال : وما اطنکم تفتلون این سول الله ! 

قالوا: ما تذری ما تقول وَمَا تفرف الا الطاعة. 
قال: انضرفوا اه یر لک فی لیام واخریکم. 


۳۵ )٩۱( حدیث‎ 


قالوا: له لا تتصرف حتی ندب بک معا هب برأمک. 

قال: قلما علم أنْ ارم لا بو الا باب زانبه #قاف لین تفس کالوه 
رَیناءقذ رف یه فوضعهما علی متکبه ( نم بسطهما ثم ذعا بسبایته, فسمعنا 
ول لاه العاغة : تممتا ها قالیا. 

فقال هم ما ان صَاحبکم قذ مات وَمدّا راخ علیّه.فبُوا رجا منکم فان 

قالوا: فبعئوا رجا مهم فما لسث آذْ بل فقال: یا هّلاء قَد مات صَاحبْکمْ ومد 
اضرا علیه فانصرفوا. 

فقَلث له: جَعلَا له فداک. ماکان ال 
ان اساة لمْآیه بت ال لیضرب غلقی. فدعَوْت له باشمه لاعظَم مت 
لاله ملکاًبحَربة فطع فی ما کیره له ۱ 

فقلث له: قرف لین ما هُو؟ 

قال : الاتهال. 
فقَلث: فوضع یدیک وجَنفها؟ 
فقال :ضرع 
قَلتْ: ورف الاب ؟ 


۱ در «بصاثر الدرجات» (نسخٌ نور ۳/۵) همین‌گونه ضبط است. لیکن در دیگر ما حذ «مَنْکییه» 
ضبط است. 


۳۹ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


.سس سس 

ال ابص 0 

ابن سنان می‌گوید: هنگامی که داود بن علی» سوی معلی بن حُّیس [مأمور ] 
فرستاد و او رااکشت» ما در مدینه بودیم . امام صادق ان یک ماه در خانه نشست 
و پیش داود نرفت. داود پیک فرستاد که نزدم بیاء امام لث از رفتن پیش او 
خودداری ورزید. 

داود پنج نفر از گزمه‌ها را سوی وی فرستاد و گفت: وی را بیاورید» اگر سرباز 
زد. او يا سرش را برایم بیاورید. 

گزمه‌ها - در حالی که امام نماز می‌گزارد و ما همراهش نماز ظهر را 
می‌خوانديم - بر امام لا درآمدند گفتند: داود بن علی را اجابت کن . 

امام ی فرمود: اگر اجابت نکنم [چه می‌شود ]؟ 

گفتند: به ما دستور داده. سرت را برای او ببریم. 

امام ِا فرمود: گمان نمی‌کنم فرزند رسول خدا را بکشید! 

گفتند: نمی‌دانیم چه می‌گویی ! [وظیفة ما اطاعت از امیر است ] جز طاعت [از 
امیر ] را [در خود ] سراغ نداریم. 

امام 1 فرمود: خیر دنیا و آخرت شما در این است که بازگردید. 

گفتند: وال برنمی‌گردیم مگر اينکه تو پا سرت را با خود ببریم . 

چون امام 1 دریافت که آنان جز با بردن سرش نمی‌روند بر جان خویش 


۱. بصائر الارجات ۱: ۲۱۸-۲۱۷ حدیث ۲؛ بحار الأنوار 6۷: ۰1۷-11 حدیث ٩‏ مدينة المعاجز 
۰۲۲۰-۶۵ حدیث ۰۱6۵۸۳ 


۳۷ )٩۱( حدیث‎ 


گذاشت» سپس گشود. سپس با سیابه‌اش دعا کرد. شنیدیم می‌فرمود: هم اکنون 
هم اکنون! آن گاه فریاد بلندی را شنیدیم. 

آنان به امام ی گفتند: برخیز! [پیش امیر برویم ]. 

امام یذ فرمود: بدانید که صاحب شما مُرد و اين صدای فریاد بر او بودا 
شخصی را بفرستید, اگر این فریاد بر او نبود. با شما می‌آیم. 

گفتند: شخصی از خودشان را فرستادند» دیری نگذشت که آمد و گفت: ای 
افراد» صاحبتان درگذشت و این فریاد بر او بود (در پی این خبرء آنان بازگشتند). 

به امام لب گفتم : خدا ما را فدایت گرداند» ماجرای وی چه بود؟ 

امام ذ فرمود: داود بن علی. مَُلی بن میس (غلام مرا) به قتل رساند. یک 
ماه نزدش نرفتم» پیک فرستاد که پیش او روم. چون در آن لحظه نزدش نرفتم 
مأمور قرستاه تا گردنم را بزند. از این رو. به اسم اعظم خدا دست به دعا شدم. 
خدا فرشته‌ای را با حربه‌ای سوی وی فرستاد و آن فرشته دشنه را در شرمگاهش 
فرو برد و او را کشت. 

از امام 1 پرسیدم: برافراشتن دست‌ها چه بود؟ 

امام ی فرمود: ابتهال (زاری در درگاه خدا). 

پرسیدم: گذاشتن دست‌هایت و جمع آنها چه بود؟ 

فرمود: تضرّع (در پیشگاه خدا). 

پرسیدم: بالا بردن انگشت چه؟ 


فرمود: التماس (از خدا). 


۳۱۸ صحیفة الا پر ار جلد نهم) 


)٩۲( حدیث‎ 


[دسيسة منصور برای امام صادق ی و شیوه‌ای از قَسَم که دروغ‌گو 
را هلاک می‌سازد و پایان شگفت این ماجرا ] 

الخرانج والجرانح. اثر راوندی ۶ . 

از امام رضا یا از پدرش لا روایت است که: 

ا رجُل الی جَفر بن مُحَمٍّ لق فقال ل4: ان پلفسك. هذا نلاب فلان 
وشی بك اٍلی المنضور ومع " أنك تاد ال لقفسک علی لاس جرج 

فسم لفل وال اعد ال لا ترغ ان اللة اد راد اظهار فضیلة 0 کم أَر 
جُحدث از عللها خاسدا باغیا یْر ها حتّی یت .اعد مبی ختی یَاتینی اسب 
َفضي مَعي |لی هنال حتی تشاد ما بجري من فُذرة له عَر ول -التي ل 

فجَاءوا وقالوا: جب آمیر امین 

فخَرج الصَاوق 1 وغل وقد امتلا المنضور یا وفضبا 

ال ل:آنت لذٍي ند له شفسک علی المنلمین. رید نرق جماعتهه 
نمی في هلکتهم وتفسد ذات بتهم؟ 


قال المَنضور: فهذا فلانْ یذ آنک فعلت. 


۱ در مأخذ «ذ کر ضبط است . 
۲ در «بحارا آمده است :|ذا راد فضيلةً ۳ 


۳۹ 4٩۲ حدیث‎ 


قال : ان کاذبٍ . 
عی و تفر ری اههد روص اي هر کر ره 
قال المَنضوز: انی احلفه ان حلف کفیّت نفسی مئونتك. 


م2 


فقال الصّادق :اه ادا حَلف کاذبا باء بائمی . 


۲ 


۰ 


قال الم ژ لخاجبه: حَلف هد الرجْل علی مَاحکاء عَنْ هذا -یَعنی 
الصَادق لا -. ۱ 
فا لاح : قل: وله الذی له الا هو وحَعَل تقاط مت ابیت 
ال الصّادق انل: لا تلف همکد قانی شمش آبی یدز من دی 


ی کر هد را ره ره اه موی و ی ام 
رسّول‌الله مر آنه قال: ان من الناس مَنْ بَخلف کانبا فیَعظم ال فی یّمینه ربص 


ولکنی همین اي خی آبي عن جَي سول ال هلا شلف 
با حالف الا بَاء بائمه. 

فقال الصَادق لا للرجّل: فل ان کنث کاذباً عیِک. فقَذ برنث من حول له 
وه جات الی خولی وی 

فقالها لح . 

ال الصَایق :ماکان کانبا فَ. 


۰ 


۵ سس و وحم 


قمّا ات کلام نی سَقّط رل متا واحتمل . 

بل المَنْضورٌ عَلی الصَّادق 3 فساألٌ عَنْ حَوَائحه . 

فقال 4: ما لی حَاجَه الا الاسرَاع الی آهلی فان لمع بی . 
فقال : ذلك الیك فافقل ما بدا لك. 


۰ 


۳۲۰ صحيفة الابرار (حلد نهم) 

نج من عنده مَُرما قذ تخر نی الْمنضوز. 

فقال ومٌ: ول قاجا لمَوَتُ. وَجَعَل الاش یَخوضون فی أمر لك المَیّت 
تست 

۱ ستوی علی سریره.جغل لش یجُوضون فین ام له وخامد هم 
رح وکشف عَنْ وجهه وقال: نا ناش اي قیثوي نی بالط 
للع واشتد غُضب زیایتهعَل عَلیالذی ان م منی الی جنفر بُن مُحَمّد 
الصَاوق فلا نو له ولا تهلگوا فیه ما هکت . 

ثم ادف علی وَجهه غاد في مَوته. ره لا راك فیه وهو ی فده 
وا حاثرین فی لک :0 

شخصی نزد جعفر ین محمّد لو آمد و گفت: جانت را نجات ده! فلانی 
فرزند فلان از تو پیش منصور سخن‌چینی کرد و شنید [و بیان داشت شت ] که تو از 
مردم برای خود بیعت می‌ستانی تا علیه منصور قیام کنی. 

آن حضرت تبسّم کرد و فرمود: ای بندة خدا, وحشت مکن! دا هه ۰ 
بخواهد فضیلتی را که مورد کتمان یا انکار است» آشکار سازد, حسود متجاوزی 
ر برمی‌انگیزد که آن را بجنباند تا اینکه استوار سازد. با من بنشین تا مأموران 
جَلب بیایند. سپس همراهم آنجا بیا تا جریان قدرت خدای و را که از مزمن 
برکنار نمی‌ماند ‏ بنگری. 

مأموران آمدند و گفتند: امیر مومنان را اجابت کن . 


۱. الخرائج والجرائح ۲: ۰۷۵-۷۲۳ حدیث ۸۶؛ بحار لأنوار 1۷ : ۰۱۷۳ حدیث ٩۱؛‏ عوالم 
العلوم ۲۰: ۶۳۸ -1۳۹. 


۳۱ )٩۲ حدیث‎ 


امام ث از خانه بیرون آمد و بر منصور که آکنده از خشم و غضب بود -داخل 
گیل 

تقو گانک: تو ضماتی که یرای وه از مسامانان بیعت می ستالی ۷ 
می‌خواهی جماعت آنها را پراکنده کنی و هلاکشان سازی و میانشان تباهی 
پدید آوری؟ 

امام یذ فرمود: این کار را نکرده‌ام. 

منصور گفت: فلانی بیان می‌دارد که تو بدین کارها دست یازیدی. 

امام ی فرمود: وی» دروغ‌گوست. 

منصور گفت: او را قسم می‌دهم اگر سوگند خورد. خود را از تو حلاص 
خواهم کرد. 

امام له فرمود: اگر قسم دروغ بخورد. گناهم دامن‌گیرش می‌شود. 

سپس منصور به حاجب خود گفت: این مرد را بر آنچه دربارة این شخص 
(یعنی امام صادق 1) حکایت می‌کند, سوگند ده. 

حاجب به آن مرد گفت: بگو سوگند به خدایی که جز او حدایی نیست 
(و قسم‌ها را بر او غلیظ و شدید می‌ساخت). 

امام لب فرمود: این گونه او را سوگند مده. شنیدم پدرم از جلم 
رسول خدا عٍ بیان می‌داشت که فرمود: بعضی از مردم قسم دروغ می‌خورند 
و در آن خدا را به عظمت یاد می‌کنند و به صفات نیک می‌ستایند» و این تعظیم 
خداء گناه دروغ‌گویی و سوگند [دروغ ] آنها را از بین می‌برد. در نتیجه 


بل از وی به تأخیر می‌افتد . 


۳۳۲ صحيفة الا بر ار (جلد نهم) 


_(ر____ مسحيفة الابرار (حلد هم 

لیکن من او رابه سوگندی قسم می‌دهم که پدرم از جلّم رسول خدا ملٌ برایم 
حدیث کرد که شخصی بدان قسم نمی‌خورد مگر اينکه به و بال گناهش گرفتار 
می آید . 

منصور گفت: همین گونه او را قسم بده. 

مام 3 به آن شخص گفت: بگو اگر بر تو دروغ بندم. از حول و فقو خدا 
بیزاری جویم و به توان و نیروی خویش پناه آورم. 

آن شخص همین سخن را گفت. 

امام ی فرمود: بارالها اگر وی دروغ‌گوست. او را بمیران. 

سخن امام پایان نیافت تا اینکه آن شخص مٌّرد و بر زمین افتاد و او را 
نم 

منصور به امام صادق نثْ رو کرد و حوایج آن حضرت را جویا شد. 

مام 1 فرمود: حاجتی جز این ندارم که هرچه زودتر نزد خانواده‌ام بروم؛ 
چراکه دل‌نگران من‌اند. 

منصور گفت: اختیار با خودت. هر کاری که به نظرت می‌رسد انجام ده. 

امام ی با احترام در حالی که منصور از رفتار وی گیج و حیران بود -از نزد 
وی خارج شد. 

قومی گفتند: مرگ ناگهانی او را سر رسید. مردم در ماجرای آن میّت سخن 
می‌گفتند و به او می‌نگریستند. 

چون وی در تابوتش قرار گرفت و در همان حال که مردم در بگو مگو بودند 


(یکی از او بد می‌گفت و دیگری او رامی‌ستود) ناگهان وی نشست و صورتش را 


۳۳۳ 4٩۳ حدیث‎ 


باز کرد و گفت: ای مردم» پروردگارم را دیدار کردم؛ با خشم و لعنت پذيرايم شد 
و به خاطر رفتارم با جعفر بن محمّد لٍْ آتش غضبش بر من شدّت یافت. از 
خدا بترسید و چنان که من هلاک شدم. شما در وی [با نست‌های ناروا ] هلاک 
نشوید. 

سپس وی صورتش را با کفن پوشاند و به حالت مرده درآمد. دیدند 
نمی‌جنبد و میّت است. او را کفن کردند و از این ماجرا حیران ماندند. 

حدیث )٩۳(‏ 
زنشانه‌های شناخت امام 1 ] 

از دلائل الامام. اثر طبری 4 . 

طبری ۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن منصور رشاده. " از 
عبدالرژاق گفت: برای ما حدیث کرد هلب بن یس گفت: 

فلت للصّادق :بای شیء یرف الْعَبد لاه ؟ 

وضع ید علی حائط فا الحانط صار دبا 

وضع يد علی أسطوائهفرقَت من ساتهّا. 

فقال: بهذا یعرف الما ؛ ٩‏ 

هلب بن فیس می‌گوید: از امام صادق عا پرسیدم: بنده به چه چیزی امامش 
را می‌شناسد ؟ 


: در مأخذ به صورت «منصور رشادی» و «منصور زمادی» ضبط است. 
۲ دلائل الامامة: ۰۲۵۱-۲۵۰ حدیث ۱۷۳؛ مدينة المعاجز ۵: ۰۲۱۸-۲۱۷ حدیث ۱۵۸۱. 


۳۲ صحيفة الابرار (جلد نهم) 


اما لا فرمود: اگر این کار را کند: 
ه دستش را بر دیوار گذاشت ناگهان دیوار طلا شد. 
سپس بر ستونی دست گذاشت. در دم آن ستون شاخ و برگ درآورد. 
فرمود: بدین کار امام را می‌شناسد . ۱ 
حدیث )٩۳‏ 
[مشت خاکی که فقیری را ثروتمند ساخت ] 
لوامع الأنوار. اثر شیخ عارف پرسی ب. 
رسی ت می‌گوید : 
وم کراماته د لور عَاٌ فرب مه الی بَمْض الّاحي . 
لش المْضور علی تل هنال والی جانبه و بل 
َجَاء رجُل وم آن بسأل منضور نم آغرض له وسال لابق 4 فختی لا 
ی نیو ای مب وأْل. 
تال له بقض یه لصو آغرشت عن الملك وَسَالتَ فقیرً لا یلك 
ال الیل وق عرق وَجْهه حَجلاً ما طاه نی سألث من آنا وان 
بعطائه .ثم جَاء الاب الی یه 
3 من أَعطاك ذّا؟ 
ِِِ 
قال بیغ 


ِِ )٩( حدیث‎ 


فلت اوق فاذْعب بقل مه الیل العفرقة ای شم له رانحة ان . 


فاخذ الرجلْ مه جزء میخض الیو قاطا فیما حمل من یه ع عَشَرَة الاف 
دزهم وال لا 4 ات تنی بباقیه علی هذه الْقيمَة؛ و9 

از کرامات امام صادق 38 این است که متصور آن حضرت را فراخوائد و 
همراه وی به یکی از نواحی -سوار بر مرکب - رهسپار شد. 

منصور بر تپه‌ای در آنجا نشست و امام صادق تلا در کنارش بود. 

شخصی آمد و بر آن شد که از منصور چیزی بخواهد. سپس از وی روی 
گرداند و از امام صادق ما کمک خواست . امام ان سه بار دستش را از ماسه‌های 
آنجا پر کرد و به وی داد و فرمود: برو و گران بفروش. 

یکی از خادمان منصور به او گفت: از پادشاه روی برتافتی» از فقیری که 
چیزی ندارد کمک خواستی ؟ 

آن شخص در حالی که چهره‌اش از خجالت آنچه امام به او داد: خیس عرق 
بود) گفت: از کسی مسئلت کردم که به عطای او اطمینان دارم . سپس آن خاک را 
به خانه‌اش آورد. 

زنش از او پرسید: این را که به تو داد؟ 

پرسید: به تو چه گفت ؟ 


پاسخ داد: به من گفت گران بفروش. 


۱. بحار الأْنوار ۱۵1:1۷. 


۳۳۹ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


زن گفت : وی راست‌گوست. اندکی از آن را پیش اهل معرفت (خبره و 
جنس‌شناس) ببر» بوی رت از آن می‌شنوم. 

آن شخص مقداری از آن خاک را گرفت و پیش یک یهودی [زر شناس ] برد. 
بهودی در ازای آن ده هزار درهم به او داد و گفت: بقیه آن را هم به همین قیمت 
برایم بیاور. 

)٩۹۵( حدیث‎ 

احکایت بَْبزْهایی که منصور برای کشتن امام صادق 1 اجیر کرد) 

لوامع الانوار. اثر بُزسی ب 

ین 

۳۳-۹ ما ای قتل آبي َبداللّه فلا استدعی وم یناجم قال هم 
ابر لا هون تلو فلع لیم سیب معَمَلْ وال شی المنشوج 
وحم هم الاَال ثم نم اسْتَدعَاهُم و کنو ال زج ال مان : قل لهم: 
لد بي رال عَل یل اذل . 

7 ماسوی وَوَقَفُوا ممتتلین نی فاستذعی جمْفرٍ مره آن یدح 

نم ال لترجَمان: فُل لهم ملاسلیی تتگنون: 

قَلمٌ دخل الامَامٌ لا تمَاووا کی الکلب رما أسلختهم وکتفوا دهم الی 

هوریم وَخرّوا له مُجَدا روا وْجُوحَهُم علی الراب. 
فلا ی المنضورٌ ذلک خاف وَقال: ما جَاء پک؟ 
قال: آنت. وما جتك الا مَقسلاسَحنطا 
فقال المَنْضور: معاذ ال نیون ما رم ازجغ زاشداً. 


۳۳۷ )٩۵( حدیث‎ 


فرجَع جنر والْمُ لی وُجُومهمٌ سجٌدا فقال للرجْمَان: قل لهم: لم لا 
قمحَدوٌ الماك ؟! 

قالوا: تل ولیّ ای یلا کل یم یدبر مرا کما در آثر وی وَانّا 
شرف ونوا ۱ 

فخاف المنضوز من قولهم سره تخت الیل ثم نم قله ید ذلک بالسم +0 

چون منصور درصدد قتل امام صادق تفا برآمد. قومی از عجم‌ها را ( که بر 
گفته می‌شدند و عقل و شعور نداشتند) فراخواند. به آنان پارچه‌های ابریشمی 
گران قیمت و منسوجات پر نقش و نگار خلعت داد و اموال را سوی آنها سرازیر 
ساخت» سپس آنان را که صد نفر بودند - فراخواند و به مترجم گفت که به آنان 
بگو: دشمنی دارم که امشب بر من وارد می‌شود. وقتی داخل شد. او را بکشید. 

آنان اسلحه‌شان را گرفتند و آماده‌باش ایستادند تا امر منصور را امتثال کنند. 

منصورء جعفر نت را فراخواند و دستور داد به تنهایی وارد شود. سپس به 
مترجم گفت: به آنان بگو این شخص دشمن من است. قطعه قطعه‌اش سازید. 

چون امام 3 داخل شد آنان مانند سگان زوزه کشیدند و اسلحه‌شان را 
انداختند» دست‌ها را به پشت بستند وبه سجده افتادند وصورت به خاک ساییدند. 

چون منصور این صحنه را دید. ترسید و [از ز امام | عثْ ] پرسید : چه چیز شمارا 
به اینجا آورد ؟ 

امام لد فرمود: تو [مرا بدین جا کشاندی ] و نزدت نیامدم مگر با غسل و 
کفن . 


۱ مشارق انوا الیقین : ۱66؛ بحار الأنوار 4۷: ۰۱۸۲-۱۸۱ 


۳۳۸ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


منصور گفت: پناه بر خدا اگر این گونه که می‌پنداری باشد » به سلامت بازگرد. 
امام لا بازگشت و آن فوم سر به سجده بودند, منصور به مترجم گفت: بگو 
چرا دشمن پادشاه را نکشتید ؟ 
آنان گفتند: : مولایمان را که هر روز به دیدارمان می‌آید و به امور ما (همچون 
امور فرزندش) رسیدگی می‌کند. بکشیم ؟! و ما مولایی غیر از او سراغ نداريم. 
منصور بیمناک شد و در پردةٌ شب آنان را رها ساحت. 
پس از این ماجرا» منصورء آن حضرت را با سم به قتل رساند. 
حدیث )٩۹۶(‏ 
[حکایت موسی بن عطية نیشابوری و نمایندگان خراسان برای 
شناسایی امام صادق ی و معجزة آن حضرت در این زمینه ] 
از الشاقب فی المناقب. اثر محمّد بن علی بن محمّد طوسی ب 
از حسن بن فضال روایت است که گفت : 
ال وی بن عَطيّة وی :اجَمَع فد خراسَان من آفطارها رعْلمانه 
وقصَدُوا داری. واجتَمع علمَاء الشيعَة واخْتَاژوا ال ۳ یا لاب همان واه 
ی ولو مهم : رضینا یم آن روا المدينة تسوا عن اتف فیها 
ید مق ذر با للم قَذ عضی.ولانذري من یب لب ین آل 
لول من ولد ی وَاطمَة . وا لین ماه لب دزم ذضباً وَفِضْة بأن 
روا لا الامَامْ ابو سیف ذی ار القضیب وه الخاتم واللوح 


9 
شتی 


۱ در «مدينة اجه همین‌گونه ضبط است» لیکن در «الثاقب» و «عوالم العلوم» آمده است: 
وّاشْتاژوا آبا لب 


۳۳۹ )٩0( حدیث‎ 


ای فیه یی الامام من وّد لموَاطمةٌ ف ان لك لا َو الا عنام 
عن وجدئم ایک معندة لوا له الا 

فحملنا ونجَهَاالی الَدينة وحللناالی مسنجد لول فصَلینا مین 
0 

جر لت مقر وق : من یب ؟ 

:با من آزض خراسان لتغرف مامتا من قلد ورن 

فقال : قوموا. ومَشی بِینَ آیُدینا حتی دخل دار فأخرح الینا طعاما فأکلنا. تم 
قال: ما تریذون؟ 

فلا( + ند أن رین ار والبرْدةوالَاتم والقضیبِ لوح الذی فِیه 
یت اند لك لا یو اند لام 

قذعا پجارية لْ فأخزجث له مق واستخزج من یا في آیمأَختر علیه 
سُجّْ أخضر فقال: هذا و لفقار. خر لا قضیبا مزع سجن فش 
واسترج مه خانماً ویزدهولم برچ لوح الذی فیه یث لا 

ام لباب من عندء. وقال:فوموا بن خی ترجع الیمَلانا فسوی ما ناج 
له وَوفیه ام . 
نا الا سا حتی بل وقال: نیا موسی بن عطيّة وروی وبا آبا له وا 


طهمان وَیا ها لوافدون من آزض خراسَا ال فاقبلا. 


۳۳۰ صحيفة الابرار (جلد نهم) 


اه فی ذلك. تلا ال اه آآف ب وزهم. 


1 


قال: با موسی بُن عَط لزض ون ی بل شوه لاتم وله 

یت عَمُی دا خر رح لکم من السفَط مار وف بن عندو فاصدین ی 
ثم قال: یا موی ین عَطیة وی ها اون ازسلکم َضل لیم لتفرفوا 

الامام تیوه بسیف ذی اقا ای فَضّل به رسُولّ ال ه وَنصر به رامین 
وید به ذ فأخرج کم ما ۳ 

ال نمزم پنه یی فض خائم .۳ فا سبح الذی أود فیه داز 
هیبعت ني خلت رم رن یو لخة مه .خی ادا مرضوا 
علی الّار َعد لاله لامره لیس هدّا بلح ؟ قالوا: بلی ورین . قال: فدُوفوا 
لاب ما کم نون 


32 خرچ لا من وسط لاتم ار واقضیب ولوح ای فیه تب یت الم 


کی زر و مره دم له لت حجَة بل علی یه 


0 


۱. در نسخه, همین‌گونه ضبط است (مولف ب). 

۳ در ماخذ آمده است: بربْك وبامايك . 

. در ماخذ «فقَلعه» ضبط است. 

. جمله «(کما تقدم الیه لت حجّهة اه علی خلقّه». در (مدینة المعاجز» و «عوالم العلوم» ضبط 
نشده است» محقق این دو کتاب. آن را از مصدر اضافه می‌کند . 


اس چم 


۳۳۱ )٩0( حدیث‎ 


الما حجَةالله. 

تم قال: اذغلو الدار نت وم مَعك باخلاص وایقان وایمان. 

قال: فدخلث آنا وم معی . فقال: یا موسی . تزی لور فی رَاوية ابیت ؟ قلٌْ: 

قال: فلم ترل لایر تخر مه حَتّی حالث بینی وین تم قال لی: یا مُوسی 
ان َطة اف و بشم اللّهالرَمن الرحیم 4 لد کفر لین قالوا ال فقیز 
وحن آغناء > 0 و کم لا رام وم ردنا لا ضرف الی أَویانا الا 
نها ده فرضها له کم 

ال للع وجل: « نله اشتری من المَمنین هم راهم بان هم 
الحَنة .۸ 

وا : ( الذین | أصَاهم مُصيبهةٌقالوا نله انا الیهزاجفون * ولیک هم 
صَلوَات من ربهم وَرحمة وک هم هد ون ۳ 

قال: نم رمق 0 الدانیر بعنه ای کُوی "۷ ان فی المجَلس. تم ال : 


. درمخذ آمده است: وجثتٌ بمروحة ونقربها .... 

۲ در «الثاقب» «النور» و در «مدينة المعاجز». «التور» ضبط است. 
۳ سوره آل عمران(۳) یذ ۰۱۸۱ 

۶ سور توبه(٩)‏ یه ۰۱۱۱ 


‌ 


. سور بقره(۲) آیات ۱۵ و ۱۵۷. 


۳ 


. در نسخه همین‌گونه ضبط است (مولف ی). 
۷ در متن مولف #۶ (و نیز شاگرد وی) این واژه «کری» به نظر می‌آید. در ماحذ «فتبادژت الی کَوّه 


۳۳ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


آخیئوا ی راک الموبنین وصلومع ولا تفطئومم فلکم ان وم نومه 
تشم منا وَمعتا. ولنا لا علینا فان قطتموهم انقطعت المضمهة بَیَا وبینم 
لا مُوصلین لا مین 

روا المَال الی آضخابه. وَخْدُوا فد ۳ وضع فی الْضَة ودب دی 
وضع فی الب . وَأمروممآَن بصلوا بذیک آولاکا وشیعتا اقا اه لموَاصل 
لیا وحن المْکَافون عَلیه. 

قال: ثم قال: یا موی ین یراك أَلمْ .ادن منی. فدئوت مه وَأمرٌ یه 
عَلی زأیی. .فرح السْعَرُ فططا. ال ایکون سک ۶ [حو: 
2 "وکا فی عَیّه عینیّه کو کب . فتفل فی عَيیّه فسقط ذلك 


ال : اد می یا لاب 

ال : هذان خجتان ان الما سل فقولا(مامتافعَل نا ذلک. 

َودعاةوَهو ٍمَاَ لی یَم الّفت . وج لیب له الم ؛ 0 

موسی بن عطیَة نیشابوری می‌گوید: نمایندگانی از نواحی خراسان و علمای 
آنها جمع شدند و سوی منزلم را ه افتادند» عالمان شیعه گرد هم آمدند و «ابو 
لبابه» و «طَهُمان» و افراه مختلف دیگری را برایم برگزیدند و همه‌شان گفتند: به 
شما راضی‌ایم که به مدینه بروید و از جانشین امام 2 در آن بپرسید تا امورمان را 
عهده‌دار شود ؛ چراکه خبر داده‌اند که باقر العلم» درگذشت و نمی‌دانیم خدا چه 
کسی پس از او را (از خاندان پیامبر از فرزندان علی و فاطمه 2 28 ) گماشت . به ما 


. این واژه. در «مدینة المعاجز» همین‌گونه آمرله است لیکن در «الثاقب». «یا آبا لبابة» ضبط است. 
۲ الثاقب فی المناقب: ۶۲۰-۶۱۱ حدیث ۳۵۲؛ مدينة المعاجز : ۹۷- ۱۰۲, حدیت ۱۸۷۷ 
عوالم العلوم ۰ ۳۲۷۸-۳۷۵ 


۳۳۳ ۰ )٩0( حدیث‎ 


صد هزار درهم طلا و نقره سپردند [و گفتند ] که امام را برای ما شناسایی کنید 
شمشیر ذوالفقار و عصای و برد و انگشتر و لوحی را که در آن امامت از نسل علی 
و فاطمه 9 ثبت است و آن جز در نزد امام نمی‌باشد» از وی بطلبید» هرکه آن را 
نزدش یافتید. مال را به او تحویل دهید. 

مال را برداشتیم و آماده شدیم و به مدینه رفتیم و به مسجد پیامبر عل 
درآمدیم دو رکعت نماز گزاردیم و پرسیدیم: چه کسی امور مردم را بر عهده 
دارد و جانشین [امام پیشین ] شده است؟ 

به ما گفتند: زید بن علی و برادر زاده‌اش؛ جعفر بن محمّد. 

به قصد دیدار با زید به مسجدی رفتیم بر او سلام دادیم جواب سلام ما را 
داد و پرسید: از کجا آمده‌اید ؟ 

گفتیم: از سرزمین خراسان آمده‌ايم تا امام نخویش (و کسی که عهده‌دار امور 
است) بشناسیم . 

زید گفت: برخیزید [و با من بیایید ]وی جلو ما راه افتاد تا اينکه به خانه‌اش 
داخل شد و خوراکی برای ما آورد (غذا خوردیم) سپس پرسید : چه می خواهید ؟ 

گفتیم: می‌خواهيم ذوالفقار بُرده» انگشتر. عصا و لوحی را که در آن ائمّه 
ثبت است به ما نشان دهی آن لوح جز در نزد امام نمی‌باشد. 

زید کنیزش را صدا زد. وی صندوقچه‌ای را آورد و زید شمشیری را در میان 
پوستی قرمز که بر آن روپوش سبز بود. از آن بیرون آورد و گفت: این ذوالفقار 
است. عصا و زره نقره بافتی را برای ما درآورد و انگشتر و پُردی را از آن صندوق 
بیرون کشید؛ و لوحی را که در آن نام امه 24 ثبت بود. خارج نساخت. 


۳۳ صحيفة الابرا ار (جلد نهم) 


.۰( سید اابرار (جلد نهمٍ 

ابو لبابه از نزد وی برحاست و گفت: برخیزید برویم تا پیش مولامان بازگردیم 
وی آنچه راما نیاز داریم. تمام و کمال نشانمان دهد و ما مالی را که همراء داریم 
-بی‌کم و کاست -به او تحویل دهیم. 

به قصد دیدار جعفر بن محمّد لب رهسپار شدیم, به ما گفتند: وی به باغش 
رفته است» ساعتی بیش درنگ نکردیم که آن حضرت آمد و فرمود: ای موسی 
بن عطیّه نیشابوری و ای ابو لبابه و ای طَهُمان و ای کسانی که از سرزمین خراسان 
سویم آمدید پیش آیید. 

سپس فرمود: آی موسی . چقدر به پروردگارت و خودت به امامت بدگمانی ! 
چرا در نقره و طلایی که همراهت بود. نقره و طلای دیگر نهادی و می‌خواستی 
امامت را امتحان کنی و بدانی نزد او در این زمینه چیست ؟ همه آن مال صد هزار 
درهم است . 

آن گاه فرمود: ای موسی بن عطیّه؛ زمین و هرکه بر آن است؛ ملک خدا و 
پیامبر و امام (رسول وی) می‌باشد. پیش عمویم زید رفتی. برای شما از 
صندوقچه آنچه را دیدید آورد. از نزد وی به فصد ورود بر من برخاستید. 

پس از آن فرمود: ای موسی بن عطیّه و ای گروه نمایندگان اهل بلدتان شما 
۳ فرستادند تا امام را بشناسید و از وی ذو الفقار را ( که خدا به آن پیامبر را 
فضیلت داد و امیرالممنین را یاری رساند و به آن نیرو می‌گرفت) بطلبید آنچه 
را در نظر دارید برایتان بیرون می‌آورم. 

سپس آن حضرت به نگین انگشتری دست بُرد» آن را درآورد و فرمود: منژه 
است کسی که در آن ذخایر ولی خود و نایب او را درمیان آفریده‌هایش به امانت 


۳۳۵ )٩۳( حدیث‎ 


نهاد تا قدرتش را به آنان بنمایاند و حجّت برایشان باشد تا اینکه هنگامی که پس 
از مخالفت امرش به دوزخ درآمدند [بگوید ]«آیا این حق نبود؟ گویند: سوگند 
به پروردگارمان, آری [حق بود ]بگو: پس به سبب کفری که ورزیدید. عذاب را 
بچشید). 

آن گاه امام لا از وسط آن خاتم (انگشتر) برده و عصا و لوحی را که در آن 
[نام ]ائمّه ثبت بود؛ برای ما درآورد سپس فرمود: 

منرّه است خدایی که هر چیزی را به تسخیر امام درآورد و کلیدهای آسمان‌ها 
و زمین را به دست او داد تا از سوی خدا میان خلق نیابت کند و حدودش را در 
میان آنها به پا دارد (چنان که به او تقدیم کرد ( تا حجّت خدا را بر حلق ثابت 
کند) چراکه امام حجّت خداست. 

پس از آن فرمود: ای موسی. تو و همراهانت (با اخلاص و یقین و ایمان) به 
خانه ذزآبید. 

می‌گوید: من و کسانی که با من بودند به خانه وارد شدیم . امام و پرسید : ای 
موسی. آن تُنگ را در گوشهٌ خانه می‌بینی ؟ گفتم: آری. فرمود: آن را برایم بیاور. 
آن را آوردم و پیش روی آن حضرت گذاشتم و بادبزنی آوردم و کنار تنگ نهادم. 
امام الا سخن آهسته‌ای بر زبان آورد. 

مر گوید: رکه از آزز دیتارها پیرون می‌آمش فا ایتکهمان می و او حایل شد: 


سپس به من فرمود: ای موسی بن عطیّه» بخوان «به نام خداوند بخشنده مهربان»» 


۱. ظاهراً «کما تقم اله» ناظر به مشخص بودن امامت اهل بیت 82 در روزگار قبل از اين عالّم 
است (ق). 


۳۳۹ صحيفة الأبرار (جلد م 
«کسانی که گفتند : خداوند فقیر است و ما ثروتمندیم» کفر ورزیدند. ما به خاطر 
فقر. مال شما را نمی‌خواهيم. این کار تنها برای این است که آن را به اولیای فقیر 
خویش بازگردانيم ؛ چراکه این امر پیمانی است که خدا بر شما واجب ساخت. 

خدای طق می‌فرماید : 

«خدا از مومنان مال و جانشان را [به بهای بهشت ]می‌خرد تا بهشت برای آنها 
باشد [با جان و مال] در راه حدا پیکار می‌کنند». 

و می‌فرماید: 

«و کسانی که هنگامی که مصیبت به آنها رسد می‌گویند: ما از حداییم و سوی 
او بازمی‌گردیم. اینان‌اند که صلوات و رحمت از جانب پروردگارشان بر آنها 
سرازیر می‌شود و اینان همان هدایت یافتگان‌اند». 

می‌گوید: سپس آن حضرت با گوشة چشم به دینارها نگریست. آنها به 
شکافی که در آن مجلس بود. سرازیر شدند. 

آن‌گاه فرمود: به برادران باایمان خویش احسان کنید. آنان را به خود بپیوندید 
و از خود جدا نسازید؛ زیرا اگر به آنها وصل شوید. از ما و با مایید. و دوست 
مایید نه دشمن ماء و اگر با آنان قطع رابطه کنید. عصمت میان ما و شما از بین 
می‌رود. به ما وصل نمی‌شوید و اتصال نمی‌یابید. 

این مال را به صاحبانش برگردانید. طلاو نقره‌ای که [از خودتان ] در میان آنها 
گذاشته شده است. بردارید. از آنان بخواهید که اين مال را به دوستان و شیعیان 
فقیر ما برسانند (مالشان به دست ما رسید و ما بدان پاداش می‌دهیم). 


می‌گوید. سپس آن حضرت فرمود: ای موسی بن عطیّه. می‌بینم موی جلو 
۳2 


۳۳۷ )٩۷ حدیث‎ 


سرت ریخته است. نزدیکم بیا. به آن حضرت نزدیک شدم دست بر سرم 
کشید. انبوهی از مو به سرم بازگشت. فرمود: این کار. همراه تو یک حجت 
و دلیل است. 

و به ابو لابه که چشمش گل انداخته بود فرمود: ای ابو باب نزدیکم بیا [آوی 
پیش امام رفت ] آن حضرت در چشمانش آب دهان انداخت. آن لک سفیدی که 
در مردمک چشم او بود بیرون افتاد. 

امام مج فرمود: اگر کسی از شما سال کرد اين دو حجّت را دارید بگویید: 
این کار را امام ما انجام داد . 

و درحالی که آن حضرت نا روز قیمت اما ماست. با او خداحافظی کردیم و 
با طلا و نقره‌ها به شهرمان بازگشتیم . 

حدیث )٩۷(‏ 
[نشان دادن آیتی از آسمان و زمین ] 

از الثاقب فی المناقب. اثر محمّد بن علی بن محمّد طوسی له . 

از فاود وق رذایت است که گشکه 
حَدهْمَا لابی یلك آرنی یه مق الأْض. وال الا آرنی یبن السماء. 

فقال :یا آزض اقرجی. فانفرجث مد البصر. قنظر الی خن کتیر فی سل 
الاوض. 

تو قاله با سقام انشقی فافش 


۳۳۸ صحیفة الا بر ار (جلد نهم) 


ثم قال: ول شنث آنْ َختذب السماء بیذی "للع . فقال: اتف 0 وانظر 

مر لا وتا مُحمَد لا ول قَذ خَلث من له سل > ۵:0 

داود ری می‌گوید: من و مفضل بن آبی مفضّل و یونس بن ظیان, نزد امام 
صادق 9 بودیم . یکی از آن دو به آن حضرت گفت: آیتی زمینی را به من نشان 
بده و دیگری گفت: آیتی آسمانی را به من بنمایان. 

امام لا فرمود: ای زمین بشکاف. زمین به اندازة دید چشم باز شد, وی به 
خلق فراوانی در پایین ترین [طبقٌ ] زمین نگریست. 

سپس فرمود؛ ای آسمان پشکاف» آسمان شگافت. 

آنگاه فرمود: اگر بخواهم با همین دو دستم آسمان را بکشم این کار را می‌کنم . 
[به آسمان ] فرمود: ماورای خویش را بنمایان و [به وی فرمود ] نگاه کن . 

سپس این آیه را تلاوت کرد: «محمّد نیست مگر پیامبری که پیش از او 
رسولان آمدند». 

حدیث )٩۹۸(‏ 
[معجزف امام صادق 1 در زمین شورهزار ] 
از الثاقب فی المناقب. اثر محمّد بن علی بن محمّد طوسی ءذ : 


نیز از داود رَقّی روا: بت است که گفت : 


۱. در ماخذ آمده است: بيدَي هاتین . 
۲. درنسخه. همین‌گونه ضبط است (مولف 4). 
این واژه. در ماخذ. به صورت «اسْتَشْف» و «انشقّت» ضبط است. 
۳. سورة آل عمران(۳) آیة ۱16. 
الثاقب فی المناقب: 0۱ حدیث ۳۵۵؛ مدينة المعاجز 1: ۰۱۲۵-۱۲۶ حدیث ۱۹۰۱ 


۳۳۹ ٩۸ حدیث‎ 


خرجْت مَم آبی عببالل 3 حاجٌا الی مكة فجن نسَایره ذَات في آزض 
سَبحْة اذ 3 ول عَلیّا وفث الصَلاة لا قال: مرواب بلی هذا انجانب فأنها آزض 

لا وتا اقا له لخن بعي فاد تم ارو عذب وأَفجار خضر؛ 
فترلنا و نهر ول وشرننا وتا رواحلنا. لا سقائ َقمَا وَمَضیّا. 

ما سنا غر ید . قال یی : هل تفر الموْضع قلت تم بابح سول ال 

قال اب وجتیی بسیفی قذعَله علی اجره قوق ان وی 

ی له وَوجَدتْ " السَیّف مُعَلقا علی الشجر وما ریت ثرا من لین لا 
من الاشجار النْضر وَانما من آَزض سبح لا عَهد لها الم :0 

داود ری می‌گوید: به قصد انجام حج با امام صادق لف1 سوی مکٌّه به راه 
افتادیم. روزی با آن حضرت در زمین شوره زاری راه می‌پیمودیم که وقت نماز 
فرا رسید . امام ‏ فرمود: بدین سو برویم اين زمین ملعون (نفرین شده) است . 

راه را کج کردیم و به اندازه‌ای که خدا خواست سیر کردیم ناگهان به چشمهة 
جوشان و آب سرد و گوارا و علف‌های سرسبزی برخوردیم. فرود آمدیم» وضو 
گرفتیم و نماز گزاردیم. آب نوشیدیم و مرکب‌های خود را آب دادیم و 
ظرف‌های آب را پر آب ساختیم و برخاستیم و رهسپار شدیم. 

زیاد دور نشده بودیم که امام ی به من فرمود: آیا آنجا را که فرود آمديم, 


۱ در «الثاقب» و «عوالم العلوم». «فوَجَدُتَّ» ضبط است. 


۲. الثاقب فی المناقب: ۰1۲۱-8۲۰ حدیث ۳۵۶ مدينة المعاجز :٩‏ ۱۲۳ - ۰۱۲۶ حدیث ۱۹۰۰؛ 
عوالم العلوم ۲۰: ۲۸۷. 


۳۶۰ صحيفة الا برار (جلد نهم) 


فرمود: بدانجا برو و شمشیرم را که بر بالای چشمة درخت آویخته‌ام و 
فراموشم شد بیاور. 

به آنجا رفتم و شمشیر را آویزان بر درخت یافتم و اثری از چشمه و آن گیاهان 
سبز ندیدم» زمین شوره‌زاری بود که نشانی از آب در آن دیده نمی‌شد . 

حدیث )٩۹٩(‏ 
[زره و عمامة پیامبر ۶ چگونه به امامت رهنمون است؟ ] 

مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهر آشوب ب. 

در خبری طولانی. از عبدالّه بن کثیر روایت است که: 

یال العديتة یس عن الاتام قَّوة علی عَبالله ناشن . فأَله 


هه نم خرج فدلوهٌ علی جَففر ن مُحَمّد الا نقَصَده. 
فلا نظر یه جعفر اف قال: یا مدا نك کنت مغری فدخلت مدیتنا هذه تنأل 
عن الامام . سل فتية من ولد ۹ لحسر دول ۴ عندالله سن از 7 


اه هه نم خرخت. فان شلت أخبرنک عَما سل وم رد علیك . 


تم استقبلك فيهة من ولد این الوا لك : یا هذا ان رت آن تلقی جَعْفربن 
ی از 

ال : صَدَفتَ قَذ ان ما ذکَرتَ. 

فقال :ازج الی عداللهبن ان فسله َنْ وزع ول الله وَعمَامّه 

ذعب ال له ن بزع وشول له ولمم فد دزعاً من کنذوج له 
لها من بذاک وشول له لش لو 


۳۱ )٩٩( حدیت‎ 


مت سس سس سس سس سس سس سس سسسسهد 


ی 2 و 


فقال: ما صَدق. ثم آخرج خاتما قَضرّب به الازض فذ الم وَالعمَامَة 
ساقطین من جَوّفٍ الَاّم. 

فلبش و عبداله لزع فا هی ال نضف ساقه: اقا ُم بالعمامَة فاد هی 

را ثم رما فی افص تم قال ماکان تضرل الله ها .ان هذا لش 
مما غلفی لزض را له نی «نه و خزنة انم في خاتم ون ال 
عنده ۳( کسکرحَت ان عنْد د الامام کصَحُة. ٩۳‏ 

لو مین الا مر هکذا .لم لک نم وکا ساثر لاس۷ 

عبداله بن کثیر می‌گوید: مردی به رس و جوی امام به مدینه آمد. او را به 
عبدالّه بن حسن راهنمایی کردند اندکی از وی پرسش‌هایی کرد. سپس بیرود 
آمد. وی را سوی جعفر بن محمّد رهنمون شدند. سوی وی به راه افتاد. 

چون نگاه امام لا به وی افتاد. فرمود: ای فلانی» تو فریفته شدی, به این 
شهر ما درآمدی. جویای امام شدی, جوانانی از نسل حسن به پیشوازت آمدند 
و و را به عبداله بن حسن راهنمایی کردند ختی از او سژال کردی» سپس 
بیرون آمدی (اگر بخواهی تو را از آنچه از او پرسیدی و جوابی که به تو داد. 
خبر می‌دهم). 

سپس جوانانی از نسل حسین به پیشوازت آمدند, به تو گفتند: ای شخص» 
اگر در نظر نظر داری جعفر بن محمّد را دیدار کنی ۰ »این کار را بکن . 


۱. در ماخذ «کصحیفة» ضبط است. 
۲ مناقب آل آبی طالب 4: ۲۲۱ ۲۲۲؛ بحار لأنوار 6۷: ۱۲۵ -۱۲۹(و جلد ۲۵, صفحة ۰6۱۸۶ 


۳:۲ صحيفة الأبرار (جلد نهم) 


آن شخص گفت: راست گفتی . همین گونه بود که بیان داشتی. 

امام ی به او فرمود: پیش عبداله بن حسن برگرد و زره و عمامةٌ رسول خدا 
را از آو باه 

آن شخص رفت و زره و عمامة پیامبر را از عبداله بن حسن جویا شد. عبداله 
زرهی را از کندوی خود درآورد و آن را پوشید. زره همه قامت او را پوشاند 
گفت: رسول خدا این گونه زره می‌پوشید. 

آن شخص پیش امام صادق 1 بازگشت و ماجرا را به او خبر داد. 

امام ی فرمود: وی راست نگفت. سپس آن حضرت انگشتری را درآورد و 
آن را به زمین زد زره و عمامةٌ [پیامبر] از دل انگشتر بیرون افتاد. 

امام ثٍ زره را پوشید تا نصف ساقش بود آن گاه عمامه را به سر پیچید به 
اندازه بود. 

سپس آن حضرت. زره را درآورد و آن دو را به نگین انگشتر بازگرداند و 
فرمود: رسول خدا آن را این چنین به تن می‌کرد. اين. در زمین رشته بافته نشد ؛ 
خزانة خدا در لفظ «کُن» (باش و موجود باش) است و خزانة امام در انگشتر 
اوست و دنیا نزد خداء چون جام کوچکی است و نزد امام مانند کاسه‌ای گشاد 
می‌باشد . 

و اگر این‌گونه نبود, ما ائمّه نبودیم و همچون سایر مردم می‌شدیم. 

حددث (۱۰۰) 
[صحنه‌ای از جلوه امام صادق 12 پس از مرگ آ] 
بصائر الدرجات. اثر صفار 4 . 


حدیث (۱۰۰) ۳:۳ 


محمّد بن عبداله. از بشیر» از عثمان بن مروان» از سَماعة بن مهران که گفت: 

کنث عند آبی الحمَن اد فأطلث الجلوش عندة فقال: آنحبٍ آن تری با 
ال اد؟ 

لت : وَددْث وال 

قال: وال لک الّت. قَدَخلت ابیت فاذا و عَبدالله صلواثْ اه علیه - 
قاعلْ ؛ ٩(‏ 

سَماعه می‌گوید: نزد ابوالحسن 9 بودم و تا دیری در حضورش نشستم, 
پرسید: آیا دوست داری ابو عبداله (امام صادق 3) را ببینی ؟ 

گفتم: به خدا سوگند. دوست دارم [او را ببینم ]. 

فرمود: برخیز و داخل آن خانه برو. به آن خانه رفتم» ناگهان دیدم امام صادق 
(سلوات دا بر او یاف آنعضاً تشسته است: 


ع لد لو 


جزء سوّم از قسم دوم کتاب پایان یافت جزء چهارم آن (به خواست خدای 
متعال) در پی می‌آید. 


۱ بصاثر الدرجات ۱: ۰۲۷۹ حدیث ۸؛ بحار الأنوار 1: ۰۲۶۸ حدیث ۸۵(و جلد ۰۲۷ ص ۰۳۰۶ 


حدیث 4۵ 


